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ملاحظات و تصحیحات )17( 
محمد کاظم رحمتی 1

چکیده

نســـخه های خطـــی و اطلاعـــات منـــدرج در آنهـــا شـــامل یادداشـــت های تملـــک، 
ســـماعات و انجامـــۀ کاتـــب و هر اطلاع دیگر ثبت شـــده بـــر آنها، منابع ارزشـــمندی 
یخ تشـــیع می باشند. با بررســـی چنین اطلاعاتی حتی می توان دربارۀ  برای بررســـی تار
یخ آنها در دست،  برخی مناطق مهم شیعه نشین که اطلاعات مکتوب اندکی از تار
بـــه تحقیق پرداخـــت. در نوشـــتار حاضر با بررســـی شـــماری از نســـخه های خطی با 
تکیـــه بـــر منطقۀ بحرین قدیـــم، اطلاعاتی دربارۀ عالمـــان و کتابخانه هـــای آنجا ارایه 
شـــده است. همچنین شـــرح حال عالم گمنام اهل بهبهان، عبدالرحیم بن رمضان 
 قنواتی بهبهانی به تفصیل با بررســـی شماری از نســـخه های کتابت شده و یا متعلق 

گرفته است.  به او مورد بحث قرار 

کلید  واژه ها

 بحرین قدیم، سید خلیفۀ احسائی؛ سید محمد بن صندید حسینی و عبدالرحیم بن
 رمضان بهبهانی.

1. دانشیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی 

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟
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نسخه ای از کشف الغمة متعلق به کتابخانه سید محمد بن صنديد
کتابخانـۀ سـید محمـد بـن صندیـد حسـینی  کتابخانه هـای مهـم قطیـف در قـرن دوازدهـم،   از 
کتـاب بـوده اسـت. بـر همیـن اسـاس بـا بررسـی فهـارس و نسـخه های  مشـتمل بـر دو هـزار جلـد 
کـه تـا کنون  خطـی بایـد بتـوان دربـارۀ نسـخه های کتابخانـۀ او اطلاعـات بیشـتری بدسـت آورد 
که یافته و امکان بررسـی یافته ام، در مقالات  نگارنده در این خصوص بر اسـاس نسـخه هایی 
کتابخانـۀ زیـن العابدیـن ابراهیمـی بـه شـمارۀ 1551 نسـخه ای از  گفتـه ام. در  مختلـف سـخن 
کتابـت شـده اسـت.1 نسـخۀ  کـه در ذی حجـۀ 976  کتـاب کشـف الغمّـه اربلـی موجـود اسـت 
کـه تملـکات  کـه خوشـبختانه افـرادی  اخیـر تملـکات مختلفـی از عالمـان بحریـن قدیـم دارد 
کرده اند. نخسـتین مالک نسـخه  یخ ثبت تملک را نیز ذکر  کرده اند ، تار خود را بر نسـخه ثبت 
بـه سـید محمـد بـن صندیـد حسـینی فروختـه  کـه در 1143 نسـخه را  سـید عبـدالله بحرانـی 
اسـت. یادداشـت تملـک سـید محمـد بـن صندیـد حسـینی بـه همان خـط نسـخه هایی دیگر 
او، توسـط پیشـکارش یعنـی حسـین بـن محمـد بـن یحیی بن عبـدالله بن عمـران قطیفی )زنده 
ی تملـک سـید محمـد بـن صندیـد را بر نسـخه چنیـن ثبت کرده  در 1181( درج شـده اسـت. و

است: 
یف لخزانـــة ملك الســـید النجیب والكامل  یف والدســـتور الطر »ثم انتقـــل هذا الكتاب الشـــر

اللبیب الســـید محمد بن المرحوم الســـید شرف بن المقدس السید ابراهیم بن السید یحیی الصندید 

 في سلخ شهر 
ً
یرا  القطیفی بالبیع البتي الشـــرعي من مالكه السید الاوّاه السید عبدالله سلمه الله تحر

جمادي الاولی سنة 1143«.

نسـخه در 1199 در تملـک احمـد بـن محمـد بـن حسـین بن حاتم بن محمد بن حسـین بن 

حاتـم بحرانـی بـوده اسـت: )بسـم الله تملكـه المملـوك الجـاني احمـد بـن محمـد بـن حسـن بن حاتم 

بن محمد بن حسـن بن حاتم البحراني السـنة 1199( و سـرانجام مالک آخر نسـخه شـخصی به 

کریـم خـان ابراهیمـی )متوفـی 1288(  کتابخانـۀ حـاج محمـد  کتابخانـه خانـدان ابراهیمـی در حقیقـت   .1
ی بنگریـد به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشـیعة: الکـرام البررة، ج 12، ص  اسـت. بـرای شـرح حـال و
281-282. تمـام ارجاعـات آمـده در ایـن نوشـتار بـه طبقـات اعـلام الشـیعة، به چاپ منتشـر شـده از دورۀ 
کـه از  طبقـات در هفـده جلـد توسـط دار احیـاء التـراث العربـی )بیـروت، 2009/1430( اسـت. در صورتـی 

کـرد. چاپ هایـی دیگـری اسـتفاده شـده باشـد، بـه آن اشـاره خواهـم 
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نـام محمـد بـن علـی الذهبـة بحرانـی در 1235 بـوده اسـت: )ثم انتقـل هـذا الكتـاب بالبیـع البـتي 

الی حوزة المملوك الجاني محمد بن علي الذهبة البحراني في سـنة 1235(. یادداشـت های تملک 

کـه تنهـا بخشـی از نام  دیگـری نیـز بـر نسـخه هسـت کـه چنـدان خوانـا نیسـتند ماننـد شـخصی 
او یعنـی صالـح النعیمـی قابل خواندن اسـت.1

شـیخ حسـین بـن عمـران عمومـا نـام خـود را هنـگام ثبـت تملک، سـید محمد بـن صندید 

کتابخانـۀ سـید محمـد  کـه از  ی بـر تمـام نسـخه هایی  بـر نسـخه ها ننوشـته اسـت، امـا خـط و

ی بنگریـد بـه: آقابـزرگ  گزارشـی از شـرح احـوال و بـن صندیـد دیـده ام، موجـود اسـت. بـرای 

طهرانـی، طبقـات اعـلام الشـیعة: الکواکـب المنتشـرة، ج 9، ص 201-202. نکتـۀ اخیـر مـورد 

توجـه آقابـزرگ نیـز بـوده و ایشـان در شـرح حـال شـیخ حسـین بـن عمـران قطیفـی نوشـته اند:

 »وأنــا رأیــت ایضــا خطــه النســخ الجیــد في الغایــة عــی ظهــره جملــة مــن الكتــب الــتي اشــتراها 

یــي فكتــب هــو بخطــه انتقــال تلــك الكتــب الی الصندیــد  محمــد بــن شــرف الصندیــد الحســیي البحر

یــخ بالخــط الثلــث الجیــد مــا لفظــه: بمحضــر أفقــر الــوری  بالبیــع الشــرعي في 1178 وكتــب في آخــر التار

یعبــر عــن المالــك في بعــض المواضــع  حســن بــن محمــد بــن یحــیی بــن عبــدالله بــن عمــران عــي عنــه؛ و

بــالأخ الصــي الســعید الســید محمــد ابــن الســید شــرف إلی آخــر نســبه. فیظهــر انــه كان معاصــره 

ومصاحبــه وصدیقــه ولــذا كان یكتــب تملكاتــه للكتــب ولا ســیما مــا اشــتراه بمحضــره«.

نسخه ای از تهذيب الاحکام متعلق به کتابخانۀ ابن صنديد
را نسـخه ای  چنـد  طوسـی  شـیخ  الاحـکام  تهذیـب  کتـاب  پرشـمار  نسـخه های  میـان   در 

کـه از میـان آنهـا  کتابـت شـده در زمان هـای بعـد بوده انـد ،  کـه مـادر نسـخه های    می شناسـیم 

 نسخۀ کتابت شده توسط حسین بن عبدالصمد حارثی همدانی )متوفی 984( که سه بخش

ی، فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانۀ  1. بـرای گزارشـی از نسـخه و تصویـری از آن بنگریـد بـه: احمـد منزو
مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی، جلـد یکـم )کتابخانـۀ خصوصـی اهدایـی زیـن العابدیـن ابراهیمـی( 
)تهـران: مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی، 1382ش(، ص 320، 746-747. صالح بـن عطیة بحرانی 
شـاعر بحرینـی، اشـعاری در رثـای ادیـب فاضـل حاج احمد بن علی ذهبة سـروده که محمـد علی تاجر در 
ی بـرادر محمـد بـن علـی ذهبـة باشـد  کـرده اسـت. شـاید و منتحـم الدریـن، ج 2، ص 162-164 آن را نقـل 

کـه تملکـش بـر تهذیـب الاحکام آمده اسـت.
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کنـون یافـت شـده اهمیـت خاصـی دارد. نسـخۀ اخیـر توسـط حسـین بـن عبدالصمـد   از آن تا

یـس مشـغول بـوده، مقابلـه شـده اسـت.  کـه در بعلبـک بـه تدر حارثـی بـا شـهید ثانـی هنگامـی 

حسـین بـن عبدالصمـد حارثـی در اواخـر 960 و اوایـل 961 بـه ایـران مهاجرت کرد و این نسـخه 

را همـراه خـود بـه ایـران آورد.1 تقریبـا تمام نسـخه های کتابت شـده از تهذیـب الاحکام در عصر 

ی همیـن نسـخه مسـتقیما یـا بـا واسـطه کتابـت شـده اند.  صفویـه از رو

 1531 شـمارۀ  بـه  الاحـکام  تهذیـب  کتـاب  از  نسـخه ای  ابراهیمـی  خانـدان  کتابخانـۀ  در 

کـه تـا پایـان جلد چهارم اسـت و کاتب آن عالم نامور عصـر صفویه علاء الملک  موجـود اسـت 

کـه از کتابـت این بخش نسـخه در 22 جمـادی الثانی  بـن عبدالقـادر حسـینی مرعشـی اسـت 

ی نسـخۀ تهذیـب الاحـکام شـیخ  کـرده اسـت.2 نسـخۀ اخیـر بایـد از رو 964 فراغـت حاصـل 

یـخ شـیخ  تار آن  در  کـه  باشـد  کتابـت شـده  )متوفـی 984(  بـن عبدالصمـد حارثـی  حسـین 

کـه تنهـا مجلـد نخسـت اسـت،  الاسـلام قزویـن بـوده هـر چنـد در بخـش موجـود ایـن نسـخه 

بـن  کتابـت نسـخه حسـین  یـخ  تار اینکـه در  بـه  امـا توجـه  نیامـده،  ایـن مطلـب  بـه  اشـاره ای 

کن  کن بوده و علاءالملک مرعشـی )متوفی 984( نیز از سـادات سـا عبدالصمد در قزوین سـا

در قزویـن بـوده، ایـن مطلـب را می تـوان مسـلم دانسـت.3 نسـخه یادداشـت مقابلـه ای نیـز بـه 

یـخ چهارشـنبه 27 شـعبان 965 دارد.4 نسـخه ظاهـرا همچنـان در قزویـن بـوده و شـخصی  تار

ی بعـد از شـهادت  کـه و 1. دربـارۀ زمـان مهاجـرت حسـین بـن عبدالصمـد بـه ایـران، عمومـا نحـر ایـن بـوده 
کـه در شـماری از متـون  کـرده اسـت، مطلبـی  ایـران مهاجـرت  بـه  اسـتادش شـهید ثانـی )متوفـی 965( 
کـه زمـان مهاجـرت او بـه ایـران اواخـر  کنـون می دانیـم  کتابهـای تراجـم نـگاری آمـده اسـت، امـا ا یخـی و  تار

960 و آغـاز 961 بـوده اسـت. بنگریـد بـه:
Devin J. Stewart, “An Episode in the “Amili Migration to Safavid Iran“ Husayn b. “Abd 

al“Samad al““Amili“s Travel Account,“ Journal of Iranian Studies, volume 39, number 

4, December 2006, pp.481“508.

یاض العلماء، ج 3، ص 314-313. ی بنگرید به: افندی، ر 2. برای شرح حال و
3.  Devin J. Stewart, “The First Shaykh al“Islam of the Safavid Capital Qazvin,“ Journal 

of the American Oriental Society 116 “1996“, pp. 387“405.

ی  کتابــت شــده از رو کــرده و دربــارۀ نســخه ای  کتابــت  کــه حســین بــن عبدالصمــد  4. دربــارۀ نســخۀ تهذیــب 
یعــة الــی تصانیــف الشــیعة، ج 4، ص  ــزرگ طهرانــی، الذر ــه: آقاب ــد ب نســخۀ عــلاء الملــک مرعشــی بنگری
ی  کــه ســلطان حســین ندوشــنی یــزدی از رو ــده  ــزرگ نســخه ای از تهذیــب الاحــکام را دی 504-505. آقاب
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کـه مالـک نسـخه بـوده یادداشـتی در خصـوص درگذشـت شـاه عنایـت الله حسـینی مرعشـی 

یـخ جمـادی الاولـی 995 در یکـی از برگ هـای آغازیـن نسـخه نوشـته اسـت: )وفـات الاغر  بـه تار
المغفـور شـاه عنایـت الله الحسـیي مرعـي صبـح یكشـنبه جمـادي الاولی سـنة خمـس وتسـعن 

یـن ودفـن بهـا في ذلـك الیـوم ومـا تـدري نفـس بـاي ارض تمـوت(.  یـة شـناس قزو وتسـعمائة بقر

نسـخۀ اخیـر بـه شـکل کامـل یعنـی هـر دو مجلـد، بعدهـا در قـرن دوازدهـم به نجـف منتقل 

کـه هنـگام  شـده و شـخصی بـه نـام صـدر الدیـن محمـد رضـوی بـر هـر دو نسـخه در یادداشـتی 

کرده، تملک خود را چنین درج نموده اسـت:  خرید آن در 1149 در شـهر نجف بر نسـخه ثبت 

کتـاب باشـد، منتقـل  کـه تمـام  )در سـنۀ 1148 در نجـف اشـرف بطریـق مبایعـه بـا جلـد دیگـر 

شـد و کتـب صـدر الدیـن محمـد رضـوی(.1 نسـخه زمانـی در تملـک سـید محمـد بـن صندیـد 

یـارت  بـر نسـخه آن را در 1173 و هنـگام ز ی  بـر اسـاس یادداشـت تملـک و بـوده و  حسـینی 

کـرده اسـت. هماننـد بیشـتر نسـخه های متعلـق بـه سـید محمـد بـن صندیـد  کربـلا خریـداری 

کـرده اسـت: ی بـر نسـخه را چنیـن ثبـت  حسـینی، پیشـکارش یادداشـت تملـک و
یـب السـید السـند،  »انتقـل هـذا المجلـد مـن كتـاب التهذیـب لملـك السـید النجیـب والعـالم الار

السـید محمد بن السـید شـرف بن العلامة السـید ابراهیم بن السـید یحیی الصندید الحسـیي بالبیع 

البـتي في حـدود سـنة 1173 في كربـلاء المعلا«. 

نسـخه بعـد از درگذشـت سـید محمـد بـن صندیـد، در تملـک فـردی بـه نـام نعمـة الله بـن 

منافـع بـن سـالم نیـز بـوده و او در زیـر یادداشـت تملـک او، مالکیـت خـود بـر نسـخه را چنیـن 

کـرده، جـز آنکـه بخشـی از یادداشـت تملـک او از بیـن رفتـه و آنچـه که باقی مانـده و قابل  ثبـت 

خوانـدن اسـت، چنیـن اسـت:»ثم انتقـل مـن ورثتـه للفقیـر ... لعلـو الملـك العـالم نعمـة بن حسـن 

بـن مانـع بـن سـالم«. بخشـی از نـام مالـک اخیـر یعنـی حسـن بـه علـت آنکـه در حاشـیه بـوده، از 

کــرده و از جملــه موقوفــات شــیخ علــی نهاونــدی )متوفــی 1322(  کتابــت  نســخۀ عــلاء الملــک مرعشــی 
بــوده اســت. دربــارۀ نهاونــدی بنگریــد بــه: آقابــزرگ طهرانــی، طبقــات اعــلام الشــیعة: نقبــاء البشــر، ج 16، 

.1500-1497 ص 
ی سـید شـمس الدیـن محمـد بـن بدیـع مشـهدی رضـوی نویسـندۀ وسـیلة الرضـوان باشـد. بـرای  1. احتمـالا و
کـب المنتشـرة، ج 9، ص 669- شـرح حـال او بنگریـد بـه: آقابـزرگ طهرانـی، طبقـات اعـلام الشـیعة: الکوا

.670
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بیـن رفتـه اسـت، امـا در مهـر مربـع او در ذیـل تملکـش بـه وضـوح نـام حسـن درج شـده و دیگـر 

کتابخانۀ سـید محمد بن صندید حسـینی  آنکه تملک همین فرد بر نسـخه ای از نسـخه های 

کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی بـه شـمارۀ 6418 موجـود اسـت، درج شـده اسـت. تعبیـر بـه  کـه در 

ی نسـخه را از ورثـۀ سـید محمـد  کـه و کار رفتـه در یادداشـت تملـک اخیـر، دلالـت بـر ایـن دارد 

کتـاب تهذیب الاحـکام بوده  بـن صندیـد باشـد. محتمـلا نسـخۀ اخیر شـامل بخش هـای دیگر 
گـذر زمـان از یکدیگـر جـدا شـده باشـند. 1 امـا در 

مجموعۀ 14280 مجلس و تملکات آن
اسـتاد  کـه  اسـت   14280 مجموعـۀ  مجلـس،  کتابخانـۀ  ارزشـمند  بسـیار  مجموعه هـای  از 

کرده انـد. در جایـی از نسـخۀ  ارجمنـد جنـاب آقـای صدرایـی خویـی بـه دقـت آن را معرفـی 

کاتـب نیامـده اسـت و تنهـا  گـذر زمـان از بیـن رفتـه باشـد، نـام  کـه شـاید اوراقـی از آن در  فعلـی 

در یـک جـا محـل و سـال کتابـت سـرای شـاهپور و 1080 ذکر شـده اسـت.2 نکتۀ مهـم مجموعۀ 

اخیـر وجـود تملکاتـی از عالمـان بحرینـی بـر آن اسـت. در بـرگ نخسـت مجموعـه، نـام فـردی 

کـه کلمـۀ مـورد بحث  ی محـو شـده، امـا بـه نحـر می رسـد  آمـده کـه نخسـتین کلمـۀ یادداشـت و

ی بـه شـکل  در خصـوص تملـک فـرد مـورد بحـث بـر مجموعـه باشـد، امـا خوشـبختانه نـام و

كمـل الشـیخ حسـن ابـن الشـیخ عبـدالله بـن ماجـد« آمـده اسـت. در بـرگ 3 الـف  کامـل »..الا

یخ دار اسـت. کهن  کـه همـۀ آنها به جز یکـی تار نسـخه چندیـن یادداشـت تملـک آمـده اسـت 

گفتـه  کـه  تریـن یادداشـت تملـک مربـوط بـه همـان شـیخ حسـین بـن عبـدالله بحرانـی اسـت 

کـرده اسـت:  یافـت  نسـخه را از فـردی بـه نـام شـیخ ابوالقاسـم بـه رسـم هدیـه در

کتابخانـۀ مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی،  ی، فهرسـت نسـخه های عکسـی  1. بنگریـد بـه: احمـد منـزو
جلـد یکـم )کتابخانـۀ خصوصـی اهدایی زیـن العابدین ابراهیمی(، ص 89. از دوسـت عزیز جناب آقای 
کـه در  کـه از سـر لطـف، امـکان دسترسـی بنـده بـه تصاویـر مـورد نیـاز از تصویـر نسـخۀ اخیـر  مسـعود تـاره 

کمـال تشـکر را دارم. کردنـد،  کتابخانـۀ دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی موجـود اسـت را فراهـم 
کتابخانۀ مجلس شـورای اسـلامی، ج 38،  2. بنگرید به: علی صدرایی خویی، فهرسـت نسـخه های خطی 
ص 390-405. نسـخه زمانـی بـه امانـت نـزد شـیخ یاسـین بـن صـلاح بلادی نیز بـوده، که در جایـی دیگر از 

کرده ام. کتـاب حاضـر از آن بحث 
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یــد الموفــق المســدد محجــة العلمــاء الاعاظــم، شــیخ ابوالقاســم  »بســم الله؛ عطیــة الاخ المؤ

 في شــهر جمــادي الثانیــة ســنة 1152 في دار 
ً
یــرا وكتــب الاقــل حســن بــن عبــدالله البحــراني، تحر

الفضــل شــیراز«.

دربـارۀ شـیخ حسـین بـن عبـدالله بـن ماجـد بحرانـی اطـلاع مسـتقلی نیافتـم، امـا آقابـزرگ از 

کـرد  فرزنـد او بـه نـام شـیخ سـلیمان بـن حسـین بـن عبـدالله بـن ماجـد بحرانـی نـام بـرده و اشـاره 

ی، شـیخ علـی بـن محمـد بـن عبدالنبـی بـن محمـد بـن سـلیمان  کـه بـه اشـاره و درخواسـت و

گردان شـیخ یوسـف بحرانـی _  رسـالۀ الجهـر و الأخفـات فـي الاخیرتیـن،  مقابـی بحرانـی _ از شـا

کـرده و از شـیخ سـلیمان بـه »الأخ المهـذب الصـي بـل  کتابـت  تألیـف خـود را در سـال 1176 

یـد الألمعـي ذو الذهـن الوقـاد والفكـر النقـاد واضـح البرهـان الشـیخ سـلیمان بـن المبـرور  الخـل المؤ

یـي ...« یاد کرده اسـت.1  یـن الشـیخ حسـن بـن الشـیخ عبـدالله بـن ماجـد البحر المعـری عـن الر

ک  کـه بخـش اصلـی نـام او پـا یکـی دیگـر از تملـکات نسـخه مربـوط بـه یکـی از سـادات بـوده 

گرفتـه اسـت: )عطیـة  کازرونـی هدیـه  شـده اسـت. در 1211 نسـخه را فـردی از مـلا علـی محمـد 

یـخ 1240 نیـز  الاخ الاغـر الامجـد مـلا عـلي محمـد كازروني، كتـب الاحقـر سـنة 1211(. تملکـی بـه تار

بـر نسـخه موجـود اسـت. 

کازرونــی اطلاعــی نیافتــم، امــا فرزنــدش میــرزا محمــد حســین بــن علــی  دربــارۀ علــی محمــد 

کن بــوده  کــه مدتــی در نجــف ســا کازرونــی )متوفــی 1334( از عالمــان نامــوری اســت  محمــد 

کــرده و آثــار مختلفــی تألیــف  و از اســتادش میــرزا علــی رشــتی چهاردهــی اجــازۀ اجتهــاد اخــذ 

کــه  کــرد  کــه از مشــهورترین آنهــا می تــوان بــه ملکــوت الســماء در رد بــر مســیحیت اشــاره  کــرده 

کـب المنتشـرة، ج 9، ص 318-319. نـام جـد شـیخ حسـین،  1. بنگریـد بـه: طبقـات اعـلام الشـیعة: الکوا
یعـة الـی تصانیـف الشـیعة، ج 5،  کـه ظاهـرا خطـای چاپـی باشـد. همچنیـن بنگریـد بـه: الذر حامـد آمـده 
ص 302. شـاید شـیخ حسـین بـن عبـدالله بحرانـی همـان فردی باشـد که آقابـزرگ )طبقات اعلام الشـیعة: 
کـه احمـد بـن عبدالنبـی بـن زیـن الدیـن سـاری  گفتـه  ی نـام بـرده و  کـب المنتشـرة، ص 186( از و الکوا
کـرده باشـد. احمـد سـاری  کتابـت  بحرانـی، در 1121 نسـخه ای از دیـوان عفیـف تلمسـانی را بـه جهـت او 
در اشـاره بـه کتابـت نسـخه بـرای کتابخانـۀ شـیخ حسـین بـن عبـدالله بحرانـی از او چنیـن یـاد کرده اسـت: 
»لخزانـة الشـیخ الأمـن والكهـف الحصـن والعلـم المبن بفضله من عرفه من العالمن الشـیخ حسـن بـن المرحوم المبرور 

الأواه الشـیخ عبـدالله ...«.
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اســتادش شــیخ علــی رشــتی بــر آن تقریحــی نگاشــته و مــلا مــرده خــاه بــزرگ یهودیــان بوشــهر در 
کــه از عهدیــن نقــل شــده، بــرای او نگاشــته اســت.1 تأییــد و درســتی مطالبــی 

ن يازدهم  سید علی بن اسماعیل بحرانی حسینی؛ عالمی از قر
کتـاب حاشـیۀ شـرح العضـدی موجـود اسـت  کتابخانـۀ مدرسـۀ صـدر خواجـو نسـخه ای از  در 

کـه اصـل نسـخه از قـرن دهـم اسـت. متاسـفانه بـه دلیـل افتادگـی یـک بـرگ از انتهـای نسـخه، 

نـام کاتـب را نمی دانیـم. یـک بـرگ آخر نسـخه را مالک نسـخه که خود را علی بن اسـماعیل بن 

کـرده، در آخـر جمـادی الاول 1058 بازنویسـی کرده  رضـی بـن عبـدالله حسـینی بحرانـی معرفـی 

و در انجامـۀ نسـخه در اشـاره بـه ایـن مطلـب چنیـن نوشـته اسـت: 
 »... تّمَ و لله الحمـد و صـی الله عـی محمـد و آلـه بقلـم مالكـه العبـد الضعیـف الجـاني عـلي بـن

  اسماعیل بن رضي بن عبدالله الحسیي البحراني اصلح الله تعالی احواله واحوال المؤمنن وبلغه 

ین وكان الفراغ من انتساخ الصفحات المستحدثة  ین آماله بمحمد الامن وآله الطیبن الطاهر  في الدار

یة عی مهاجرها وآله اشرف التحیة«. آخر جمادي الاولی سنة ثمان وخمسن والف هجر

متاسـفانه دربـارۀ علـی بـن اسـماعیل بحرانـی اطـلاع بیشـتری نیافتـم، محتمـلا جسـتجو در 
ی بـه مـا کمـک کنـد.2 میـان نسـخه های خطـی دیگـر شـاید بتوانـد در شـناخت بیشـتر و

نسخه ای از تسديد القواعد و تملک سید خلیفۀ احسائی
گاهـی اوقـات بـه نسـخه هایی  بـا فهرسـت شـدن نسـخه های خطـی و انتشـار فهـارس جدیـد، 

کـه متعلـق بـه کتابخانـۀ سـید خلیفۀ احسـائی اسـت، برخورد می کنیـم. از این موارد نسـخه ای 

بـن عبدالرحمـن  العقائـد شـمس الدیـن محمـود  القواعـد فـي شـرح تجریـد  تسـدید  کتـاب  از 

الدیـن  هبـة  سـید  مرحـوم  جوادیـن  کتابخانـۀ  در   15 شـمارۀ  بـه   )749 )متوفـی  اصفهانـی 

و  بـوده  امامـی  عالمـان  توجـه  مـورد  القواعـد  تسـدید  کتـاب  اسـت.  کاظمیـن  در  شهرسـتانی 

 1. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: نقباء البشر، ج 14، ص 623-624. دربارۀ کتاب ملکوت
یعة الی تصانیف الشیعة، ج 22، ص 219.  السماء همچنین بنگرید به: الذر

 2. برای گزارشی از نسخه بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسۀ 
صدر خواجو )قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1384ش/1426(، ص 74-73.
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از عالمـان امامـی موجـود اسـت.1  بـا تملـک شـماری  از آن  نسـخه های چنـدی 

گیـرد، در اختیـار شـیخ  نسـخۀ اخیـر پیـش از آنکـه در تملـک سـید خلیفـۀ احسـائی قـرار 

ی بـر صفحـه عنـوان نسـخه  علـی بـن محمـد بـن علـی مقابـی بحرانـی بـوده و یادداشـتی از و

یـخ تملـک نسـخه شـعبان 1155 ذکـر شـده اسـت: )... هـذا الكتـاب  کـه در آن تار موجـود اسـت 
 المستطاب ... شهر شعبان سنة 1155 وأنا فقیر الله الغي علي بن محمد بن علي المقابي البحراني(.2

مهـر بیضـوی شـیخ علـی مقابـی بـا عبـارت »لا إلـه الا الله، محمـد رسـول الله، علـی ولـی الله« نیز 

کنـار یادداشـت تملـک موجـود اسـت. در پاییـن صفحـه عنـوان، بـار دیگـر یادداشـتی در  در 

ی بـا ایـن عبـارت درج شـده اسـت: خصـوص تملـک نسـخه توسـط و
»مـن مُتملـكات الفقیـر الحقیـر صاحـب الذنـب والتقصیـر الجـاني عـلي بـن محمـد بـن عـلي بـن 

عبدالنـي بـن محمـد بـن سـلیمان المقـابي البحـراني«.

و در کنـار آن مهـر بیضـوی بـا همـان ختـم درج شـده اسـت. تملک دیگری نیز توسـط شـیخ 

کـه بخـش مهمـی از آن محـو شـده اسـت. نکتـۀ  علـی مقابـی بـر صفحـه عنـوان موجـود اسـت 

که شـخصی بدون اشـاره  یخ 1154 بر نسـخه اسـت،  ی به تار یخ ازدواج و جالب توجه درج تار

گردان او باشـد، در عبارتـی ادبـی چنیـن نوشـته  کـه احتمـالا یکـی از نزدیـکان و شـا بـه نـام خـود 

است:
یخ زواج الشـیخ الأمجد والورع الأوحد شـیخنا ومفیدنا الشـیخ علي  »بسـم الله والحمد لله؛ تار

بـن الشـیخ محمـد المقابي البحـراني أیدهما الله تعـالی )المتقارب(:

الكمـــالِ أهـــل  كمـــل  لأ الأربرواجٌ  و  للمـــی   
ً
حایـــزا أتی 

الــــ  كـــرم  الأ الفاخـــر  الفـــی  المنتخـــبزواج  الفـــی  ابـــن  مكـــرم 

عی اسم علي المرتضی المنتجبهـــو الشـــیخ مـــن قـــد أتی اسمـــه

1. اطلاع من از نسـخۀ تسـدید القواعد و تملکات مختلف آن به واسـطۀ مقالۀ دوسـت گرامی شـیخ اسماعیل 
گلـداری )»مـن تقییـدات علمـاء البحریـن علی المخطوطات )2(«، السـاحل، العدد الثانی و الخمسـون، 
گرامـی نـزار عبدالجبـار  السـنة الخامسـة عشـرة، شـتاء 2021م، ص 93-97( اسـت. همچنیـن از دوسـت 

برای ارسـال تصویر نسـخۀ تسـدید القواعد سپاسـگزارم.
گـذر زمـان از بیـن رفتـه اسـت. ابتـدا جملـه محتمـلا »دخـل فـی ملکـی« یـا  2. بخشـی از ایـن یادداشـت در 

»دخـل فـی نوبتـی« و بخـش دیگـر جـا افتـاده »و ذلـک فـی« باشـد. 
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یـــبفمـــن حیـــث أن تـــداه نـــداه بـــدا ر مـــع  یـــة  مز بـــلا  عـــی 

یخـــه تار جـــاء  قـــد  و  )زواج رابـــع عشـــر مـــن رجب(«حســـبت 

آل  مبـارک  بـن  عبـدالله  شـیخ  جـز  یـم،  ندار روشـنی  اطـلاع  نسـخه  بعـدی  مالـکان  دربـارۀ 

کـه در 1227 مالـک نسـخه بـوده و در یادداشـتی در یکـی از برگ هـای نسـخه  حمیـدان خطـی، 

از تملـک بـر نسـخه در 1227 چنیـن خبـر داده اسـت: 
»بســـم الله؛ قد مـــنَّ بتملكه الملك القادر عی عبده الُمقتصر القاصـــر الأقل الأحقر عبدالله بن 

 ومنشأ 
ً
 مبارك بن علي بن عبدالله بن ناصر بن حسن آل حمیدان الأحسائي أصلًا والخطي مولدا

یخ أحد شهور سنة 1227«. بتار

بسـیار  او عبـارت  و  رسـیده  احسـائی  بدسـت سـید خلیفـه  نسـخه  احتمـالا  ی  از و بعـد   

یـخ در صفحـه عنـوان درج  کوتاهـی در خصـوص تملـک خـود بـر نسـخه، بـدون اشـاره بـه تار

کرده اسـت: )في نوبة الاقل خلیفة ابن السـید علي(. شـخص دیگری به نام عبدالله بن حاجی 

کـه هویـت او را نشـناختم. شـخصی نیز  محمـد رضـا بـن آقـا محمـد باقـر نیـز مالـک نسـخه بوده 

کوتاه سـخن  یخ 1257 هم از خرید نسـخه در یادداشـتی  به نام محمد حسـین اصفهانی به تار
گفتـه اسـت: )قـد انتقـل إلّيَ وأنـا الفقیـر الأقـل محمـد حسـن الأصفهـاني 1257(.1

نسخه هایی ديگر از کتابخانه سید خلیفه احسائی
بـه  کتابخانـۀ سـید خلیفـۀ احسـائی بدسـت آمـده،  کنـون دربـارۀ  تـا  کـه  بـر اسـاس اطلاعاتـی 

کتابخانه هـای مهـم عالمـی احسـائی در قـرن  وضـوح می تـوان اهمیـت آن را بـه عنـوان یکـی از 

گرفتـن نسـخه های جدیـد  یافـت. بـا در دسـترس قـرار  کـه در نجـف پدیـد آمـده را در سـیزدهم 

کـه بتـوان در میـان آنهـا رد و نشـانی از ایـن کتابخانـۀ مهـم یافت؛  همچنـان بایـد انتحـار داشـت 

ینـی اصفهانی )زنده  1. محمـد حسـین اصفهانـی احتمـالا همـان شـیخ محمد حسـین بـن محمد ابراهیـم قزو
کـه آقابـزرگ شـرح حـال او و پـدرش را در طبقـات اعلام الشـیعة: الکـرام البررة، ج 10، ص  در 1263( باشـد، 
3-4، 376 آورده اسـت. سـید خلیفه بن سـید علی بن سـید احمد موسـوی احسـائی نسـخه ای از کتاب 
یـخ فراغـت از استنسـاخ آن 25 رمضـان 1230 بـوده اسـت. ایـن نسـخه  کـرده و تار لؤلـؤة البحریـن را کتابـت 
کتابخانـۀ شـهید سـید مجیـد حکیـم اسـت. بنگریـد بـه: فهـرس المخطوطـات المحفوظـة فـی  کنـون در  ا

مکتبـات نجفیـة خاصـة، ج 1، ص 233-232، 495. 
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کـه نسـخه های 49258 و 49259 کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بـر آن دلالـت دارد.  مطلبـی 

کـه در  کـه هـر دو نسـخه در اصـل یکـی بـوده باشـند، امـا بنـا بـه رسـم نادرسـتی  بـه نحـر می رسـد 

کنـون بـا دو نسـخه  کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی در جداسـازی مجموعه هـا بـوده اسـت، ا

روبـرو هسـتیم! نسـخۀ 49528 کتـاب التصریـح بمضمـون التوضیـح نوشـتۀ زیـن الدیـن خالد 

کتاب هـای درسـی  کـه از جملـه  بـن عبـدالله ازهـری )متوفـی 905( اثـری در نحـو عربـی اسـت 

یـد  یـد بـن المرحـوم المـلا اسـماعیل بـن المـلا ز بـوده اسـت. نسـخۀ اخیـر را شـخصی بـه نـام ز

و در  کـرده  فراغـت حاصـل  از استنسـاخ نسـخه در 19 جمـادی الآخـر 1089  و  کـرده  کتابـت 

کتابـت نسـخه، چنیـن نوشـته اسـت:  انجامـۀ نسـخه بـدون اشـاره بـه مـکان 
»وقع فراغ هذا الشـرح یوم تاسـع عشـر جمادي الآخر سـنة تسـع وثمانن وألف، بقلم تراب أقدام 

ید غفر الله له ولوالدیه ولمشـایخه ولمن  یـد بـن المرحـوم المـلا إسماعیـل بن المـلا ز العلمـاء العاملـن، ز

 في استكتابه ولجمیع المسلمن«.
ً
كان سببا

نســخه زمانــی در ربیــع الاول 1185 در تملــک فــردی بــه نــام محمــد ابن میر احمــد ابن حیدر 

کــرده اســت: )الحمــد لله؛  گفتــه نســخه را از فــردی بــه نــام شــیخ عبدالحــی خریــداری  کــه  بــوده، 
بیــع الاول في یــوم الســبت ســنة 1185  بســم الله الرحمــن الرحــیم رب العالمــن، في منتصــف شــهر ر

بــه الصمــد الأفخــر محمــد ابــن میــر أحمــد ابــن  قــد دخــل هــذا الكتــاب المســتطاب في ملــك فقیــر ر

یــن، وقــد اشــتراه  حیــدر، عــي عنهــم و عــن جمیــع المؤمنــن والمؤمنــات بمحمــد وآلــه الطیبــن الطاهر

یــم، تــا آنکــه نســخه در 1260  مــن الشــیخ عبدالحــي(. دربــارۀ مالــکان بعــدی نســخه اطلاعــی ندار

ــر بــن ســید خلیفــۀ  ــر ظهــر نســخه ســید باق ــه تملــک ســید خلیفــۀ احســائی درآمــده اســت. ب ب

یــخ 22 جمــادی  احســائی یادداشــتی در خصــوص تملــک نســخه توســط پــدرش نوشــته و تار

کــرده اســت: )بســم الله الرحمــن الرحــیم؛ قــد  الثانــی 1261 را بــه عنــوان زمــان تملــک نســخه ذکــر 
یــح في ملــك والــدي ومــن علیــه معتمدي نجل  دخــل هــذا الكتــاب المســمی بالجــزء الأول مــن التصر

 الســید عــلي، الســید خلیفــة حمــي مــن كل خیفــة، وكتــب عنــه عبــده وولــده باقــر عــي الله عنــه بمنــه

 وكرمه، 22 ج 2 سنة 1261(.

آن  بـر  توسـط خـود  نسـخه  یادداشـتی در خصـوص مطالعـۀ  بعدهـا  باقـر احسـائی،   سـید 

از خواننـده  آن  کـه در آخـر  باشـد، چـرا  پـدرش  از درگذشـت  بعـد  کـه ظاهـرا  کـرده  یادداشـت 
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که برای پدر و مادرش فاتحه بخوانند: )بسم الله تعالی؛ قد نظرت فیه وفهمت البعض  خواسته 
  البعض من معانیه، وأنا الأقل باقر ابن السـید خلیفة ابن السـید علي ابن السـید أحمد ابن السـید 

، رحم الله من نظر إلیه وقرأ 
ً
 ومدفنا

ً
محمد الأحسـائي أصلًا والبصرة منشـأ والنجف الأشـرف مسـكنا

لوالدیه الفاتحة في 18 ذو القعدة(. سـید باقر احسـائی باز یاددشـت دیگری در خصوص تملک 

کرده اسـت:  پدرش به این عبارت بر نسـخه درج 
 »في ملك الوالد الأعز سـید خلیفة نجل السـید المرحوم سـید علي ابن سـید أحمد الأحسـائي في 

 رحم الله والدیه، وكتب عنه ابنه وعبده باقر بن سید خلیفة«.
ً
 ومدفنا

ً
النجف الأشرف مسكنا

سـید باقـر احسـائی بـاز یادداشـت دیگـری در خصـوص تملـک نسـخه بعـد از درگذشـت 
کـه متـن آن چنیـن اسـت:  پـدرش بـر نسـخه نوشـته 

إذا غـاب لم یفقـد، تـراب أقـدام  كثرهـم زلـلًا إذا حضـر لم یعـد، و »في ملـك أقـل النـاس عمـلًا وأ

المؤمنـن باقـر ابـن سـید خلیفـة ابـن سـید عـلي ابـن سـید أحمـد ابـن سـید محمـد ابـن آل سـید شـرف 

 رحـم الله والدیـه في الدنیـا والآخـرة بمحمـد«. 
ً
 ومدفنـا

ً
الأحسـائي في النجـف الأشـرف مسـكنا

کتـاب کنـز الراغبیـن اسـت، یادداشـت تملکـی از  کـه نسـخه ای از  بـر ظهـر نسـخۀ 49259 
کـرده  ی نخسـت نسـخه را تهیـه  کـه نشـان از ایـن دارد و سـید باقـر بـن خلیفـه احسـائی آمـده 
کـه یادداشـت تملـک او در 1260 اسـت و  و بعدهـا پـدرش نسـخه را از او خریـده باشـد، چـرا 

یادداشـت در خصـوص تملـک پـدرش 1261. 1
کتابخانـــۀ او بوده،  نســـخۀ اخیـــر گرچه زمانی در تملک ســـید خلیفۀ احســـائی و جزئی از 
کـــه به فرزندش ســـید باقر احســـائی رســـیده اســـت و ظاهرا  امـــا بخشـــی از کتابخانـــه اوســـت 
بعد از درگذشـــت ســـید باقر احســـائی، به تملک فردی به نام ســـید مهدی حســـینی طالقانی 
کتاب بر آن نوشـــته اســـت:  درآمـــده باشـــد و همـــو در 1292 یادداشـــتی در خصـــوص مطالعۀ 
 )وممـــن فیـــه نظـــر وتأمل وفكّر حی خـــي ذهاب البصر الحقیـــر الفاني مهدي الحســـیي الطالقاني 

سنة 1292(. 

یـح في ملـك الأقـل باقـر ابـن السـید  1. »بسـم الله الرحمـن الرحـیم؛ قـد دخـل هـذا الكتـاب المسـمی بالجـزء الأول مـن التصر
والمائتـن  الألـف  الله  إن شـاء  واشـتغالًا   

ً
ومدفنـا  

ً
الأشـرف مسـكنا والنجـف  والبصـرة شـهرة،  أصـلًا  الأحسـائي  خلیفـة 

والسـتن في غـرة محـرم سـنة 1260«. دربـارۀ سـید باقـر احسـائی )زنـده در 1294( همچنیـن بنگریـد بـه: آقابـزرگ 
طهرانـی، طبقـات اعـلام الشـیعة: الکـرام البـررة، ج 10، ص 180-179.
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نسـخه زمانـی در تملـک ابراهیـم بـن عبـدالله سـویدی از خانـدان مشـهور سـویدی نیـز بـوده 

کاتـب در جمـادی  کـه بخشـی از نسـخۀ پیشـین اسـت، توسـط همـان  اسـت. نسـخۀ 49259 

الثانـی 1089 کتابـت شـده اسـت و نسـخه ای از کتـاب کنـز الراغبین في شـرح منهـاج الطالبین 

جـلال الدیـن محمـد بـن احمـد محلـی )متوفـی 864( از آثـار متـداول در فقـه شـافعی اسـت. 

بـر ظهـر ایـن نسـخه یادداشـت تملکـی از سـید باقـر بـن سـید خلیفـه احسـایی در همـان 1260 

درج شـده اسـت: )بسـم الله الرحمـن الرحـیم؛ قـد دخـل هـذا الكتـاب المسـمی بالجـزء الأول مـن 
یـح في ملـك الأقـل باقـر ابـن السـید خلیفـة الأحسـائي أصـلًا والبصرة شـهرة، النجف الأشـرف  التصر

 واشـتغالًا إن شـاء الله الألف والمائتن والسـتن في غرة محرم سـنة 1260(. تملکات 
ً
 ومدفنا

ً
مسـكنا

ی  گـذر زمـان محـو شـده و قرائـت آنهـا دسـتکم از رو کـه در  دیگـری هـم بـر نسـخه موجـود اسـت 

کـه در اختیـارم هسـت، چنـدان ممکـن نیسـت. تصویـری 

کتابخانـۀ عتبـۀ  کتابخانـۀ سـید خلیفـۀ احسـائی، نسـخۀ شـمارۀ 429  از دیگـر نسـخه های 

البرهـان محقـق  و  الفائـدة  مجمـع  کتـاب  از  کـه مجلـد نخسـت  کربـلا می باشـد  در  عباسـیه 

کـه نـام  اردبیلـی اسـت. نسـخه را شـخصی بـه نـام محمـد رضـا در قزویـن بـه جهـت شـخصی 

یـن صـن عـن شـن وانـا العبـد  کـرده اسـت: )اسـتكتبته بـدار السـلطنة قزو کتابـت  او را نیـاورده، 

المذنـب(. دربـارۀ مالـکان آن اطلاعـی بر نسـخه درج نشـده، تا آنکه نسـخه بدسـت سـید خلیفۀ 

احسـائی در صفـر 1243 افتـاده و ظاهـرا او آن را بـه بهـای شـصت قـروش در نجـف خریـداری 

کوتاهـی در خصـوص تملـک خـود بـر نسـخه بـه  کـرده اسـت. سـید خلیفـۀ احسـائی یادداشـت 

ایـن شـرح نگاشـته اسـت:
»بسـم الله الرحمـن الرحـیم؛ وقـد وصـل في حیـازة العبـد القنّ الجاني خلیفة ابن السـید علي ابن 

 دنیاه 
ً
 مسـكنا

ً
كون نجفیا  أسـأل الله أ

ً
السـید أحمد ابن السـید محمد القاري الأحسـائي أصلًا ومنشـا

وآخره، في شـهر صفر سـنة 1243«. 

نسـخۀ اخیـر هماننـد نسـخۀ پیشـین بعدهـا در تملـک محمـد مهـدی حسـنی حسـینی 

بوده، که دلالت دارد شـماری از نسـخه های کتابخانۀ سـید خلیفۀ احسـائی بعد از درگذشت 

او - و احتمـالا بـه دلیـل تقسـیم میـان وراث - از کتابخانـه خـارج شـده و فروختـه شـده اسـت. 

شـخصی بـه نـام سـید رضـا زمانـی مالـک نسـخه بـوده و شـخصی بـه نـام اسـدالله آن را امانـت 
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کرده  کتاب از سـید رضا بر نسـخه درج  گرفتن  کوتاهی در خصوص امانت  گرفته و یادداشـت 

اسـت: )اسـتعرته مـن جنـاب سـیدنا محمـد رضـا حرسـه الله عـن الأسـقام وأنـا الأقـل(.

از دیگر نسـخه های نفیس و ارزشـمند کتابخانۀ سـید خلیفۀ احسـائی، نسخه ای از کتاب 

یعه سـخن  نضد الفواعد فاضل مقداد سـیوری اسـت. آقابزرگ از این نسـخه در طبقات و الذر
کـه فـردی بـه نام علی بـن احمد بن علـی بن فضل  گفتـه اسـت.1 آقابـزرگ کاتـب نسـخۀ اخیـر را 

کتابـت نسـخه در عصـر جمعـه دوازدهـم جمـادی  یـخ فراغـت از  الله می باشـد را، بـر اسـاس تار

الثانـی 885 در رجـال قـرن نهـم کتـاب الطبقات یعنـی الضیاء اللامع في عباقرة القرن التاسـع 

که  کتابخانۀ سـید خلیفۀ احسـائی بوده  آورده اسـت. نسـخۀ اخیر از جمله نسـخه های نفیس 

ی را به عنوان مالک نسـخه معرفی  کـرده و آقابـزرگ و شـیخ جـواد جزائـری بـرای خـود خریـداری 

کاتـب نسـخۀ اخیـر، نسـخۀ اصـل نضد القواعـد فاضل مقداد را در دسـت داشـته  کـرده اسـت. 

کرده و چنین نوشـته اسـت: و در انجامۀ نسـخه نیز به آن اشـاره 
 المقداد المرتّب للكتاب طاب ثراه ولیكن هذا آخر ما ر تبناه 

ً
 »صورة ما كتبه الشیخ العلامة شرفا

عی حسب ما وجدنا إلا مسألة القسمة؛ فإني أضفتها إلی ما وجدته في نسخة المصنف رحمه الله 

ین وكتب  كرم المرسلن محمد وآله الطاهر  وقدس سره، والحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام عی أ

كریم. وافق  المقداد بن عبدالله بن محمد بن حسن السیوري عفی الله عنه رب العالمن بالخیر یا 

الفراغ من نسخه هذا الكتاب عصر الجمعة الثاني عشر شهر جمادي الثاني، أحد شهور سنة خمسة 

وثمانن وثمانمائة عی یدي العبد الأقل علي بن أحمد بن علي بن فضل الله ... عي عنهم

 مـــن النار«.یا خالق الخلق یا ســـتار یا باري
ً
كتب لكاتبـــه عتقا أ

از مالکیـن نسـخه در زمان هـای بعـد، عالـم نامـور اُوالـی و اهـل روسـتای نعیـم، محمـد بـن 

کوتـاه در خصـوص  کـه در آغـاز و پایـان نسـخه سـه یادداشـت  علـی بـن حیـدر نعیمـی اسـت 

1. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشـیعة: الضیاء اللامع فی القرن التاسـع، ج 6، ص 87؛ همو، 
یعـة الـی تصانیـف الشـیعة، ج 24، ص 187. آقابـزرگ در توصیـف بیشـتر نسـخۀ اخیـر اشـاره کرده که  الذر
کـه مطلـب اخیـر بـه صـورت یادداشـت بـر صفحـه  مشـتمل بـر اجوبـة مسـائل شـیخ حسـین بـن مفلـح بـوده 
گردان حسـین بن مفلح بوده اسـت. فردی  که این مطلب را نوشـته از شـا کسـی  عنوان درج شـده اسـت و 
کنـون بـه شـمارۀ 510 در  کـرده و نسـخه ا بـه نـام قاسـم رجـب نسـخه را از شـیخ جـواد جزائـری خریـداری 

یـاض نگهـداری می شـود. کتابخانـۀ دانشـگاه ملـک سـعود ر
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نکـرده  ذکـر  خـود  مطلـب  بـرای  یخـی  تار متاسـفانه  امـا  اسـت،  نوشـته  نسـخه  بـر  خـود  تملـک 

اسـت: )»ممـا جارتـه یـد الأقـدار لحیـازة العبـد الجـاني والمملـوك الفـاني محمـد بـن عـلي بـن حیـدر 
النعیمـي البحـراني«؛ »تملـك الأقـل الجـاني محمـد بـن عـلي بـن حیـدر النعیمـي البحـراني« و »تملكـه 

 لا حقیقـة الأقـل الجـايی محمـد بـن عـلي بـن حیـدر النعیمـي البحـراني(. نسـخه پیـش از آنکـه 
ً
مجـازا

بـه تملـک سـید خلیفـۀ احسـائی درآیـد، زمانـی در تملـک شـخصی بـه نـام علـی العریـض در 

یض في حدود سـنة  حدود 1229 بوده اسـت: )قد تملك هذا الكتاب المسـتطاب الشـیخ علي العر

یـة وكتـب اخـوه(.1 در صفحـه عنـوان نسـخه  ین مـن الهجـرة النبو الألـف والمائتـن والتاسـع والعشـر

یادداشـت بسـیار کوتاهی در خصوص تملک سـید خلیفه احسـائی نوشـته شـده است: )ملك 
سـیدنا السـید خلیفـه دام مجـده(.2

سید محمد بن سید خلیفۀ احسایی و کتابخانۀ پدر    
و  کـرده  بـه بصـره مهاجـرت  فرزنـدان سـید خلیفـه احسـائی، سـید محمـد احسـائی  میـان  از 

کـه او از عالمـان نامـدار و برجسـتۀ بصـره بـوده،  گزیـده اسـت. بـا وجـودی  در آنجـا سـکونت 

کـه شـیخ آقابـزرگ بـرای او  اطلاعـات چندانـی در خصـوص او در دسـت نیسـت و شـرح حالـی 

کـه آقابـزرگ دیـده اسـت. از  نوشـته نیـز بـر اسـاس یادداشـت های تملـک و برخـی از آثـارش بـوده 

کتابـی در بحـث اسـتثناء در  جملـه ایـن نـکات اشـاره بـه یکـی از آثـار سـید محمـد احسـایی، 

که آقابزرگ آن را نشـانی از تبحر سـید محمد در اصول و  کتاب بدرالدین بن مالک بوده  شـرح 

کـه آقابزرگ دربـارۀ او آورده، یادداشـت امانت  ادبیـات دانسـته اسـت. از جملـه نـکات دیگـری 

کتـاب ذکـری الشـیعة توسـط سـید محمـد احسـایی اسـت. نسـخۀ اخیـر  گرفتـن نسـخه ای از 

کـه آقابـزرگ نسـخه را دیـده، از  کـرده و زمانـی  کتابـت  را احمـد بـن حسـن بـن محمـود در 784 

کنون در دانشـگاه  جملـه نسـخه های متعلـق بـه کتابخانـۀ مرحـوم مجـد الدین نصیری بـوده و ا

کـه آقابـزرگ بـا عنـوان الشـیخ علـی بـن المولـی محمـد العریضـی معرفـی کرده  ی همـان فـردی باشـد  1. شـاید و
اسـت. بنگریـد بـه: طبقـات اعـلام الشـیعة: الکـرام البـررة، ج 12، ص 91-90.

2. دربـارۀ نسـخۀ نضـد القواعـد همچنیـن بنگریـد به: محمد علـی حرز، »من خزائن الکتب الأحسـائیة: خزانة 
السـید خلیفـة الموسـوی الأحسـائی النجفـی«، الخزانـة، العـددان الخامـس و السـادس، السـنة الثالثـة، 

صفـر 1441/ تشـرین الأول 2019م، ص 585-584.
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کتـاب ذکـری الشـیعة اسـت.1 کهـن از  تهـران نگهـداری می شـود و از جملـه نسـخه های 

که سید  کتاب را دیده  کتابخانۀ سید خلیفه احسائی چند   آقابزرگ همچنین نوشته در 

محمد احسائی کتابت کرده است از جملۀ آنها مجلدی از کتاب مسالک الافهام شهید ثانی 

کتابت  که آن را به امر پدرش در 1230  کتاب الدیات بوده  کتاب الفرائض تا آخر  مشتمل بر 

کتاب النکاح تا آخر دیات  یاض المسائل شامل  کتاب ر کما اینکه مجلد دوم از  کرده است. 

یخ فراغت از استنساخ آن 1245 بوده است. آقابزرگ تلخیصی  کتابت شده و تار ی  توسط و

محمد  سید  که  دیده  را   )1262 )متوفی  الغطاء  کاشف  حسن  شیخ  الفقاهة  انوار  کتاب  از 

احسائی برای آسانی بهره گیری از آن انجام داده و از شکل تعبیری که از نویسندۀ کتاب آورده 

گردانش  که سید محمد احسایی از جمله شا گرفته  )شیخنا المؤید دام ظله( آقابزرگ نتیجه 

کتابخانۀ مرحوم سید مجید حکیم است و در آغاز نسخه،  کنون در  بوده است. این نسخه ا

فرزند سید محمد، به نام محمد علی احسایی دربارۀ نسخه چنین نوشته است: 
»بسـم الله تعالی، هذا ما كان بكتبنا بالبصرة والإنحاز بالقسـمة الشـرعیة إلی ملك الأقل محمد 

عـلي ابـن مصنـف هـذا المختصـر مـن سـفر أنـوار الفقاهـة المرحـوم السـید محمـد السـید خلیفـة قدس 

 وأصـولًا بقلمـه 
ً
دة فقهـا ضـة ومسـوَّ  أوراق كتاباتـه لنفسـه مبیَّ

ً
سـرهما وعفـا عنهـم بمنـه وكرمـه؛ وأیضـا

یف قدس سـره وطیب رمسـه مما انحازت لملك الأقل ولده محمد علي بالقسـمة الشـرعیة، مما  الشـر

إخواننـا برحمتـه وغفـر لهـم ولنا بفضلـه ومنه«.2  كان مـن الكتـب لنـا بالبصـرة ...، نفعنـا الله تعـالی و

کتابخانۀ سید خلیفه احسائی  کرده و از جمله نسخه هایی  کتابت  ی  که و از دیگر آثاری 

یـخ فراغـت 1246و  کتـاب مجمـع الفائـدة و البرهـان محقـق اردبیلـی بـا تار بـوده، مجلـد اول از 

یـخ تصحیـح 1240 بـوده اسـت.3 سـید محمـد  دو جلـد شـرح المفاتیـح وحیـد بهبهانـی بـا تار

احسایی در 1281 درگذشت.

الشـیعة:  آقابـزرگ طهرانـی، طبقـات اعـلام  بـه:  کتـاب ذکـری و اهمیـت آن بنگریـد  از  ایـن نسـخه  1. دربـارۀ 
.6 ص   ،5 ج  الراهنـة،  الحقائـق 

2. بنگرید به: فهرس المخطوطات المحفوظة فی مکتبات نجفیة خاصة، ج 1، ص 230-229.
 3. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 12، ص 392-395. از جمله دیگر آثار سید 
کتابخانۀ مرحوم سید مجید حکیم موجود  که بخشی از آن در  کتاب الاقطاب الفقهیه است  محمد احسایی 

است. بنگرید به: فهرس المخطوطات المحفوظة فی مکتبات نجفیة خاصة، ج 1، ص 203-202، 485.
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خاندان آل مبارک احسائی قطیفی
کرده انـد ، خانـدان  کـه بـه قطیـف و ایـران مهاجـرت  از خانـدان مهـم علمـی احسـائی الاصـل 

 شـیخ مبارک بن علی بن عبدالله بن ناصر بن حسـین بن حمیدان اسـت. متاسـفانه اطلاعات 
و  ایـن خانـدان در دسـت نیسـت و هماننـد بیشـتر عالمـان احسـائی   چندانـی در خصـوص 
 قطیفی دانسته های ما دربارۀ آنها محدود به تملکات و یادداشت های آنها بر ظهر نسخه های 
کتـاب  کـه روزگاری در اختیـار آنهـا بـوده اسـت. بـه نوشـتۀ شـیخ علـی بـلادی در  خطـی اسـت 

یـن، شـیخ مبـارک اسـتاد شـیخ سـلیمان بـن عبدالجبـار بـوده و از نحـرات مشـهور  انـوار البدر
کـه در آن روزگار از جملـه مسـائل فقهـی  فقهـی او، حکـم بـه تحریـم جمـع بیـن شـریفین بـوده 

مورد بحث و جدل میان فقیهان بوده اسـت. شـیخ مبارک در 1224 درگذشـت و در قبرسـتان 
ک سـپرده شـد. دو تن از پسـران او به نام های شـیخ محمد  که به خا مشـهور قطیف یعنی حبا
کنـار پدرشـان  کـه و در  کـه در یـک هفتـه و در 1266 درگذشـتند، نیـز در حبا و شـیخ علـی نیـز 

ک سـپرده شـدند. از میـان دیگـر فرزنـدان شـیخ مبارک، شـیخ عبدالله اسـت که بـه ایران  بـه خـا
کـرد و در شـیراز اقامـت داشـت و در همانجـا نیـز درگذشـت.  سـفر 

کـه در  آقابـزرگ بخـش مهمـی از شـرح حـال ایـن خانـدان را بـر اسـاس نسـخه هایی خطـی 
کـرده  کتـاب تهذیـب الاحـکام اشـاره  تملـک آنهـا بـوده، آورده اسـت.1 آقابـزرگ بـه نسـخه ای از 
ی بـر نسـخه نوشـته نـام  کـه و کـه زمانـی در تملـک شـیخ مبـارک بـوده و در یادداشـت تملکـی 

خـود را »مبـارک بـن علـی بـن عبـدالله بـن ناصـر ابن حمیـدان جارودی« ذکر کرده اسـت. نسـخه 
گرفتـه و او در یادداشـت خـود بـر  بعدهـا و در 1234 در تملـک شـیخ عبـدالله بـن مبـارک قـرار 

کـه نسـخه بعـد از پـدرش بـه او رسـیده اسـت. آقابزرگ نسـخه ای از کتـاب مدارک  نسـخه گفتـه 
ی بـه تملـک  کـه در تملـک شـیخ مبـارک بـوده اسـت و بعـد از درگذشـت و الاحـکام را نیـز دیـده 
یـخ درگذشـت 1224 بـرای  شـیخ عبـدالله بـن مبـارک در شـوال 1234 در آمـده اسـت. ظاهـرا تار

ی بـه  یـخ انتقـال نسـخه های و زمـان درگذشـت شـیخ مبـارک صحیـح نباشـد و بـا توجـه بـه تار
ی نیـز همـان  یـخ درگذشـت و یـخ 1234 را دارنـد بایـد تار کـه عمومـا تار فرزنـدش شـیخ عبـدالله 

1234 باشـد و کتابهـا بـه عنـوان بخشـی از ارث بـه شـیخ عبدالله رسـیده باشـد. به عنـوان مثال 

1. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 12، ص 291-288.
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کـه  کـرده  کـه آقابـزرگ دیـده، شـیخ عبـدالله بـن مبـارک تصریـح  در نسـخۀ تهذیـب الاحکامـی 

کرده و بعید اسـت  یخ 1234 را برای تملک نسـخه ذکر  نسـخه بعد از پدرش به او رسـیده و تار

کـه بعـد از ده سـال او چنیـن مطلبـی را بـر نسـخه نوشـته باشـد.

کـه نیـای خانـدان مبـارک یعنـی شـیخ  کتـاب الروضـة البهیـة را دیـده  آقابـزرگ نسـخه ای از 

الجـارودی  1 الخطـی  بـن حسـین الاحسـائی اصـلًا  بـن سـالم  بـن حمیـدان  بـن ناصـر  عبـدالله 

کتابـت آن را در 1108 بـه پایـان رسـانده اسـت. تملـک شـیخ مبـارک بـر نسـخه بـه سـال  منـزلًا، 

1211 موجـود بـوده و سـپس شـیخ عبـدالله بـن مبـارک در 1245 خـود را مالـک نسـخه معرفـی 

کـرده اسـت. نسـخۀ اخیـر را آقابـزرگ نـزد شـیخ محمـد حسـن بـن محسـن بـن شـریف جواهـری 

در نجـف دیـده اسـت. بـرای شـناخت بهتـر ایـن خاندان لازم اسـت تا همۀ نسـخه هایی که در 

کـرد. نکتـۀ دیگـر اطلاعات مختلفـی از نسـخه های تحت تملک  گـردآوری  تملـک آنهـا بـوده را 

یعـه و طبقـات  کـه آقابـزرگ در جاهـای مختلـف آثـارش یعنـی الذر افـراد ایـن خانـواده اسـت 

کتابخانـۀ شـیخ عبـدالله بـن مبـارک جـارودی بعدهـا بـه تملـک  آورده اسـت. بخـش مهمـی از 

کـه بـه برخـی از ایـن مـوارد آقابـزرگ در شـرح حـال شـیخ عبـدالله  سـید خلیفـۀ احسـائی درآمـده 

کـرده،2و بـه تفاریـق نیز در ضمـن مجموعۀ حاضر نسـخه هایی مختلفی از این  جـارودی اشـاره 

خانـدان علمـی احسـائی قطیفـی سـخن رفتـه اسـت.

خاندان آل مزيدی حله در احساء
کهــن وجــود داشــته و همــواره  روابــط فرهنگــی میــان بحریــن قدیــم و عــراق از همــان ادوار 

کــرده و در شــهرهای مختلــف آنجــا  خاندان هایــی از منطقــۀ بحریــن قدیــم بــه عــراق مهاجــرت 

کنده اما در خور تأملی از این بیوتات در دسترس  خاصه بصره سکنی گزیده اند  و اطلاعات پرا

اســت. امــا دربــارۀ مهاجــرت خاندان هــای شــیعه از عــراق بــه بحریــن قدیــم، دانســته های بســیار 

1. در شـرح حـال شـیخ عبـدالله بـن مبـارک )طبقـات اعـلام الشـیعة: الکـر ام البـررة، ج 11، ص 788(، عبارت 
کـه شـاید تصحیـف چاپـی باشـد. در هر حال بایـد این نسـخه را یافت  اخیـر »الاجامـی اصـلًا« آمـده اسـت 

کلمـه چه بوده اسـت. کـه در اصـل  و دیـد 
2. آقابزرگ همین مطالب را به شـکل تکمیلی و جزئیات بیشـتری نیز در شـرح حال شـیخ عبدالله بن مبارک 

جارودی آورده اسـت. بنگرید به: طبقات اعلام الشـیعة: الکرام البررة، ج 11، ص 789-787. 
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کــه بــه تازگــی و  اندکــی در اختیــار مــا قــرار دارد.1 از میــان خاندان هــای امامیــه مهاجــر بــه احســاء 

بــه واســطۀ انتشــار فهرســت نســخه های خطــی در تملــک آنهــا اطلاعــات قابــل تأملــی در اختیار 

گرامــی احمــد  کــه توســط اســتاد ارجمنــد و دوســت  گرفتــه، خانــدان آل مزیــدی اســت  مــا قــرار 

ــت( ی ــة الکو ــي دول ــدی )ف ــة آل المزی ــات مکتب ــرس مخطوط ــوان فه ــا عن ــی ب ــد حل ــی مجی  عل

 )کویت، 2022/1443( منتشر شده است.

فهرسـت نسـخه های خطـی منتشـر شـدۀ خانـدان مزیـدی مشـتمل بـر معرفـی 123 نسـخۀ 

نـکات  و  دارنـد  فراوانـی  بسـیار  اهمیـت  چنـدی  دلایـل  بـه  نسـخه ها  ایـن  امـا  اسـت،  خطـی 

کـه در ادامـه بـه آن خواهـم  بسـیار مهمـی دربـارۀ خاندان هـای منطقـۀ بحریـن قدیـم دربـر دارنـد 

پرداخـت. نخسـت بهتـر اسـت تـا مطالبـی دربارۀ خانـدان آل مزیـدی ارایه شـود؛ خاندانی مهم 

یعـه و طبقـات  کـه متاسـفانه اطلاعـات مربـوط بـه آنهـا از نـگاه تیزبیـن صاحـب الذر کویـت  در 

اعـلام الشـیعة بـدور مانـده اسـت.
قدیمـی تریـن فـرد شـناخته شـدۀ ایـن خانـواده فـردی اسـت بـه نـام عبـدالله بـن موسـی بـن 

ی بعـد از  کـه سرسلسـلۀ خانـدان بـر اسـاس اسـناد و مـدارک موجـود اسـت. و ابراهیـم مزیـدی 

انجـام حـج و در راه بازگشـت بـه دعـوت اهالـی احسـاء بـه آنجـا رفتـه و در شـهر هفـوف و محلـۀ 

یـخ دقیـق سـفر اخیـر او و اقامـت در هفـوف  گزیـده اسـت. تار نعاثـل )النعاثـل الشـرقی( سـکنی 

یـخ 18 رجـب  ی بـه عنـوان یکـی از شـاهدان مبایعـه نامـه ای بـه تار دانسـته نیسـت، امـا نـام و

کـه نشـان از ایـن دارد او بایـد  1182 و متنـی دیگـر از جمـادی الاولـی 1186 در دسـت اسـت 

ی فرزنـدی به نـام محمد دارد  گزیـده باشـد. و یـخ اخیـر در هفـوف سـکنی  مدتـی پیـش از دو تار

کتـاب الارشـاد شـیخ مفیـد موجـود  کتابخانـۀ مرکـز احیـاء میـراث اسـلامی بـه شـمارۀ 536 نسـخه ای از  1. در 
کـه فـردی بـه نـام محیـی الدیـن بـن احمـد بـن محیـی الدیـن علـی بـن ایـوب بصـری اصـلًا بحرانـی  اسـت 
ی از جملـه افـرادی  کـرده اسـت. و کتابـت آن در روز یکشـنبه 19 رجـب 947 فراغـت حاصـل  مسـکناً از 
ی نیافتـم. در  گزیـده اسـت. اطـلاع دیگـری از و بـه بحریـن رفتـه و در آنجـا سـکونت  کـه  از بصـره اسـت 
کتابخانـۀ خانـدان ابراهیمـی کرمـان بـه شـمارۀ 2016 مجموعـه ای موجود اسـت که محمد بن سـلیمان بن 
عبدالعزیـز بـن احمـد بحرانـی اصـل بصـری مسـکن، کتابـت بخشـی از آن را در روز چهارشـنبه 16 جمادی 
الاولـی 1063 بـه پایـان بـرده اسـت. بنگریـد به: فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـۀ مرکز دائـرة المعارف 

بـزرگ اسـلامی، جلـد یکـم )کتابخانـۀ خصوصـی اهدایـی زیـن العابدیـن ابراهیمـی(، ص 453-452.
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ی دو پسـر بـه نام هـای حسـین بـن محمد  کـه مطلـب خاصـی دربـارۀ او دانسـته نیسـت، امـا از و

مزیـدی و موسـی بـن محمـد مزیـدی را می شناسـیم. شـیخ حسـین مزیـدی بـه بصـره مهاجـرت 

گزیـده و عهـده دار امـور دینـی بـوده و شـیخ موسـی نیـز بـه کویـت مهاجرت  کـرده و آنجـا اقامـت 

کـرده و مانـدگار شـده اسـت. 

بـوده و نقـش  افـکار و اندیشـه های شـیخ احمـد احسـائی  از  شـیخ حسـین مزیـدی متاثـر 

یـخ دقیـق مهاجـرت او بـه بصـره دانسـته  ی در بصـره داشـته اسـت. تار مهمـی در بسـط افـکار و

کـه متنـی نوشـته شـده در احسـاء در دسـت اسـت  نیسـت، امـا بایـد بعـد از 1241 باشـد، چـرا 

کنـار آن نوشـته اسـت.  یـخ اخیـر بـه عنـوان شـاهد نامـش را در  کـه شـیخ حسـین مزیـدی در تار

کتـاب برهـان الحـق و  کـه از جملـۀ آنهـا بایـد بـه  شـیخ حسـین مزیـدی آثـار چنـدی نگاشـته 

بیـان عقایـد  کتابـی در  برخـی احادیـث دشـوار،  کنـار شـرح  کـه در  کـرد  اشـاره  الصـدق  نهـج 

شـیخیه و دفـاع از آنهـا می باشـد و نـگارش آن را در عصـر جمعـه هفتـم شـعبان 1294 بـه پایـان 

رسـانده اسـت. همچنیـن مزیـدی کتـاب دیگـری بـه نـام هدایة المسترشـدین فـي التحکم بین 

کتـاب  کـرده تـا در  الحـاج محمـد خـان الکرمانـی و الشـیخ محمـد باقـر الهمدانـی دارد و سـعی 

کتـاب اخیـر اندکـی پیـش از  یـخ نـگارش  اخیـر ایـرادات همدانـی بـر شـیخیه را پاسـخ دهـد. تار

درگذشـت او در روز سـه شـنبه ششـم ذی حجۀ 1300 اسـت و نسخه ای مهم از آن در کتابخانۀ 

کـه محمـد جعفـر بن حسـن بـن جعفر  خانـدان ابراهیمـی کرمـان بـه شـمارۀ 1640 موجـود اسـت 

کـرده اسـت. شـیخ حسـین  کتابـت آن در سـلخ ربیـع المولـود 1301 فراغـت حاصـل  خویـی از 

مزیـدی در اواخـر 1301 درگذشـت و در یکـی از رواق هـای صحـن حـرم حضـرت عبـاس؟ع؟ در 
ک سـپرده شـد.1 کربـلا بـه خـا

ی فرزنـدش محمـد حسـن مزیـدی )متوفـی 1307( جانشـین پـدر در بصـره شـد و   بعـد از و

ی بـرادرش محمـد طاهـر بـن حسـین مزیـدی  زعامـت شـیخیۀ آنجـا را برعهـده گرفـت. پـس از و

بعـد از آنکـه بخشـی از تحصیـلات خود را نزد پـدرش گذراند، در 1306 به کرمان مهاجرت کرد 

کرمانـی )متوفـی 1324( بـه تحصیـل  کریـم خـان  و دو سـال نـزد شـیخ محمـد خـان بـن محمـد 

1. دربارۀ شیخ حسین مزیدی بنگرید به: محمد علی حرز، أحسائیون مهاجرون، ص 313-309.
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پرداخـت و سـپس بـه بصـره بازگشـت و بعـد از درگذشـت بـرادرش زعامـت شـیخیه بصـره را 

عهـده دار شـد. تـا آنکـه در دهـم ذی الحجـۀ 1338 در بصـره درگذشـت.

کـه بـر  کویـت  مهاجـرت موسـی بـن محمـد بـن عبـدالله بـن موسـی بـن ابراهیـم مزیـدی بـه 

اسـاس اسـناد موجـود پیـش از 1264 بـوده، باعـث شـد تـا خانـدان آل مزیـدی جایـگاه خاصـی 

کـه تـا بـه امـروز نیـز تداوم داشـته اسـت. در میان افـراد خانـدان آل مزیدی  در کویـت پیـدا کننـد 

ی در  کن در کویت، شـیخ ابراهیم بن محمد بن موسـی مزیدی شـخصیت مهمی اسـت. و سـا

کویت به نجف مهاجرت  1294 دیده به جهان گشود و بعد از خواندن مقدمات در زادگاهش 

کویـت  کویـت بازگشـت و زعامـت و قضـاوت شـیعیان  تـش بـه  کـرد و بعـد از اتمـام تحصیلا

ی فرزنـدش حبیـب بـن ابراهیـم   را تـا هنـگام درگذشـتش در 1379 برعهـده داشـت. بعـد از و

گردید. مزیدی جانشین پدر شد و از چهره های بسیار مشهور و خطیبان برجستۀ 

نسخه هایی از کتابخانۀ خاندان آل محسنی
از نتایج سـیطرۀ وهابیان بر احسـاء، مهاجرت شـماری از خاندان های مختلف شـیعه از آنجا 

کـه از میـان آنهـا می بایـد بـه شـیخ حسـن بـن احمـد بـن محسـن  بـه عـراق و ایـران بـوده اسـت 

کرد. آقابزرگ شـرح حال شـماری از این خاندان را در طبقات اعلام  محسـنی احسـائی اشـاره 

افـراد ایـن خانـدان  کـه زمانـی در تملـک  بـر اسـاس نسـخه های خطـی  البـررة  الکـرام  الشـیعة: 

کتابخانـۀ خانوادگـی شـیخ حسـن محسـنی  بـوده، آورده اسـت. نسـخه های اخیـر بخشـی از 

کـه تـا مدتهـا در میـان خانـدان او باقی بوده اما در نهایت بخشـی از آن تلف شـده و بخش  بـوده 

کنـده شـده و احتمـالا شـمار اندکی از نسـخه های کتابخانۀ او هنـوز در میان احفاد  دیگـری پرا
و اعقـاب او باشـد، جـز آنکـه اطلاعـی از آنهـا منتشـر نشـده اسـت.1

که زمانی در تملک  کتابخانه را در نجف دیده   آقابزرگ شـماری از نسـخه های خطی این 

ی و فرزندانـش آورده  شـیخ حسـن محسـنی بـوده و بـر اسـاس آنهـا نکاتـی دربـارۀ شـرح حـال و

کتابخانـۀ شـیخ محمـد جـواد جزائـری در نجـف،  اسـت. آقابـزرگ در میـان نسـخه های خطـی 

أحسـائیون  بـه: محمـد علـی حـرز،  بنگریـد  احمـد محسـنی  و شـیخ  کتابخانـۀ خانـدان محسـنی  دربـارۀ   .1
.304-297  ،138-129 ص   ،)2010/1431 البیضـاء،  المحجـة  دار  )بیـروت:  مهاجـرون 



24

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

مجموعـه ای مشـتمل بـر آیـات الاحـکام؛ شـرح الشقشـقیة؛ الامامة از شـیخ عبدالنبـی جزائری و 

کـه زمانـی در تملـک شـیخ احمـد بـن محمد بن محسـن  یـة الانبیـاء از سـید مرتضـی را دیـده  تنز

یـخ تملـک 1235 بـر آن موجـود بـوده اسـت. نسـخه بعدهـا در تملـک فرزنـد  احسـائی بـوده و تار

ی شـیخ حسـن محسـنی و نـواده اش شـیخ موسـی بـن حسـن محسـنی بـوده اسـت. شـیخ  و

کـرده اسـت. یـخ تملـک 1261 را بـر نسـخه ثبـت  موسـی محسـنی تار

کتـاب الرجـال الکبیـر را نـزد سـید محمـد موسـوی جزائـری در نجـف   آقابـزرگ نسـخه ای از 

یخ 1245 بر آن درج شـده اسـت. آقابزرگ  دیده که شـیخ احمد محسـنی در تملک داشـته و تار

کـرده اسـت.1 آقابـزرگ شـرح حـال شـیخ  یـخ درگذشـت شـیخ احمـد محسـنی را 1247 ذکـر  تار

کـه در تملـک او بـوده، آورده اسـت. بـر اسـاس  حسـن محسـنی را نیـز بـر اسـاس نسـخه هایی 

کـه زمانـی در تملـک شـیخ حسـن  کتـاب شـواهد العینـی  نوشـتۀ آقابـزرگ بـر ظهـر نسـخه ای از 

ی چنیـن آمـده اسـت: محسـنی بـوده، شـجره نامـۀ و

»الشیخ حسن بن الشیخ أحمد بن الشیخ محسن بن الشیخ علي الأحسائي ابن محمد بن أحمد 

یي2 الأصل الساكن  بن محمد بن حســـن بن أحمد بن محمد بن خمیس بن ســـیف الأحسائي الغر

 في الدورق«.

ی شـیخ موسـی محسـنی بـر نسـخه ای از کتـاب الوافـی لحـل الکافی فـی العروض و  فرزنـد و

ی چنیـن یاد کرده اسـت: کـه در تملـک پـدرش بـوده، در یادداشـتی از و القوافـی 

یـــر الفاضـــل المتبحر الأوحد المؤتمـــن المحقق المدقـــق ظهیر الملة والدین الشـــیخ  »العـــالم النحر

یر الفهامة الورع التقي الزاهد العابد جمال الدین أبي المحامد  حســـن ابن الامام العالم العلامة النحر
 أحمد المحسي«.3

بـه تفصیـل  از میـان فرزنـدان شـیخ حسـن محسـنی، شـرح حـال شـیخ موسـی محسـنی 

کورة - منحومه ای در منطق- از اوست.  کتاب البا  بیشتری دانسته است و دلیل آن نیز چاپ 

1. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 10، ص 108-107.
2. به نحر الغریفی، تصحیف القرینی باشد.

کرده  کتاب الأسـباب و العلامات نیز پدرش را چنین توصیف  3. شـیخ موسـی محسـنی در آخر نسـخه ای از 
اسـت: »العالم المتبحر الأوحد المؤتمن ظهیر الملة والدین المحقق الشـیخ حسـن المحسـي الهجري«.
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کـه همـان مطالـب را آقابـزرگ در  کتـاب اخیـر شـرح حـال او و فهرسـتی از تألیفاتـش آمـده  در 

شـرح حال شـیخ موسـی محسـنی آورده اسـت. شـیخ موسـی محسـنی اشـاره کرده که ده سـال 

کن بـوده و نـزد صاحـب جواهـر و شـیخ علـی کاشـف الغطاء به تحصیل مشـغول  در نجـف سـا

که در تملک شـیخ موسـی محسـنی نیز بوده،  بوده اسـت. آقابزرگ به برخی نسـخه های خطی 

کویـت اقامـت داشـته و بعدهـا بـه ایـران  کـرده اسـت.1 شـیخ حسـن محسـنی مدتـی در  اشـاره 

کـرده و در فلاحیـة )دورق / شـادگان( رحـل اقامـت افکنـده اسـت. چنـد نسـخه ای  مهاجـرت 

کـه در ضمـن مجموعـۀ خانـدان آل مزیـدی باقـی مانده، دلالت بر اقامت شـیخ  از کتابخانـۀ او 

حسـن محسـنی در کویـت و سـپس مهاجـرت او بـه فلاحیـة دارد. ظاهرا علت مهاجرت شـیخ 

که باعث شد  کویت به فلاحیة، شیوع طاعون در آنجا به سال 1246 باشد   حسن محسنی از 

کتاب قواعد الاحکام علامه حلی  کنند. بر ظهر نسخه ای از   تا افراد مختلفی از آنجا مهاجرت 

کتابخانۀ آل مزیدی این یادداشت از شیخ حسن محسنی آمده است: به شمارۀ 37 
یـت، وقفـه ابـن صفـوان2،  »هـذا كتـاب القواعـد النصـف الأول مـن الوقـف الـذي في بنـدر الكو

یـت مـن ینتفـع بـه   للوقـف، ومـی حصـل في الكو
ً
نقلنـاه نحـن إلی نظرنـا في الفلاحیـة اسـتصلاحا

رددنـاه، وبالجملـة الكتـاب عـی نظرنـا لیعلـم ذلـك، وكتـب الحسـن بـن المرحـوم الشـیخ أحمـد بـن 

حسـن الأحسـائي و حـرر في صفـر 1257، فلعـن الله المغیـر والمبـدل والبائـع والغاصـب والفاعـل عی 

.»
ً
غیـر نظرنـا وكـفی بـالله شـهیدا

شـیخ حسـن محسـنی بـر ظهـر نسـخه ای از کتـاب الروضـة البهیـة یادداشـت دیگـری نیـز در 

کـه آنهـا نیـز  کویـت نوشـته و بـه شـماری از دیگـر نسـخه هایی  خصـوص وقفیـت نسـخه بـر اهـل 

کویـت بوده انـد ، چنیـن سـخن گفتـه اسـت: وقـف بـر اهـل 
»لیعلـم أن هـذا الكتـاب مـع نصـف القواعد الأول والشـرائع وأصـول الكافي من الوقف الذی في 

1. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 12، ص 527-525.
که نامش بر ظهر نسـخۀ کافی شـمارۀ 10 مجموعۀ خاندان آل مزیدی  ی حاجی محمد بن صفوان اسـت  2. و
کـرم حاجـی محمـد بـن صفـوان(. شـاید فـرد اخیـر پـدر مالـک مجموعـۀ 71  آمـده اسـت )وقـف الرجـل الأ
یـخ تملک 1194 باشـد. متـن وقف نامۀ  خانـدان مزیـدی یعنـی علـی بـن محمـد بـن صالـح الصفوانـی با تار
کـه یکـی از شـاهدان آن علـی بـن صالـح صفوانـی  یـخ 1196 در دسـت اسـت  مزرعـه ای در قطیـف بـه تار

کنـون یافـت نشـده اسـت.  اسـت. متاسـفانه اطـلاع بیشـتری دربـارۀ هـر دو فـرد اخیـر تا
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یـت مـن هـو أهـل  یـت؛ ولمـا لم یوجـد في الكو یـت الـذي یقـال إنـه محبـس عـی أهـل الكو بنـدر الكو

للانتفـاع بـه نقـل إلی بـلاد الشـیعة أنـار برهانهـم؛ لئـلا یتعطـل، والنظر فقه كما في غیـره من الوقوف 

لـوالي الحسـبة الشـرعیة لیتحـری المصلحـة، وقـد رأینـا المصلحـة دفعه إلی الولد الأعز الشـیخ صالح 

الدلـي لینتفـع بـه ولا یخرجـه مـن بلـد الفلاحیـة ولیجري نظرنـا دائها فیه وكتب الحسـن ابن المرحوم 

یا لهذا لكتاب عی الشـرط المزبور  المقدس الشـیخ أحمد بن المرحوم الشـیخ محسـن الأحسـائي مجر

فلعـن الله المغیّـر والمبـدل والبائـع والغاصـب والمجـر لـه عـی غیـر هـذا النـص الذي قررنـاه وكتب غرة 

صفر سـنة 1257، وكفی بالله شـهیدا«.

بـر نسـخۀ اخیـر مهـر او بـا عبـارت »حسـن بأحمـد محسـن 1252« نیـز موجـود اسـت. از دیگر 

نسـخه های کتابخانـۀ خانـدان محسـنی موجـود در میـان مجموعۀ خاندان مزیدی، نسـخه ای 

کـه فـردی بـه  کتـاب رشـف الشـرابات السـنیة مـن نسـج ألفـاظ الأجرومیـة بـه شـمارۀ 7 اسـت  از 

کتابـت آن را بـه  نـام سـید شـرف بـن هاشـم در پـگاه روز چهارشـنبه 24 جمـادی الثانـی 1126 

پایـان بـرده اسـت. نسـخه زمانـی در تملـک شـخصی بـه نـام ناصـر بـن عبـدالله در 1205؛ صالـح 

بـن علـی مکـی احسـائی در 1243 و شـیخ احمـد بـن محمـد بـن محسـن محسـنی پـدر شـیخ 

حسـن محسـنی بـوده اسـت. همچنیـن نسـخه ای از تفسـیر علـی بـن ابراهیـم قمـی به شـمارۀ 11 

یخ  کـه تملـک احمد بن محسـن بن محسـن محسـنی بـه تار در همـان کتابخانـه موجـود اسـت 

ذی حجـۀ 1204 بـر آن موجـود اسـت: )باسـم الله؛ قـد انتقـل إلّيَ هـذا التفسـیر العظـیم بالبیـع البـتي 

بـا احـد شـهور السـنة 1204 وانـا الآقـل احمـد بـن محمـد بـن محسـن(.  صحیـح في شـهر ذي الحجـة تر

کتـاب الـدر المسـلوک احمـد بـن حسـن حـر عاملـی بـه شـمارۀ 16 در کتابخانـۀ آل  نسـخه ای از 

کتابـت 16 ربیـع الاول 1091 را دارد. نسـخۀ اخیـر  یـخ فراغـت از  کـه تار مزیـدی موجـود اسـت 

ی در خصوص وقفی بودن   توسط فردی وقف شده و متولی آن شیخ موسی محسنی است. و

که چنین است:  نسخه و متولی بودن خودش بر آن دو یادداشت بر نسخه نوشته 

»بسـم الله الرحمـن الرحـیم؛ هـذا الكتـاب وقـف ... لواقفـه والنظـر فیه والولایة علیـه لأقل العباد 

بـه الغـي مـوسی بـن العـالم الأوحـد ظهیـر الملـة   وزلـلًا المحتـاج إلی عفـو ر
ً
بـا كثرهـم ذنو  أ

ً
عمـلًا وعلمـا

كبر الشـیخ حسـن ابن المولی الإمام العالم العلامة الفهامة المحقق الأوحد الزاهد  والدین الشـیخ الأ

العابـد الـورع التـقي جمـال الدیـن أبي المحامد الشـیخ أحمد المحسـي قدس سـره ... والحمد لله كما 
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هـو أهلـه، وصـی الله عـی خیـر خلقـه محمـد وآلـه«؛ »بسـم الله؛ والحمـد لله وصـی الله عـی نبینـا 

 إلی أن یـرث الله 
ً
بـدا یـن. وبعـد هـذا الكتـاب وقـف صحیـح شـرعي مؤ محمـد الأمـن وعترتـه الطاهر

 الأرض ومن علیها، ولعن الله البابیع والشـاري والمحرف والمبدل، فمن بدله بعد ما سمعه، فإن أثمه 

ین في سنة 1262«.  عی الذین یبدلونه والله سمیع علیم، وصی الله عی محمد وآله الطاهر

چند نسخه ای از کتابخانۀ شیخ صالح بن علی بن مکی احسائی بحرانی 
دربــارۀ بســیاری از عالمــان منطقــۀ بحریــن قدیــم، تنهــا مرجــع و منبــع دانــش و اطــلاع مــا، 

ــوده  کــه زمانــی در تملــک آنهــا ب ــر نســخه های خطــی اســت  تملــکات و یادداشــت های آنهــا ب

اســت. از جملــۀ ایــن عالمــان فــردی بــه نــام صالــح بــن علــی بــن مکــی احســائی بحرانی اســت. 

کــه  خوشــبختانه چنــد نســخۀ خطــی در میــان نســخه های خانــدان آل مزیــدی موجــود اســت 

 دربــارۀ ایــن عالــم احســائی نــکات قابــل تأملــی در اختیــار مــا قــرار می دهد؛ نســخه هایی کتابت 

که در تملک او بوده اند.  شده توسط صالح بن علی مکی و نسخه هایی 

کتـاب نفحـة الهدایـة و رشـحة النهایـة نوشـتۀ عبـدالله بـن صالـح سـماهیجی  نسـخه ای از 

کـه فـردی بـه نـام علـی  کتابخانـۀ آل مزیـدی موجـود اسـت،  )متوفـی 1135( بـه شـمارۀ 42 در 

کتابـت آن در سـوم جمـادی الاولـی 1133 یعنـی اندکـی بعـد از  بـن موسـی بـن جعفـر بحرانـی از 

تألیـف کتـاب توسـط سـماهیجی کتابـت کرده اسـت. سـماهیجی نـگارش کتـاب را در عصر 

یـس محمـد حسـین شـهری در بوشـهر و در  روز چهارشـنبه 28 ربیـع الثانـی 1133 در خانـۀ ر

راه رفتـن بـه بنـدر گنـگ بـرای دیـدار پـدرش بـه اتمـام رسـانده اسـت. علـی بـن موسـی بـن جعفر 

گردان  ی یکی از شـا کتاب را نزد سـماهیجی خوانده و بر همین اسـاس مشـخص می شـود که و

و ملازمان سـماهیجی بوده اسـت. نسـخه در 1243 در تملک فردی به نام صالح بن علی بن 

یـم، تـا آنکـه شـخصی بـه نـام  ی دربـارۀ مالـکان نسـخه اطلاعـی ندار مکـی بـوده اسـت. بعـد از و

عبـدالله بـن مبـارک بـن علـی بـن عبـدالله بـن ناصـر بـن حسـین بـن حمیـدان خطـی نسـخه را در 

کـرده اسـت.  محـرم الحـرام 1318 خریـداری 

یــارة الجامعــة الکبیرة شــیخ احمد  بــر اســاس مطالــب آمــده در انجامــۀ نســخه ای از شــرح الز

کتابــت آن را در پــگاه روز چهارشــنبه  کــه شــیخ صالــح بــن علــی بــن مکــی بحرانــی  احســائی 
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کتابخانــۀ آل مزیــدی موجــود اســت،  نهــم شــوال 1235 بــه پایــان رســانده و بــه شــمارۀ 6 در 

ی بحرانــی الاصــل یعنــی اهــل مکانــی در جزیــرۀ اُوال بــوده و پــدرش - علــی بــن  کــه و می دانیــم 

ــه جهــان  ــده ب کــرده و او در احســاء دی ــه احســاء مهاجــرت  ــد او ب ــی - پیــش از تول مکــی بحران

یــخ 1235 از احســاء بــه بصــره  گشــوده اســت. صالــح بــن علــی بــن مکــی بعدهــا و پیــش از تار

ی در اشــاره بــه ایــن مطالــب در انجامــۀ  گزیــده اســت. و کــرده و در آنجــا ســکنی  مهاجــرت 

نســخۀ اخیــر چنیــن نوشــته اســت: 

بـه الغـي تـراب أقـدام اخوانـه المؤمنـن صالـح بـن عـلي بـن  »تّمَ هـذا الشـرح بقلـم الفقیـر إلی ر

بعـاء  ، والبصـرة منـزلًا، غفـر الله لـه ولوالدیـه، ضحـوة الأر
ً
مكـي البحـراني أصـلًا والأحسـائي مولـدا

ین مـن شـهر شـوال سـنة 1235«. تاسـع وعشـر

کـه دلالت  یـخ 1243 از صالـح بـن علـی بـه چشـم می خـورد  بـر نسـخۀ اخیـر یاداشـتی بـه تار

کـه  کـه در ایـن نسـخه و چنـد نسـخۀ دیگـری -  یـخ دارد. نکتـۀ مهمـی  بـر حیـات او تـا ایـن تار

زمانـی در تملـک صالـح بـن علـی بـن مکـی بـوده -، آمـده این اسـت که بعـد از مرگش شـماری 

کرده و وقف  کتابخانۀ او را شـیخ محمد بن عبدعلی آل عبدالجبار خریداری  از نسـخه های 

نمـوده اسـت. بـر نسـخۀ اخیـر یادداشـتی از شـیخ محمـد بـن عبدعلـی آل عبدالجبـار قطیفـی 

کتـاب بـر فرزندانـش عبـدالله و حسـن، سـپس عالمـان از خانـدان آنهـا  کـه در آن از وقـف  اسـت 

و بـر شـیخ محمـد بـن علـی صحـاف، عالمان یزد و کسـان دیگری آمده اسـت. شـاهدان وقف 

اخیـر شـیخ حسـن بـن سـلطان بـن خلیفـۀ احسـائی، علـی بـن صالـح و حسـین بـن محمـد 

مزیـدی ذکـر شـده اند. متـن وقـف نامـۀ اخیـر چنیـن اسـت: 

»بســم الله الرحمــن الرحــیم؛ قــد أقــف الأجــل الأمجــد العــالم العامــل والفاضــل الكامــل شــیخنا 

ومقتدانــا الشــیخ محمــد بــن المقــدس المرحــوم الشــیخ عبدعــلي بــن عبدالجبــار، هــذا الكتــاب عــی 

ــدالله وحســن، ثم عــی العلمــاء مــن إخوانهــم مــن أبیهــم، وعــی العلمــاء مــن أولادهــم  ــه عب ابنی

 بعــد بطــن، وعــی الشــیخ محمــد بــن الشــیخ عــلي الصحــاف، وعــی علمــاء 
ً
، وهكــذا بطنــا

ً
جمعیــا

یــزد، ولایخــرج منهــا، فــإن انقطعــوا فعــی علمــاء مشــهد الرضــا ؟ع؟، ولا یخــرج منهــا، ثم عــی علمــاء 

كانــوا، وجعــل الولایــة لنفســه مــدة حیاتــه، ثم لاصلــح طبقــة ووقــت، حــی لا یخــفی  الفرقــة، حیــث 

بــة إلی الله. بمشــهد عــلي بــن صالــح وشــهد بمــا رســم الأقــل حســن  بمحضــر جماعــة مــن المســلمن قر
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یــدی وغیرهــم«.1 بــن ســلطان، وشــهد حســن بــن محمــد المز

بـه واقـع یکـی از نـکات مهـم دیگـر دربـارۀ مجموعـۀ خانـدان مزیـدی اشـتمال آنهـا بـر همین 

کتابخانـۀ شـیخ محمـد بـن عبدعلـی آل عبدالجبـار قطیفـی اسـت. نسـخه ای از  نسـخه ها از 

کتـاب التحفـة القوامیـة فـي فقـه الامامیـه تألیـف میـرزا قـوام الدیـن محمـد بـن محمـد مهـدی 

کـه تألیـف آن را در قزویـن بـه سـال 1112 بـه پایـان رسـانده، بـه شـمارۀ 21 در  حسـینی سـیفی 

کتابـت آن را در  کـه صالـح بـن علـی بـن مکـی احسـائی  کتابخانـۀ آل مزیـدی موجـود اسـت 

صبح روز نهم ربیع الاول 1239 به پایان رسـانده اسـت و در انجامۀ نسـخه در اشـاره به مطلب 

اخیـر چنیـن نوشـته اسـت:
یدها وأنا الأقل الجاني تراب أقدام اخواني المؤمنن صالح بن علي بن مكي  »... فرغت من تسو

 الأحسائي، غفر الله ولوالدیه ولكافة المؤمنن، ضحی الیوم التاسع من شهر ربیع الأول سنة 1239،

 التاسعة والثلاثن بعد المائتن والألف«.

کنار انجامه  مهر دایره ای با سـجع »عبده صالح بن علی« نیز بر نسـخه موجود اسـت و در 

یادداشـت کوتاهـی بـا عبـارت »ملکـه الاقـل صالـح بن علی مکی الاحسـائی« نیـز در بالای مهر 

ی نوشـته شده است. و

شیخ عبدالله بن محمد ابودندن و دو نکته دربارۀ او  
در میـان نسـخه های کتابخانـۀ خانـدان آل مزیـدی نسـخه ای از کتـاب کافی مشـتمل بر بخش 

کـه اهمیـت خاصی دارد. نسـخه در قرن دهم کتابت شـده و  اصـول بـه شـمارۀ 9 موجـود اسـت 

فـردی بـه نـام »محمـد ابـن المرحـوم الحـاج علـی بـن ...« در 19 شـعبان 1187 بـر علمـاء امامیـه 

کـرده اسـت. نـام چنـد تـن از عالمـان بـه عنـوان شـاهد بـر وقـف آمـده اسـت؛ محمـد بـن  وقـف 

احمـد بـن مهنـا، ابراهیـم بـن محمـد بـن مهنـا و حسـن بـن عبـدالله بـن علـی. متـن وقـف نامـه را 

گردان برجسـتۀ شـیخ محمـد بـن عبدالجبـار هسـتند. دربارۀ حسـن بن سـلطان  1. شـاهدین بـر وقـف نامـه شـا
کـه شـماری از آثـار اسـتادش بـه خـط او موجـود اسـت، اطلاعـات خوبـی در دسـت اسـت، امـا اینکه شـیخ 
گردان شـیخ محمد بن عبدالجبـار بوده، اطلاع جدیدی اسـت. برای  حسـین بـن محمـد مزیـدی نیـز از شـا
گردان محمـد بـن عبدالجبـار بنگریـد بـه: نزار آل عبدالجبار، الشـیخ محمـد آل عبدالجبار  فهرسـتی از شـا

القطیفـی، ص 33-32.
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عبـدالله بـن محمـد ابودنـدن دورقـی کتابـت کرده اسـت. 1

 عبـدالله بـن محمـد ابودنـدن از عالمان احسـائی مهاجر به ایران اسـت، که بعدها فرزندش 

کـرده  شـیخ یاسـین یـک چنـدی بـه سـیرجان رفتـه و نـزد شـیخ عبدالمحسـن لویمـی تحصیـل 

اسـت. اینکـه در متـن اخیـر از شـیخ عبـدالله، بـا شـهرت دورقی یاد شـده، نشـان از ایـن دارد که 

که دربارۀ آن اطلاعی در دسـت نبود.  ی یک چندی در دورق اقامت داشـته اسـت. مطلبی  و

کـه بـه تازگـی دربـارۀ شـیخ عبدالله ابودندن بدسـت آمده، متـن طلاق نامه  از دیگـر مطالبـی 

گواهـی داده اسـت. در میـان  کـه او نوشـته و بـر صحـت آن در جمـادی الثانـی 1194  ای اسـت 

اسـناد موجـود نـزد خانـدان آل مزیـد کویـت، متن این وثیقه موجود اسـت. از دیگـر گواهان متن 

طـلاق نامـه، شـیخ عبـدالله بـن محمـد بـن غدیـر اسـت. متن طلاق نامـۀ اخیر چنین اسـت:
»باسـم الله؛ برابع عشـر شـهر جمادي الثانیة سـنة 1194، الرابعة والتسـعن والمائة والألف، طلق 

مـوسی بـن محمـد، سـتوت بنـت حلیلـة عـلي الخواجـي، بوكالتـه عنـه طلقـة واحدة، بعد سـؤالها عن 

حالهـا وأنهـا في محـل الطـلاق، بمحضـر جماعـة مـن المسـلمن. شـهدت الطـلاق وأنـا الأقـل عبـدالله 

بن محمد بن غدیر - و مهر او با سـجع عبدالله آل غدیر 1194 نیز بر متن سـند موجود اسـت - وقع 
الطـلاق عنـه مـن الأقـل عبـدالله بن محمـد الدندن عـي عنهم«.2

شیخ احمد بن حسن آل جلواح بصری
آل  بـن عبدعلـی  الـی معرفـة الاصـول شـیخ محمـد  الوصـول  هـدی  بـر  مجموعـه ای مشـتمل 

کـه رسـاله ای مختصـر در اصـول خمسـه می باشـد؛ النافـع یـوم المحشـر  عبدالجبـار قطیفـی 

فاضـل مقـداد سـیوری؛ رسـالة الصیـام از محمـد بـن عبدعلـی آل عبدالجبار )متوفـی 1252( و 

کتـاب الارشـاد شـیخ مفیـد موجـود اسـت  کتابخانـۀ مدرسـۀ ولیعصـر تبریـز بـه شـمارۀ 14، نسـخه ای از  1. در 
کتـاب را در 18  کـه جـزء اول  کاتـب آن، احمـد بـن حسـن بـن احمـد بـن مهنـا حسـینی هجـری اسـت  کـه 
کاتـب اخیـر  جمـادی الثانـی 990 و جـزء دوم را شـنبه 30 جمـادی الثانـی 990 بـه پایـان رسـانده اسـت. 
گردانش به نام  کرده نسـخه ای شـامل اجازۀ شـیخ مفید به یکی از شـا کتابتش اشـاره  دربارۀ نسـخۀ اسـاس 
ابوعبـدالله محمـد بـن عبـدالله عبـدی بحرانـی بـوده اسـت. کاتـب اخیـر احتمـالا بایـد جـد دو فـرد نخسـت 
مذکـور در وقـف نامـه بـه عنـوان شـاهد باشـد. بنگریـد بـه: مصطفـی درایتی، فهرسـتگان نسـخه های خطی 

ایـران )فنخـا(، ج 3، ص 105.
کرده است. 2. متن این طلاق نامه را استاد محمد علی حرز منتشر 
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کتابخانۀ آل مزیدی موجود اسـت. این مجموعه را  الرسـالة الرضاعیة از همو به شـمارۀ 59 در 
عالمـی از احسـاء بـه نـام احمـد بـن حسـن بـن علـی بـن کتـاب بـن اطریف بـن جلواح احسـائی 

کـدام از آثـار آمده در مجموعـۀ اخیر، به  ی در پایـان هـر  کـرده اسـت. و بصـری در 1245 کتابـت 

کـرده اسـت. یـخ و نـام خـود اشـاره  تار

کتابـت رسـالۀ اول مجموعـه - هـدی الوصـول - را در روز هفتـم شـوال 1245 بـه پایـان  او 

یـف بـن جلـواح الأحسـائي  كتـاب بـن اطر رسـانده و از خـود بـه »أحمـد بـن حسـن بـن عـلي بـن 

یخ فراغت  « یـاد کرده که بـا تفاوت هایـی در تار
ً
القـاري أصـلًا، والدالـوي1 منشـأ والبصـري مسـكنا

در  نامـی  ی  و از  اسـت.  شـده  تکـرار  مجموعـه  رسـاله های  دیگـر  انجامه هـای  در  کتابـت  از 

ی در دسـت  که اطلاع چندانی از و که البته طبیعی اسـت، چرا  طبقات اعلام الشـیعة نیافتم 
کـه  نیسـت، هـر چنـد خانـدان آل جلـواح از بیوتـات نامـور و صاحـب آوازه در احسـاء هسـتند، 

نـام و نشـان برخـی از آنهـا بـه عنـوان شـاهد در برخـی سـجلات شـرعی باقـی مانـده اسـت. 

دربـارۀ شـیخ احمـد بـن حسـن آل جلـواح اطـلاع خاصـی در دسـت نیسـت، امـا بـه نحـر 

کتابـت رسـاله های شـیخ محمـد بـن عبدعلـی آل عبدالجبـار  کـه علـت توجـه او بـه  می رسـد 

کـه خانـدان  گردان او باشـد. تعابیـر اخیـر دلالـت بـر ایـن دارد  ی از شـا کـه و قطیفـی ایـن باشـد 

کـوه مشـقر قـرار دارد و از  کـه در نزدیکـی  او اهـل روسـتای قـاره بوده انـد  و سـپس پـدرش بـه دالـوه 

ی سـپس خود به  کرده و او در آنجا بزرگ شـده اسـت. و روسـتای های هفوف اسـت، مهاجرت 

کـه از ایـام کهـن اهالی احسـاء هنـگام مهاجـرت به عراق  کـرده اسـت؛ شـهری  بصـره مهاجـرت 

1. روسـتای دالـوه در جنـوب غربـی جبـل قـاره اسـت و از عالمـان اهـل آنجـا شـیخ ابراهیـم بـن محمد احسـائی 
موجـود  قـم  اعحـم  مسـجد  کتابخانـۀ   692 مجموعـۀ  بـر  او  تملـک  یادداشـت  کـه  می شناسـیم،  را  دالـوی 
اسـت: )هـذا الكتـاب في ملـك إبراهـیم بـن محمـد الأحسـائي الدالـوي(. بنگریـد بـه: محمـد علـی حـرز، المخطوط 
باشـد  کسـی  آمـده،  اینجـا  در  نامـش  کـه  دالـوی  بـن محمـد  ابراهیـم  الأحسـائی، ص 175-176. ظاهـرا 
کاملتـری ابراهیـم  ی بـه شـکل  کـه زمانـی مالـک نسـخه ای از شـرح حکمـة الاشـراق بـوده و در آنجـا نـام و
بـن محمـد بـن حسـن احسـائی دالـوی آمـده اسـت: )تملكـه الفقیـر إلی الله إبراهـیم بـن محمـد بـن الشـیخ حسـن 
کتابت شـده اسـت. نسـخه بعدها در تملک محمود بن محمد  الأحسـائي الدالوي(. نسـخۀ اخیر در 1093 
گردان ابوبکـر بـن محمد مـلا )متوفی  کـه یـک چنـدی در احسـاء اقامـت داشـته و از شـا کـردی شـافعی بـوده 
یسـته اسـت.  کـه ابراهیـم بن محمـد دالوی پیش از محمود کردی می ز 1270( بـوده اسـت. بـه نحـر می رسـد 

بنگریـد بـه: محمـد علـی حـرز، المخطـوط الأحسـائی، ص 223-222.
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ی در آخریـن رسـالۀ  گاه هـای خـود انتخـاب می کرده انـد. و آنجـا را بـه عنـوان یکـی از سـکونت 

مجموعـه یعنـی رسـالۀ الرضاعیـة شـیخ محمـد بـن عبدعلـی آل عبدالجبـار، در اشـاره به زمان 

کاتـب چنیـن نوشـته اسـت:  و نـام خـود بـه عنـوان 
ین من شهر شوال الخامسة والأربعن  ید هذه الرســـالة نهار العشـــر »... و كان الفراغ من تســـو

ومائـــن وألـــف، بقلم الفقیـــر الحقیر إلی الله المذنـــب الخاطي المقصر تراب أقـــدام المؤمنن أحمد بن 

یف بن جلـــواح الأحســـائي غفر الله لـــه ولوالدیـــه والمؤمنن  حســـن بـــن علي بن كتـــاب بـــن اطر

 والمؤمنات«.

 شیخ علی بن عبدالحسین بلادی بحرانی
ــه شــمارۀ 1480 نســخه ای از تفســیر جوامــع الجامــع  ــۀ دانشــکدۀ الهیــات مشــهد ب کتابخان در 

کــه عالمــی بــه نــام علــی بــن عبدالحســین بــن احمــد  فضــل بــن حســن طبرســی موجــود اســت، 

بــن ســلیمان بــن احمــد بن حســین بن ســیف احســائی بــلادی کتابــت آن را در 26 محــرم 1097 

کتابــت نســخه، چنیــن ــه مــکان فراغــت از  ــدون اشــاره ب ــرده و در انجامــۀ نســخه ب ــان ب ــه  پای ب

 نوشته است:
»بعون الله وحســـن توفیقه واتفق الفراغ منه یوم الســـادس والعشـــرون من شـــهر محرم الحرام 

كمـــل التحیات  یـــة عی مهاجرها أفضـــل الصلوات وأ ســـنة ســـبع وتســـعن والف من الهجرة النبو

یق بحـــر الخطایـــا والذنوب وأســـیر المعاصي  ین عـــی ید الأقـــل الأذل غر وعـــی أهـــل بیتـــه الطاهر

 والحوب علي بن عبدالحســـن بن أحمد بن ســـلیمان بن أحمد بن حســـن، عفا الله عنهم وجمیع

 المؤمنن والمؤمنات آمن«. 

ی اهـل روسـتای بطالیـا احسـاء که به بلاد یـا بلاد ابن بطـال - نام بانی  کـه و محتمـل اسـت 

کاتـب  آن شـهرت دارد - بـوده باشـد، یـا آنکـه اهـل بـلاد القدیـم جزیـرۀ اوال. متاسـفانه دربـارۀ 

ی از عالمان مهاجر احسـائی  یـم، شـاید و نسـخه و اینکـه در کجـا اقامـت داشـته، اطلاعـی ندار

بـه ایـران بـوده باشـد. نسـخه در تملـک افـراد مختلفـی بـوده و ظاهـرا بعـد از آنکه مدتـی در ایران 

کـه نامشـان بـر نسـخه آمـده، یـک چنـدی نیـز  یـا عـراق بـوده و سـرانجام بـا توجـه بـه مالکانـی 

کـه نامش به عنـوان مالک  افـرادی از قطیـف و احسـاء مالـک نسـخه بوده انـد. نخسـتین فـردی 
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ینـی در 1126 اسـت. نسـخه بعدهـا در تملـک  نسـخه آمـده، فـردی بـه نـام محسـن بـن علـی قزو

حسـین بـن علـی بـن صمـد بـن فـارس و شـیخ حسـن بـن شـیخ عمـران بـن خلیفـه احسـائی در 

1174 1 و تملـک احمـد بـن حسـن بـن عمـران از عالمـان نامـدار قطیفـی و سـرانجام در تملـک 

یـخ تملـک ربیـع الثانـی 1208 بـوده اسـت و همـو  شـیخ احمـد بـن زیـن الدیـن احسـائی بـا تار

کـرده همراه داشـته اسـت. نسـخه بعدها  کـه بـه ایـران مهاجـرت  نسـخه را همـراه بـا خـود زمانـی 

در تملـک محمـد تقـی بـن محمـد بـن حسـین شـریف در 1286 بـوده اسـت.2 

یـم، مربـوط بـه  کـه از علـی بـن عبدالحسـین احسـایی بـلادی در اختیـار دار اطـلاع دیگـری 

کـه در کتابخانـۀ دانشـگاه بصـره به شـمارۀ  نسـخه ای از کتـاب الاسـتبصار شـیخ طوسـی اسـت 

107 فهرسـت شـده و علـی بـن عبدالحسـین - در فهرسـت بـه خطـا عبدالحسـن خوانـده شـده 

اسـت - بـن احمـد بـن سـلیمان بـن احمـد بـن حسـین بن سـیف احسـائی بـلادی کتابـت آن را 
در غـرۀ جمـادی الآخـری 1095 بـه پایـان رسـانده اسـت.3

محمد بن منصور بن وحید احسائی و کتابت آثاری از شیخ بهایی
شـهرت و نام شـیخ بهایی )متوفی 1030( در همان روزگار زندگیش باعث شـده بود تا شـماری 

کننـد،  از عالمـان منطقـۀ بحریـن قدیـم بـه شـوق درک مجلـس درس او بـه اصفهـان مهاجـرت 

کرده انـد   کتابـت  کـه  کـه خوشـبختانه نـام و نشـان برخـی از ایـن افـراد را بـر اسـاس نسـخه هایی 

زبـدة الاصـول  کتـاب  از  بـه شـمارۀ 5900 نسـخه ای  آیـت الله مرعشـی  کتابخانـۀ  می دانیـم. در 

کـه ابراهیـم بـن خلیـل الله زاهـدی در 1024 کتابـت آن را بـه پایان  شـیخ بهایـی در دسـت اسـت 

رسـانده اسـت. نسـخه در اختیـار فـردی بـه نـام محمـد بـن منصـور صایـغ احسـائی بـوده و او در 

به المنیفة شـیخ حسـن بن  ی چنین اسـت: »بسـم الله الرحمن الرحیم؛ من متملكات راجي رحمة ر 1. عبارت تملک و
شـیخ عمـران بـن خلیفـة سـنة الرابـع والسـبعن بعد المائة والألف، لعـن الله ناهبه وغاصبه«.

دانشـکدۀ  کتابخانـۀ  خطـی  نسـخه های  فهرسـت  فاضـل،  محمـود  بـه:  بنگریـد  نسـخه  از  گزارشـی  بـرای   .2
الهیـات و معـارف اسـلامی مشـهد، ج 2، ص 624.؛ محمـد علـی حـرز، مـن خزائـن الکتـب الأحسـائیة: 

.167-166  ،118-116 ص  الأحسـائی،  الدیـن  زیـن  آل  خزانـة 
3. بنگریـد بـه: عبدالجبـار عبدالرحمـن و مجبـل لازم مسـلم، »فهـرس المخطوطـات العربیـة المحفوظـة فـی 
المکتبـة المرکزیـة لجامعـة البصـرة«، المـورد، المجلـد الثامـن، العـدد الثالـث، 1979/1399، ص 365؛ 

محمـد علـی حـرز، المخطـوط الأحسـایی، ص 173-172.
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سراسـر نسـخه یادداشـت های گاه مفصـل در حاشـیه کتابـت کـرده و در آخـر آنهـا عبـارت »منه 

ی تمـام متـن را نزد شـیخ بهایـی خوانده و مطالب  کـه نشـان از ایـن دارد و سـلمه الله« را افـزوده، 

کتـاب خـود بـر او و  یـس  کـه شـیخ بهایـی در هنـگام تدر نوشـته شـده یادداشـت هایی اسـت 

کنـار  کـرده اسـت. ایـن نکتـه را محمـد بـن منصـور صائـغ در یادداشـتی در  گردانش امـلاء  شـا

کـرده و  کتابـت  کتابخانـۀ شـیخ بهایـی  کـه نسـخۀ حاضـر را بـرای  انجامـۀ نسـخه متذکـر شـده 

کـرده و نوشـته اسـت:  گرد شـیخ بهایـی معرفـی  خـود را شـا
یة محمد بـــن منصور بن  ـــت الحـــواشی المیمنونـــة ... قلم الفقیـــر تراب اقدام الاثی عشـــر »وتّمَ

الصائـــغ اللحســـائي برســـم خزانـــة مؤلفها ومؤلف المتن، المشـــهور في المشـــارق والمغـــارب بالفضل 

والعلم شـــیخ الاســـلام والمســـلمن وارث علـــوم الانبیاء والمرســـلن خاتم المجتهدین شـــیخنا بهاء 

الملـــة والدنیا والدین محمد بن الحســـن بن عبدالصمد الحارثي الهمـــداني ادام الله وجوده وكثر في 

علماء الدین امثاله؛ هیهات ان یاتي الزمان بمثله، ان الزمان بمثله لبخیل وكان الفراغ یوم الســـبت 

 الثالث والعشـــرون من شـــهر جمادي الاول سنة 1024 والحمد لله رب العالمن وصی الله عی محمد

ین«.  وآله الطیبن الطاهر

نسـخۀ اخیـر بـه گونـه ای کتابـت شـده تـا امـکان نـگارش حواشـی در اطـراف آن بسـهولت و 

کـه ایـن فرصـت را نداشـتند تا محضر شـیخ  قابـل خوانـدن انجـام شـود.1 از سـوی دیگـر کسـانی 

را درک کننـد، بـه میـراث مکتوب شـیخ بهایی توجه نشـان داده در پـی تحصیل کتابهای او یا 

کتابـت آثـارش بوده انـد.2 بـه عنـوان مثـال در کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی مجموعه ای به شـمارۀ 

کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی )تصویـر  1. تصویـر انجامـۀ نسـخه در جلـد پانزدهـم فهرسـت نسـخه های خطـی 
کـب المنتشـرة، ص 639( از محمـد بـن  89( آمـده اسـت. آقابـزرگ طهرانی)طبقـات اعـلام الشـیعة: الکوا
گفتـه و بـه مجموعـه ای از آثـار مختلـف  منصـور بـن وحیـد احسـائی در رجـال امامـی قـرن دوازدهـم سـخن 
کـرده اسـت. مجموعـۀ اخیـر بعدهـا در تملـک حسـین ماحـوزی  کـرده، اشـاره  کتابـت و مقابلـه  ی  کـه و
آقابـزرگ  اسـت.  بـوده  ماحـوزی  محمـد  بـن  عبدعلـی  و  ماحـوزی  حسـین  بـن  محمـد  فرزنـدش  سـپس  و 
کـه محمد  مجموعـۀ اخیـر را در کتابخانـۀ شـیخ مشـکور در نجـف دیـده اسـت. بـرای شـماری از آثـار دیگـر 
کـرده بنگریـد بـه: محمـد علـی حـرز، »العلاقـة العلمیـة بیـن الأحسـاء  کتابـت  بـن منصـور صائـغ احسـایی 
و أصفهـان فـی العصـر الصفـوی: الشـیخ حاجـی بـن منصـور الصائـغ نموذجـاً«، السـاحل، العـدد الثانـی و 

الأربعـون، السـنة الثالثـة عشـرة، صیـف 2019م، ص 23-19.
2. بنگریـد بـه: محمـد علـی حـرز، »العلاقـة العلمیـة بیـن الأحسـاء و أصفهـان فـی العصـر الصفـوی: الشـیخ 
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ثنـا عشـریة فـي الطهـارة؛ فـي الصـلاة؛ فـي الـزکاة؛ الصوم  کـه مشـتمل بـر الا 8288 موجـود اسـت 

ثنا عشـریة في الصلاة صاحب معالم و حاشـیۀ شـیخ بهایی  و الحـج بـه همـراه جهـة القبلـة؛ الا
کـه توسـط هاشـم بـن حسـین بـن عبدالـرؤف حسـینی موسـوی  کتـاب اخیـر موجـود اسـت  بـر 

یخ هـای ذکـر شـده ای از نیمـۀ شـوال 1039 و دوازدهـم شـوال  کـه تار کـرده،  کتابـت  احسـائی 

1055 بـر آن درج شـده اسـت.1 

مجموعـۀ 8763 کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی مشـتمل بـر زبـدة الاصول و خلاصة الحسـاب 

کـه علـی بـن احمـد بـن محمد بن احمـد احسـائی بحرانی مشـهور به وادی  شـیخ بهایـی اسـت 

کتابـت زبـدة الاصـول در ششـم رمضـان 10552 و خلاصـة الحسـاب در هفتـم محـرم 1055  از 

کتابـت نسـخه نکـرده، امـا بـا  ی اشـاره ای بـه مـکان  کـرده اسـت؛ هـر چنـد و فراغـت حاصـل 

کنـار انجامـۀ زبـدة الاصـول توسـط شـیخ صالـح بـن عبدالکریـم  توجـه بـه اجـازۀ درج شـده در 

ی بایـد از جملـه عالمـان احسـائی مهاجر به شـیراز باشـد. شـیخ صالح  بحرانـی بـرای کاتـب، و

یـخ 19 شـوال 1060 بـه  بـن عبدالکریـم بحرانـی بعـد از خوانـدن زبـدة الاصـول اجـازه ای بـه تار

کاتـب نسـخه بـا تعابیـر »الشـیخ  علـی بـن احمـد احسـائی داده اسـت. شـیخ صالـح بحرانـی از 

کتـاب در نـزد  کـرده و از خوانـدن متـن تمـام  الجلیـل الفاضـل الکامـل التقـی الشـیخ علـی« یـاد 

خـودش سـخن گفتـه اسـت. کاتـب مجموعـۀ اخیـر از اقامت خود در مدرسـۀ لطیفیۀ شـیراز به 

حاجـی بـن منصـور الصائـغ نموذجـاً«، السـاحل، العـدد الثانـی و الأربعـون، السـنة الثالثـة عشـرة، صیـف 
.29-8 ص   ،2019

کمــا اینکــه در  کتابــت شــده باشــد،  کمــال الدیــن بحرانــی  1. ظاهــرا مجموعــۀ اخیــر بــرای شــیخ جعفــر بــن 
رســالۀ ســوم مجموعــه یعنــی الاثنــا عشــریة فــی الــزکاة تصریح شــده اســت. ســید هاشــم بن حســین موســوی 
کتــاب الروضــة البهیــة را  کمــال الدیــن بــوده اســت. آقابــزرگ نســخه ای از  گرد شــیخ جعفــر بــن  حســینی شــا
کــرده اســت.  کتابــت جلــد اول آن آغــاز رمضــان 1047 فراغــت حاصــل  کــه ســید هاشــم احســائی از  دیــده 
ی و محمــد بــن خواجــه عبدالحســین بــن معــن بغــدادی کتــاب را نزد شــیخ جعفر بن کمــال الدین  ظاهــرا و
ــی، طبقــات اعــلام الشــیعة: الروضــة النضــرة، ج 8،  ــزرگ طهران ــه: آقاب ــد ب ــده باشــند. بنگری ــی خوان  بحران

ص 632-631.
یخ فراغت از کتابت نسـخه اسـت: )... وفرغ  2. انجامـۀ زبـدة الاصـول بسـیار کوتـاه اسـت و تنهـا مشـتمل بـر تار
بـه واسـیر ذنبـه تـراب اقـدام المؤمنـن علي بن احمد الاحسـائي الشـهیر بالوادي  مـن سـواد بیاضـه ورقـم حروفـه ... فقیـر ر

یة(. في یوم السـادس من شـهر رمضان المبارك سـنة 1055 هجر
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یـث حبـل المتیـن را در مجموعـۀ اخیـر  گفتـه و بخشـی از موار یـخ ربیـع الاخـر 1048 سـخن  تار

کـرده اسـت. کتابـت 

کـه بخـش  کتابخانـۀ دانشـکدۀ الهیـات دانشـگاه تهـران بـه شـمارۀ 184 موجـود اسـت   در 

بـن وحیـد احسـائی  بـن منصـور  نـام محمـد  بـه  از آن در 1042 توسـط فـردی احسـائی  مهمـی 

ی بایـد از همـان دسـته عالمـان احسـائی مهاجـر بـه  کتابـت شـده اسـت.1 بـه احتمـال بسـیار، و

ی در  کـه تـا بعـد از درگذشـت شـیخ بهایـی نیـز در آنجـا اقامـت داشـته اسـت. و اصفهـان باشـد 

یخ و  ثنـا عشـریة الـزکاة و الخمـس، بـدون اشـاره بـه مـکان فراغـت از کتابـت نسـخه، تار پایـان الإ

کـرده اسـت: زمـان پایـان استنسـاخ نسـخه را چنیـن ذکـر 
»تّمت الرسـالة الزكاتیة رحمه الله ورضوانه عی مؤلفها وكاتبها مع أخواتها السـابقات لها، العبد 

الأقـل محمـد بـن منصـور بـن وحیـد الأحسـائي، وفـرغ منهـا منتصف نهار الأحـد الرابع من شـهر ربیع 

یـة عـی مهاجرهـا أفضـل  یـة المصطفو بعـن بعـد الألـف مـن الهجـرة النبو الأول سـنة 1042، اثنـن وأر

.»
ً
 والحمـد لله أولًا وآخرا

ً
 كثیرا

ً
ین وسـلم تسـلیما الصـلاة وأشـرف التحیـات وآلـه الطاهر

نسـخۀ اخیـر بعدهـا در تملـک عالـم احسـائی، حسـن بـن علـی بن ابراهیم بن شـیخ حسـن 

یخ هـای 1191، 1193 و  ی در شـماری از اسـناد شـرعی بـا تار کـه نـام و آل فاضـل احسـایی بـوده 

کوتـاه در خصـوص تملـک خـود بـر مجموعـه نوشـته  1195 آمـده اسـت. او دو یادداشـت بسـیار 

یـخ اسـت: )كیـف أقـول في ملكي ولله ملـك السـموات والأرض، وأنا  کـه متاسـفانه فاقـد تار اسـت 
الفقیـر إلی الله حسـن بـن عـلي بـن إبراهـیم بـن حسـن آل فاضل؛ مالكه الفقیر إلی الله الغي حسـن 

ی نسـخه بـه تملـک شـیخ علـی بـن احمـد  بـن عـلي بـن إبراهـیم بـن حسـن آل فاضـل(. بعـد از و

بـن زیـن الدین احسـایی درآمده اسـت.

عالمان بحرین قديم و نسخه های کهن از میراث امامیه 
گذر زمان این نسـخه ها  که در  نسـخه های خطی فراوانی در منطقۀ بحرین قدیم وجود داشـته 

گزارشـی از مجموعـۀ 184 دانشـکدۀ الهیـات دانشـگاه تهـران بنگریـد بـه: سـید محمـد باقـر حجتـی،  1. بـرای 
کتابخانـۀ دانشـکدۀ الهیـات و معـارف اسـلامی )تهـران، انتشـارات دانشـگاه  فهرسـت نسـخه های خطـی 
تهـران، 1345ش(، ج 1، ص 723-724؛ محمـد علـی حـرز، مـن خزائـن الکتـب الأحسـائیة: خزانـة آل 

زیـن الدیـن الأحسـائی )هفـوف، 2022/1443(، ص 70-63.
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کتابخانه هـای  کنـون بخـش مهمـی از نسـخه های خطـی  بـه عـراق و ایـران منتقـل شـده اند  و ا

کـه در میـان برخـی از نسـخه های انتقـال  عمومـی و خصوصـی را تشـکیل می دهنـد. نکتـه ای 

کهن از برخی تألیفات امامیه  گاه می توان دید، وجود نسخه های  یافته از منطقۀ بحرین قدیم 

اسـت که توسـط عالمان منطقۀ بحرین قدیم حفظ شـده و بدسـت ما رسـیده است. به عنوان 

مثـال نسـخه ای از کتـاب ایضـاح الفوائـد فخر المحققیـن به شـمارۀ 2406 در کتابخانۀ آیت الله 

کن  کـه توسـط محمـد بـن احمـد بـن محمـد بـن یعقـوب صهیونـی سـا مرعشـی موجـود اسـت 

یـخ فراغـت از استنسـاخ آن نیـز هفتـم ذی الحجـۀ 847  کتابـت شـده و تار در روسـتای عیناثـا 

اسـت. این نسـخه زمانی در تملک شـیخ احمد احسـایی و بعدها فرزندش علینقی احسـایی 

کتـاب المبسـوط شـیخ  کهنـی از قـرن ششـم مشـتمل بـر بخشـی از  بـوده اسـت. نسـخۀ بسـیار 

کـه توسـط شـمس المعالـی بـن علـی بـن محمـد محمـدی در محـرم  طوسـی بـه شـمارۀ 2562 

کـه از جمله متملکات شـیخ   507 کتابـت شـده، در کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی موجـود اسـت 

احمد بن زین الدین احسایی و سپس فرزندش شیخ علی احسایی بوده است. 

مـا  بدسـت  قدیـم  بحریـن  عالمـان  توسـط  اسـلامی،  میـراث  از  فـرد  بـه  منحصـر  اثـری  گاه 

کتـاب المطالـب  کـه از ایـن مـوارد می تـوان بـه نسـخۀ ظاهـرا منحصـر بـه فـرد از  رسـیده اسـت، 

القدسـیة فـي شـرح الرسـالة الشمسـیة نوشـتۀ محمـود بـن علـی تاج رازی اشـاره کرد، که نسـخۀ 
کتابـت  قـوام در صفـر 805  بـن  بـن محمـود  بـن عـلاء  کـه توسـط محمـود  از آن  کهنـی  بسـیار 

کـه در  بـر اسـاس آنچـه  کتابخانـۀ مجلـس موجـود اسـت و  بـه شـمارۀ 1408 در  کنـون  شـده، ا

فهرسـتگان نسـخه های خطـی ایـران )فنخـا( آمـده، نسـخه ای منحصـر بـه فـرد از ایـن کتـاب در 
کتابخانه هـای ایـران اسـت. نسـخۀ اخیـر، زمانـی از جملـه متملـکات شـیخ علی بـن احمد بن 

زیـن الدیـن احسـایی بـوده اسـت.1

گزارشـــی از نســـخه و دیگـــر تملـــکات آن بنگریـــد بـــه: محمـــد علـــی حـــرز، مـــن خزائـــن الکتـــب  1. بـــرای 
کهـــن از نهـــج البلاغـــه  الأحســـائیة: خزانـــة آل زیـــن الدیـــن الأحســـایی، ص 254-256. دربـــارۀ ســـه نســـخۀ 
کتابخانـــۀ عالمـــان منطقـــۀ بحریـــن  کـــه در  کهـــن  کتابـــت شـــده، نســـخه ای  کـــه یکـــی از آنهـــا در جزیـــرۀ اُوال 
کـــه توســـط تجـــار بحرینـــی خریـــداری شـــده در جایـــی دیگـــر بـــه تفصیـــل بحـــث  قدیـــم و نســـخه ای دیگـــر 
یـــخ تشـــیع در بحریـــن قدیـــم، ص 221- کاظـــم رحمتـــی، مقدمـــه ای بـــر تار کـــرده ام، بنگریـــد بـــه: محمـــد 

.396-392  ،251-248  ،224
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عالمان بحرین قديم و کتابت متن های درسی 
کتابـت شـده توسـط عالمـان منطقـۀ بحریـن قدیـم، متن هـای  بخشـی از نسـخه های خطـی 

کـه بـرای مراحـل آغازیـن تحصیـل مـورد نیاز بوده اسـت.  درسـی در حـوزۀ ادبیـات و نحـو اسـت 

کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی بـه شـمارۀ 8086 مجموعـه ای مشـتمل بـر الغـرة  بـه عنـوان مثـال در 

رسـالۀ  پایـان  در  اسـت.  موجـود  الکافیـة  شـروح  مـن  المتوسـط  و  جرجانـی  علـی  بـن  محمـد 

نخسـت نـام کاتـب نیامـده و در پایـان رسـالۀ دوم ناصـر بـن خمیـس بـن ناصر بحرانـی بلادی به 

کتابـت رسـالۀ دوم فراغـت  کـه در دوازدهـم جمـادی الثانـی 988 از  کاتـب ذکـر شـده،  عنـوان 

کـرده اسـت.  حاصـل 

در کنـار کتابـت متن هـای درسـی بخـش نحـو و ادبیـات، کتابـت متن هـای فقهـی متـداول 

و محـل مراجعـه نیـز از دیگـر مطالـب قابـل توجه توسـط عالمان منطقۀ بحرین قدیم اسـت، که 

کتابخانـۀ مرکـزی  کرده انـد. در  کتابـت  عمومـا نسـخه ها را بیشـتر بـرای اسـتفادۀ شـخصی خـود 

المقاصـد محقـق  جامـع  کتـاب  از مجلـد سـوم  نسـخه ای  بـه شـمارۀ 7718  تهـران  دانشـگاه 

کـه 17 شـوال 959 توسـط ابوصـدر محمـد بـن رحمـة بـن حسـن بـن احمـد  کرکـی موجـود اسـت 

کتابـت شـده اسـت. نـام  کـه در نزدیکـی مکـه قـرار دارد،  کامـل بحرانـی در روسـتای صَعبـر  بـن 

کاتب در توصیف روسـتای صعبر آن را مکانی  صعبر در فهرسـت نویسـی از قلم افتاده اسـت. 
کـرده اسـت.1 پـر از درختـان خرمـا و سرسـبز توصیـف 

کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی بـه شـمارۀ 8157 نسـخه ای از زبـدة البیـان مـلا  گونـه در  همیـن 

کتابـت آن را در روز چهارشـنبه  کـه ابراهیـم بـن محمـد هَجَـری  احمـد اردبیلـی موجـود اسـت، 

دوازدهـم ذی القعـدۀ 1083 بـه پایـان بـرده اسـت. نسـخه بعدهـا در تملـک محمـد بـن محمـد 

یـخ 1055 و سـپس عبـدالله بـن الحسـین بحرانـی  بـن حسـین بـن هـلال البـوری البحرانـی بـه تار

کتابخانـۀ آیـت الله  گونـه می تـوان بـه نسـخۀ شـمارۀ 8172  در محـرم 1275 بـوده اسـت. همیـن 

بـه لطـف اسـتاد عبدالخالـق جنبـی میسـر شـد. ایشـان در  نـام روسـتای مذکـور در نسـخۀ 7718  1. قرائـت 
خصـوص قرائـت نـام اخیـر چنیـن متذکـر شـدند: »... بلـدة صعبـر، وتوجـد بلـدة بهـذا الاسـم بـن مكـة والمدینـة؛ 
یـة الـتي یذكرهـا هـذا الناسـخ وصفهـا بأنهـا فیهـا أشـجار تـن مثمـر ونهـر مغمـر، ونخـل  بالقـرب مـن رابـغ، ولكـن هـذه القر

كان في السـابق، وأمـا الآن فقـد ماتـت نخیلهـا والله أعلـم«. یبـدو أنَّ هـذا  باسـقات و
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علـی  بـن  محمـد  سـید  الاحـکام  مـدارک  کتـاب  نخسـت  مجلـد  از  نسـخه ای  کـه  مرعشـی 

کتابـت جـزء دوم آن را عبدعلـی بـن احمـد بـن علـی  کـه  کـرد،  موسـوی عاملـی اسـت، اشـاره 

بـن حسـین جدعلـی بحرانـی اُوالـی در پنجشـنبه 18 محـرم 1212 بـه پایـان بـرده اسـت. نسـخه 

در تملـک عبـدالله بـن محمـد بـن حسـن بـن لیـث بـوری بحرانـی بـوده اسـت. متن هـای اخیـر 

از جملـه متن هـای فقهـی متـداوال بـوده اسـت. نـام و نشـانی بسـیاری از ایـن دسـته عالمـان را 

کنـون می تـوان در فهرسـتگان نسـخه های خطـی ایـران )فنخـا( و در ذیـل متن هـای درسـی در  ا
حوزه هـای مختلـف علـوم دینـی یافـت.1

علی بن عبدالمحسن لويمی و چند نسخه کتابخانۀ او
کتابخانه هـای  بـه ایـران،  از نـکات قابـل بحـث دربـارۀ عالمـان مهاجـر منطقـۀ بحریـن قدیـم 

کتابخانه هـای  در  کنـون  ا و  مانـده  باقـی  ایـران  در  آنهـا  از  نسـخه هایی  عمومـا  کـه  آنهاسـت 

و  یادداشـت ها  و  نسـخه ها  ایـن  خصـوص  در  مهـم  نکتـۀ  امـا  می شـود.  نگهـداری  مختلـف 

کـه نشـان از  گـذر زمـان یادداشـت ها و مهرهـا  کـه در  مهرهـای تملـک بـر نسـخه ها، ایـن اسـت 

تملـک مالکیـن آنهـا دارد، آسـیب دیـده و یـا توسـط مالـکان بعـدی محـو شـده اسـت. تنهـا بـه 

کـرد. یکـی از  صـورت تصادفـی می تـوان در مـواردی برخـی از ایـن دسـته نسـخه ها را شناسـایی 

که تقریبا بخش اعحم آن  کن در ایران،  کتابخانه های خانوادگی عالمان احسـایی سـا معدود 

باقـی مانـده، کتابخانـۀ شـیخ عبدالمحسـن لویمـی اسـت؛ عالـم احسـایی مهاجـر بـه ایـران که 

گزید و در همانجا درگذشـت. اقامت خاندان لویمی در سـیرجان و عدم  در سـیرجان اقامت 

کـز علمـی عـراق، باعـث شـده تـا آقابـزرگ اطلاعـات  ارتبـاط علمـی فرزنـدان و اعقـاب او بـا مرا

1. بـرای برخـی متن هـای فقهـی درسـی کتابـت شـده توسـط عالمـان بحرین قدیم یـا تحت تملک آنهـا بنگرید 
بحرینـی  عالمـان  تملـک   ،289-288  ،268-266 ص  الأحسـائی،  المخطـوط  حـرز،  علـی  محمـد  بـه: 
کتابخانـۀ سـریزدی بـه شـمارۀ 270 نسـخه ای از  بـر متن هـای درسـی نیـز موضـوع قابـل بررسـی اسـت. در 
یب عبدالله بن یوسـف معروف به ابن هشـام نحـوی )متوفی 762(  کتـاب مغنـی اللبیـب عـن کتـب الاعار
کن مینـاب در 1255  کـه شـخصی بـه نـام احمـد بـن حاجی عبدحسـین محمـد بحرانی سـا موجـود اسـت 
آن را در دارالسـلطنۀ تهـران خریـده و مهـر مربـع او بـا عبـارت »المتـوکل علـی الله عبـده احمـد« نیـز بـر نسـخه 
کتابخانۀ سـریزدی  موجود اسـت. بنگرید به: سـید جعفر حسـینی اشـکوری، فهرسـت نسـخه های خطی 

)مسـجد ححیـره(، دفتـر اول، ص 216.



40

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

اندکـی دربـارۀ آنهـا ارایـه کنـد و تنهـا از چنـد اثـر شـیخ عبدالمحسـن لویمی که ظاهرا به واسـطۀ 

یعـه سـخن بگویـد. همچنیـن  الذر آنهـا اطـلاع یافتـه در  از  مرحـوم شـیخ عبدالهـادی فضلـی 

آقابـزرگ شـرح حـال شـیخ عبدالمحسـن لویمـی را بسـیار مختصـر، تنهـا چنیـن نوشـته اسـت: 
»الشــیخ عبدالمحســن الأحســائي؛ )... - حــدود 1250(؛ هــو الشــیخ عبدالمحســن بــن محمــد 

یمــي البــلادي الأحســائي، عــالم بــارع. كان في ســرجون )ســیرجان( مــن  بــن الشــیخ مبــارك اللو

یــة  رجــال الدیــن القائمــن بالوظائــف الشــرعیة الی أن تــوفی في حــدود ســنة 1250هـــ و لــه هنــاك ذر

باقیــة الی الیــوم، ولــه آثــار علمیــة منهــا شــرح العوامــل للجرجــاني، ورســالة في الفقــه وفي الطهــارة 

یمــي  والصــلاة، نســخة منهــا بخــط الشــیخ صالــح بــن راشــد بــن محمــد بــن ابراهــیم بــن مســلم اللو

كتابتهــا عــن نســخة الأصــل في عصــر الجمعــة 19 ذي القعــدة ســنة 1234هـــ والتحفــة  فــرغ مــن 

 كل مجلــس ثلاثــة أبــواب، وبدایــة الهدایــة في علــم 
ً
ین مجلســا في ســیرة الشــهید المظلــوم في عشــر

یــد. توجــد الثلاثــة الأخیــرة عنــد الشــیخ عبدالهــادي الفضــلي ابــن المیــرزا محســن الأحســائي  التجو

في النجــف«. 1 

کـه یافتـه ام در  دربـارۀ شـیخ عبدالمحسـن لویمـی و افـرادی از خاندانـش، بـر اسـاس آنچـه 

کـه بـر  کنـون بـر اسـاس مطالبـی  گفتـه ام و ا یـخ تشـیع در بحریـن قدیـم، سـخن  مقدمـه ای بـر تار

چنـد نسـخۀ خطـی دیگـر یافتـه ام، می تـوان دربـارۀ فرزند او شـیخ علـی لویمی نکاتـی ارایه کرد. 

کـه یکی از فززندان شـیخ عبدالمحسـن در احسـاء ماند و همـراه پدر به ایران  ایـن را نیـز بیفزایـم 

ینـد.2 خوشـبختانه بـه دلیـل اشـارۀ آمـده در  کنـون خانـدان لویمـی احسـاء از نسـل او نیامـده و ا

1. آقابـزرگ طهرانـی، طبقـات أعـلام الشـیعة: الکـرام البـررة، ج 11، ص 794. شـیخ صالـح بـن راشـد بایـد از 
گردان شـیخ عبدالمحسـن لویمـی اسـت. رسـاله ای  کـه بـه سـیرجان رفتـه و از شـا عالمـان احسـائی باشـد 
کتـاب النهـج القویـم شـیخ عبدالمحسـن  گفتـه، بـه احتمـال بسـیار بخشـی از  کـه آقابـزرگ از آن سـخن 

لویمـی اسـت.
کاظـم رحمتـی، مقدمـه ای  2. دربـارۀ شـیخ عبدالمحسـن لویمـی و شـیخ علـی لویمـی بنگریـد بـه: محمـد 
یـخ تشـیع در بحریـن قدیـم، ص 451-477؛ محمـد علـی حـرز، »الشـیخ علـی بـن عبدالحمسـن  بـر تار
اللویمـی الأحسـائی«، السـاحل، العـدد الخامـس و الأربعون، السـنة الرابعة عشـرة، ربیـع 2020م، ص 181-
203. از چهره هـای خانـدان لویمـی در قـرن دوازدهـم، می تـوان بـه ابراهیـم بـن احمـد بـن محمـد بن حسـین 
که خود  کاتب سـند مبایعۀ زمینی زراعی در دسـت اسـت،  کرد، نامش به عنوان  بن محمد لویمی اشـاره 
ی در چهـارم ذی حجـۀ 1132 کتابـت کـرده اسـت. از جملـه گواهـان ایـن وثیقـۀ شـرعی عمران بن سـعید  و
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کـه از یکـی از احفـاد شـیخ عبدالمحسـن لویمـی، یعنـی عبـاس مؤیـدی  معرفـی نسـخه هایی 

کتابخانـۀ ملـی خریـداری شـده، می تـوان مهرهـا و تملک هایـی آمـده بـر نسـخه ها را بـه  توسـط 

کـرد، خاصـه آنکـه یادداشـت ها و مهرهـا بـه  کـرد و هویـت آنهـا را مشـخص  دقـت شناسـایی 

کتابخانـۀ خانـدان لویمـی  نیـز شـده اند. در میـان نسـخه های  کمـی محـو  گـذر زمـان  واسـطۀ 

کـه یادداشـت تملـک شـیخ علـی بـن عبدالمحسـن لویمـی دارد، از جملـه  چنـد نسـخه اسـت 

کتاب ارشـاد الاذهان علامه حلی که حاجی کمال  که مجلدی از  نسـخه ای به شـمارۀ 26113 

بـن محمـد بـن پنجـزاری لمراسـکی در 26 جمـادی الاولـی 1063 کتابـت آن را بـه پایان رسـانده 

اسـت. ظاهـرا نخسـتین مالـک نسـخه محمـد هـادی بـن محمـد رضا باشـد کـه در 1108 مالک 

کـه دو یادداشـت تقریبـا شـبیه هـم، در خصـوص تملـک و خریـد نسـخه  نسـخه بـوده اسـت 

که چنین است: کرده،   توسط خود بر آن درج 
»قد دخل في ملك أفقر العباد وأحوجهم العبد الجاني ابن محمد رضا محمد هادي، یوم السبت 

یة صی الله علیه وآله«؛  بعة عشـــر من ربیع الثاني ســـنة مائة وثمانیة بعد الألف من الهجرة النبو  أر

 »دخل في متملكات أفقر عباد الله الملك العالي ابن محمد رضا، محمد هادي ببیع الصحیح الشرعي

بعة عشـــر من شـــهر رفیع الـــقدر ربیع الثاني ســـنة مائة وثمانیة بعـــد الألف من   في یـــوم الســـبت أر

یة صـــی الله علیه وآله«. الهجـــرة النبو

کوتاهـی در خصـوص  شـیخ عبدالحسـین بـن محمـد بـن منصـور بغولـی هـم یادداشـت 

به الغي الحمید الفعال  خرید نسـخه توسـط خود بر آن نوشـته اسـت: )دخل في ملك الفقیر إلی ر

یـد عبدالحسـن بـن محمـد بـن منصـور البغـولي، وفقـه الله لطلـب ... الخیـر(. مهـر بیضـوی او  لمـا یر

ابـن عامـر جهیمـه و راشـد بـن غنـام ابـن جهینـة نهـدی هسـتند. نسـخه ای از کتـاب اللمعـة الدمشـقیة نیـز 
کـرده اسـت: )تم الجـزء الأول مـن  کتابـت  کـه ابراهیـم بـن احمـد لویمـی احسـائی در 1097  در دسـت اسـت 
یمي الأحسـائي ...  یتلـوه في الجـزء الثـاني كتـاب الإجـارة عـی یـد الأقـل إبراهیم إبـن أحمد اللو كتـاب اللمعـة الدمشـقیة و
والمؤمنن أجمعن، وصی الله علیه وآله ... الثلاثاء من شـهر صفر سـنة السـابعة ... والتسـعن(. این مطالب دربارۀ 
ابراهیـم لویمـی را اسـتاد محمـد علی حرز در یادداشـتی منتشـر کرده اند. در کتابخانۀ آیـت الله گلپایگانی، 
کـه  کتابهـای اهـل سـنت و شـیعه موجـود اسـت،  مجموعـه ای مشـتمل بـر شـماری احادیـث و اخبـار از 
فـردی بـه نـام عبـدالله بـن محمـد بـن یحیی بـن محمد لویم هجری کتابـت آن را در 23 ربیـع الاول 1094 به 
پایـان رسـانده اسـت. مراجعـه بـه نسـخۀ اخیـر خالـی از لطـف نخواهـد بـود. بنگریـد بـه: مصطفـی درایتـی، 

فهرسـتگان نسـخه های خطـی ایـران )فنخـا(، ج 2، ص 98.



42

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

بـا عبـارت »الواثـق بـالله عبدالحسـین بن الشـیخ محمد« نیز بر نسـخه موجود اسـت. همچنین 

کرده اسـت: )هذا الكتاب من  ی یادداشـت دیگری در خصوص تملک خود، بر نسـخه درج  و
متملـكات عـواري الزمـان العبـد المذنـب عبدالحسـن بـن محمـد بـن منصـور البغولي الأحسـایي(.1

کـه یادداشـتی بـر نسـخه موجـود نیسـت  یـم چـرا  دربـارۀ مالـکان بعـدی نسـخه اطلاعـی ندار

تـا آنکـه نسـخه بـه تملـک شـیخ علی بن عبدالمحسـن لویمـی درآمده و او بر یکـی از صفحات 

یخی سـخن  آغازیـن نسـخه از تملـک خـود بـر نسـخه بـه شـکلی بسـیار کوتـاه بدون اشـاره به تار

گفتـه و نوشـته اسـت: »بسـم الله، دخـل في حیـازتي وأنـا الاقـل« و در زیـر آن مهـر مربـع خـود بـا 

کـه فـرد اخیـر شـیخ علـی بـن  کـرده اسـت. ایـن مطلـب  سـجع »علـی بـن عبدالمحسـن« را درج 

کـه نسـخه از نسـخه های کتابخانـۀ  عبدالمحسـن لویمـی اسـت، بـر اسـاس ایـن مطلـب اسـت 

کـه بـه کتابخانۀ ملی فروخته شـده اسـت. همچنین یادداشـت دیگری  خانـدان لویمـی اسـت 

بـن شـیخ محمـد  یعنـی شـیخ عبدالحسـین  لویمـی،  افـراد خانـدان  از  یکـی دیگـر  تملـک  از 

بـن  عبدالحسـن  شـیخ  ملـك  الإرشـاد  كتـاب  )هـذا  اسـت:  نسـخه درج شـده  بـر  نیـز  احسـایی 
المرحـوم شـیخ محمـد الحسـاوي(.2

بـه شـمارۀ 26907 در ضمـن مجموعـۀ خانـدان  الاحتجـاج طبرسـی  کتـاب  از  نسـخه ای 

کـه نسـخه ای وقفـی بـوده و بدسـت شـیخ علـی لویمـی افتـاده اسـت. او نسـخه  لویمـی اسـت 

کـه  کـرده  کـرده و یادداشـتی از خـود در خصـوص وقفـی بـودن بـر آن درج  را مرتـب و صحافـی 

1. دربارۀ خاندان بغولی بنگرید به: محمد علی حرز، »من الأسـر الأحسـائیة المهاجرة إلی المدینة المنورة ... 
البغولـی نموذجـاً«، السـاحل، العـدد الحـادی و الأربعـون، السـنة الثالثة عشـرة، ربیـع 2019م، ص 38-8. 
کتـاب  کن بوده انـد. نسـخه ای از  کـرده و در آنجـا سـا شـماری از افـراد خانـدان بغولـی بـه هفـوف مهاجـرت 
یخ کتابـت آن 19 ذی الحجۀ  کـه تار تهذیـب الاحـکام در کتابخانـۀ سـریزدی بـه شـمارۀ 142 موجـود اسـت 
یخی برای تملک  1034 اسـت. نسـخه زمانی در تملک عبدالحسـین بن محمد بغولی بوده، اما ظاهرا تار
کـه بـه عنـوان مالکیـن نسـخه از آنهـا سـخن رفتـه نیـز شـناخته شـده  ی بـر نسـخه نیامـده باشـد. افـرادی  و
کـه بغولـی مالک نسـخه بوده، سـخن گفـت. بنگرید به:  نیسـتند، لـذا نمی تـوان بـه صراحـت دربـارۀ زمانـی 
کتابخانـۀ سـریزدی )مسـجد ححیـره(، دفتـر  سـید جعفـر حسـینی اشـکوری، فهرسـت نسـخه های خطـی 

اول، ص 123-121.
2. اسـتاد محمـد علـی حـرز در جایـی دیگـر گزارشـی از ایـن نسـخه آورده انـد ، امـا در معرفی آن به اینکه نسـخه 

متعلـق بـه شـیخ علـی لویمـی اسـت، نشـده اند. بنگرید به: همـو، المخطوط الأحسـائی، ص 171-169.
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چنیـن اسـت:
یمي  »بســـم الله تعـــالی؛ أقـــول وأنا الفقیـــر إلی الله تعالی علي بن عبدالمحســـن الأحســـائي اللو

قدس سره، إن هذا الكتاب المسمی بالاحتجاج وصل إلّيَ ورأیت فیه آثار الوقف ولم أعرف واقفه، 

، وأعلنت وقفیته فهو وقف مؤبد وحبـــس مخلد إلی أن یرث الأرض
ً
 وأصلحتـــه بعـــد أن كان خرابـــا

 به الأقل، سنة 1250«.
ً
 ومن علیها، لا یباع ولا یوهب، حرره شاهدا

ی با عبارت »علی بن عبدالمحسـن« نیز بر نسـخه درج شـده اسـت. همچنین  مهر مربع و

ی تـا ایـن زمـان دارد. از دیگـر نسـخه هایی کـه تملک شـیخ علی  یـخ اخیـر نشـان از حیـات و تار

لویمـی بـر آنهـا درج شـده و در مجموعـۀ کتابخانـۀ خانـدان لویمی اسـت، می توان به نسـخه ای 

از تفسـیر الصافـی، الکافـی، تفسـیر جوامـع الجامـع، شـرح الرضـی لکافیـة ابـن الحاجـب و چنـد 
کرد.1 نسـخۀ دیگر اشـاره 

وستای جبیل احساء      اح در ر مسجد سیَّ
کـه در گذر زمان و به ضـرورت نیازمندی  یخـی این اسـت  یکـی از مشـکلات دربـارۀ بناهـای تار

یخـی آنهـا تغییـر می کنـد امـا شـاید باقـی مانـدن نام های  بـه بازسـازی و تعمیـر شـکل و بافـت تار

گاه - خاصـه  کنـد امـا  یخـی چنیـن مکان هایـی را حفـظ  نخسـتین بتوانـد تـا حـدی هویـت تار

دربـارۀ مسـاجد - چنیـن اتفاقـی رخ نمی دهـد و نـام پیشـین نیـز تغییـر می کند. ایـن روند باعث 

کـرد.2 روسـتای  بـه دقـت شناسـایی  یخـی چنیـن مکان هایـی را  تـا نتـوان هویـت تار می شـود 

بـــن عبدالحمســـن  بـــه: محمـــد علـــی حـــرز، »الشـــیخ علـــی  گزارشـــی از ایـــن نســـخه ها بنگریـــد  بـــرای   .1 
اللویمـــی الأحســـائی«، الســـاحل، العـــدد الخامـــس و الأربعـــون، الســـنة الرابعـــة عشـــرة، ربیـــع 2020م، 

ص203-196. 
یــخ تشــیع  کاظــم رحمتــی، مقدمــه ای بــر تار کهــن منطقــۀ بحریــن قدیــم بنگریــد بــه: محمــد  2. دربــارۀ مســاجد 
گاه در  کــز فرهنگــی هماننــد مدرســه نیــز  در بحریــن قدیــم، ص 127-138، 366-376. برخــی از مرا
ــارۀ ایــن چنیــن  کوتاهــی داشــته و از بیــن رفته انــد و تنهــا دانســته های مــا درب کش های مذهبــی عمــر  کشــا
ــن  ــه ای از ای ــت. نمون ــان اس ــا در دوران وجودش ــده از آنه ــی مان ــوب باق ــدارک مکت ــناد و م ــی اس مکان های
کــه در 1200 بنــا شــد، امــا  مــدارس، مدرســۀ آل ابــی خمیــس فدغمــی در محلــۀ الرفعــۀ شــهر هفــوف اســت 
اندکــی بعــد در 1208 از بیــن رفتــه اســت. بــرای ایــن مدرســه و مــدارس دیگــر شــهر هفــوف همــراه بــا اســناد 
ــه: حســین بــن جــواد رمضــان، »مدرســة آل أبــی خمیــس الفدغمــی بالهفــوف«،  ــد ب ــه آنهــا بنگری ــوط ب مرب



44

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

کز مهم  کلیدی احسـاء - قرار دارد، از مرا کیلومتری شـهر هفوف - شـهر مهم و  که در نه  جبیل 

کـه نـام شـماری از عالمـان برخاسـته از آنجـا در قـرن دهـم و یازدهـم در  فرهنگـی شـیعه اسـت 

منابـع مختلـف آمـده و نسـخه هایی خطـی که شـماری از عالمان اهل جبیـل کتابت کرده اند  

نیز در دسـت اسـت.

کتابخانه هـای  از  یکـی  در  طبرسـی  حسـن  بـن  فضـل  البیـان  مجمـع  تفسـیر  از  نسـخه ای 

کتابـت آن را  کـه محمـد بـن عبـدالله بـن حسـین بـن راشـد  خصوصـی عربسـتان موجـود اسـت 

ی در انجامۀ نسـخه در   در روز چهارشـنبه، بیسـتم ربیع الثانی 1088 به پایان رسـانده اسـت. و

کتابت نسخه نیز اطلاع مهمی آورده و چنین نوشته است: خصوص مکان فراغت از 
یف الكائن في الجبیل من   »... بقلم محمد بن عبدالله بن حسن بن راشد وذلك بالمسجد الشر

بعاء 20 ربیع الثاني 1088هـ«. الأحساء المعروف بالمسجد السیاح، كتبها یوم الأر

که متن آن چنین است: بر این نسخه وقفنامه ای نیز درج شده 
»هـذا المجلـد والمجلـدات بعـده مـن مجمـع البیـان ممـا وقـف شـیخي الوالد رحمـه الله تعالی رحمة 

یته، قال ذلك كاتب الأحرف  الأبرار جعل النظر في ذلك وفي سـایر أوقافه إلّيَ ثم إلی الأولی من ذر

بهم آمن، نسخ الكتاب  بهم وستر عیو یز بن أحمد بن ناصر غفر الله ذنو به عبدالعز الفقیر إلی رحمة ر

یة الجبیل بالأحسـاء، بخط  بعاء 20 ربیع الثاني عام 1088 هـ بمسـجد السـیاح في قر  في ظهر یوم الأر

محمد بن عبدالله بن حسن بن راشد«.1 

کامـل از  کاتـب دوره ای  کـه  عبـارت وقـف نامـه جالـب توجـه اسـت و نشـان از ایـن دارد 

کـه متاسـفانه دربـارۀ دیگـر مجلدات کتابت شـده  کـرده اسـت  تفسـیر مجمـع البیـان را کتابـت 

کـه دورۀ مجمـع  کـه مسـجد سـیاح  ی اطـلاع روشـنی نیافتـم. نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت  توسـط و

کنین و اهـل علـم آن  کتابخانـه ای داشـته و طبعـا محـل اسـتفادۀ سـا البیـان بـر آن وقـف شـده، 
منطقـه بـوده اسـت.

الســاحل، العــدد الخامــس و الأربعــون، الســنة الرابعــة عشــرة، ربیــع 2020م، ص 7-50؛ همــو، مدرســة آل 
أبــی خمیــس الفدغمــی بالهفــوف«، الســاحل، العــدد الســادس و الأربعــون، الســنة الرابعــة عشــرة، صیــف 

2020، ص 67-7.
المخطوطـة: دراسـة تحلیلیـة  الأولـی  السـعودیة  الدولـة  بـن عبـدالله عنقـری، مکتبـات  بـه: حمـد  بنگریـد   .1
 .316 ص   ،)1430 عبدالعزیـز،  الملـک  دارة  یـاض:  )ر الدرعیـة  سـقوط  بعـد  اندثارهـا  و  انتقالهـا  لعوامـل 
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کاتبی از احساء و دو مجموعۀ خطی کتابت شده توسط او
کتابـت شـده در منطقـۀ بحریـن قدیـم،  از نـکات بسـیار متـداول در بررسـی نسـخه های خطـی 

کوتاه و در مواردی  گاه از خود و نام و نشـان و تبار خود به شـکلی  کاتبان  که  این مطلب اسـت 

کندگی نسـخه های خطی  بـه شـکلی مبسـوط یـاد می کننـد. مشـکل اینجاسـت که به دلیـل پرا

کتابخانـۀ آیـت الله  کمـی دشـوار می گـردد. در  کتابخانه هـای مختلـف، شـناخت ایـن افـراد  در 

حکیـم مجموعـه ای بـه شـمارۀ 725 موجـود اسـت. مجموعـۀ اخیـر مشـتمل بر الاربعـون حدیثاً 

فـي الفضائـل و المناقـب اسـعد بـن ابراهیـم اربلـی؛ الفرقـة الناجیـة شـیخ ابراهیـم بـن سـلیمان 
کـه نسـخۀ اخیـر بـه شـکلی خـاص و بـا فاصلـۀ  قطیفـی؛ البـاب الحـادی عشـر علامـه حلـی - 

کتابـت شـده در حاشـیه نیـز حواشـی دال بـر خوانـدن متـن نـزد اسـتادی دارد -؛  میـان سـطور 

الآداب الدینیـة للخزانـة المعینیـة و مسـائل الاعتقـاد شـیخ طوسـی می باشـد. مجموعـۀ اخیـر 
کـه خطـی بسـیار زیبـا دارد، خود  میـان سـالهای 1159 تـا 1160 کتابـت شـده و کاتـب مجموعـه 

کـرده اسـت.1 را عبـدالله بـن محمـد بـن عبـدالله احسـائی معرفـی 

کتابخانـۀ مدرسـۀ فیضیـه  کاتـب مجموعـۀ اخیـر، مجموعـه ای دیگـر در  خوشـبختانه از 

کاملتـری  کتابـت شـده و در آنجـا خـود را بـه شـکل  کـه در 1173  بـه شـمارۀ 1153 می شناسـیم 

کـرده  عبـدالله بـن محمـد بـن عبـدالله بـن علـی بـن غانـم بـن حمـد العسـکر الأحسـائی معرفـی 

اسـت. مجموعـۀ اخیـر زمانـی در تملـک شـیخ علـی بن احمد بن زیـن الدین احسـائی نیز بوده 
کـرده باشـد.2 کتابـت  کاتـب بایـد دو مجموعـۀ اخیـر را بـرای اسـتفادۀ شـخصی خـود  اسـت. 

ی بـوده و آقابـزرگ آن را دیـده، جـز آنکه  1. مجموعـۀ کتابخانـۀ آیـت الله حکیـم، پیشـتر متعلـق بـه مرحـوم سـماو
یـخ فراغـت از کتـاب الفرقـة الناجیـة کـه در نسـخۀ اخیـر 1160 بـوده، 1116 ثبـت شـده اسـت. بنگریـد به:  تار
یعـة، ج 5، ص 11. همیـن خطـا بـه کتـاب مرحـوم محمـد علـی تاجـر، منتحم الدریـن، ج 2، ص 433  الذر
کـه شـرح حـال عبـدالله بـن محمـد بـن عبـدالله احسـائی را بـه واسـطۀ اطـلاع آقابـزرگ آورده، راه یافته اسـت. 
متاسـفانه کاتـب اشـاره ای بـه مـکان فراغـت از استنسـاخ نسـخه نکرده و بـه عنوان مثـال در پایان الاربعون 
بعـن حدیـث بالوفـاء والتمام والكمال والحمـد لله رب العالمن وصی  حدیـث اربلـی تنهـا نوشـته اسـت: »... تم الار

ین سـنة 1160«. الله عـی محمـد وآلـه الطاهر
کـه مجموعـه ای  کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه اصفهـان نسـخه ای بـه شـمارۀ 206 معرفـی شـده  2. در فهرسـت 
کاتـب آن  کـه شـرح الفصـول النصیریـة و  کتابـت شـده توسـط چنـد تـن اسـت؛ از جملـه رسـالۀ هفتـم آن 
کتابت نسـخه در 25 ذی قعدۀ 1082  که از  فردی به نام محسـن بن عبدالله بحرانی سـاری مقابی اسـت، 
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نسخه ای از کتابخانۀ خاندان کلباسی 
کتـاب مسـالک الافهـام شـهید  کامـل از طهـارت تـا دیـات از  کتابخانـۀ مجلـس یـک دوره  در 

کتـاب الطـلاق( و 5019 )جلـد دوم  تـا آخـر  ثانـی بـه شـماره های 5020 )جلـد اول از طهـارت 

کـه زمانـی در تملـک شـخصی بـه نـام بنیـاد  کتـاب الدیـات( موجـود اسـت،  کتـاب تـا آخـر  از 

ی بـا عبـارت »لطـف حـی را الهـی بنیـاد« و یادداشـت تملکـی بـا عبـارت  بـوده اسـت و سـجع و

کاتـب یـا  »مـن عـواری الزمـان عنـد اقـل العبـاد بنیـاد« بـر آن موجـود اسـت. در انجامـه، نامـی از 

یـخ فراغـت از کتابـت نیامـده اسـت، امـا نسـخه مدتـی بعـد از شـهادت شـهید ثانـی کتابت  تار

شـده اسـت، چـرا کـه در صفحـه عنـوان، کتـاب و مؤلـف آن چنین معرفی شـده اسـت: »كتاب 
ین الدین علي الشـامي  مسـالك الافهـام الی تنقیـح الشـرایع الاسـلام مـن تصانیـف الشـیخ الامجـد ز

العامـلي عاملـه الله بلطفـه ومنّـه واسـكنه في بحبوحـة جنانـه«. 

نسـخه زمانـی از جملـه نسـخه های تحـت تملـک مرحـوم فخـر الدیـن نصیـری بـوده اسـت. 

یـخ جمـادی الثانـی 1192 و نیـز يادداشـتی بـر نسـخه  یادداشـتی مبنـی بـر وقـف نسـخه بـه تار

کـه در آن آمـده نسـخه از جملـه موقوفـات حاجی محمد حسـن خراسـانی اسـت.  نوشـته شـده 

کـه  در معرفـی نسـخۀ 5020 یادداشـت تملـک بنیـاد از قلـم افتـاده و اشـاره ای بـه ایـن مطلـب 

کامـل مسـالک  کاتـب هـر دو نسـخۀ 5019 و 5020 یـک نفـر اسـت و هـر دو نسـخه، یـک دورۀ 

کتابـت شـده در دو مجلـد نیـز هسـت، نشـده اسـت. همچنیـن بـر ایـن نسـخه نیـز یادداشـتی 

کـه نسـخه از جملـه موقوفـات محمـد  یـخ رمضـان 1203 نوشـته شـده و در آن اشـاره شـده  بـه تار

ابراهیـم اسـت.  فرزنـدش محمـد قاسـم و محمـد  بـا دو  آن  تولیـت  و  حسـن خراسـانی اسـت 

ی، فهرسـت کتابخانـۀ مجلس شـورای ملـی )تهـران: چاپخانۀ مجلس  بنگریـد بـه: احمـد منـزو

ی درانجامـۀ نسـخه، خـود را بـه شـکل دقیقتـری چنیـن  کـرده اسـت. و و در شـهر نجـف فراغـت حاصـل 
یفة للاسـتاذ الاجـل الاعظـم الاسـترآبادي في  کـرده اسـت: »... وقـد وقـع الفـراغ والاتمـام لهـذه الحاشـیة الشـر معرفـی 
ین مـن شـهر ذي القعـدة سـنة 1082 والحمـد لله رب العالمـن بقلـم الاقـل الجـاني محسـن بـن  الیـوم الخامـس والعشـر

یخ هـای   عـي عنهـم اجمعـن«. مجموعـۀ اخیـر تار
ً
 والنجـي مسـكنا

ً
 والمقـابي نسـبا

ً
عبـدالله البحـراني السـاري مولـدا

گزارشـی از این مجموعه  کنار هم صحافی شـده باشـند. برای  کتابت بسـیار متفاوتی دارد و ظاهرا بعدها 
کتابخانـۀ مرکـزی و  و برگـی از آن بنگریـد بـه: سـید جعفـر حسـینی اشـکوری، فهرسـت نسـخه های خطـی 

مرکـز اسـناد دانشـگاه اصفهـان، دفتـر اول، ص 158-155.
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کـه اسـاس  شـورای ملـی، 1347ش(، ج 14، ص 323-324. نکتـۀ مهـم دربـارۀ نسـخه ای 

کتابـت مسـالک بـوده، آن اسـت کـه ظاهـرا نسـخه ای بـه خـط شـهید ثانـی یـا کتابـت بـا واسـطه 

ی نسـخه ای بـه خـط شـهید اسـت. از رو

امـا دربـارۀ مالـکان نسـخه، یعنـی شـیخ بنیـاد و محمـد حسـن خراسـانی. نخسـت چنـد 

کـه آثـار  ی ظاهـرا همـان شـیخ بنیـاد بـن باباجـان شـیرازی باشـد  نکتـه ای دربـارۀ شـیخ بنیـاد؛ و

کتابخانـۀ مجلـس  کـه از جملـۀ آنهـا مجلـد دوم الروضـة البهیـة در  کـرده  کتابـت  دیگـری را نیـز 

بـه شـمارۀ 15399 اسـت. نسـخۀ اخیـر نیـز از جهـت کتابـت بـه نسـخه ای کتابـت شـده توسـط 

کاتـب نخسـت و  گردان شـهید ثانـی بـاز می گـردد. در انجامـۀ نسـخۀ اخیـر عبـارت  یکـی از شـا

سـپس بنیـاد بـن بابـا جـان شـیرازی چنیـن آمـده اسـت: 
»انتهـی مـا وجدتـه بخـط مصنفـه في مسـودته ادام الله تعـالی ایـام افادتـه بمحمـد وآلـه النجبـاء 

مـن عترتـه وكان الفـراغ مـن هـذه المبیضـة یـوم السـبت وقـت الظهـر لخمـس بقـن مـن شـهر شـعبان 

یة عی مشرفها  المبارك في خدمة مصنفه من شهور سنة ثمان و خمسن وتسعمائة من الهجرة النبو

الصلـوة والسـلام وكتبهـا العبـد الفقیـر المعتـرف بالخطـاء والتقصیـر بنیـاد بـن بابـا جـان الشـیرازي غفر 

بهمـا ... سـنة 1130«.  الله ذنو

نسـخه بعدهـا در تملـک سـید جعفـر بـن محمـد طباطبائـی قمـی از طائفۀ میر سـراج بوده و 

کنـار انجامـه آمـده اسـت: )قـد صار من متملكات سـید جعفر ابن  یادداشـت تملـک و مهـر او در 

کـه اسـاس کتابـت  سـید محمـد الطباطبـائي القمـي مـن طائفـة میـر سـراج(. نسـخۀ الروضـة البهیـة 

کتابـت شـده توسـط سـید حسـن بـن ابـی الحسـن  بنیـاد بـن بابـا جـان شـیرازی بـوده، نسـخۀ 

کتابـت شـده توسـط سـید حسـن  موسـوی عاملـی اسـت. بـرای توضیـح بیشـتر دربـارۀ نسـخۀ 

عاملـی بنگریـد بـه: محمـد کاظـم رحمتـی، فقیهان امامـی و شـهریاران صفوی: جسـتارهای در 

یـخ تشـیع )تهـران: نگارسـتان اندیشـه، 1399 ش(، ص 267-270. همچنیـن در کتابخانـۀ  تار
ثانـی  شـهید  القواعـد  تمهیـد  کتـاب  از  نسـخه ای   2250 شـمارۀ  بـه  نجـف  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کتابـت  کـه در روزگار زندگـی شـهید ثانـی )متوفـی 965( یعنـی در 16 شـوال 961  موجـود اسـت 

شـده اسـت. شـهید ثانـی نـگارش کتـاب تمهیـد القواعـد را در عصـر جمعـه اول محـرم 958 به 

کتابخانـۀ  پایـان بـرده اسـت. نسـخۀ اخیـر زمانـی در تملـک حافـظ شـیخ بنیـاد بـوده اسـت. در 
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الفوائـد شـهید اول موجـود  و  القواعـد  کتـاب  از  بـه شـمارۀ 17012 نسـخه ای  آیـت الله مرعشـی 

کـرده اسـت.  کتابـت  را در 945  ی آن  ابراهیـم سـرو بـن شـیخ  بنیـاد  نـام  بـه  فـردی  کـه  اسـت 

کـه یادداشـت هایی در خصـوص تملـک خـود بـر  نسـخۀ اخیـر بعدهـا در تملـک افـرادی بـوده 

نسـخه نوشـته اند  از جملـه: »مـن كتـب أبي رحمـه حـرره العبـد صـدر الدیـن محمـد بـن محـب عـلي 

یـزي عـي عنهمـا«.  التبر

کـرده  کـه نسـخه را وقـف  امـا مالـک بعـدی نسـخه یعنـی شـیخ محمـد حسـن خراسـانی 

کـه در  کلباسـی اسـت  کلباسـی نیـای خانـدان  کاخـی  ی محمـد حسـن خراسـانی  اسـت. و

کلباسـی )متوفـی 1261( شـخصیت نامـوری اسـت.1 آقابـزرگ  میـان فرزندانـش محمـد ابراهیـم 

کاخـی را در ضمـن رجـال قـرن دوازدهـم یعنـی الکواکـب  شـرح حـال محمـد حسـن خراسـانی 

کتـاب البـدر التمـام آمـده، محمـد  کـه در  المنتشـره، ص 176 آورده اسـت. بـر اسـاس آنچـه 
ک  کتابهـا و موقوفاتـی جهـت آن تـدرا کاخـک سـاخته و  حسـن خراسـانی مدرسـه ای در شـهر 

کـرده  ی بـر مدرسـۀ خـود وقـف  کـه و کـه دو نسـخۀ اخیـر بایـد از همـان نسـخه های باشـند  دیـده 

کن شـده اسـت. دربارۀ اینکه متن  کرده و در آنجا سـا ی به اصفهان مهاجرت  اسـت. بعدها و

وقـف نامـه را چـه کسـی نوشـته اطلاعـی بـر نسـخه ثبـت نشـده، جـز آنکه یادداشـت اخیـر بعد از 

ی بـر نسـخه ثبـت شـده اسـت. دربـارۀ مالـکان بعدی نسـخه اطلاعـات خاصی بر  درگذشـت و

نسـخه درج نشـده، تـا آنکـه نسـخه بـه تملـک مجدالدیـن بـن لطفعلـی نصیـری امینـی )متوفـی 

1390( درآمـده و مهـر او بـر نسـخه موجـود اسـت. مجدالدیـن نسـخه را بعدهـا بـه سـید نصـر 

گـذر زمـان محـو شـده بـر نسـخه  کـه در  الله تقـوی فروختـه اسـت و مهـر بیضـوی نصـر الله تقـوی 

موجـود اسـت2. متـن وقـف نامـۀ درج شـده بر نسـخۀ 5019 و 5020 کتابخانۀ مجلـس با یکدیگر 

کـه در معرفـی نسـخه  یـخ نـگارش وقـف نامه هـا بـر خـلاف آنچـه  تفاوت هایـی انـدک دارنـد و تار

ی بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 10، ص 15-14. 1. برای شرح حال و
کتابخانـۀ مجدالدیـن نصیـری و خـود او بنگریـد بـه: آقابـزرگ تهرانـی، طبقـات اعـلام الشـیعة: نقبـاء  2. دربـارۀ 
العمـر  ثمـرۀ  بـر  حکیـم  حسـین  محمـد  سـید  آقـای  گرامـی  دوسـت  مقدمـۀ   .92-89 ص   ،17 ج  البشـر، 
کـه خانـدان نصیـری موفـق بـه خریـد نسـخه های آنهـا  کتابخانه هایـی  فخـر الدیـن نصیـری در خصـوص 
شـده اند ، اطلاعـات خوبـی دارد، از جملـه اشـاره بـه خریـد نسـخه های کتابخانـۀ محمـد ابراهیم کلباسـی 

اصفهانـی. بنگریـد بـه: اوراق عتیـق، دفتـر چهـارم، ص 318.
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درج شـده، نیـز یکـی جمـادی الثانـی 1192 و دیگـری غـرۀ رمضـان 1203 اسـت، اما در فهرسـت 

یـخ نـگارش وقـف نامـه غـرۀ رمضـان 1193 درج شـده اسـت. متـن وقـف نامـۀ آمـده بر نسـخۀ  تار

5020 چنیـن اسـت:  

»بســـم الله خیـــر الاسمـــاء؛ الحمد لله عـــی الضمایر و الصلـــوات عی محمد و آلـــه الی یوم تبی 

بـــد و حبس مخلـــد نمود این مجلـــد كتاب مســـتطاب را جنـــاب مرحمت  الســـرائر و بعـــد؛ وقـــف مؤ

ید بتاییـــدات ربانی، الموفـــق بتوفیقات ســـبحانی، حاجی  و غفـــران پنـــاه، فـــردوس آرامـــگاه، المؤ

ر الله مرقده بر كافـــۀ طلبۀ علـــوم دینیه  یفن، حاجـــی محمد حســـن خراســـانی نـــوَّ الحرمـــن الشـــر

بـــه )؟( مشـــروط آنكه بیع و شـــراء و رهـــن و هبه ننماینـــد و تولیـــت آن را بولدین خود  مرضاتـــا لر

 بعد بطن الی ظهور 
ً
یض داشـــت و هكذا نســـلًا بعد نســـل و بطنا محمد قاســـم و محمد ابراهیم تفو

 في غرۀ شـــهر 
ً
یرا  قـــائم آل محمـــد ؟ص؟، فمـــن بدله بعد مـــا سمعه فانما اثمـــه عی الذیـــن یبدلونه، تحر

رمضان المبارک سنۀ 1203«. 

عبدالرحیم بن رمضان بهبهانی قنواتی و چند نکته دربارۀ او 
کـه اطلاعـات چندانـی دربـارۀ او نیـز در دسـت نیسـت،  از عالمـان امامـی اواخـر عصـر صفویـه 

ی در دسـت  از و بـن رمضـان. متاسـفانه اطـلاع روشـنی  نـام عبدالرحیـم  بـه  شـخصی اسـت 

نیـز  طبقـات اعـلام الشـیعة  ی در ضمـن عالمـان امامـی قـرن دوازدهـم  نـام و نیسـت و حتـی 

نیامـده اسـت. بـا ایـن حـال بررسـی چنـد نسـخۀ خطـی ایـن امـکان را برایـم فراهم کرد تـا هویت 

او را تـا حـدی شناسـایی کنـم. نسـخه ای از کتـاب نهایـة المـرام صاحب مـدارک در کتابخانۀ 

کاتـب اسـت. ایـن نسـخه زمانـی در  نـام  کـه فاقـد  بـه شـمارۀ 622 موجـود اسـت  مرکـز احیـاء 

یـخ  تملـک عبدالرحیـم بـن رمضـان بـوده، امـا متاسـفانه در جایـی از نسـخه یادداشـت و تار

تملکـی از خـود بـر نسـخه درج نکـرده اسـت، جـز آنکـه یادداشـتی در خصوص فروش نسـخه به 

کـرده و در یادداشـتی بر  کـه او را سـید حسـین و فرزنـد اسـتادش سـید عبـدالله معرفـی  شـخصی 

نسـخه چنیـن نوشـته اسـت: 
یزنا ومخدومنا السید الحسیب النجیب السید حسن ابن مولینا   »بعت هذا المستطاب لولد عز

السید عبدالله وفقهما الله،كما وهو باع لأبیه أنا الأقل عبدالرحیم بن رمضان«. 
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سـید عبـدالله مـورد اشـاره در یادداشـت اخیـر، سـید عبـدالله عتیـق الحسـین علـوی بـلادی 

یـم.  کـه متاسـفانه اطـلاع روشـنی دربـارۀ آنهـا ندار اسـت. نسـخه بعدهـا در تملـک افـرادی بـوده 

نـام شـخصی بـه نـام علـی بـن حاتـم خطـی بـه عنـوان مالـک نسـخه ذکـر شـده اسـت: )حـازه 

المخطـي عـلي بـن حـاتم الخطـي والحمـد لله وحـده(. نسـخه بعدهـا در تملـک سـید محمـد بـن 

کـرده اسـت. همانند دیگر  کـه نسـخه را در 1157 خریـداری  ابراهیـم بـن صندیـد حسـینی بـوده 

ی در حدود 1188، شـیخ مبارک  که در تملک او دیده ام، نسـخه را بعد از مرگ و نسـخه هایی 

بـن علـی بـن عبـدالله آل حمیـدان، از خانـدان سـید محمـد بـن صندیـد حسـینی خریـداری 

کـرده و یادداشـتی در خصـوص خریـد نسـخه توسـط خـود بـر آغـاز آن نوشـته اسـت: )ثم انتقـل 

بـه الغافـر مبـارك بـن عـلي بن عبـدالله بن ناصر بن حمیدان الجـارودي بالبیع  إلی ملـك المفتقـر لعفـو ر

یـن(. بعـد از مـرگ شـیخ  البـتي سـنة 1188، مـنَّ الله تعـالی علیـه بالانتفـاع بـه بمحمـد وآلـه الطاهر

مبـارک بـن علـی، فرزنـدش شـیخ عبـدالله بـن مبـارک بـن علـی در 1234 مالـک نسـخه شـده و 

کـرده اسـت؛ نخسـت  در دو جـای نسـخه یادداشـتی در خصـوص تملـک خـود بـر نسـخه درج 

کـه متـن هـر دو عبـارت چنیـن اسـت: کوتـاه و سـپس عبارتـی بلنـد تـر  یادداشـتی 

 
ً
 لأبنــه الأحقــر عبــدالله عــی النهــج الصحیــح شــرعا

ً
»ثم صــار مــن بعــده قــدس ســره ملــكا

یــة«؛ »بســم الله؛ قــد تفضــل بتملكــه الملــك المنــان عــی  یــخ خامــس شــوال ســنة 1234 هجر بتار

عبــده المعتــرف لــه بكثــرة التقصیــر والعصیــان الأقــل الأحفــر عبــدالله بــن مبــارك بــن عــلي بــن عبدالله 

یــخ   ومنشــأ بالناقــل الصحیــح الشــرعي بتار
ً
بــن ناصــر آل حمیــدان الأحســائي أصــلًا والخطــي مولــدا

خامــس شــوال ســنة 1234«. 

نسـخه بعدهـا در تملـک سـید عبدالقاهـر بـن حسـین توبلـی بحرانی بوده و شـخصی به نام 

ی بـه امانـت گرفتـه اسـت: )بسـم الله؛ هـذا الكتـاب  حسـین بـن علـی کتـاب را یـک چنـدی از و

یـة عنـدي لجنـاب الأخ الأغـر السـید عبدالقاهـر بـن المرحـوم السـید حسـن التوبـلي البحـراني،  عار

یـة عنـدي للسـید عبدالقاهـر وأنـا  حـرره الجـاني حسـن بـن عـلي المحـدث المسـتلي؛ بسـم الله، عار
الأثیم حسـن(.1

1. بـرای شـرح حـال سـید عبدالقاهـر بـن حسـین توبلـی بنگریـد بـه: آقابـزرگ طهرانـی، طبقـات اعـلام الشـیعة: 
الکـرام البـررة، ج 11، ص 757. 
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کتابــت شــده و یــک اجــازه از عبدالرحیــم بــن رمضــان در دســت  امــا چنــد نســخۀ خطــی 

کــه  از جملــه نســخه هایی  نــکات ســودمندی دارنــد.  او  بــرای شــناخت بیشــتر  کــه  اســت 

کنــون مجلــدی از کتــاب روضــة المتقیــن در کتابخانــۀ  کــرده، ا عبدالرحیــم بــن رمضــان کتابــت 

 مجلــس بــه شــمارۀ 4986 در دســت اســت. در انجامــۀ نســخه، عبدالرحیــم بن رمضــان خود را

کرده است:   چنین معرفی 
»... وقـع الفـراغ مـن كتابتـه بیـد اقـل الطلبـة عبدالرحـیم بـن رمضـان القنـواتي البهبهـاني سـنة 

1052 اقبـال التوفیـق لاتمـام وان یجعلـه زاد المعـاده و... بمحمـد وآلـه الامجـاد في یـوم الاثنـن ثالـث 

ین شـهر صفـر المظفـر ...«. وعشـر

در آغـاز نسـخۀ اخیـر، فـردی بـه نـام محمـد تقـی بهبهانـی قنواتـی نسـخه را از محمـد بـن 

نسـخه  خریـد  خصـوص  در  یادداشـتی  و  کـرده  خریـداری  بهبهانـی  رمضـان  بـن  عبدالرحیـم 

ابـن مرحـوم حاجـی  تقـی  کمتریـن محمـد  ابتیاعـی  کتـب  نوشـته اسـت: )مـن جملـة  ی  از و

عبـاس بهبهانـی قنواتـی از مـلا محمـد خلـف مرحـوم آخُنـد مـلا عبدالرحیـم ابتیـاع شـد(. در 

کـه بخشـی از  کتـاب تحفـة الزائـر موجـود اسـت  کتابخانـۀ ملـی بـه شـمارۀ 14792 مجلـدی از 

کـرده و  کتابـت  آن را عبدالرحیـم بـن رمضـان بهبهانـی و بخشـی را فرزنـد مـلا صـادق بهبهانـی 

کـه باید شـیخ یاسـین بلادی باشـد،  کـه نسـخه بـه جهـت شـیخ یاسـین  در انجامـه اشـاره شـده 

یـخ فراغـت از کتابـت نسـخۀ اخیـر 1133 اسـت: )... قـد وقـع الفـراغ  استنسـاخ شـده اسـت. تار
بـاع مـن الكتـاب بیـد الفقیـر الجـاني عبدالرحـیم بن رمضان البهبهاني حسـب  یده ثلاثـة ار مـن تسـو

الامـر الاعـز الحـاج الحرمـن حاجـي یاسـن سـلمه الله تعـالی ربیـع الاول سـنة ثـلاث وثلاثـن مائـة 

بعـد الالـف وربیـع الاول مـن خـط ولـده مـلا صـادق سـلمه الله والمأمـول مـن الاخوان طلـب المغفرة 

لكاتبـه وللآمـر بكتابتـه(.

در  او  اجـازۀ  متـن  بهبهانـی در دسـت می باشـد،  از عبدالرحیـم  کـه  اطـلاع مهـم دیگـری   

هشـتم ربیـع الثانـی 1157 بـه شـیخ حسـن بـن عبـاس بلاغـی اسـت، که ظاهـرا مربوط بـه زمانی 

که بلاغی در مشـهد بوده اسـت. اقامت بلاغی در مشـهد، مصادف با سـفر عبدالرحیم  اسـت 

بهبهانـی و سـید عبـدالله بـن علـوی مشـهور بـه عتیـق الحسـین بـه آنجـا شـده و او فرصـت را 

 1158 محـرم  سـوم  شـنبه  تـا  بلاغـی  اسـت.  کـرده  یافـت  در اجـازه  دو  هـر  از  و  شـمرده  مغتنـم 
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یـخ اخیـر از سـید احمـد بـن محمـد هـادی حسـینی اجـازه  همچنـان در مشـهد بـوده و در تار

کتابخانـۀ آیـت الله بروجـردی آمـده  کـه متـن آن بـه خـط مجیـز در مجموعـۀ 494  کـرده  یافـت  در
کـی پیـش از آنکـه شـیخ عبـاس بـن  کـه متـن اجازه انـد  اسـت. در اجـازۀ اخیـر تصریـح شـده 

حسـن بلاغـی قصـد بازگشـت بـه نجـف را داشـته، بـه او داده شـده اسـت.  

متـن دو اجـازۀ سـید عبـدالله علـوی و عبدالرحیـم بهبهانـی نیـز در مجموعـۀ اخیـر آمـده، 
کـه اجـازه داده شـده، یـا دیـدار بیـن مجـاز و مجیـز صـورت  امـا متاسـفانه در خصـوص مکانـی 
گرفتـه، سـخنی نرفتـه اسـت. عبدالرحیـم بهبهانـی از شـیخ عباس بن حسـن بلاغـی، به عنوان 
کـه نشـان از ایـن دارد، دیـدار میـان او  کـرده  کـه شـرف مجـاورت در نجـف را دارد، یـاد  جوانـی 

و بلاغـی در نجـف نبـوده اسـت. عبدالرحیـم بهبهانـی در آخـر اجـازه، نـام و اسـامی اجـدادش 
القنواتـی  بـن علـی  بـن حسـین  بـن علیخـان  بـن رمضـان  کاملتـری »عبدالرحیـم  بـه شـکل  را 

البهبهانـی« آورده اسـت.1
کتاب لوامع صاحبقرانی  از دیگر نسخه های مرتبط با عبدالرحیم بن رمضان، نسخه ای از 
کتابـت آن را در  کـه حسـین بـن احمـد تقرشـی  کتابخانـۀ مجلـس اسـت،  بـه شـمارۀ 7383 در 

یش علی سـالک و عبدالرحیم بن  رمضان 1085 به پایان رسـانده اسـت. نسـخه در تملک درو
کتابخانۀ آیت الله مرعشـی به شـمارۀ 6229 نسـخه ای از  یخ 1147 بوده اسـت. در  رمضان با تار

کتـاب کشـف الغمـة کتابـت شـده در 1056 موجود اسـت که تملک عبدالرحیـم بن رمضان در 
ی در تملـک علـی نقـی بـن احمـد بـن زیـن الدیـن احسـایی بـوده  1196 را دارد. نسـخه بعـد از و

کتابخانـۀ  یـة سـماهیجی نیـز بـه شـمارۀ 3641 در  کتـاب الصحیفـة العلو اسـت. نسـخه ای از 
کـه عبدالرحیـم بـن رمضان کتابت آن را در شـب شـنبه 14 ذی  آیـت الله مرعشـی موجـود اسـت 
کـرده، و در 18 ربیـع المولـود 1129  قعـدۀ 1128 بـه پایـان بـرده و آن را بـا نسـخۀ مؤلـف مقابلـه 

کـرده اسـت. مجلدی از  سـماهیجی مقابلـۀ نسـخۀ کتابـت شـده را بـا اصـل نسـخۀ خـود تایید 

کـه متعلـق بـه شـیخ عبـاس بـن حسـن بلاغـی  کتابخانـۀ آیـت الله مرعشـی  گزارشـی از مجموعـۀ 494  1. بـرای 
کـرده،  کتابـت  ی  کـه خـود و کتابهایـی اسـت  )زنـده در 1170( بـوده و مشـتمل بـر شـماری از اجـازات او و 
کتابخانۀ مؤسسـۀ آیة الله العحمی  بنگرید به: سـید احمد حسـینی اشـکوری، فهرسـت نسـخه های خطی 
کـب  بروجـردی قـدس سـره الشـریف، دفتـر دوم، ص 311-316. آقابـزرگ )طبقـات اعـلام الشـیعة: الکوا

المنتشـرة، ج 9، ص 408-410( شـماری از تملـکات عبـاس بـن حسـن بلاغـی را دیـده اسـت. 
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کـه عبدالرحیـم بـن رمضـان بهبهانـی کتابت  کتـاب مـن لا یحضـره الفقیـه نیـز در دسـت اسـت 
بخشـی از آن را در عصـر سـه شـنبه 24 رمضـان 1127 بـه پایـان بـرده اسـت.1 

نکاتی دربارۀ يک خانوادۀ شافعی احسائی
کتـاب احیـاء علـوم الدیـن  کتابخانـۀ مدرسـۀ صـدر خواجـوی شـهر اصفهـان نسـخه ای از  در 

کتابـت آن حـدود 1097 اسـت. در بـرگ اول ایـن  یـخ  کـه تار غزالـی بـه شـمارۀ 21 موجـود اسـت، 

نسـخه، تملکـی از فـردی بـه نـام عبـدالله بـن محمـد بـن عمیـر آمـده و بعدهـا نسـخه را عالـم 

امامـی بـه نـام میـرزا محمـد بن محمد حسـین طباطبائـی در 1225 وقف کرده و مهر او با سـجع 

»المذنـب سـید محمـد الطباطبائـی« بـر نسـخه موجـود اسـت. پرسـش ایـن اسـت عبـدالله بـن 

کیسـت؟2  کـه مالـک پیشـین نسـخه بـوده،  محمـد بـن عمیـر 

کـه در نتیجـۀ سـیطرۀ عثمانـی بـر احسـاء و قطیـف، مهاجـرت خانواده هـای غیر  مـی دانیـم 

شـیعی به این دو منطقه تشـدید شـده بود و حمایت حکام و والیان عثمانی زمینۀ مسـاعدی 

کـرده بـود. عبـدالله بـن محمـد بـن عمیـر احسـائی نیـز ظاهرا  بـرای ایـن دسـته از مهاجـران فراهـم 

گزیـده باشـد. دربـارۀ او  کـه احتمـالا در شـهر هفـوف سـکنی  بایـد یکـی از همیـن افـراد باشـد 

اطلاعـی در کتابهـای تراجـم نـگاری نیافتـم، اما تملک و یادداشـت های او و فرزندانش بر چند 

نسـخۀ خطـی هویـت و زمـان حیـات او را روشـن می کنـد. نسـخۀ مدرسـۀ صـدر خواجـه نشـان 

کـه زمـان زندگـی عبـدالله بـن محمـد بـن عمیر باید بعـد از 1097 باشـد، نکته ای که  از ایـن دارد 

اطلاعـات دیگـری هـم آن را تأییـد می کنـد. نسـخه ای از کتـاب تحفـة المحتاج لشـرح المنهاج 

شـهاب الدیـن احمـد بـن حمـدان شـافعی )متوفی 783( موجود اسـت که عثمـان بن عبدالله 

یـخ نیمـۀ شـعبان  بـن محمـد بـن عمیـر احسـائی یادداشـتی در خصـوص پایـان مقابلـۀ آن بـه تار

کـرده و خـود نیـز مالـک نسـخه بـوده اسـت.3  1181 بـر آن درج 

کتابخانۀ سید احمد روضاتی، ص 60. 1. بنگرید به: رحیم قاسمی، فهرست نسخه های خطی 
2. برای گزارشی کوتاه از نسخۀ احیاء مدرسۀ صدر خواجو بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست 
کتابخانۀ مدرسۀ صدر خواجو )قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1384ش/1426(، ص 21. نسخه های خطی 
3. بنگرید به: محمد علی حرز، المخطوط الأحسائی: ملامح من التقییدات علی المخطوطات، ص 191-

.192
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کتـاب نظـم التحریـر یحیی بن نـور الدین عمریطی شـافعی )متوفی  همچنیـن نسـخه ای از 

989( در دسـت اسـت، کـه محمـد بـن ابـی بکر بـن محمد بن احمد بن نجار احسـائی کتابت 

آن را در 1182 بـه پایـان رسـانده و تملـک عبدالرحمـن بـن عبـدالله بن محمد بن عمیر احسـائی 

کتـاب الریـاض النضـرة فـي مناقـب العشـرة محیـی  بـر آن درج شـده اسـت.1 نسـخه ای نیـز از 

کتابـت آن را در  کـه ابراهیـم بـن محمـد بـن عمیـر  الدیـن طبـری )متوفـی 694( موجـود اسـت 

13 رمضـان 1137 بـه پایـان رسـانده و عثمـان بـن عبـدالله بـن محمد بن عمیر شـافعی احسـائی 

کـه چنین اسـت: یـخ 1139 بـر آن نوشـته  یادداشـت تملکـی بـه تار
»صـار هـذا الكتـاب مـن تملـكات الفقیـر الی الله تعالی عثمان بـن عبدالله بن محمد بن عبدالله 

، عفا الله تعالی عنه بمنه وجوده، سنة 1139 من هجرته 
ً
، الأحسائي بلدا

ً
 بن عمیر الشافعي مذهبا

2.»
ً
كثیرا  

ً
صی الله علیه وسلم تسلیما

کـــه عبدالله بن محمد بـــن عمیر نیای خانـــدان عالمی  مطالـــب اخیر دلالـــت بر این دارد 

کن در احساء و احتمالا شهر هفوف بوده است. بررسی بیشتر نسخه های خطی  شافعی و سا

کویت و ســـعودی می توانـــد دانش ما دربارۀ ایـــن خانوادۀ  کتابخانه های   خاصـــه نســـخه های 

گسترش دهد. شافعی 

بـه: محمـد علـی حـرز، المخطـوط الأحسـائی: ملامـح مـن التقییـدات علـی المخطوطـات، ص  1. بنگریـد 
.203

2. بنگریـــد بـــه: محمـــد علی حـــرز، المخطوط الأحســـائی: ملامح مـــن التقییدات علـــی المخطوطات، ص 
.214-213



کتیبه های مسجد سپهسالار: دستمزد  و  پیش طراحی
 سعید خودداری نایینی 1

چکیده

کـه امـروزه نـام  کتیبه هـای مسـجد سپهسـالار  کتابـت  ایـن نوشـتار نگاهـی بـه مراحـل 
مدرسـه عالـی شـهید مطهـری نامگـذاری شـده اسـت، دارد. در کتابچـه سـاخت ایـن 
یسـان بنـا یعنـی میـرزا  بنـا کـه در کتابخانـه ملـی نگهـداری می شـود دسـتمزد  کتیبـه نو
یس ثبت شـده اسـت. از این رو با  غلامرضـا اصفهانـی، میرزاعمـو وعباسـقلی خوشـنو
یسـی ایـن بنـای مهـم منتشـر شـده اند ،  کـه بیشـتر در مـورد کتیبـه نو توجـه بـه اسـنادی 
می تواننـد فراینـد تزییـن وکتیبـه نگاری بنا را روشـنتر کند. در کنـار آن رابطه بنا با پیش 
کـه احتمـالا مربـوط بـه کتیبه هـای پیشـطاق شـمالی هسـتند، نیـز بررسـی  طرحهایـی 

خواهد شـد.

کلید  واژه ها

یخچـه؛ مسـاجد تهـران _  قـرن چهاردهـم؛ خوشنویسـان قـرن  مسـجد سپهسـالار _ تار
چهاردهـم؛ میـرزا غلامرضـا اصفهانـی؛ عباسـقلی خوشـنویس؛ میـرزا عمـو.

.khoddari@gmail.com گروه مطالعات موزه، دانشگاه هنر 1. دانشیار 

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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کتابچـه ای بـه شـماره 295- کتابخانـه ملـی ایـران،  درمیـان اسـناد مربـوط بـه بیوتـات  در 

کـه جمـع وخـرج مربـوط بـه سـاخت مدرسـه سپهسـالار از 1299 تـا  7234 نگهـداری می شـود 

1304  در آن ثبـت شـده و شـامل هزینـه ها)اجـرت ومصالـح( در زمـان سـاخت مسـجد اسـت. 

کتابچـه بـه خـط شکسـته ممتـازی نوشـته شـده  واز ایـن کاتـبِ دیوانی¬نویـس آثـار دیگـری هم 

در میـان اسـناد دولتـی قاجـار وجـود دارد .

کما : 7234-295 صفحه 155 کتابچه مخارج ساخت مسجد سپهسالار، سا
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گذشـته بـود واز او بـا لقـب مرحـوم یـاد شـده،  کتابچـه سپهسـالار در  در زمـان نـگارش ایـن 

کتیبـه  واز ایـن بنـا بـا نـام مسـجد جدیـد مبارکـه ناصـری یـاد می شـود. برخـی اسـناد مربـوط بـه 

نویسـی ایـن بنـا پیشـتر منتشـر شـده اند.1 سـند قبلـی مـورخ ذوالحجـه سـال 1302 بـوده اسـت 

و در آنجـا هـم مسـجد جدیـد البنـا نامیـده شـده اسـت .بنـا بریادداشـت مذکورکـه در آخریـن 

کتیبه هـای جلوخـان )سـردر  مـاه  سـال قمـری 1302 نوشـته شـده اسـت. میـرزا غلامرضـا اول 

کتیبه هـای صحـن را نوشـته اسـت. در شـعبان همیـن سـال یعنـی چهـار  وودی( وبعـد از آن 

یـخ، 80 تومـان بـه میـرزا داده شـده و محـرم و ربیـع الاول سـال  1303  مبلـغ  مـاه پیـش از ایـن تار

ی پرداخـت شـده اسـت.به نحـر می رسـد بـا ایـن اوصـاف بیشـترین مبلـغ  30 تومـان دیگـر بـه و

کتیبـه سـردر در دو ردیـف نوشـته شـده و  ی پرداخـت شده باشـد.  کتیبه هـای سـردر بـه و بـرای 

کتیبه هـا بـا وجـود شـهرت و مطالعاتـی بـه  کاشـیهای آن هـم مفقـود شـده اسـت.  معـدودی از 

اصطـلاح علمـی پژوهشـی، 2 هنـوز نیازمنـد مطالعـه دقیقتـر هسـتند.

کـه در مـاه شـعبان  کتیبـه نویسـی از قـرار قبـض میـرزا غلامرضـا  110 تومـان  اجـرت تحریـر 

ی  1302 مبلـغ 80 تومـان،در مـاه محـرم 1303 مبلـغ 20 تومـان و در جمـادی الاولـی 10 تومان به و

یـخ شـوال 1304 نیـز 20 تومـان و در ربیـع الاول  ی در تار پرداخـت شـده اسـت.)فایل 3155(و

کـرده اسـت.)فایل 189( میـرزا غلامرضـا خـود، در ربیـع  یافـت  همـان سـال مبلـغ 24 تومـان در

الثانـی همیـن سـال درگذشـت.

بازنويسی بخش پرداخت حق الزحمه کتیبه نويسی
کتیبه نویسی از قرار قبض میرزا غلامرضا 110 تومان  /155/  اجرت تحریر 

یخ شهر شعبان 1302      80 تومان بیاض بتار

1. ماننـد: نامـه بهارسـتان سـال دهـم 1388 شـماره 15، رقعـه میـرزا غلامرضـا اصفهانـی بـه مشـیر الدوله یحیی 
خـان دربـاره کتیبه هـای جلوخان مسـجد سپهسـالار، صـص 334-331

2. بـرای مثـال نـگاه کنیـد به: بررســی کتیبه های مسـجد مدرســه شــهید مطــهری )سپهسـالار( فیـروز مهجور و 
کـه در قرائـت کتیبـه سـردرهم بـی توفیـق بوده اند. میثـم علیئـی در نشـریه هنرهـای زیبـا )1390( 

3. شـماره صفحـه مطابـق فایـل دیجیتـال نوشـته شـده، و هـر دو یکـی اسـت. انـدازه  کتیبه ها همان اسـت که 
کتابخانه اعلام شـده اسـت. در سـایت 
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بياض بتاريخ شهر محرم الحرام   1303    20 تومان

یخ شهر ربیع الاولی ]1303[ 10 تومان  بیاض به تار

کتیبه نویسی 44 تومان  /189/  در وجه میرزا غلامرضا از بابت اجرت تحریر 

یخ شـهر شـوال      1304   20 تومان بیاض بتار

یخ شهر ربیع الاولی        1304                    24 تومان بیاض بتار

یـخ شـهر جمـادی الاولـی از بابـت اجـرت تحریر کتیبه نویسـی شبسـتان] ؟ [در  /125/ بتار

وجـه  میرزا عباسـقلی خوشـنویس 5 تومان

کتیبه هـای شبسـتان را نوشـته اسـت در سـال 1302  کـه  عباسـقلی خوشـنویس )قاجـار( 

کتیبه هـای منتشـر  گرفتـه اسـت. )صفحـه 125(از ایـن خوشـنویس نامـی دردر  مبلـغ 5 تومـان 

کتیبـه  نیـز بـرای نگارنـده فعـلا مجهـول اسـت و شـاید در تعمیـرات  شـده نیافتـم. محـل ایـن 

بعـدی رقـم آن افتـاده باشـد. در تحقیقـات بعـدی بایـد به نسـبت کیفیت خط کتیبـه مذکور را 

از دیگـر خطـوط بازشـناخت.

کار،  که در سـال 1302 و احتمالا شـروع  کتیبه نویسـان مسـجد چون میرزا عمو هم  از دیگر 

کـه  کـرده اسـت، نامـی در سـند سـاخت بنـا موجـود نیسـت  یافـت  همـراه میـرزا دسـتمزدی در

می توانـد ناشـی از اسـتمرار سـاخت و سـاز در مسـجد باشـد.

در  خشـــتی  کاشـــی های  ی  رو نـــگارش  بـــرای  شـــده  آمـــاده  و  کتیبـــه  قلـــم  بـــا  قطعاتـــی 

کـــه متـــن آن همـــان متـــن موجـــود در بخـــش میانی)پیـــش طـــاق(  کتابخانـــه ملـــی وجـــود دارد 

ـــه  کتیب ـــام  ـــه ن ـــماره 5-22679( ب ـــه 1 )ش کتیب ـــن   ـــت. ای ـــاعت اس ـــرج س ـــر ب ـــمالی در زی ـــوان ش ای

کـردم موجـود نبـود.  کـه نگارنـده آن را درخواسـت  1. اسـکن ایـن قطعـات بـه دلیـل انـدازه بـزرگ تـا سـال 1397 
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کتیبـــه  ســـردر مســـجد سپهســـالار ثبـــت شـــده اســـت و متـــن آن آیـــه 27 ســـوره آل عمـــران اســـت. 

ـــر  ـــه( 45 میلیمت کتیب ـــه  ـــر نقط ـــرض ه ـــول و ع ـــم آن )ط ـــت و قل ـــده اس ـــوزنگاری ش ـــرا س ـــرای اج ب

کتیبـــه زیـــر ایـــن پیـــش طـــاق را میـــرزا عمـــو رقـــم زده اســـت. گـــزارش شـــده اســـت. 

ـــه  ـــات ب کلم ـــی  کرس ـــا  ـــت. ام ـــده اس ـــته ش ـــه نوش گان ـــش جدا ـــد بخ ـــه در چن کتیب ـــن  ـــرح ای ط

کتیبـــه  ـــا بخشـــهای دیگـــر در  ـــرای ســـوار شـــدن و ترکیـــب ب کلمـــات ب کـــه  ـــه ای تعییـــن شـــده  گون

کاغـــذ پاســـپارتوی آن متفـــاوت  کتیبـــه بـــا  کاغـــذ اصلـــی  نهایـــی درســـت و زیبـــا دیـــده شـــوند. 

اســـت و بـــرش توتـــی در آیـــه نشـــان می دهـــد بـــه نحـــوی بـــرش داده شـــده اســـت تـــا بتوانـــد درحـــرف 

ـــاس  ـــات را در مقی کلم ـــدازه  ـــنویس ان ـــز خوش ـــش نی ـــر بخ ـــود. در ه ـــوار ش ـــک س ـــه المل کلم کاف 

کاشـــی در بـــالا تنحیـــم  کاشـــی در پاییـــن و یـــك ســـوم  کتیبـــه دو  کـــرده و در زمینـــه  کاشـــی حفـــظ 

کتیبـــه  کتیبـــه ماننـــد نـــون و لام  و ترکیـــب بنـــدی و مجـــاورت مناســـب  شـــده اســـت. بزرگـــی دوایـــر 

کـــه البتـــه از  کتابـــت اســـتادان دوره قاجـــار نشـــان می دهـــد  کتیبـــه بـــا قلـــم  تفاوتهایـــی را در 

کتیبـــه  کتابـــت اســـت. مقایســـه  کار بـــردن تناســـبات متفـــاوت بـــا  کتیبـــه نویســـی بـــه  یـــات  ضرور

کتیبـــه بـــرای ایـــن  کتابخانـــه ملـــی بـــا وجـــود تفاوتهایـــی نشـــان می دهـــد ایـــن  کاشـــی وکتیبـــه 

کتیبه هـــا از هـــم  مســـجد طراحـــی و بـــه عبـــارت دقیقتـــر نقاشـــی شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 

کلمـــه قبلـــی در زیـــر جـــای  کلمـــه را بالاتـــر نوشـــته تـــا  کتیبـــه نویـــس در ابتـــدا اولیـــن  جـــدا هســـتند 

ـــل  ـــی در عم ـــرده ول ک ـــت  کتاب ـــتی  ـــی خش کاش ـــدول  ـــاس م ـــر اس ـــرح را ب ـــس ط ـــه نوی کتیب ـــرد.  بگی

کاغـــذی یکســـان نیســـتند. بـــه عبـــارت دیگـــر   کتیبـــه  کاشـــیِ فرضـــیِ  کاشـــی و  تناســـب خـــط لبـــه 

کاشـــی واقعـــی تفـــاوت دارد. مقایســـه دقیقتـــر  کاغـــذ، بـــا  ی  کاشـــی های فرضـــی رو یـــع نوشـــته بـــر  توز

کتیبـــه دار آن می توانـــد در مطالعـــات آینـــده اطلاعـــات بیشـــتری  کاشـــی  کتیبـــه و   اندازه هـــای 

کتیبه نویسی در اختیار ما بگذارد. از فرآیند 

کـه از ایشـان  کـرد  کتابخانـه ملـی تصاویـر 10 قطعـه از 12 قطعـه را بـرای نگارنـده تهیـه  کتابـدار محترمـی در 
سپاسـگزارم.
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کتیبه مسجد در طاقنمای شمالی )تصویر از نگارنده( و طراحی کتیبه، کتابخانه ملی شماره 
5-22679، بخش اول، اندازه:1300*450 میلیمتر

کتیبه مسجد در طاقنمای شمالی )تصویر از نگارنده( و طراحی کتیبه، کتابخانه ملی شماره 
5-22679، بخش11، اندازه: 1695*700 میلیمتر
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کتیبه  که  کتیبه ای است و در آن مشخص است  شماره 15-20467  نیز 6 قطعه دیگر از 
ابتدا دورگیری می شده است و بعد داخل آن نقاشی شده است. یکی از قطعات بازوبندی 
گرده برداری سوزنی  که نقاشی شده اند  برای  کتیبه هنوز بدون مرکب است و باقی قسمتها نیز 
کتیبه  کرده است و نقطه  کاغذ را سوراخ  شده اند.سوزن در فاصله های منحم و تقریبا مشابه 
که  تابی فالک  کنبي در مطالعات خود روشی  حدودا 10 تا 12 سوراخ در هر ضلع دارد. شیلا 
پیشنهاد کرده بوده را برای فهم کاربرى کاغذهای سوزنی شده و آماده برای گرده برداری اقتباس 
گیری فاصله میان سوراخ های ایجاد شده است )کنبی،1388،  که متکی به اند ازه  می کند 

2 )126
که به یک شماره ثبت شده ولی متن اشعار از حیث وزن و  کتیبه با وجودی  قطعات این 
که شاید در یک بنا طراحی شده بوده اند. نام  کتیبه هستند  طول مصراع مشابه نیستند و دو 
که در مقام شاعر ماده تاریخ بنا )که  کتیبه ها ونام و ادیب  مشیر الملک )بانی بنا( در یکی از 
موجود نیست( در کتیبه دیگر وجود دارد. بخشی از کتیبه که دور گیری شده است سوزنکاری 
هم نشده است. به نحر می رسد با وجود تحریر و دورنویسی کتیبه، نیازی به این که  داخل کتیبه 

با جوهر پر شود نبوده است، اما کتیبه کامل شده است و سپس سوزنکاری شده است.
م / بخش )3(:  م   480×1410 :)2( م / بخش  م   450×1300 :)1( اثر: بخش  اندازه اصلی 
1150×470 م م / بخش )4(: 1375×475 م م / بخش )5(: 790×475 م م / بخش )6(: 
720×475 م م / بخش )7(: 1385×485 م م / بخش )8(: 1307×467 م م / بخش )9(: 
1500×485 م م / بخش )10(: 1640×475 م م / بخش )11(: 1475×485 م م / بخش )12(: 
1475×465 م م، اندازه با حاشیه: بخش )1(: 1510×700 م م / بخش )2(: 1600×704 م م / 
بخش )3(: 1400×700 م م / بخش )4(: 1600×700 م م / بخش )5(: 990×700 م م / بخش 
)6(: 900×700 م م / بخش )7(: 1600×698 م م / بخش )8(: 1550×700 م م / بخش )9(: 
1700×695 م م / بخش )10(: 1850×700 م م / بخش )11(: 1695×700 م م / بخش )12(: 

1700×695 م م، راستا: افقی      

1. پیشـتر یـک شـماره بـرای ایـن قطعـات اعـلام شـده بـود و به همان شـماره، ثبـت قطعات را درافـت کردم. اما 
کـه در تصاویر به آن شـماره ارجاع داده ام. کنـون در سـایت کتابخانـه ملـی هـر قطعه شـماره مسـتقلی دارد  ا

کنبی، شیلا )1388(، هنر ومعماری صفویه، ترجمه مزدا موحد، فرهنگستان هنر، چاپ دوم.  .2
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آغاز:   بخش )1(: اللهمّ مالک الملک / بخش )2(: تؤتی الملک من تشاء / بخش )3(: و تنزع 

 من تشاء / بخش )6(: بیدک الخیر 
ّ

الملک / بخش )4(: ممّن تشاء و تعزّ من تشاء / بخش )5(: و تذل

/ بخش )7(: انّک علی کلّ شی قدیر )از بخش 1 تا 7 آیه 26 سوره آل عمران( / بخش )8(: تولج الیل 

في النّهار / بخش )9(: و تولج النّهار في الیل / بخش )10(: و تخرج الحی من المیت1 / 

قطعه نخست، شماره¬ 5-38255، کتابخانه ملی 310*618 میلیمتر.

بخـش )11(: و تخـرج المیـت مـن الحـی / بخـش )12(: و تـرزق مـن تشـاء بغیـر حسـاب )از 

بخـش 8 تـا 12 آیـه 27 سـوره آل عمـران(      

قطعه شماره4، شماره 38254-5، کتابخانه ملی 280*570

یافتی موجود نبود. 1. تصویر این دو بخش در فایل در
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نقاط وسوزنی شده در کناره بخش پنجم از  کتیبه، شماره  38256-5، اندازه قطعه: 271*520
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افضل  الدین مهابادی؛ نابغۀ ناشناخته
گلی زواره 1 غلامرضا 

چکیده

شـرح حـال افضـل الدیـن حسـن بـن علـی مهابـادی )505 – 595 ق.( دانشـور شـیعی 
قرن ششم است که زادۀ مهاباد، از توابع اردستان اصفهان بود. نگارنده پس از معرفی 
چنـد شـخصیت قدیـم و جدیـد مهابـاد، جـدّ و پـدر مهابـادی را شناسـانده و سـپس 
گردان، گسـترۀ علمی، و شـخصیت های  مراحل آموزش او در کاشـان و قم و ری، شـا
در  او  مکتـوب  آثـار  معرفـی  مقالـه،  ادامـه  در  می دهـد.  نشـان  را  او  معاشـر  و  معاصـر 
زمینه هـای حدیـث و ادب و کلام، ماننـد شـرح نهـج البلاغـه، شـرح الشـهاب، تنزیـه 
الحـقّ عـن شـبه الخلـق، شـرح اللمـع آمـده و مشـاهیر همنـام او و سـخنان بـزرگان در 

بـارۀ او را می خوانیـم.

کلید واژه ها

 مهابادی، افضل الدین حسن بن علی؛ عالمان شیعۀ اردستان – قرن ششم؛ حوزۀ علمیۀ
یخ علمی شیعه – قرن ششم.  قم؛ حوزۀ علمیۀ کاشان؛ حوزۀ علمیۀ ری؛ تار

یخ اسلام و شرح حال نگاری دانشمندان. 1. پژوهشگر در زمینه تار

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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مهاباد، بوستان فضیلت
کهــن دارد و احداثــش را بــه دوره  مهابادیــان نســبت می دهنــد. ایــن شــهر در  مهابــاد ســابقه ای 

گردیــده و بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی، از وجــود ارتفاعــات  منطقــه ای صحرایــی و بیابانــی واقــع 

گیاهــی  کــم پوشــش  سرســبز، رودخانه هــای خروشــان، چشمه ســارهای باصفــا و تنــوع و ترا

گذشــته،  محــروم اســت، امــا در قلمــرو معرفــت، فرهنــگ، ادب و هنــر، خــوش درخشــیده و از 

گــون، مشــاهیر  گونا ــوده و در اعصــار  گلســتان فضــل و فضیلــت ب بوســتان دانــش و اندیشــه و 

کــه نــه  متعــددی از آن برخاســته اند. امــا قلــه  ســر بــه فلــک کشــیده  آن، خانــدان مهابــادی اســت 

یســته اند، بلکــه در قــرون بعــدی، جویبارهایــی را از دامنه هــای  کــه خــود می ز  تنهــا در عصــری 

مرتفــع خــود بــه ســوی دشــت های تشــنه  علــم و ادب جــاری ســاخته اند و افــکار، تحقیقــات و 

تعالیــم آنــان، همــاره مــورد توجــه علمــا و ادیبــان جهــان اســلام بــوده اســت. امــا بــر خــلاف ایــن 

درخشــندگی و پرتوافشــانی، مشــاهیر ایــن خانــدان، یعنــی افــرادی چــون احمــد و علــی و حســن 

گرچــه مورخــان و شــرح حال نگاران و مؤلفــان طبقــات  ــد و ا گردیده ان کمتــر معرفــی  ــادی،  مهاب

گفته انــد، امــا آنچــه  رجالــی، از توانایی هــای فکــری و ذوقــی و پژوهشــی ایــن ســه بزرگــوار ســخن 

کــه  ی نــکات نادرســت اســت،  نوشــته اند مختصــر و غالبــاً شــبیه یکدیگــر و در مــواردی حــاو

ایــن اشــکالات بــه آثــار برخــی نویســندگان محلــی اردســتان هــم راه یافتــه اســت. راقــم ایــن 

ســطور، چندیــن ســال متوالــی دربــاره حیــات علمــی و آموزشــی ایــن بــزرگان، بــه تحقیــق و 

گــون پرداختــه، تــا بــه لطــف خداونــد متعــال پــس از تحمــل رنجــی وافــر  گونا تفحــص در منابــع 

گذشــت هشــت و نیــم قــرن از زمــان رحلــت  و زحماتــی فرســاینده، بــرای نخســتین بــار و بعــد از 

کــه ماجــرای  کنــد،  گردیــد مقالــه حاضــر را تألیــف و تدویــن  افضل الدیــن مهابــادی، موفــق 

نــگارش آن در شــعر زیــر منــدرج اســت:

م تَـــدری مایَجری عَلی راس سمســـمتـــری النـــاس دهنـــا فـــی قواریـــر صافیـــا
َ
وَ ل

غافلـــی بر ســـر چه آمـــد کنجد و بـــادام راروغنی بینی به شیشه صاف و روشن بیخته

موقعیت جغرافیایی مهاباد
کیلومتـر مربـع مسـاحت، در شمال شـرقی اسـتان  بـا حـدود دوازده هـزار  شهرسـتان اردسـتان 



69

ته
اخ

شن
ۀ نا

ابغ
ی؛ ن

اد
هاب

ن م
دی

ل  ال
ض

اف

گردیـده و نواحـی شـمالی و شـرقی آن را  کویـر مرکـزی ایـران واقـع  کرانـه  جنوبـی  اصفهـان و بـر 

گرفته انـد. اقلیـم ایـن قلمـرو در  کویـر و بخش هـای جنوبـی آن را ارتفاعـات فرا حاشـیه  دشـت 

امـا در نواحـی جنـوب باختـری ایـن  گـرم و خشـک اسـت،  مناطـق خـاوری و نقـاط شـمالی 

کنان ایـن سـامان بـه حـدود پنجـاه هـزار  شهرسـتان، آب و هـوا تـا حـدودی ملایـم می گـردد. سـا
بالـغ می گردنـد.1 نفـر 

گرمسـیر شهرسـتان یادشـده بود، اما به  دلیل موقعیت ارتباطی،   مهاباد قبلًا مرکز دهسـتان 

رشـد جمعیـت و ویژگی هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی، در سـال 1374ش به صـورت 

کانونـی شـهری درآمـد و از آبـان ایـن سـال، شـهرداری آن را اداره می کنـد. ایـن دیـار در بخـش  

کاشـان  کیلومتری شـمال  غربی آن، بر سـر راه اردسـتان به  مرکزی شهرسـتان اردسـتان و در 22 

کنـار راه ترانزیتـی و سراسـری تهـران بـه بندرعبـاس واقـع اسـت. وسـعت مهابـاد بـه 1500  و در 

گـرم و  یـای آزاد و در منطقـه ای  کیلومتـر مربـع بالـغ می گـردد و در ارتفـاع 1380 متـری از سـطح در

گرفتـه اسـت. ایـن شـهر را نبایـد بـا شهرسـتان مهابـاد )سـاوجبلاغ مُکـری( واقـع  کم رطوبـت قـرار 

در جنـوب آذربایجـان غربـی، مهابـاد از توابـع شهرسـتان خـواف در خراسـان رضـوی و مهاباد از 

آبادی هـای روسـتای لنگـرود و نیـز محلـی از طسـوج سـراجه قم، یکـی گرفت.2 مهاباد از شـمال 

کویـر نمـک، از شـمال  شـرقی بـه شـهر بـادرود، از جنـوب بـه ارتفاعـات خـارزن، از شـرق بـه  بـه 
شـهر زواره، از جنـوب  شـرقی بـه اردسـتان و از غـرب بـه نطنـز محـدود می گـردد.3

مهاباد، در امتداد تاریخ
کلمـه مـاه )مـه( و آبـاد اسـت و عـده ای از مورخـان و جغرافی دانـان،  واژه  مهابـاد مرکّـب از دو 

گروهی از نویسندگان،  کاظم بجنوردی، دایرة  المعارف بزرگ اسلامی، ج 7، ص 284 285؛  1. سید محمد 
کامـران فانـی و دیگـران، دانشـنامه  دانش گسـتر، ج 2، ص 164و  کامـل ایـران، ج 1، ص 320؛  جغرافیـای 

ابراهیـم جعفرپـور، اقلیم اردسـتان، ص 43.
یـخ اردسـتان، ج 1، ص 19؛ بنیـاد دکتـر محمـود افشـار، نامـواره  دکتـر محمـود افشـار،  2. رفیعـی مهرآبـادی، تار
کامـران فانـی و دیگـران، دانشـنامه  دانش گسـتر، ج 16، ص350؛ دهخـدا،  لغـت  ج 9، ص 5351 5352؛ 
گلبـن، اردسـتان  نامـه، ج   نامـه ، ج 14، ص 21861؛ میـر سـید علـی جنـاب، اصفهـان، ص 57 و محمـد 

1، ص 393.
گذر زمان، ص 16. 3. حسن فائضی، مهاباد در 
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کرده انـد.  کمـان نامـدار، معنـا  گردیـده توسـط شـخصیت های بـزرگ یـا حا آن را بـه معنـای آبـاد 

کرده انـد. مهابـاد در میـان مناطـق و نواحـی شهرسـتان  برخـی هـم مهابـاد را شـهر معمـور معنـا 

گـر  یـادی دارد. زمـان احـداث مهابـاد را بـه عصـر مهابادیـان رسـانیده اند و ا اردسـتان قدمـت ز

کویـر مرکـزی  یـخ تأسـیس مهابـاد بـر دیگـر آبادی هـای  چنیـن دیدگاهـی قابـل  اثبـات باشـد، تار

مقـدّم اسـت، درگذشـته هفـت شـهر از مهابـاد و موغـار تـا حوالی یـزد برپا بوده، که بنـای آن را به 

که مرکزیت داشـت  ی یکی از این شـهرها را  که و کیانی نسـبت می دهند،  کیخسـرو  لیلاز پدر 

بـه نـام پسـر خـود، »لاسـون« نامیـد. افـزون  بـر این هـا، آنچه بر سـر زبان هاسـت و نمودهـای عینی 

یسـت این ناحیه خبر می دهد، از جمله احداث قنات  کهن بودن محیط ز خود را نیز دارد، از 
گیوگـودرز می داننـد.1 کـه آن را مربـوط بـه مهیـن بانـو دختـر رسـتم زال و همسـر  قدیمـی مهابـاد، 

گرمسیر و از بزرگ ترین دهات اصفهان،  میر سیدعلی جناب می نویسد: »مهاباد از نواحی 

اسـت  معتبـری  قنـات  از  آبـش  پادشـاهان.  از  دسـته ای  را  آن  کـرده  آبـاد  اسـت.  ایـران   بلکـه 
که از ارتفاعات نطنز جاری است«.2 قریب پنج فرسخ، 

می گوینـد مهابـاد قدیـم از ابتـدای شـهر لاسـون )مرکـز هفـت شـهر لیـلاز( شـروع می شـده و 

از نواحـی شـمالی زواره عبـور می کـرده و تـا حوالـی یـزد امتـداد داشـته اسـت. ایـن قلمـرو و توابـع 

کویـری، هجـوم  اثـر وقـوع زلزلـه، حـوادث جـوّی همچـون بادهـای شـدید و طوفان هـای  بـر  آن 

شـن های روان، خشـک  شـدن قنـوات و مهاجـرت، رفتـه  رفتـه متـروک و ویران و خالی از سـکنه 
کنونـی بنـا می گـردد.3 می گـردد و بعـد از تخریـب مهابـاد قدیـم، آبـادی 

و  می کنـد  یـاد  القمـر«  »عمـارة  عنـوان  بـا  مهابـاد  از  مغـولان،  عهـد  مـورخ  حمـوی  یاقـوت   

ینـی مـورخ و  می افزایـد: »مهابـاد، قریـه  آبـاد و مشـهوری میـان قـم و اصفهـان اسـت.4 زکریـای قزو

کاشـان و اهل آن  جغرافی دان قرن هفتم هجری می نویسـد: »ماهاباد دهی اسـت بزرگ نزدیک 

کاظـم بجنـوردی، دایـرة  1. میـرزا علی خـان نائینـی، سـفرنامه  صفاءالسـلطنة نائینـی، ص 8 و سـید محمـد 
 المعـارف بـزرگ اسـلامی، ج 7، ص 486.

2. میرسید علی جناب، همان، ص 196.
گلبـن،  یـخ اردسـتان، ج1، ص 211؛ همـو،  آثـار ملـی اصفهـان،  ص21- 22 و محمـد  3. رفیعـی مهـر آبـادی، تار

اردسـتان  نامـه، ج 1، ص 404، 410 و 432.
4. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 5، ص 229.
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از قدیـم  الایـام شـیعه بوده انـد«1 در جغرافیـای دارالسـلطنة  اصفهـان آمده اسـت: »مهابـاد از قراء 

معتبـر اصفهـان، بلکـه ایـران اسـت؛ هوایش قشـلاقی و آبـش از قنات معتبری اسـت که از نطنز 

کـه در عصر  کـه در قـرن اوّل هجـری بنـا گردیـده و نیـز مسـجدی  می آیـد«2 مسـجد جامـع مهابـاد 

یارتـی چـون بقعه  بی بـی صدیقه از بانوان منسـوب به اهل  صفـوی احـداث شـده، مکان هـای ز

بیـت عصمـت و طهـارت؟عهم؟، امامـزاده یعقـوب و فرزنـدش ابراهیـم در روسـتای خشـک آباد 

کاظـم؟ع؟ نسـب می برنـد - و در 1311 ش بـه عنـوان یکـی از بقـاع متبـرک بـه ثبـت  کـه بـه امـام 

گردیـده اسـت -، امامـزاده اسـحاق از نـوادگان حضـرت  رسـیده و در سـنوات اخیـر بازسـازی 

یـس از خادمـان ائمـه  هـدی؟عهم؟ در  موسـی  بـن جعفـر ؟ع؟ واقـع در همیـن روسـتا، بقعـه  پیـر او

کانـون مهـم عـزاداران حسـینی در  کـه  مهابـاد، همچنیـن حسـینیه  مهابـاد از آثـار دوران صفویـه 

کنی اسـت  ایـام محـرّم و صفـر می باشـد و اخیـراً تعمیـر و بازسـازی شـده و گسـترش یافته، از اما
کـه هویـت مذهبـی و شـیعی مردمـان ایـن دیـار و توابـع را بـه اثبـات می رسـاند.3

مشاهیر مهاباد
طوایف مهاباد به لحاظ خاستگاه نژادی و قومی به سه دسته تقسیم می گردند: 

کاسـته  یـج از نفراتشـان  کن بوده انـد، ولـی به تدر 1. بومیـان،   کـه از قدیـم در ایـن ناحیـه سـا

شـده اسـت. 

کـه عـده ای از ایشـان از نسـل اعـراب عامـری، خابـوری حجی هسـتند که امیر   2. عرب هـا، 

تیمور گورکانی در اواخر قرن هشتم هجری در بلوک سفلی و گرمسیر آنان را سکنی داد و عده ای 

کـه در قـرون اخیـر از دیگـر نقـاط شهرسـتان اردسـتان بـه مهابـاد   نیـز در زمـره اعـراب جدیدنـد 

گزیدند. آمده و در این شهر اقامت 

کـه از  کرده انـد و سـادات طباطبایـی،  کـوچ  کاشـان بـه مهابـاد  کـه از  3. سـادات حسـینی، 

کرده انـد. زواره بـه ایـن دیـار هجـرت 

ینی، آثار البلاد، ص526. 1. زکریا بن محمود قزو
2. رجائی زفره ای،  جغرافیای دارالسلطنة  اصفهان، ص 93.

گلبـن، اردسـتان  نامـه، ص 532-533؛  یـخ اردسـتان، ج 1، ص 212-213؛ محمـد  3. رفیعـی مهرآبـادی، تار
گـذر زمـان، ص 92؛ پژوهش هـای میدانـی و محلـی نگارنـده. حسـن فائضـی، مهابـاد در 
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 اهالــی مهابــاد افــرادی قــوی، شــجاع، مقــاوم و اهــل همــت و تــلاش هســتند و از هــوش و 

توانایی هــای فکــری و ذهنــی خوبــی برخوردارنــد. زبــان آنــان فارســی اســت، ولــی در تهجّــی 

کلمــات و ســخن گفتــن، لهجــه  ویــژه ای دارنــد کــه بــه عربــی نزدیــک اســت. ســون هدین ســوئدی 

کــرده اســت. اســاس فعالیت هــای اقتصــادی مهابــاد بــر  گویــش دامــداران ایــن منطقــه اشــاره  بــه 
ــع دســتی )قالی بافــی(، تجــارت، خدمــات و ارتبــاط اســتوار اســت.1 تولیــدات دامــی، صنای

  مهاباد به لحاظ جغرافیایی با محرومیت ها و دشواری هایی رو به  روست و از اقلیم معتدل 

و آب  و هـوای مسـاعد و ارتفاعـات خـوش آب  و  هـوا و رودخانـه و چشـمه بهـره ای نـدارد، امـا در 

یـف و علمـا و  قلمـرو فرهنـگ و رشـد علمـی و فکـری اوضـاع بسـیار مطلوبـی دارد. برخـی معار

فضـلای مهابـاد عبارتنـد از: 

1. خطیرالدین ابوالمعالی حسـن  بن محمد مهابادی؛ از فضلا و ادبای قرن هشـتم هجری 
یاسـت مهاباد را عهده دار بود.2 اسـت، که سـال ها ر

2. عبدالعمـرو فرزنـد محمـود فرزنـد فضـل  الله مهابـادی؛ از خوشنویسـان قرون هشـتم و نهم 
کـه یکـی از کتیبه هـای ایـوان مسـجد جامـع اصفهان به خط اوسـت.3 هجـری اسـت، 

کـه مدرسـه   3. حـاج محمدباقـر مهابـادی؛ از فضـلا و خیّـران قـرن یازدهـم هجـری اسـت، 
کـرد.4 کـه در 1076ق دایـر بـود، بنـا  باقریـه اصفهـان را، 

کمـال پرهیـزکاری در بـازار  گفتـه نصرآبـادی، مدت هـا در  کلبعلـی مهابـادی؛ بـه  4. حـاج 

قیصریـه اصفهـان از راه جامه فروشـی امـرار معـاش می کـرد. ایـن مـرد صالـح و متدیـن بـا اهـل 

کمـال در ارتبـاط بـود و از ادب و ذوق سـخنوری بهـره ای داشـت و شـعر می سـرود. او در قـرن 
یسـت.5 یازدهـم هجـری و در عصـر صفویـه می ز

گرمسـیر اردسـتان، ص 213 - سـون هدیـن، کویرهـای ایـران، ص  1. مرتضـی شـفیعی اردسـتانی، دهسـتان 
347 و 359.

2. مرتضی شفیعی اردستانی، همان، ص 6.
3. همان، ص 6 - 7.

یخ مـدارس ایران، ص  4. ابوالقاسـم رفیعـی مهرآبـادی، آثـار ملـی اصفهان، ص 38 و حسـین سـلطان زاده، تار
.278

یدان، ج 1، ص 306. 5. محمدطاهر نصرآبادی، تذکره نصرآبادی، ص 145و محمود هدایت، گلزار جاو
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 5. محمدطالب مهابادی؛ از مشاهیر قرن یازدهم هجری است که نزد اساتید عصر صفویه 

ی  ید و به مقامـات علمی و فکری صعود کرد. و بـه تحصیـل معـارف قرآنـی و روایـی اهتمام ورز
کرد.1 کتابت  خطی خوش داشـت و در 1086ق نهج  البلاغه را به خط نسـخ 

6. حـاج محمدعلـی مهابـادی؛ از ادبـا و عرفـای زمـان صفویه بود که مذاق عرفانی داشـت 
کرده اسـت.2 ی اشـعار زیبایی سـروده و در مثنویِ مولوی تتبع  و سـخنوری خوش  ذوق بود. و

کـه در  از علمـای دوران فرمانروایـی شـاه  عبـاس صفـوی اسـت،  7. مـلا میـرزا مهابـادی؛ 
گذاشـت.3 ادبیـات و فنـون شـاعری مدارجـی را پیمـود و اشـعار آموزنـده ای از خـود بـه یـادگار 

کتـاب  ی در طـب سـنّتی مهـارت و تبحّـر داشـت.  8. فخرالدیـن فرزنـد احمـد مهابـادی؛ و
یـه  مرکّبـه و مفـرده را در سـال 1117ق و اثـری بـا عنـوان پادزهـر را در 1092ق نوشـت.4 ادو

که در اصفهان  9. میرزا عباس مهابادی؛ از فضلا و هنرمندان قرن سیزدهم هجری است، 

یس و ارشـاد  ی در حـوزه اصفهـان به تدر یـد. و و نجـف بـه تحصیـل معـارف منقـول اهتمـام ورز

یاسـت دادگسـتری  مراجعان و رفع منازعات مردم مشـغول بود و در سـال 1306ش به سـمت ر

کـه در سـال 1312ش  اصفهـان تعییـن گردیـد. فرزنـد فاضلـش میـرزا ابوالفضـل مهابـادی اسـت 
گـرگان را بـه  عهـده داشـت و در 1346ش وفات کرد.5 یاسـت فرهنـگ  ر

که قبل از ورود به برنامه   10. دکتر محسن فخری زاده مهابادی، متولد اول فروردین 1340 

از سرداران  ی  تهرانی مقدم، در فنون موشکی همکاری داشت. و با شهید حسن  هسته ای 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاون وزیر جمهوری اسلامی ایران بود. شهید فخری زاده 

یاست سازمان پژوهش های نوین دفاعی را بر عهده داشت، در هفتم آذر 1399  که ر هنگامی 
گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.6 یستی قرار  در آب سرد دماوند هدف حملات ترور

الدیـن  مصلـح  سـید  نـک:  اسـت،  موجـود  رضـوی  قـدس  آسـتان  کتابخانـه  در   3216 شـمارة   بـه  اثـر  ایـن   .1
.587 ص   ،3 ج  اصفهـان،  اعـلام  ی،  مهـدو

2. محمدطاهر نصرآبادی، تذکره  نصرآبادی، ص 138- 139.
یخ اردستان، ص 438. 3. رفیعی مهرآبادی،  تار

گرمسیر اردستان، ص 7. 4. مرتضی شفیعی اردستانی، دهستان 
گذر زمان، ص 69. 5. رفیعی مهرآبادی، همان، ص 303 و حسن فائضی، مهاباد در 

6 . سایت همشهری آنلاین و نیز منتحران ظهور
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کویـری، شـیخ  افضـل احمـد، فرزنـدش علـی و   قله هـای معرفـت و فضیلـت در ایـن شـهر 

کـه در ایـن نوشـتار بـه شـرح حـال آنـان پرداختـه می شـود. نـواده اش حسـن مهابـادی هسـتند 

پدربزرگ
 خاستگاه خاندان مهابادی، شهر مهاباد است.1 احمد بن عبدالله مهابادی از شخصیت های 

از طریـق والـد خـود،  او  کـه  ایـن خانـدان، پدربـزرگ افضل الدیـن مهابـادی اسـت  سرشـناس 

ی حدیـث نقـل می کنـد. منابـع نزدیـک بـه عصـر ایـن ادیـب شـیعی، او را فرزنـد عبـدالله  از و

کرده انـد.2  معرفـی  مهابـادی  علـی  فرزنـد  را  شـخصیت  ایـن  دیگـری  مـدارک  امـا  دانسـته اند، 

یـخ و جغرافیـای محلی شهرسـتان اردسـتان، تصور  برخـی نویسـندگان معاصـر و نیـز مؤلفـان تار

کرده انـد احمـد بـن علـی مهابـادی )متوفـای اوایل قرن ششـم هجری( و شـیخ احمد بن عبدالله 

معـروف بـه ضریـر نحـوی از مشـاهیر مهابـاد، دو نفرنـد،3 درحالی کـه این گونـه نیسـت و چنیـن 

ی پرداخته انـد، دیـده نمی شـود. کـه بـه شـرح حـال و اشـتباهی در منابـع قدیمـی، 

گونــی دارد؛  گونا  اینکــه پســوند ضریــر )نابینــا( در نــام احمــد مهابــادی دیــده می شــود، علــل 

کــرده، یــا  کــه بینایــی اش را دچــار مشــکل  از جملــه آنکــه در چشــمانش اختلالــی بــه  وجــود آمــد 

کــه دربــاره  بدنــی نحیــف داشــت و بــر اندام هــای بدنــش نقصانــی راه یافتــه بــود. قرینــه  دیگــری 

ی ارتباط می یابــد و احتمالًا  وجــه تســمیه ضریــر بــرای او می تــوان ذکــر کرد، به خصال اخلاقــی و

گرفتاری هــا از خــود  ــرده و در  ــر می ک ــر مصائــب صب ــوده و ب کــه عالمــی شــکیبا ب ــدان جهــت  ب

 بردبــاری نشــان مــی داده، او را ضریــر )کــه در وجهــی بــه معنــای انســانی مقــاوم و شکیباســت(
 لقب دادند.4

الادبـاء، ج 1، ص 128؛ جمـال  الدیـن  البلـدان، ج 5، ص 229؛ همـو، معجـم  یاقـوت حمـوی، معجـم   .1
قفطـی، انبـاه الـرواة علـی انبـاه النحـاة، ج 1، ص 87؛ صـلاح  الدیـن صفـدی، الوافی بالوفیـات، ج 7، ص 

64 و سـیوطی، بغیـة الوعـاة، ج 1، ص 326.
یاض العلماء، ج 1، ص 119؛ سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج 10، ص 176. 2. عبدالله افندی، ر

3. سید مصلح الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج 1، ص 429 و440؛ رفیعی مهرآبادی، تاریخ اردستان، ص 269 
و 340؛ محمد گلبن، اردستان  نامه، ج 1، ص 518-519؛ حسن فائضی، مهاباد در گذر زمان، ص 70-68.

4. جـلال الدیـن سـیوطی، بغیـة الوعـاة، ج1، ص 305؛ اسـماعیل پاشـا بغـدادی، هدیـة العارفیـن، ج1، ص 
81؛ صـلاح  الدیـن صفـدی، نکـت الهمیـان، ص86 و دهخـدا، لغـت  نامـه ، ج 10، ص 15169.
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 شـیخ  احمـد مهابـادی بعـد از نشـو و نمـا در زادگاهـش و تحصیـلات مقدماتـی در مهابـاد، 
کنونـی( محضـر  کاشـان و قـم بـه تحصیـلات خـود ادامـه داد، سـپس در جرجـان )گـرگان  در 
کـه از پیشـوایان لغـت و نحـو و واضـع اصـول  علامـه عبدالقاهـر جرجانـی )405-474 ق( را، 

کـرد. بلاغـت بـه شـمار می آمـد، درک 
ــد ایـــن دانـــش  ــه قواعـ کـ ــرا  ــم بلاغـــت می داننـــد؛ چـ ــرداز علـ جرجانـــی را مؤســـس و نحریه پـ
کـــرد، ســـید  را بنـــا نهـــاد، بنیان هـــای آن را توضیـــح داد و فـــروع و فنونـــش را تدویـــن و مرتـــب 
کار(  یحیـــی فرزنـــد حمـــزه  حســـینی، جرجانـــی را بـــا  عنـــوان »شـــیخ  عالـــم نحریـــر )ماهـــر و آزمـــوده 

کـــه  و اعلـــم محققـــان« یـــاد می کنـــد و می افزایـــد: »او قواعـــد بلاغـــی را چنـــان اســـتوار ســـاخت 
گردیـــد و در ایـــن حـــوزه از دانـــشِ بشـــری، تحـــولات  دارای اصـــول، مبانـــی و اهـــداف مشـــخصی 
گذاشـــت«. عبدالقاهـــر  گردان و علمـــای نحـــوی پـــس از او اثـــر  کـــه بـــر شـــا اساســـی بـــه وجـــود آورد 

ی از  کرده انـــد. و فقیهـــی متکلـــم و اصولـــی بـــود و او را در زمـــره  محدثـــان قـــرن پنجـــم هجـــری ذکـــر 
تربیـــت  یافتـــگان مکتـــب شـــیخ  ابوالحســـن محمـــد فارســـی معـــروف بـــه عبدالـــوارث، از ادیبـــان 

ـــود. نیشـــابور ب
 برخی آثار جرجانی عبارتند از: دلایل الاعجاز، اسرار البلاغه، الحمل یا الجرجانیه، المغنی 

در شرح نحو الایضاح ابوعلی فارسی، مختار الاختیار و ذرج الدُرر در تفسیر قرآن.1

اندیشـه و دانـش و تعالیـم جرجانـی، افـزون  بـر تأثیر کوشـش های آموزشـی و پژوهشـی احمد 
مهابـادی، در تحقیقـات و تألیفـات نـواده  او افضل الدیـن مهابـادی نیـز محسـوس و ملمـوس 

است.

 شـــخصیت دیگری که شـــیخ  و ادیـــب مهابادی محضر پربـــارش را در نجف اشـــرف درک 

کرد، شـــیخ  ابوعلی حســـن  بن محمد طوســـی، فرزند دانشـــمند برجســـته  جهان تشـــیّع، شـــیخ 
 الطائفة طوســـی، پیشـــوای فقها و مجتهدان شـــیعه، درگذشـــته  به ســـال 460ق اســـت. شـــیخ 

1. جمـال  الدیـن قفطـی، انبـاه الـرواة، ج 2، ص 188؛ یافعـی، مـرآة الجنـان، ج 3، ص 101؛ یوسـف  بـن تغـری 
بـردی، النجـوم الزاهـره، ج 5، ص 108؛ محمدباقـر خوانسـاری، روضـات الجنـات، ج 5، ص 89 -90؛ 
سـیوطی، بغیـة الوعـاة، ج 1، ص 305؛ یاقـوت حمـوی، معجـم الادبـاء، ج 1، ص 185 و ج 2، ص 800 
گلسـتان، ج 2، ص 267 269 و یاقـوت حمـوی، معجـم  - 801؛ مؤسسـة فرهنگـی میردامـاد، دانشـنامه  

البلـدان، ج 5، ص 229.
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 ابوعلـــی طوســـی در علـــم و عمـــل همتـــای پـــدر عالی قـــدرش بـــود و مرجعیـــت و حوزه درســـی 

کـــه بـــا اســـتحقاق بـــه فرزنـــد برومنـــدش شـــیخ  ابوعلـــی رســـید. او همـــه  جا در  وی، ارثـــی بـــود 

بغـــداد و نجـــف مـــلازم پدر بزرگـــوارش بود و علـــوم و معارف اســـلامی را از محضـــرش فراگرفت. 

کـــه وی دانشـــمندی برازنده بـــوده و علمای شـــیعه او را بـــه دانش، فضـــل، فقه،  م اســـت 
ّ
مســـل

حدیـــث و اوصـــاف برجســـته و خصـــال پســـندیده ســـتوده اند. ابن حجـــر عســـقلانی می گوید: 

کرد. ســـپس در مشـــهد علوی فقیه شـــیعیان  »ابوعلـــی از پـــدرش و دیگـــران اســـتماع حدیـــث 

 گردیـــد و عـــده ای از او اخبـــار معصومیـــن را شـــنیدند. ابوعلـــی دانشـــمندی راســـت گو و فردی

 متدین بود«1.

گردان خاص   علمــای متعــددی از حــوزه درســی او اســتفاده بردنــد، امــا عــده ای در زمــره  شــا

گــروه از تربیــت  ی بودنــد و شــیخ  احمــد مهابــادی معــروف بــه ضریــر نحــوی، در زمــره  ایــن  و

ــه نقــل از افضــل   کــه ب ــرار می گیــرد. شــیخ  منتجــب  الدیــن،   یافتــگان شــیخ  ابوعلــی طوســی ق

الدیــن مهابــادی و او از پــدرش علــی و ایشــان از احمــد مهابــادی حدیــث روایــت می کنــد،2 

می نویســد: »شــیخ  بزرگوار ابوعلی حســن، دانشــمندی فقیه و موثق و از شــخصیت های نورانی 

اســت«3. شــیخ حُرّ عاملــی، ابوعلــی طوســی را دانشــمند فاضــل، فقیــه، محــدث، جلیل القــدر 

و موثــق دانســته اســت.4 شــیخ  عبــدالله مامقانــی می گویــد: »ابوعلــی فرزنــد شــیخ  طوســی، مــورد 

 وثــوق و اســتاد در حدیــث و رجــال بــود و غالــب اجــازات مــا، بــه واســطه  او، بــه شــیخ  الطائفــه

 منتهی می گردد«5.

کلامـی،   شـیخ مهابادی بعـد از درک محضـر دانشـمندان شـیعه در معـارف نقلـی، ادبـی و 

ی بـه درجـه  ای رسـید  خـود در زمـره مشـاهیر علمـی و ادبـی جهـان تشـیّع بـه  شـمار آمـد و آوازه و

یخـی، رجالـی و ادبـی، به عنـوان شـیخ  افضـل، فاضل متبحر، از پیشـوایان  کـه از او در منابـع تار

1. ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج 2، ص 25.
2. منتجب الدین رازی، فهرست، ص 14.

3. همان، ص 42.
4. شیخ حرّ عاملی، امل الآمل، ج 2، ص 76.

5. عبدالله مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، ص 306.
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کـه در حدیـث، رجـال،  گردیـده اسـت. عالمـی  فنـون ادبـی، دانشـمندی لغـوی و نحـوی یـاد 

فقـه، کلام و ادبیـات عـرب صاحـب  نحـر گردیـد و در ایـن زمینه هـا حوزه هـای درسـی برقرار کرد 
و پژوهش هـای پـر مایـه ای انجـام داد.1

آثار احمد ضریر عبارت اند از: 

کـه برخـی ادیبـان بـر آن  کتـاب اللمـع فـی النحـو از ابـن جنـی نحـوی اسـت  1. شـرح اللمـع؛ 

شـروح و حواشـی نوشـته اند، از جملـه احمـد مهابـادی.2 اینکـه در برخـی آثار رجالی ادعا شـده 

کـرده، درسـت نیسـت3 و اصـولًا  اللمّـع اسـتادش عبدالقاهـر جرجانـی را شـرح  کتـاب  کـه او 

کتابـی بـا عنـوان اللمـع نـدارد. زرکلـی می گویـد: »نسـخه ای از شـرح اللمـع مهابـادی،  جرجانـی 

کتابخانـه  شـیخ  محمـد بـن طاهـر فرزنـد عاشـور در تونـس  گردیـده، در  کـه در 591 ق استنسـاخ 

)واقـع در شـمال آفریقـا( نگهـداری می شـود.

التبیـان؛ اثـری اسـت ادبـی در موضـوع تصریـف.4 رفیعـی مهر آبـادی می نویسـد: »ایـن   .2

کـه این چنیـن نیسـت. کتـاب در موضـوع نحـو می باشـد«5، 
3. البیان فی النحو؛6

4. المسائل النادره فی الاعراب.7

شـخصیت هایی مشـابه و همنـام احمـد مهابـادی وجـود داشـته اند کـه نبایـد آنـان را بـا هـم 

کرد:  اشـتباه 

الـــف( احمدبـــن عبدالهـــادی  بـــن احمـــد بـــن الحســـن اردســـتانی؛ از علمـــا و محدثـــان قـــرون 

1. سـیوطی، بغیـة الوعـاة، ج 1، ص 305؛ اسـماعیل پاشـا بغـدادی، هدیـة العارفیـن، ج 1، ص 81؛ منتجـب 
 الدیـن رازی، فهرسـت، ص 14؛ شـیخ عبـاس قمـی، الفوایـد الرضویـه، ج 1، ص 55؛ سـید حسـن صـدر، 
یعـه،  تأسـیس الشـیعه، ج 1، ص 392؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، طبقـات اعـلام الشـیعه، ج 2، ص 21؛ همـو، الذر

ج 14، ص 47.
2. حاجی خلیفه بغدادی، کشف الحنون، ص 1562، 1563.

ی، اعلام اصفهان، ج 1، ص 429. 3. سید مصلح الدین مهدو
4. جعفر المهاجر، اعلام الشیعه، ج 1، ص 212.
یخ اردستان، ص 269. 5. رفیعی مهرآبادی، تار

6. شیخ عباس قمی، الفواید الرضویه، ج 1، ص 55 و جعفر المهاجر،  همان.
یعه، ج 20، ص 370. 7. آقا بزرگ تهرانی، الذر
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کـــه از عبـــدالله  بـــن حمیـــد اســـتماع حدیـــث   ششـــم و هفتـــم هجـــری، مقیـــم اردســـتان و نائیـــن، 
کرده است.1

ب( سیداحمد فرزند سیدعلی حسینی اردستانی؛ عالم فاضل و از مشاهیر دولت شیعی 

کتــاب معالــج الامــراض را بــه نــام ســلطان محمدعلــی قطــب  کــه  قطــب شــاهیان هندوســتان، 

 شاهی تألیف کرد که نسخة  مخطوطی از آن در کتابخانة  آستان قدس رضوی مشهد مقدس، 
نگهداری می شود.2

 برخـی مورخـان و شـرح حال نگاران، زمـان رحلـت احمـد مهابـادی را470 ق3 و عـده ای 

یخ  یـخ اوّلـی مربـوط بـه فوت اسـتادش عبدالقاهـر جرجانی و تار 500 نوشـته اند،4 درحالی کـه تار

ی در دهه  دوم  کـه و دوم زمـان ارتحـال شـیخ  ابوعلـی طوسـی اسـت، و از قرائـن به دسـت می آید 

قرن ششـم هجری، یعنی حدود 515 ق وفات یافته و نواده او شـیخ  حسـن مهابادی در دوران 

کرده اسـت. دیگر آنکه برخی، زمان حیات او را قرن چهارم  کهنسـالی او را درک  کودکی، دوره 
هجـری نوشـته اند، کـه صحت نـدارد.5

پدر 
م آن 

ّ
گاهـی دقیـق و مسـتندی در دسـت نیسـت، امـا مسـل از تعـداد فرزنـدان احمـد مهابـادی آ

کـه، یکـی از پسـران او بـه نـام علـی، راه پـدر را در دانـش و فضیلـت ادامـه داد. از دوران  اسـت 

کودکـی، تحصیـلات مقدماتـی و اسـتادان ایشـان نیـز اطلاعـی به دسـت نیامـد، ولـی شـواهدی 

گردی  ی در ادبیـات و فقـه و حدیـث، نـزد والـد خویـش، ضریـر نحـوی شـا کـه و مؤیـد آن اسـت 

کسـب اجـازه  روایـی نائـل آمـده و خـود بـه فرزنـد خویـش افضـل  الدیـن حسـن  ی بـه  کـرده و از و

و سـید  اردسـتان، ص 270  یـخ  تار رفیعـی مهرآبـادی،  البلـدان، ج 1، ص 255؛  یاقـوت حمـوی، معجـم   .1
اعـلام اصفهـان، ج 1، ص 430. ی،  مصلـح  الدیـن مهـدو

ی، اعـلام اصفهـان، ج 1،  2. سـید محسـن امیـن، اعیـان الشـیعه، ج 10، ص 156 و سـید مصلح الدیـن مهـدو
ص 430.

3. احمد صدرحاج سید جوادی و دیگران،  دایرة المعارف تشیّع، ج 1، ص 523.
4. اسماعیل پاشا بغدادی، هدیة العارفین، ج 1، ص 81.

یخ اردستان، ص 269. 5. رفیعی مهرآبادی،  تار
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کند، همچنانکه شـیخ  منتجب  الدین رازی  که از او حدیث نقل  مهابادی اجازه داده اسـت 

نیـز بـا یـک واسـطه، اخبـار اهـل بیـت عصمـت و طهـارت؟عهم؟ را از ایشـان روایـت می کنـد.1 از 

کـه علـی مهابـادی، حلقـه  وصـل در نقـل احادیث بیـن افضل  نوشـته   آقابـزرگ تهرانـی بـر می آیـد 

 الدیـن مهابـادی و احمـد بـن علـی مهابادی اسـت و شـیخ حسـن مذکور از مشـایخ شـیخ  اقدم 

ابوالحسـن علـی  بـن عبـدالله  بـن بابویـه رازی معـروف بـه منتجـب  الدیـن می باشـد.2 

 علی مهابادی از اعلام نیمه دوم قرن پنجم و نیمه  اول قرن ششم هجری به  شمار می رود، 

یان حدیث  گردیده و نامش در سلسـله راو که در زمرةه مشـاهیر فقها و محدثان شـیعه قلمداد 

عـده ای از نامـداران جهـان تشـیّع دیـده می شـود و شـخصیتی مـورد اعتمـاد بـوده و معاصرانش 
برای او احترام ویژه ای قائل هسـتند.3

کرده انـد علی ضریر اصفهانی همان علی مهابادی اسـت،    برخـی شـرح حال نگاران تصـور 

ی لقب ابوالحسن باقولی  در حالیکه این عالم نحوی فرزند حسین  بن علی ضریر است و به و

 داده انـد و بـه الجامـع معـروف اسـت. شـرح اللمـع، کشـف المشـکلات و ایضـاح المعضـلات 

ی در ادبیات، به ویژه نحو و اعراب، مرجع افاضل معاصرانش  فی علل القرآن از آثار اوست. و

بـود. باقولـی از معاصـران علـی مهابـادی اسـت.4 همچنیـن ابوعلـی اردسـتانی از مترسـلان و 

ی عالمـی بـا ذکاوت، برخـوردار از فطانـت و خوش قریحـه در  نحودانـان، نیـز غیـر از اوسـت؛ و

تصنیـف و تألیـف بـود و اقامـة  براهیـن و حُجـج در نگاشـته هایش مشـهود اسـت، وفاتـش را بـه 

سـال 421 ق ذکر کرده اند.5 احتمال داده می شـود شـیخ  ابوعبدالله محمد بن احمد اردسـتانی 

صاحـب صناعـة الشـعر، بـرادر علی مهابادی اردسـتانی باشـد. شـیخ  مذکور از بـزرگان علما در 

کحاله، معجم المؤمنین، ج 1، ص 301 و خیرالدین زرکلی،  1. منتجب  الدین، فهرسـت، ص 15؛ عمر رضا 
الاعلام، ج 1، ص 158.

2. آقابزرگ تهرانی، النابس فی القرن الخامس، ج، ص 21.
کاشـان، ص 508 و  یـخ اردسـتان، ص 269؛ حسـن سـپهری، علمـا و دانشـمندان  3. رفیعـی مهرآبـادی، تار

گـذر زمـان، ص 68. حسـن فائضـی، مهابـاد در 
4. جـلال الدیـن سـیوطی، بغیـة الوعـاة، ج 2، ص 160؛ یاقـوت حمـوی، معجـم الادبـاء، ج 2، ص 767 و 

الجنـات، ج 5، ص 250. روضـات  محمدباقـر خوانسـاری، 
یخ اردستان، ص 341. 5. رفیعی مهرآبادی، تار
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قلمـرو ادبیـات و شـعر و علـوم نقلـی به شـمار مـی رود و شـیخ  منتجب الدین، از ایشـان با عنوان 
کرده اسـت.1 »فاضـل متبحـر« یاد 

تولد
ــود.  ــا دوران حکمرانــی ســلطان غیــاث  الدیــن محمــد )498 ـ 511ق( ب ســال 505 ق مقــارن ب

گرایش های مذهبی خود تعصب و خشونت نشان می دادند، ولی در این ایام،  سلجوقیان در 

شــیعه از نحــر فکــری، فرهنگــی و سیاســی در وضــع مطلوبــی بــود. با وجود سیاســت ضدّشــیعی 

کــز شــیعه  نشــین رونــق و شــکوفایی داشــتند. بــزرگان شــیعه  ایــن سلســله، در دوره  ســلجوقی مرا

کــرده بودنــد؛ به همیــن  دلیل افــراد متعصــب و برخــوردار از نگرش های  حتــی در دربــار نیــز رخنــه 

کــم  کــه در فضــای سیاســی اجتماعــی حا ک بودنــد. علــی مهابــادی  افراطــی، از ایــن رونــد بیمنــا

کاشــان و قــم مشــغول فعالیت هــای فرهنگــی، علمــی و آموزشــی  ــر نواحــی مرکــزی ایــران، در  ب

کودکــی حســن،  کــه او را حســن نــام نهــاد. دوران  گردیــد  بــود، در ایــن ســال صاحــب فرزنــدی 

گردیــد. شــرافت و اصالــت خانوادگــی،  زیــر نحــر مربــی و دانشــمندی صالــح و پرهیــزکار ســپری 

کــودک فراهــم ســاخت و ایــن موهبــت  ــرای رشــد و شــکوفایی ایــن  زمینــه بســیار مناســبی را ب

ــب  کس ــدوزی و  ــه دانش ان ــاوت، ب ــام صب ــادن ای ــر نه ــت س ــس از پش ــد او پ گردی ــث  ــاز باع  ممت
معرفت اشتیاق نشان دهد.2

تحصیلات
گیـری قرائـت قـرآن، روخوانـی برخـی متـون ادبـی و اخلاقـی  حسـن در زادگاه خـود مهابـاد، بـه فرا

ی در نوجوانی،  پرداخت، سپس پدرش تربیت فرزند دلبند خویش را عهده دار گردید، تا اینکه و

نکرده انـد  مشـخص  مورخـان،  رسـانید.  پایـان  بـه  خـود  والـد  نـزد  را  ی  حـوزو مقدماتـی   دروس 

یـاض العلمـاء، ج 5، ص 40؛ حـرّ عاملـی، امـل  1. منتجـب  الدیـن، فهرسـت، ص 179؛ عبـدالله افنـدی، ر
یخ  الآمـل، ج 2، ص 235؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، طبقـات اعلام الشـیعه، ج 2، ص245؛ رفیعـی مهرآبادی، تار

اردسـتان، ص340.
یعـه، ج 2،  یـخ ایـران، ج 5، ص 278-279؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر یـخ ایـران  زمیـن، ص 195؛ بویـل، تار 2. تار

ص 233؛ آذر تفضلـی و دیگـران، فرهنـگ بـزرگان اسـلام و ایـران، ص 152.
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کـدام نواحـی و نـزد چـه اسـاتیدی بـه تحصیـلات خـود ادامـه داده و در مباحـث  مهابـادی در 

ادبـی، فقهـی، روایـی، کلامـی بـه چـه مدارجی دسـت یافته اسـت، امـا از برخی شـواهد و قرائن 

کاشـان )نجدیـه یـا شـرفیه( و نیـز مدرسـه  سـید  ی در یکـی از مـدارس  کـه و بـه دسـت می آیـد 

کیسـکی و مدرسـه  عزالدیـن مرتضـی و اثیـر الملـک در قـم و مدرسـه  سـید تـاج  الدیـن محمـد 

شـمس  الاسـلام حسـکا بابویه در شـهر ری، به درس مدرّسـانی نامدار حاضر می گردیده اسـت. 

کـه محضـر پـدر را عـلاوه بـر دروس مقدماتی، در مباحث نحوی، لغوی، کلامی و حدیثی نیز  او 
گردیـد.1 ی نائـل  یافـت اجـازه  روایـی از و کـرده بـود، بـه در درک 

تدريس 
بـا  را  و پیگیـر، دوران دانش انـدوزی  مـداوم  تـلاش  از چنـد سـال  بعـد  افضل الدیـن مهابـادی 

یـج علـوم و معـارف تشـیّع  کـه راه پـدر را در ترو موفقیـت پشـت سـر گذاشـت و هنـگام آن رسـید 

گردانی شایسـته و لایـق، بـه عالـم  یـس، بـا پـرورش شـا کرسـی تدر ادامـه دهـد و بـا جلـوس بـر 

ی، حوزه درسـی قم و غالباً مدرسـه سـید  یس و تشـیّع خدمـات ارزنـده ای ارائـه دهـد. محل تدر
شـمس  الدیـن مرتضـی بـود. 2

شاگردان و مجازان
گردان و مجازیـن از شـیخ  افضـل  الدیـن  یـاد در منابـع رجالـی، از میـان شـا بـا وجـود تفحـص ز

مهابـادی، تنهـا دو نفـر را شـناختیم:

از  فـادار )پـدر( قمـی،  فـادار قمـی؛ شـیخ  ادیـب حسـن فرزنـد  1. افضـل  الدیـن حسـن  بـن 

هجـری  هفتـم  قـرن  اوایـل  و  ششـم  قـرن  دوم  نیمـه  در  شـیعه  ادبـی  و  علمـی  شـخصیت های 

کوشـید از  کـه افتخـار اسـتفاده از محضـر حسـن مهابـادی را بـه خـود اختصـاص داد و  اسـت 

ی  گـردد. و ی در مباحـث لغـوی و نحـوی، حدیـث و معـارف فقهـی بهره منـد  توانایی هـای و

ینـی، نقـض، ص 39-40، 210و 214؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، طبقـات اعلام الشـیعه، ج 2،  1. عبدالجلیـل رازی قزو
ی، اعلام اصفهـان، ج 2، ص5001. ص 61 و سـید مصلـح  الدیـن مهـدو

یـخ الـوزراء، ص 256؛ مرکز قم  پژوهی، شـناخت نامه  قم، ج 5، ص 434-  2. نجـم  الدیـن ابـو الرجـاء قمـی، تار
ینی،  نقض، ص210. یخی قم، ص 348؛ عبدالجلیل رازی قزو کن تار 435؛ فهرسـت اما
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کـرد و خـود بـه شـیخ  منتجـب  الدیـن اجـازه داد و او را از مقامـات  یافـت  از او اجـازه روایـی در

کـه در  علمـی و معنـوی ایـن بزرگـوار باخبـر سـاخت. منتجـب  الدیـن او را  دانشـوری می دانـد 

گـون ادبـی بـر معاصـران خویـش تقدم دارد و در واژه  شناسـی و لغـات و مفاهیم  جنبه هـای گونا

کبر دهخدا نـام او را وفادار  عربـی پیشـوای ادیبـان محسـوب می گـردد.1  آقا بـزرگ تهرانی و علی  ا

کـه صحیـح آن، حسـن  بـن  فـادار اسـت.2 از زمـان رحلـت، بازمانـدگان،  کرده انـد  قمـی ضبـط 

گاهـی مسـتندی به دسـت نیامـد. آثـار و حـوزه  درسـی ابـن فـادار قمـی آ

2. منتجــب  الدیــن رازی؛ نســب ایــن دانشــمند شــهیر شــیعه، بــه حســین  بــن علــی  بــن 

کــه دودمانــش همگــی از علمــای نامــدار و نیکوخصــال جهــان تشــیّع  ــه قمــی می رســد،  بابوی

از  بســیاری  ملاقــات  فیــض  بــه  خویــش،  معاصــران  همچــون  الدیــن  منتجــب  بوده انــد. 

ــی عالی مقــام،  ــزرگان برخــوردارِ از فضــل و فضیلــت رســید و از حــوزه  درســی فقهــا و محدثان ب

ــد. یکــی از اســتادان  گردی ــل  ــان نائ یافــت اجــازه از آن ــه در ــرد و ب اســتفاده های شــایان توجهی ب

کمالاتــش را در  کــه در فهرســت خویــش  ــادی اســت  و مشــایخ اجــازه اش، افضــل  الدیــن مهاب

ی نقــل  کــه روایاتــی را از و کــه، او بــه مــن اجــازه داد  کــرده اســت  علــم و عمــل ســتوده و اضافــه 

کنــم. اینجــا ســؤالی مطــرح می شــود  کنــم و نیــز از تمامــی تألیفاتــش بــه عنــوان مأخــذ اســتفاده 

کاملــی از اســتادش شــیخ   کــه، چــرا منتجــب  الدیــن در فهرســت خــود، شــرح حال جامــع و 

ی ایــن اثــر را بنــا بــه امــر ســید عــز الدیــن یحیــی،  گفــت، و افضــل نیــاورده اســت؟ در پاســخ بایــد 

کــرده و موضــوع آن، اســامی علمــا و مصنفــان شــیعه  بیــن ســال های 570 تــا 590 ق تألیــف 

اســت و چنانکــه در مقدمــه اش مســطور می باشــد، ذیــل فهرســت شــیخ  طوســی بــوده و اســامی 

گرچــه مندرجــات  کــرده اســت و ا رجــال را همچــون شــیخ  الطائفــه، بــه ترتیــب الفبــا تنحیــم 

آن اســتوار و نفیــس و مــورد اعتمــاد و اســتناد دانشــمندان شــیعه و حتــی اهــل ســنّت بــوده، 

کتــاب رجالــی  کم حجــم و در نهایــتِ اجمــال می باشــد و بــه نحــر می رســد او  اثــری مختصــر و 

یـاض العلمـاء  1. منتجـب  الدیـن، فهرسـت، ص 50؛ حـرّ عاملـی، امـل الآمـل ج 2، ص 69؛ عبـدالله افنـدی، ر
ج 1، ص 322.

یعـه، ج 2، ص 234؛ همـو، طبقـات اعـلام الشـیعه، ج 2، ص 62؛ دهخـدا، لغـت   2. آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر
نامـه،  ج6،  ص8972.
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یــخ علمــاء الشــیعه یــا  یــخ ری اســت و عنــوان آن تار کــه غیــر از تار کــرده  مفصــل دیگــری تألیــف 

رجــال الامامیــه بــوده اســت. 
کــه در اختیــار ابن حجــر عســقلانی بــوده و در هنــگام تألیــف لســان المیــزان، در  کتابــی 

کــه بــه نحــو  گردیــده، نگاشــته ای اســت  گونــش از ایــن منبــع بــاارزش بهره منــد  گونا مجلــدات 

یخی  ی تفصیلات مبســوط، معلومــات تار حتــم و یقیــن، غیــر از فهرســت معــروف اســت و حــاو

کــه امــکان دارد در اذهــان  یــخ و وفیــات یــا موالیــد اســت. ســؤال دیگــری  و مشــتمل بــر برخــی توار

کــه، منتجــب  الدیــن بــا افضــل  الدیــن مهابــادی قریــب  الســن اســت،  گیــرد ایــن اســت  شــکل 

کــه بــه مــدت ســه  در ایــن صــورت اســتماع حدیــث توســط دانشــمندی از خانــدان ابــن  بابویــه، 

کارنامــه علمــی و پژوهشــی  یاســت و زعامــت و پیشــوایی جامعــه شــیعی را داشــته اند و  قــرن ر

ایــن شــیخ  مهابــادی چگونــه قابل توجیــه  یــادگار نهاده انــد، در محضــر  بــه  از خــود  پربــاری 

گرچــه ایــن موضــوع از نــوادر اتفاقــات خواهــد  کــه، ا اســت؟ در پاســخ، خاطرنشــان می گــردد 

گرد حکایــت دارد. افــزون  ــود، از والایــی مقــام علمــی اســتاد و فروتنــی و تشــنگی علمــی شــا ب

یــن فــی اخبــار اهــل  کتــاب معــروف التدو گرد منتجــب  الدیــن، در  ینــی شــا  بــر اینکــه رافعــی قزو

کــه، ســال ولادت اســتادش 504 ق و زمــان وفاتــش بعــد از 585 ق  یــن، می نویســد  علــم بقزو
کــرده  کــه ابن حجــر عســقلانی بــه نقــل از ابــن  ابی طــی نقــل  کــه قابل تأمــل می باشــد، چرا بــوده، 

کــرد و بعــد از  کــه حمصــی صــد ســال زندگــی  یــخ ری نوشــته اســت  کــه شــیخ  مذکــور در ذیــل تار

کــرده اســت.  گردی  ــزد او شــا ســال 600 ق درگذشــت. از ســویی، می دانیــم منتجــب الدیــن ن

بــا ایــن وصــف، منتجــب  الدیــن تــا اوایــل قــرن هفتــم هجــری زنــده بــوده و بنابــر ایــن، اظهارنحــر 

صاحــب التدویــن دربــارة  زمــان تولــد و رحلــت اســتادش شــیخ  منتجــب  الدیــن درســت 

ــظ  ــیخ  حاف ــع الآداب، از ش ــص مجم ــای 723 ق( در تلخی ــی )متوف ــن فُوَطّ ــلاوه اب ــت. بع نیس

کــه منتجــب  صائــن  الدیــن اصفهانــی در الجمــع المبــارک و النفــع المشــارک ذکــر می کنــد 
ی اجــازه ای داده اســت.1 ــه و  الدیــن در ســال 600 ق ب

ینـی، ج 7، ص 141- 142؛ سـید جعفـر شـهیدی و دیگـران، یادنامـه  علامـه  1. ایـرج افشـار، یادداشـت های قزو
230؛ ابـن  فوطـی، مجمـع الآداب، ص  امینـی، ص 41ـ 51؛ قوامـی رازی، دیـوان قوامـی رازی، ص 228 

ینـی، ضیافـة الاخـوان، ص 27. 775؛ آقـا رضـی قزو
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 دانشمند متبحر
ینی چون »دانشمند متبحر«، »شیخ  امام افضل   تراجم  نگاران از افضل  الدین مهابادی با  عناو

الدیـن« معرفـی کرده انـد، در کلام اسـلامی یـد طولایـی داشـت و مباحـث اعتقـادی را به خوبی 

تبییـن می کـرد. بـه شـبهه پاسـخ مـی داد و تـلاش می کـرد افـراد را از راهروهـای تردیـد عبـور دهـد 

 و آنـان را بـه سـاحل آرامـش برسـاند. بـرای اهل تحقیـق غمـوض فکـری و علمـی را می شـکافت
 و عامة مردم را مشفقانه نصیحت می کرد.1

بـدان معناسـت  ویژگـی  ایـن  و  دانسـته اند  »ثقـه  صالـح«  را  او  روایـی  و  رجالـی  منابـع  در   

ی مـورد وثـوق، احادیـث منـدرج در منابـع شـیعه را مـورد نقـد  کـه افضـل  الدیـن بـه عنـوان راو

یابـی و جـرح و تعدیـل قـرار مـی داد و اعتبـار آن هـا را بـه لحـاظ سلسـله رُوات و مضمـون  و ارز

و محتـوای احادیـث و نیـز تطبیـق آن هـا بـا آیـات قـرآن و دیگـر روایـات می سـنجید. احتمـالًا 

کـرده اسـت، ولـی  کتابـی رجالـی تدویـن  مهابـادی اقـوال خـود را در جـرح و تعدیـل، در قالـب 
کنـون اثـری از ایـن نوشـتار به دسـت نیامـده اسـت.2 تا

پیشوای ادیبان و نحويان
افضــل  الدیــن حســن مهابــادی، هــم ادب درس داشــت و هــم ادب نفــس را مراعــات می کــرد. 

کلام و بیــان مصــون می داشــت و از هــر ســخن  او به واســطه  معــارف ادبــی، خــود را از خلــل در 

و نوشــته ای، بهتــر و نیکوتــرش را برمی گزیــد؛ بــه احــوال نحــم و نثــر عربــی و اســالیب مختلــف 

کلام بلیــغ اشــراف داشــت؛ از اقطــاب سلســله دانــش و ادب و اعیــان مبصریــن بــه دقایــق 

ــریف  ــی ش ــات زندگ ــتر اوق ــت و بیش ــمار می رف ــه ش ــرب ب ــات ع ــان و ادبی ــای زب ــات و واژه ه لغ

1. عبدالله مامقانی، تنقیح المقال، ج 20، ص 81؛ سـید ابوالقاسـم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 
26؛ سـیدعلی اصغر جاپلقـی، طرائـف المقـال، ج 1، ص 121؛ حـرّ عاملـی،  امل الآمل، ج 2، ص 69؛ سـید 
ی حائـری، جامـع الـرواة، ج 1، ص  ی، اعـلام اصفهـان، ج 2، ص 501؛ محمـد غـرو مصلـح  الدیـن مهـدو

209؛ دهخـدا،  لغـت  نامـه ، ج 6، ص 9008 و ج 10 ص 14645.
2. منتجب  الدین رازی، فهرسـت، ص 50؛ شـیخ عباس قمی، الفواید الرضویه، ج 1، ص 188؛ محمدعلی 
یحانـة الادب، ج 5، ص 162؛ مامقانـی، تنقیـح المقـال، ج 20، ص 81؛ مهـدی فقیـه  مـدرس تبریـزی، ر
کاظـم بجنـوردی،  دایـرة  المعـارف بـزرگ  یـخ تشـیّع اصفهـان، ص 288 – 289 و سـید محمـد  ایمانـی، تار

اسـلامی، ج 7، ص 721 722.
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کــه در آن عصــر، از اعاظــم و اســاتید  کــرد و بــه درجــه ای ارتقــا یافــت  خــود را در ایــن بــاره صــرف 
چنیــن فنونــی محســوب می گردیــد. ازایــن رو مورخــان و شــرح حال نگاران از ایــن فاضــل فرزانــه 
کم بدیــل  کــه در صــرف و نحــو  ــه عنــوان علامــه در ادب، ادیــب اهــل تبحــر، پیشــوای لغــوی  ب

ــه قــم و اصفهــان می آمدنــد،  کــه ب ــا اعرابــی  ــد. ب ــه میــان آورده ان ــود، ســخن ب و حتــی بی نحیــر ب
گاهی هــا و تجــارب آنــان بهــره  می گرفــت. در هوشــمندی، ســرعت  ارتبــاط برقــرار می کــرد و از آ
ــود؛ در  ــه و هــم ملیــح ب ذهــن، والایــی طبــع و قــوّت نفــس، ماننــد نداشــت؛ ســخنش هــم طُرف
کمتــر خطــا می کــرد؛ در جنبه هــای ادبــی او ابدعــات  کــه بــه یــاد داشــت  یــادی  خوانــدن اشــعار ز

کــه اعجــاب مســتمعان را برمی انگیخــت.  و ظرایفــی دیــده می شــد و لطایفــش در حــدّی بــود 
یابــی ســروده های دیگــران، حذاقــت  ارز و  نقــد  در  و  نیکــو می ســرود  و  لطیــف  نغــز،  اشــعار 
داشــت؛ در نثــر نیــز رتبــه ای عالــی بــه دســت آورده بــود. بــه لهجــه  فصیــح در نحــم و نثــر اشــتهار 

ــب و  ــه مثال ــود و ب ــان ب ــان و نحوی ــوای ادیب ــت، پیش ــرد؛ در قرائــت، تجویــد، نحــو و لغ ک ــدا  پی
ــار ملــوک عــرب و  ــام عــرب و اخب ــود. در عــروض قوافــی، ای گاه ب ــاره آ ــزرگان در ایــن ب ــب ب معای

عجــم، اظهــارات و نوشــته هایش مــورد توجــه اهــل فــن قــرار می گرفــت. پــدر و خاندانــش اهــل 
ــدی  ــد فراهی ــن احم ــون خلیل ب ــخصیت هایی چ ــه رو ش ــه دنبال ــن عرص ــد و او در ای ادب بودن
)متوفــای 174 ق(، ابن ســکیت یعقوب بــن اســحاق اهــوازی )متوفــای 244ق(، ابوالحســن 

ی معــروف بــه ســیبویه )متوفــای 180ق( و ابــن جنــی نحــوی موصلــی بغــدادی )متوفــای  بیضــاو
کــه از ائمــة  لغــت، حامــل لــوای علــم عربــی، ادب و شــعر بــه حســاب می آینــد.  392ق( اســت، 

1 ایــن شــعر او معــروف اســت:

هّمـــه  المـــال  طـــلاب  و   
ً
ســـاعیا والدیـــنیـــا  العقـــل  ضعیـــف  أراك  انی 

ـــب بـــه بـــدلا 
ُ
مغبـــونعلیكـــم بالعلـــم لا تطل غیـــر  فیـــه  بانّـــك  اعّلـــم  و 

ابـــدا للفـــی  یبـــی  و المـــال یُفـــی و ان اجدی الی حنالعلـــم یجـــدی و 

یـاض العلمـاء، ج 1، ص  یـاض الجنـه، ج 2، ص 403؛ عبـدالله افنـدی، ر 1. محمدحسـین حسـینی زنـوزی، ر
322؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، الثقـات العیـون، ص 61؛ جعفـر المهاجـر، اعـلام الشـیعه، ج 1، ص 481؛ سـید 
 موسـی عباسـی، الجامع فی الرجال، ج 1، ص 519؛ سـید ابوالقاسـم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج 1، 
ینـی،  ینـی، نقـض،  ص 229، 826 828؛ ایـرج افشـار، یادداشـت های قزو ص 26؛ عبدالجلیـل رازی قزو

ج1، ص 86 و احمـد هاشـمی، جواهـر الادب، ص 8.
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لصاحبـــه  ذل  ذا  و  عـــزّ  مـــاذا مـــن البعـــد بـــن العـــز و الهون1هـــذاك 

»طالـب علـم راسـتین، هیـچ گاه دچـار خسـران و ضـرر نمی گـردد و آنچـه بـه دسـت مـی آورد 

کـه  نابـود نمی گـردد، امـا دارایی هـای دنیـوی فانـی و از بیـن  رفتنـی هسـتند. از میـان دو راهـی 

یکـی بـه عـزت و دیگـری بـه ذلـت ختـم می گـردد، باید مسـیری را برگزید که شـرافت و کرامت را 

کنـد«. ی را خفیـف و خـوار و سسـت  عنصـر  بـرای آدمـی بـه ارمغـان آورد، نـه آنکـه و

دوستی با سید عز الدین دیباجی
کرم ؟ص؟ ارادتـی همراه با بصیرت و معرفت داشـت،  کـه بـه عتـرت نبی ا شـیخ  حسـن مهابـادی 

دربـاره  سـادات و علویـان نهایـت تکریـم و احتـرام را ابـراز می کـرد، امـا بـا سـید عـز الدیـن یحیـی 

ارتباطـی آمیختـه بـا عطوفـت داشـت و او را بـه دلایلـی، چـون آراسـته بودن به کمـالات علمی و 

معنوی، شایسـته  دلبسـتگی و مهرورزی می دانسـت. 

کـه از پایـگاه فکـری، سیاسـی و اجتماعـی قـوی ای برخـوردار بـود،   سـید عـز الدیـن یحیـی 

ایـن ادیـب صالـح و فقیـه فرزانـه را از الطـاف خویـش برخـوردار می سـاخت.2 سـید عـز الدیـن 

کـه بـه عبـدالله باهـر فرزنـد امـام سـجاد؟ع؟  فرزنـد شـرف  الدیـن محمـد، مکنـی بـه مرتضـی بـود، 

گردیـد در عهـد سـلجوقیان، بـه سِـمَت  ی باعـث  نَسَـب می بـرد. لیاقـت و شایسـتگی های و

گـردد. بیـت ایـن سـید  نقیـب سـادات قـم، ری، مازنـدران و جبـال )عـراق عجـم( منصـوب 

کارگـزاران حکومتـی و برخـی  کـه از جانـب  والامقـام محـل امنـی بـرای بـزرگان علـم و ادب بـود 

گرفته بودند. شـیخ  منتجب  الدین، فهرسـت را به درخواسـت  طوایف در تعقیب و پیگرد قرار 

ایـن سـید بزرگـوار بـه نـگارش درآورد؛ چنـان  کـه الاربعیـن عـن الاربعین مـن الاربعیـن را در وصف 

کـرده  ی سـید عـز الدیـن را این گونـه معرفـی  کـرد.3 و بـرای او تألیـف  فضائـل امیرمؤمنـان؟ع؟ 

اسـت: »سـرور و مـولای مـا، آن بلندمرتبـه  بـزرگ پیشـوا، سـید بزرگـوار، شـریف ترین سـرور، عـزت 

ینی، آثار البلاد، ص 526. 1. زکریا بن محمود قزو
2. مرکـز قـم  پژوهـی، شـناخت نامه  قـم، ص 430؛ قوامـی رازی، دیـوان قوامـی رازی، ص 218 -219 و رفیعـی 

یـخ اردسـتان، ج2، ص270. مهرآبـادی، تار
گروهـی از نویسـندگان، سـتارگان حـرم،  3. سـید جعفـر شـهیدی و دیگـران، یادنامـه  علامـه   امینـی، ص 52 و 

ج 8، ص 180- 181.
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دولـت و دیـن و مایـه  افتخـار اسـلام و مسـلمین، شـهریار نقیبـان، برگزیـده روزگاران و شـرافت  

سـادات،  امیـران  سـرور  شـریعت،  اسـتوار  پایـه   آییـن،  رکـن  و  دولـت  قطـب  مردمـان،  بخـش 

کـه خـدا بـر مفاخـرش بیفزایـد و دشـمنان او را نابـود کنـد. رادمـردی که سـرور  ابوالقاسـم یحیـی، 

یای دانش و هوشـمندی، محهر  سـادات اسـت و سرچشـمه و پناه امت، مشـعل دین داری، در

یّـه ای از معـدن نبـوت، شـاخه ای از درخـت مـروت و عضـوی از  فضیلـت و فیض بخشـی، ذر

پیکـر رسـالت«1 و در جـای دیگـر می نویسـد: »سـید بزرگـوار عـز الدیـن یحیـی که نقیـب خاندان 

کـه قطـب شـیعه  ابوطالـب در عـراق اسـت، دانشـمندی سرشـناس و فاضلـی سـترگ اسـت 
ی می گـردد«.2 محسـوب می شـود و امـور آنـان بـر مـدار وجـود و

 ابن فُوَطی می گوید: »او نقیب قم، مازندران و عراق عجم و دارای مقامی عالی و حشمتی 

والا بـود«3. ابن طقطقـی )محمـد بـن علـی  بـن طباطبـا( نوشـته اسـت: »نقیـب عز الدیـن یحیی 

از دانشـمندان صاحب مجـد و در زمـره  سـادات جلیـل  القدر می باشـد«.4 هندوشـاه نخجوانی 

یاسـتی زاهدانه، او  نیـز گفتـه اسـت: »و در عـراق عجـم سـیدی بزرگـوار بـود بـا حشـمتی ظاهـر و ر
کـه نقابـت ایـن قلمرو را بر عهده داشـت«.5 را عزالدیـن مرتضـی می گفتنـد 

کارگزاری  ی نوشـته اسـت: »بـدون اغراق او در اقتـدار و   سـید علی خـان مدنـی در وصف و

یاسـت آل ابوطالـب، در ری، قـم  امـور، جلالـت داشـت و چـون مـاه در آسـمان می درخشـید. ر

کـه بـا بـزرگان و مشـاهیر  کـرده بودنـد. دانشـور فاضـل و سـترگ بـود،  ی تفویـض  و آمـل را بـه و

دانشـمندان دمسـاز می گشـت«6.

بـه  را  توابـع  و  ری  منطقـه   ق(  )568ـ596  خوارزمشـاهی  تکـش  علاءالدیـن  هنگامی کـه   

که در مقاومت  محاصره  خود درآورد و اهالی آن را در فشـار قرار داد، سـید عز الدین یحیی را، 

کـرد و دسـتور داد سـر  و پایـداری شـیعیان و سـادات ایـن قلمـرو نقـش مؤثـری داشـت، دسـتگیر 

1. منتجب  الدین،  فهرست، ص 4، 5.
2. همان، ص 200.

3. ابن فوطی، مجمع الآداب، ج 1، ص 367.
4. ابن طقطقی، الاصیلی، ص 225 و همو،  الفخری فی آداب السلطانیه، ص 436.

5. هندوشاه نخجوانی، تجارب السلف، ص 333.
6. سید علی خان مدنی، الدرجات الرفیعة، ص 43.
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از بدنش جدا سـازند. این اتفاق در سـال 592 رخ داد. بعدها عده ای از دوسـتان و حامیانش 

سـرش را بـه پیکـرش محلـق کردنـد و در جـوار بـارگاه حضـرت فاطمـه  معصومـه؟عها؟ در قـم دفن 

کردنـد.1 افضل الدیـن مهابـادی وقتـی خبـر شـهادت ایـن سـید عالی مقـام را شـنید، به شـدت 

ک سـرود،  ی مرثیه ای سـوزنا ی لعن و نفرین فرسـتاد، سـپس در رثای و گردید و بر قاتلان و متأثر 

کـه از ابیـات آن اسـت:

یـــا  الثُر طلـــع  مـــا  الله  یحـــییســـلام  عزالدیـــن  المظلـــوم  عـــی 

جـــرم بغیـــر  كالحســـن  یحـــیی2شـــهید  و  هابیـــل  مثـــل  قتیـــل 

شخصیت های معاصر و معاشر
1. عزیز الدین محمد بن عاصم؛ از بزرگان مشاهیر اصفهان، فضلای نامدار و ادیبان خوش 

کرف نسبت دارد. فرزندش ابوالقاسم عبیدالله  بن محمد بن  که به بیت   ذوق به شمار می رود 

یاست منطقه  که شخصیتی با ذکاوت و با وقار و اهل فطانت بود، هنگامی که به ر عاصم، 

اردستان برگزیده شد، امور اداری و ارتباطی این قلمرو را با تدبیری ویژه ساماندهی می کرد و 

می کوشید برای اهالی آن، آرامش و آسایش و امنیت به وجود آورد؛ این بزرگوار افزون  بر فراست 

کلام،  و شایستگی های مدیریتی، ادیب و سخنوری ستوده  خصال بود و در فقه و حدیث و 

گاه را درک کرده و در این عرصه مقامات علمی را با موفقیت پیموده  محضر مدرّسانی زبده و آ

کرامت های انسانی بود و در سخنوری و ترسّل و  بود. همچنین، آراسته به خُلقی نیکو، وقار و 

کم  انشای متون ادبی و سرودن اشعار، توانایی های قابل تحسینی داشت. احوال محرومان و 

بضاعتان را مراعات می کرد و آنان را مورد حمایت های مالی و معنوی قرار می داد؛ اهل علم 

و عمل را بر دیگر اقشار مقدّم می داشت و با فرزانگان، اهل ادب و علمای بزرگ انس و الفت 

ی، آثاری در نحم و نثر باقی  داشت و ایشان را از الطاف ویژه  خویش برخوردار می ساخت. از و

کارگزار عالم و دانشور معاشرت داشت و از اینکه  مانده است. افضل  الدین مهابادی با این 

یخ طبرسـتان، ص 159ـ 161؛ هندوشـاه نخجوانی، تجارب السـلف، ص 214؛ عزالدین  1. ابن اسـفندیار، تار
یـخ، ج 11، ص 73؛ علامـه امینـی، شـهیدان راه فضیلـت، ص 95.)البتـه در  ابـن اثیـر، الکامـل فـی التار
پـاره ای منابـع کهـن و نـو، امامـزاده یحیـی در تهـران، همیـن سـید عزالدیـن دیباجـی دانسـته شـده اسـت(.

یخ طبرستان، ص 161و قوامی رازی، دیوان قوامی رازی، ص 218. 2. ابن اسفندیار، تار
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کارنامه  پر بارش را  ی مروّج دانش، فضیلت و خصال پسندیده است، شادمان می گردید و  و
ارج می نهاد و او را بر استمرار این نهج نورانی تحسین و تشویق می کرد. 1

2. شــیخ  ظفــر بــن همــام  بــن ســعد؛ از صاحب نحــران در لغــت و متبحــر در نحــو و دیگــر 

معــارف ادبــی و مشــهور بــه امــام  اللغــة و بــا افضــل  الدیــن مهابــادی معاصــر و معاشــر بــود. 

کــرده اســت.2 ســید  ــان ســتوده و معرفــی  غَوی
ُ
ــه عنــوان پیشــوای ل شــیخ  منتجــب  الدیــن او را ب

گردان شــیخ  ابوالفضــل ظفــر بــن داعــی  بــن مهــدی علــوی اســترآبادی، فقیــه ثقــه و صالــح، از شــا
 ظفــر اردســتانی اســت.3

گردیده انــد افضــل  الدیــن مهابــادی بــا شــیخ  ابوعلــی  * برخــی شــرح حال نگاران مدعــی 

ی اجــازه روایــت کســب کرده اســت،4 در حالی که ایــن فقیه بزرگوار   طوســی در ارتبــاط بــوده و از و

که حسن مهابادی هنوز به دنیا نیامده بود. کرد  هنگامی رحلت 

آثار مکتوب 
فهرست توصیفی تألیفات افضل  الدین مهابادی عبارت اند از: 

کتـاب را غالـب مورخـان، رجـال نـگاران و فهرسـت  نویسـان  1. شـرح نهـج  البلاغـه : ایـن 
کرده انـد.5 نسـخ خطـی، بـه عنـوان یکـی از تألیفـات ایـن محـدث نحـوی معرفـی 

کلامی و اعتقادی است.6 2. تنزیه الحق عن شبه الخلق: این اثر 

1. عمـاد الدیـن اصفهانـی،  خریـدة القصـر و جریـدة العصـر، ج 7، ص 255- 256 و 549 و یاقـوت حمـوی، 
معجـم الادبـاء، ج 1، ص 259.

یعه، ج  2. منتجـب  الدیـن، فهرسـت، ص 105؛ حـرّ عاملـی، امـل الآمـل، ج 2، ص 140؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر
یـخ اردسـتان، ص 340. 2، ص 234؛ همـو،  طبقـات اعـلام الشـیعه، ج2، ص 70؛ رفیعـی مهرآبـادی، تار

3. محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، ج 4، ص 148.
یـاض العلمـاء، ج 1، ص 322؛ عبـدالله مامقانـی، تنقیـح المقـال، ج 20، ص 80؛ سـید  4. عبـدالله افنـدی، ر

حسـن صـدر، تأسـیس الشـیعه، ج 1، ص 292.
یعـه، ج 14، ص 123؛  5. عبدالزهـراء حسـینی، مصـادر نهـج  البلاغـه، ج 1، ص 210؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر
افنـدی،  و عبـدالله  تشـیّع، ج 6، ص 301  دایـرة  المعـارف  و دیگـران،  احمـد صـدر حـاج سـید جـوادی 

.323 ص  همـان، 
6. سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج 5، ص 160 و جعفر المهاجر، اعلام الشیعه، ج1، ص 481.
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3. شـرح اللمـع لابـن  الجنّـی؛ ابوالفتـح عثمان  بن جنّی نحوی موصلی بغدادی، از مشـایخ 

کـرده و سـید مرتضـی علـم  الهـدی از  کـه نـزد ابوعلـی فارسـی تلمـذ  فنـون ادبـی و عربـی اسـت 

گردیـد.  کاظمیـن دفـن  کـرد و پیکـرش در  ی در 392 ق وفـات  محضـرش بهـره بـرده اسـت. و

کـه عـده ای از اعـلام علمـای شـیعه بـر آن شـرح نوشـته اند، از  معروف تریـن اثـر او اللمـع اسـت 
کـه نـواده اش حسـن هـم بـر ایـن اثـر شـرحی مسـتوفی نوشـته اسـت.1 جملـه احمـد مهابـادی، 

 4. شرح الشهاب فی الحکم و الآداب؛ قاضی ابوعبدالله محمد بن سلامه  قضاعی )متوفای

کـرده اسـت.  کتابـی را مشـتمل بـر هـزار حدیـث نبـوی بـا نـام شـهاب الاخبـار تدویـن   454 ق( 

راونـدی متوفـای  از جملـه  قطـب  نوشـته اند،  آن شـرح  بـر  چندیـن شـخصیت دانشـور شـیعه 

کـه در قـم مدفـون اسـت و شـرحش را ضیـاء الشـهاب نامیـده اسـت. شـیخ  افضـل  573 ق، 

 الدیـن مهابـادی هـم بـر این کتاب شـرحی نگاشـته و این اثر غیر از شـرح شـهاب الاخبار قاضی 

کرده اسـت. در واقع  که در آن مؤلف، ضمن خطبه شـهاب، آیه  تطهیر را شـرح  قضاعی اسـت 

شـهاب الاخبـار، از تألیفـات ابـی محمـد عبـدالله  بـن یحیـی معـروف بـه ابـن وحشـی )متوفـای 
کـرده اسـت، امـا برخـی رجال نـگاران معاصـر،  کـه قاضـی مذکـور آن را شـرح  402 ق( اسـت، 

کتـاب اخیـر را مهابـادی شـرح داده اسـت.2 کرده انـد  تصـور 

که ستارگان و پدیده های نجومی،  5. کتاب فی ردّ التنجیم؛ برخی منجمان بر این باورند 

کرده و با تکیه بر آیات،  در سرنوشـت انسـان ها دخیل اند؛ مهابادی این نحریه  را نقد و بررسـی 

کـرده و آن را مغایـر اختیـارات انسـان  کلامـی و فقهـی، چنیـن دیدگاهـی را رد  روایـات، مبانـی 

ی عقیـده دارد منابـع بسـیار قـوی و متقـن بـرای اثبـات تحریـم حکـم نجومی و  دانسـته اسـت. و

بـاور بـه آن وجـود دارد و می افزایـد: »گمـان نمـی رود متکلم، فقیه یا محدثی پیدا شـود که تجویز 

کنـد رخدادهـای مربـوط بـه هیئـت و نجـوم و تحـولات ثوابـت و سـیارات بـر سرنوشـت افـراد 

ی حائـری، جامـع الـرواة، ج 1، ص 209؛ سـید محسـن امیـن، اعیـان الشـیعه، ج 5، ص 160؛  1. محمـد غـرو
یعـه، ج 14، ص 47؛ ایـرج افشـار،  یـاض العلمـاء، ج 1، ص 322؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر عبـدالله افنـدی، ر

ینـی، ج 1، ص 375. یادداشـت های قزو
ی حائـری، جامـع الـرواة؛ سـید محسـن امیـن،  2. حاجـی خلیفـه، کشـف  الحنـون، ج 4، ص 60؛ محمـد غـرو
یعـه، ج 13، ص343؛ شـیخ عبـاس قمـی، هدیـة الاحبـاب، ص  اعیـان الشـیعه؛ آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر

.237



91

ته
اخ

شن
ۀ نا

ابغ
ی؛ ن

اد
هاب

ن م
دی

ل  ال
ض

اف

کامـی آنـان را پدیـد می آورنـد، بلکـه چنیـن عقیـده ای  اثـر می گذارنـد و موجبـات شکسـت و نا

بـوی خرافـات می دهـد و در رسـته  موهومـات قـرار می گیـرد، البتـه دانـش نجـوم و علـم هیئـت 

ارزش فوق العـاده ای دارد و بـا آن می تـوان بـه عحمـت خـدا و شـگفتی های آفرینـش پـی بُـرد«. 
کتـاب، موضوعـات مذکـور را از نحـر خواننـدگان گذرانیـده اسـت.1 مهابـادی در ایـن 

6. کتـاب فـی الاعـراب؛ دانـش اِعـراب بـه  طـور اخـص، از فـروع علـم تفسـیر قـرآن بـه  شـمار 

می آیـد، امـا در واقـع شـاخه ای از مباحـث نحـو اسـت. گروهـی از علمـا در ایـن باره بـه تصنیفی 

ی در این اثر  کـه از جملـه آنـان، افضـل  الدین مهابادی اسـت. و مسـتقل و مفصّـل پرداخته انـد 

کـه اِعـراب، بـرای رسـانیدن معانی و مفاهیـم وضع گردیده اند و شـامل اعراب  تصریـح می کنـد 
اصلـی، صریـح، اعـراب بـه حـروف، اعـراب بـه حرکـت و اعـراب محلی می شـوند.2

کـه بـه دیـوان شـعر و نیـز دیـوان حسـن  بـن علـی مهابـادی موسـوم اسـت  7. دیـوان منظـوم؛ 

حکمت هـا،  اخلاقـی،  گـون  گونا موضوعـات  در  دانشـمند  ادیـب  ایـن  سـروده های  ی  حـاو و 
مواعـظ، اندرزهـا، مـدح و مرثیـه پیامبـر و اهـل بیـت او و نیـز علمـا و بـزرگان شـیعه می باشـد.3

کـه در برخـی فهـارس و منابـع رجالـی با عنوان رسـاله هایی در نثر و نیز  8. مجموعـه  منثـور، 

کـه ضمـن ارزش ادبی  ی قطعـات منثور اسـت  دیـوان النثـر معرفـی گردیـده اسـت. ایـن اثـر حـاو
و امتیـازات ذوقـی، محتوایـی آموزنده دارد.4

رگان از ديد بز
کـه  کـه بـه معرفـی ایـن فقیـه ادیـب پرداخـت، شـیخ  منتجـب  الدیـن اسـت،  کسـی  نخسـتین 

گاه  می نویسـد: »شـیخ  امـام افضـل  الدیـن حسـن  بـن علـی  بـن احمد مهابـادی، در فنـون ادب آ

یعـه، ج 9، ص 238؛ مهـدی فقیـه ایمانـی،  ی حائـری، جامـع الـرواة، آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر 1. محمـد غـرو
گلـی زواره، غـواص اقیانـوس اندیشـه، ص 319؛ محمـد تقـی  یـخ تشـیّع اصفهـان، ص 289؛ غلامرضـا  تار

جعفـری، نجـوم و سـتاره  شناسـی در اسـلام، ص 32 33.
ی حائـری، جامـع الـرواة، ج 1، ص 209؛ مصلـح   یعـه، ج 2، ص 233؛ محمـد غـرو 2. آقـا بـزرگ تهرانـی، الذر
کبـر دهخـدا، لغـت  نامـه ، ج 2، ص 2936- 2937.  ی، اعـلام اصفهـان،  ج 2، ص 501؛ علـی ا الدیـن مهـدو

یعه، ج 9، ص 239؛ شیخ عباس قمی،  الفواید الرضویه،  ج 1، ص 188.  3. آقا بزرگ تهرانی، الذر
یعـه، ج 9، ص 117و  بـزرگ تهرانـی، الذر آقـا  4. محمدباقـر خوانسـاری، روضـات الجنـات، ج 2، ص 266؛ 

اردسـتان،  ص 269. یـخ  تار رفیعـی مهرآبـادی، 
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بـود، فقیهـی صالـح و ثقـه ای اهـل تبحـر بـه شـمار می رفـت«.1

 شیخ عبدالجلیل رازی )504 ـ 585 ق( هنگام وصف امتیازات مشاهیر شیعه می گوید: 

»و از ائمـه لغـت خلیـل احمـد، ابـن سـکیت، صاحـب اصـلاح المنطـق، سـیبویه، ابـن جنـی، 
ادیـب مهابـادی و پسـرانش محمـد و علـی، از فضـلا و فحـول ادبـای شـیعه بوده  اند«.2

یخی که به سـال 584 ق نوشـته، می گوید: »در قم   نجـم  الدیـن ابـو الرجـاء قمـی در اثری تار

در ایـن حـال دو فاضـل بیشـتر نمی بینـم: یکی افضل الدین پسـر مهابـادی و دیگری زین  الدین  

کـه در ایـن پنجـاه شـصت سـال بودنـد و در اثنـای سـخن  محمـد بـن ابی نصـر؛ و فضـلای قـم را 

کـرد تا با فضـلای مذکور عدیل شـوند«.3  ذکـر ایشـان نیامـد، جلـوه می بایـد 

 میرزا عبدالله افندی اصفهانی نوشـته اسـت: »شـیخ  اجل پیشـوای بسـیار دانا، دانشـمند و 

گاه و نـواده شـیخ  افضـل احمـد بـن علـی مهابـادی. او و پدر و جدّ )مـادری  اش( همگی  نیـک آ

از دانشـمندان متبحـر بوده انـد و شـیخ  ادیـب افضـل  الدیـن حسـن  بـن فـادار قمـی از او روایـت 
کرده اسـت«.4

بـه افضـل  ینـی ذیـل ماهابـاد می نویسـد: »حسـن  بـن علـی  بـن احمـد ملقـب   زکریـای قزو
کـه ادیـب، شـاعر و فاضـل بـوده، از ایـن آبـادی اسـت«. 5  الدیـن، 

  محدث قمی نوشـته اسـت: »افضل  الدین حسـن ماه  آبادی، فقیهی صالح و ثقه و ادیبی

 متبحـر اسـت، او صاحـب شـرح نهـج  البلاغـه، شـرح الشـهاب و اللمـع، کتابـی در رد تنجیـم و 
... می باشـد. شـیخ  منتجـب  الدیـن تصانیفـش را روایـت می کنـد«! 6

که از مشایخ ابی  الحسن علی  بن   شیخ  آقا بزرگ تهرانی نوشته است: »حسن فرزند علی، 

عبیدالله ابن  بابویه رازی )منتجب  الدین( به  شمار می رود، از پدر خود علی و از جدّ خویش 

ی حائـری، جامـع  1. منتجـب  الدیـن، فهرسـت، ص 50؛ حـرّ عاملـی، امـل الآمـل، ج 2، ص 69؛ محمـد غـرو
الـرواة، ج 1، ص 208.

ینی، نقض، ص 229. 2. عبدالجلیل رازی قزو
یخ الوزراء، ص 256-  257. 3. نجم  الدین ابو الرجاء قمی، تار

یاض العلماء، ج 1، ص 322. 4. عبدالله افندی، ر
ینی، آثار البلاد، ص 526. 5. زکریا بن محمود قزو

6. شیخ عباس قمی، الفوائد الرضویه، ج 1، ص 188.
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که در زمره  اعلام قرن پنجم هجری به شمار می رود، حدیث روایت می کند«.1  احمد، 

 مـدرس تبریـزی می گویـد: »حسـن بن علـی مهابـادی، از ثقـات علمـای امامیـه  اوایـل قـرن 

ششـم هجـری، بخصـوص در علـوم ادبـی، وحیـد عصـر خـود و محـل توجـه افاضـل بـلاد دیگـر 

بـوده اسـت. امـکان دارد شـیخ  منتجـب  الدیـن در بعضـی مـوارد بلاواسـطه از مهابـادی و در 
کنـد«.2 مـوارد دیگـر بـا واسـطة  غیـر، روایـت 

ارتحال و مدفن
با وجود تصریح منابع متعدد به اینکه افضل  الدین مهابادی از مشاهیر قرن ششم هجری است، 

برخی منابع او را از علمای قرن پنجم هجری دانسته اند و در واقع دوران حیات جدّش احمد 

گرفته اند.3 حتی اینکه ادعا شده او از دانشمندان نیمه دوم قرن پنجم و نیمه  اوّل  را با او یکی 

ی از نحر سنی تقریباً  قرن ششم هجری است، با واقعیت تطبیق نمی کند.4 با توجه به اینکه و

با منتجب  الدین همسال بوده و در 592 ق هنگام شهادت سید عز الدین یحیی اشعاری 

گفته اند چند سالی بعد  در رثای این امامزاده  مقتول سروده، بر حسب برخی قرینه ها و اینکه 

که ارتحالش در سال 595 ق اتفاق  گرفت  کرده، می توان چنین نتیجه  از این واقعه رحلت 

یس و فعالیت های آموزشی  افتاده است. محل دفن او مشخص نیست، اما چون محل تدر

که مهابادی  ی قم بوده و نجم  الدین ابوالرجاء قمی به این موضوع تصریح دارد  و پژوهشی و

و  کرده  این دیار رحلت  ی در  گفت و کن قم است،5 می توان  از دو فاضل برجسته  سا یکی 

پیکرش در جوار بارگاه حضرت فاطمة  معصومه؟عها؟ دفن گردیده است! از خانواده و فرزندانش 

ینی می گوید: قزو رازی  اما عالم معاصرش عبدالجلیل  نیامد،  به دست  معتبری   اطلاعات 
 »ادیب مهابادی و دو فرزندش محمد و علی، از فضلا و ادبای چیره  دست هستند«.6

1. آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج 2، ص 61.
یحانة الادب، ج 5، ص 162. 2. محمد علی مدرس تبریزی، ر

3. سید حسن صدر، تأسیس الشیعه، ج 1، ص 291.

4. سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج 5، ص 165.
یخ الوزراء، ص 256 و مرکز قم  پژوهی، شناخت  نامه  قم، ج 5،  ص 435.  5. نجم  الدین ابوالرجاء قمی، تار

ینی، نقض، ص 229. 6. عبدالجلیل رازی قزو
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اردسـتان نامه )مجموعه  مقالات(، گلبن، محمد،  چاپ اوّل، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، تهران، 
1381 ش.

اصفهـان،  شـهرداری  فرهنگـی  امـور  نصـر،  عبـاس  اهتمـام  بـه  علـی،  سـید  میـر  جنـاب،   الاصفهـان، 
1371ش. اصفهـان، 

آیـت الله  کتابخانـه  ابوعبـدالله محمـد بـن علی بـن علی)ابـن طقطقـی(،  قـم،  ابـن طباطبـا،   الاصیلـی، 
1418ق نجفـی،  مرعشـی 

اصفهـان،  اصفهـان،  شـهرداری  فرهنگـی  سـازمان  الدیـن،  مصلـح  سـید  مهـدوی،  اصفهـان،  اعـلام 
1389ش. 

اعلام الشیعة، مهاجر، جعفر، دارالمورخ العربی، بیروت، 1431ق.
الاعلام، خیرالدین زرکلی،  بیروت، دارالعلم للملایین، 1389ق

اعیـان الشـیعة، امیـن، سـید محسـن، چـاپ سـوم، حققـه و اخرجـه سیدحسـن الامیـن، دارالتعـارف 
1403ق. بیـروت،  للمطبوعـات، 

اقلیم اردستان، جعفر پور، ابراهیم، دانشگاه تهران، تهران، 1361 ش.
امل الآمل، شیخ  حُرّ عاملی، به اهتمام سید احمد حسینی، دارالکتاب الاسلامی، قم، 1362ش.

انباه الرواة علی اثبات النجاة، قفطی، جمال الدین، تحقیق محمد ابراهیم ابوالفضل.
ینـی، زکریـا محمـد بـن محمـود، ترجمـه و اضافـات جهانگیرمیـرزا قاجـار،  آثـار البـلاد و اخبـار العبـاد، قزو

تصحیـح و تکمیـل میرهاشـم محـدث، امیـر کبیـر، تهـران، 1373ش.
آثار ملی اصفهان، رفیعی مهر آبادی، ابوالقاسم، انجمن آثار ملی، تهران، 1353 ش.

بغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللغوئیـن و النحـاة، سـیوطی، جـلال الدیـن عبدالرحمـن، تحقیـق محمـد 
قاهـره، 1426ق. الخانجـی،  مکتبـة  ابراهیـم،  ابوالفضـل 

یخ اردستان یا آتشکده اردستان، رفیعی مهر آبادی، ابوالقاسم، به کوشش محمد رفیعی مهرآبادی،  تار
با اصلاحات و اضافات مرتضی شفیعی اردستانی، دهخدا، تهران، 1367 ش.

کوشـش محمدتقـی دانش پـژوه، مؤسسـه مطالعـات و  یـخ الـوزراء، نجـم الدیـن ابـو الرجـاء قمـی، بـه  تار
تهـران، 1363ش. تحقیقـات فرهنگـی، 

پاشـی دولت ایلخانان(، جی. ا، بویل، چاپ اوّل، ترجمه  حسـن  یخ ایران )از آمدن سـلجوقیان تا فرو تار
انوشه، امیرکبیر، تهران، 1371 ش.

یخ ایران زمین، مشکور، محمد جواد،  اشراقی، چاپ سوم، تهران، 1363ش تار
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یخ تشیع اصفهان، فقیه ایمانی، مهدی، مؤلف، تهران، 1374ش. تار
یخ طبرستان، ابن اسفندیار،  محمد بن حسن، المجلس الاعلی للثقافة، قاهره، 1423ق تار

گاه، تهران، 1354 ش. یخ مدارس ایران، سلطان زاده، حسین، چاپ اوّل، آ تار
الکـرام لعلـوم الاسـلام، صـدر، سیدحسـن، تحقیـق شـیخ  محمدجـواد محمـودی،  تأسـیس الشـیعة 

قـم، 1438 ق / 1395ش. الشـیعة،  تـراث  الحسـنی، مؤسسـة  تعلیقـات سیدعبدالسـتار 
تجارب السلف، هندوشاه نخجوانی،  تصحیح عباس اقبال، طهوری، چاپ سوم، تهران، 1375ق

کتابفروشـی  تذکـره نصرآبـادی، نصـر آبـادی، محمـد طاهـر، چـاپ سـوم، تصحیـح وحیـد دسـتگردی، 
فروغـی، تهـران، 1361ش.

تنقیـح المقـال )طبـع جدیـد(، مامقانـی، شـیخ  عبـدالله، تحقیـق محیـی الدیـن مامقانـی، مؤسسـه آل 
البیـت؟عهم؟ لاحیـاء التـراث، قـم، 1427ق.

الثقات العیون في سادس القرون، آقا بزرگ تهرانی، اسماعیلیان، قم، 1402ق
جامع الرواة، اردبیلی غروی حائری، محمد، جهان، بی تا، تهران.

الجامع فی الرجال، عباسی زنجانی،  سید موسی، پیروز، قم، 1394ق.
جغرافیـای دارالسـلطنه  اصفهـان، رجائـی زفـره ای، محمدحسـین، مخطـوط شـماره  784، موجـود در 

کتابخانـه آیـت الله مرعشـی نجفـی، 1299ق.
جغرافیای کامل ایران، گروهی از نویسندگان، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران، تهران، 1366 ش.

جواهر الادب فی ادبیات و انشاء لغة العرب، هاشمی، احمد، بیروت، دار الفکر، 1411ق
خدمات متقابل اسلام و ایران، مطهری،  مرتضی،  صدرا، چاپ پنجم، تهران، 1364ش

خریـدة القصـر و جریـدة العصـر، اصفهانـی )کاتـب(، عمـاد الدیـن، چـاپ اوّل، تحقیـق عدنـان محمـد 
آل طعمـه، آئینـة  میـراث، تهـران، 1377 ش.

دانشـمندان و بـزرگان اصفهـان، مهـدوی، سـید مصلـح الدیـن، چـاپ اوّل، تصحیـح و اضافـات رحیم 
قاسـمی و محمدرضـا نیلفروشـان، گلدسـته، اصفهـان، 1384ش.

کوشـش احسـان یارشـاطر، بنـگاه ترجمـه و نشـر  دانشـنامه ایـران و اسـلام، جمعـی از نویسـندگان،  بـه 
1357ش تهـران،  کتـاب، 

دانشنامه دانش گستر، فانی، کامران و دیگران، موسسه دانش گستر، تهران، 1389ش
فرهنگـی  بـه مؤسسـه  وابسـته  بنـام  نشـر  اوّل،  فرهنگـی میردامـاد، چـاپ  گلسـتان، مؤسسـه  دانشـنامه  

ش.  1395 گـرگان،  میردامـاد، 
کاظـم، مرکـز دایـرة  المعـارف بـزرگ  دایـرة  المعـارف بـزرگ اسـلامی، موسـوی بجنـوردی،  سـید محمـد 

1383ش تهـران،  اسـلامی، 
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دایرة  المعارف تشیّع، صدر حاج سید جوادی،  احمد و دیگران، نشر شهید محبی، تهران، 1383ش
الدرجـات الرفیعـة فـی طبقـات الشـیعة، مدنی شـیرازی، سـید علی خان، به کوشـش سـید عبدالسـتار 

و محمـد جـواد محمودی، موسسـه کتاب شناسـی شـیعه، قـم، 1395ش
دهستان گرمسیر، شفیعی اردستانی، مرتضی، مخطوط.

دیـوان قوامـی رازی، قوامـی رازی، بـدر الدیـن، تصحیـح و تعلیقـات میـر جـلال الدیـن حسـینی ارمـوی 
)محـدث(، سـپهر، تهـران، 1344ش / 1374ق.

یعة الی تصانیف الشیعة، آقا بزرگ تهرانی، مؤسسه  اسماعیلیان، قم، 1408 ق. الذر
طباطبایـی،  مدرسـی  حسـین  سـید  تصحیـح  نجم الدیـن،   قمـی،  ابوالرجـاء  المصـدور،  نفثـة   ذیـل 

1389ش تهـران،  اسـلامی،  شـورای  مجلـس  اسـناد  مرکـز  و  مـوزه  کتابخانـه، 
روضـات الجنـات فـی احـوال العلما و السـادات، خوانسـاری،  میرزا محمد باقر، موسسـه اسـماعیلیان، 

قم، 1390ق
یـاض الجنـة، حسـینی زنـوزی، محمـد حسـین، چـاپ اوّل، تحقیـق علـی رفیعـی، کتابخانـه  آیـت الله  ر

مرعشـی نجفـي، قـم،  1378 ش / 1420ق.
یاض العلماء و حیاض الفضلاء، افندی، میرزا عبدالله، چاپ دوم، بنیاد پژوهش های آستان قدس   ر

رضوی، مشهد، 1389 ش.
یحانـة الادب فـی تراجـم المعروفیـن بالکنیـة و اللقـب، مـدرس تبریـزی، محمّـد علـی، چـاپ چهـارم،  ر

خیـام، تهـران، 1374ش.
ستارگان حرم، گروهی از نویسندگان، زائر، قم، 1379 ش.

گلبـن،  سـفرنامه  صفـاء السـلطنه  نائینـی )تحفـة الفقـرا(، نائینـی، میـرزا علـی خـان، بـه اهتمـام محمـد 
1366ش. تهـران،  اطلاعـات، 

شـدّ الازار فـی حـط الاوزار عـن زوار المـزار، جنیـد شـیرازی، معیـن الدیـن ابوالقاسـم، تصحیـح و تحشـیه 
ینـی و عبـاس اقبـال آشـتیانی، چاپخانـه  مجلـس شـورای ملـی، تهـران، 1328 ش.  علامـه قزو

شـذور العقیـان فـی تراجـم الاعیـان، کنتـوری لکهنـوی، سـید اعجـاز حسـین نیشـابوری، تحقیق شـیخ 
طاهـر عبـاس و شـیخ سـجاد منصـوری، بـه اهتمـام شـیخ محمـد کاظـم محمـودی، موسسـة تـراث 

الشـیعة،طبع اول، قـم، 1443 قمـری.
شناخت  نامه  قم )مجموعه مقالات(، مرکز قم پژوهی، چاپ اوّل، نور مطاف، قم، 1390ش.

شهداء الفضلیة، امینی، عبدالحسین،  مطبعة الطباطبایی، قم، 1392ق
ینـی، آقـا رضـی، تصحیح سـید احمد حسـینی اشـکوری، مجمع  ضیافـة  الاخـوان و هدیـة الخـلّان، قزو

ذخایر اسـلامی، قـم، 1397ق
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طبقات اعلام الشیعة، تهرانی، آقا بزرگ، به کوشش علینقی منزوی، مؤسسة اسماعیلیان، بی تا، قم.
طرائـف المقـال فـی معرفـة طبقـات الرجـال، جاپلقی بروجردی، سـید علی اصغر، تحقیق سـید مهدی 

رجائـی، کتابخانه  آیت الله مرعشـی نجفی، قـم، 1410ق.
علما و دانشمندان کاشان، سپهری، حسن، سوره تماشا، کاشان، 1391ش.

تهـران،   پزشـکی،  یـخ  تار اصیبعـه، مؤسسـه مطالعـات  ابـی  ابـن  الاطبـاء،  فـی طبقـات  الانبیـاء  عیـون 
1386ش.

غواصّ اقیانوس اندیشه، گلی زواره ، غلامرضا، ام ابیها، قم، 1378ش.
الفخری فی آداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، مطبعه الامیر، تهران، 1414ق

فرهنـگ بـزرگان اسـلام و ایـران )از قـرن اوّل تـا چهاردهـم هجـری(، تفضلـی، آذر و مهیـن فضائلـی جوان، 
چـاپ اوّل، بنیـاد پژوهش هـای آسـتان قـدس رضـوی، مشـهد، 1372ش.

الفوائـد الرضویـة فـی احـوال علمـاء المذهـب الجعفریـة، قمـی، شـیخ  عبـاس، چـاپ اوّل، بـه کوشـش 
کتـاب، قـم، 1385ش. ناصـر باقـری بیدهنـدی، بوسـتان 

فهرسـت اسـماء علمـاء الشـیعة و مصنفیهـم، ابـن بابویـه رازی، منتجـب الدیـن علـی، تحقیـق سـید 
عبدالعزیـز طباطبایـی، مجمـع الذخائـر الاسـلامیه، قـم، 1404ق.

کشـف الظنـون عـن اسـامی الکتـب و الفنـون، حاجـی خلیفه، مصطفی  بن عبـدالله، دارالفکـر، بیروت، 
1402 ق.

یز رجبی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1381 ش. کویرهای ایران، هدین، سون، ترجمه پرو
یدان، هدایت،  محمود،  بی نا، تهران،  1353ش گلزار جاو

لسان المیزان، عسقلانی، ابن حجر، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1391ق
لغت  نامه، دهخدا، علی اکبر، چاپ دوم از دوره جدید، دانشگاه تهران، تهران، 1377ش.

مکتب اسلام )مجله(، دوانی، علی،  شیخ منتجب الدین رازی، اسفند، 1338ش.
کمـال  الدیـن عبدالـرزاق شـیبانی، مطبعـه الفـرات،  لقـاب، ابـن فوطـی،  مجمـع الآداب فـی معجـم الا

1351ق. بغـداد، 
مـرآة الجنـان و عبـرة الیقظـان فـی معرفـة مـا یعتبـر مـن حـوادث الزمـان، یافعـی، عبـدالله بـن اسـعد،  دار 

الکتـب العلمیـه، بیـروت، 1417ق
مصـادر نهـج  البلاغـه، حسـینی خطیب، سـید عبدالزهرا، چاپ اوّل، مؤسسـة الاعلمـی للمطبوعات، 

بیـروت،  1395 ق.
یـب فـی معرفة الادیب(، یاقوت حموی، شـهاب  الدین ابوعبـدالله، دارالکتب  معجـم الادبـاء )ارشـاد الار

العلمیه، بیروت، 1411ق.
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معجـم البلـدان، یاقـوت حمـوی، شـهاب  الدیـن ابوعبـدالله، دار احیـاء التـراث العربـی، بیـروت،  1399 
ش.

معجم رجال الحدیث، خوئی، سید ابوالقاسم، مرکز نشر آثار الشیعة، بی تا.
مهاباد در گذر زمان، فائضی، حسن، گویا، اصفهان، 1376ش.

معجم مؤلفین )تراجم مصنفی الکتب العربیة(، کحاله، عمر رضا، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
نامـواره  دکتـر محمـود افشـار یـزدی، بکوشـش بنیـاد دکتـر محمـود افشـار، ج 9، بنیـاد دکتر محمود افشـار، 

تهـران، 1375 ش.
النجوم الزاهرة فی ملوک المصر و القاهرة، ابن تغری بردی،  یوسـف،  الموسسـة المصریة العامة، قاهره، 

1392ق
شـماره 22،  محمدتقـی،  جعفـری،  اسـلام،  در  شناسـی  سـتاره  و  نجـوم  )مجلـه(،  انقـلاب  دانشـگاه 

1362ش فروردیـن 
و تحشـیه   تعریـف الاصفهـان، اصفهانـی، محمـد مهـدی، چـاپ دوم، تصحیـح  فـي  نصـف  جهـان 

ش.  1368 تهـران،  امیرکبیـر،  سـتوده،  منوچهـر 
ینی، عبدالجلیل، چاپ اوّل، تصحیح سـیدجلال الدین محدث ارموی، به کوشـش  نقض، رازی قزو

محمدحسـین درایتی، دار الحدیث، قم، 1391 ش.
نکـتُ الهیمـان فـی نکـت العمیان، صفدی، صـلاح الدین، چاپ اوّل، تعلیقـات مصطفی عبدالقادر 

عطا، دارالکتب العلمیة، بیـروت، 1427ق.
الوافـی بالوفیـات، صفـدى، صـلاح  الدیـن خلیـل بـن ایبـك، بـا نظـارت احسـان عبـاس، دارالصـادر، 

1402ق. بیـروت، 
لقاب، قمی،  شـیخ عبـاس، چاپ اوّل، امیرکبیـر، تهران،  هدیـة الاحبـاب فـی ذکـر معروفیـن بالکنی و الا

1363 ش.
هدیة العارفین )اسماء المؤلفین و آثار المصنفین(، بغدادی، اسماعیل پاشا، مکتبة المثنی، بغداد، 

1370 ق.
ینی، بکوشش ایرج افشار،  دانشگاه تهران، تهران، 1388ش. یادداشت های قزو

یادنامـه علامـه امینـی )مجموعـه مقـالات(، بـه اهتمـام شـهیدی، سـید جعفـر و محمـد رضـا حکیمی، 
مؤسسـه انتشـارات رسـالت، قـم، 1352 ش.

یتیمـة الدهـر فـی مجالـس اهـل  العصـر، ثعالبـی، ابومنصـور عبدالملـک، دارالکتـب العلمیـة، بیـروت، 
1403ق



کتابنامه معاصرین )6(
 علامه شیخ عزیز الله عطاردی )1307-1393 ش( 

محمود طیار  مراغی

چکیده

ش.(   1393-1307( قوچانـــی  عطـــاردی  عزیـــزالله  شـــدۀ  چـــاپ  آثـــار  از  فهرســـتی 
شـــامل کتابهـــای تألیفـــی، ترجمه ها، تصحیح متـــون، مجموعه مســـندهای امامان 
معصـــوم؟عهم؟، و یادنامه هـــای مرتبـــط بـــا او در ایـــن گفتار آمـــده اســـت. در این مقاله 
24 کتـــاب تالیفـــی، 7 اثـــر ترجمه ای، 14 اثـــر تصحیح متـــن و 14 مجموعه گردآوری 
کتابشناســـی شـــده است. در  گزارشـــی  کتابها به صورت  یر تعدادی از  شـــده با تصاو
پایـــان هـــم 4 کتاب کـــه در بزرگداشـــت و ارج گزاری مرحوم عطاری نگاشـــته شـــده، 

است. شـــده  معرفی 

کلید واژه ها

عطاردی، عزیزالله -کتابشناسی آثار؛ دانشمندان خراسان- قرن چهاردهم.  

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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)1307-1393ش(  عُطـــاردی  الله  عزیـــز   علامــــــه 

یخ نگار، لغت  دان،  مُسند نویس، خراســـان پژوه، تار

کهن در  کتابشناس، نسخه شـــناس و مصحح متون    

عصر حاضر است.

زندگی نامه و تحصیلات
ر از توابع قوچان 

َ
وی در سال 1307 ش در روستای بِیگل

از عشیره  به  دنیا آمد. پدرش حجی محمد عطاردی 

حمزکی و مادرش بانو شیرین از عشیره بادلی بودند و 

کُرمانجی سخن می گفتند. تحصیلات  هر دو به زبان 

چهارده  در  و  کرد  شروع  خود  زادگاه  در  را  ابتدایی 

سالگی جامع المقدمات را در همانجا فرا گرفت. سپس به حوزه قوچان رفت. او در سال 1327 

کتاب شرح نهج البلاغه )ابن ابی  کن شد. علاقه به  ش راهی مشهد شد و در مدرسه بالاسر سا

الحدید( و بحار الانوار او را به تحقیق درباره نهج البلاغه و حدیث کشاند.

و  یـک سـال در مدرسـه عبدالعحیـم شـهر ری  تهـران شـد.  راهـی  عطـاردی در 1331 ش 

گرفـت. از 1334 تـا 1340ش بـه پیشـنهاد  سـپس در مدرسـه شـیخ عبدالحسـین بـازار حجـره 

کبـر غفـاری بـه تصحیـح متـون و همـکاری بـا ناشـران و محققـان مشـغول شـد. در ایـن  علی ا

مـدت بـه قـم رفـت  و آمـد داشـت و از اسـاتید قـم بهـره می گرفـت.

گرما و ضعف  عطاردی در 1343 ش به نجف اشرف رفت، اما پس از یک سال، به  دلیل 

 مـزاج بـه ایـران بازگشـت. او از حضـرات آیـات آقابـزرگ تهرانـی، سـید محمدهـادی میلانـی،
کرده است. یافت   سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم و... اجازه نامه در

سفرهای علمی
یخ، حدیث، رجال، جغرافیا، فرهنگ و ادب  کتاب شناسی، تار عزیزالله عطاردی در رشته 
کتابخانه های تهران ضمن ادامه مطالعات و تحقیق و مطالعه  معلوماتی به دست آورده و در 
گونی  وارد کارهای تألیف، تصنیف و تحقیق متون علمی و تجربه شد و به شهرستان های گونا
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که در آن ها کتابخانه های معتبر وجود داشت مسافرت کرد. سپس به کشورهای خارج رهسپار 
گرفت. نخستین سفر عطاردی در سال 1344 به مکه و مدینه  شده و دنبال مطالعات خود را 
از آن به قصد مطالعه و تحقیق سفرهای متعددی   و اقامت طولانی در آنجا آغاز شد. پس 
یه، لبنان، انگلستان، ایتالیا، هلند، فرانسه،  کستان، افغانستان، یمن، مصر، سور به هند، پا
 بلژیک، آلمان، ترکیه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان داشت و اطلاعات وسیعی 
ی با هزینه شخصی این سفرها را انجام می داد و در مدارس  کرد. و در این سفرها جمع آوری 
از  ی، جلوگیری  از برجسته ترین تلاش های و کز اسلامی سکونت می کرده است. یکی  و مرا

انقراض و نابودی نسخ ارزشمند و نادر خطی از طریق تهیه میکرو فیلم بود.
ی در هند از کتابخانه های بزرگ نحام حیدرآباد و موزه سالار جنگ در حیدرآباد و کتابخانه   و
علامه میر حامدحسـین صاحب عبقات در لکنهو بازدید و مبالغ بسـیاری از ذخایر علمی به 
ی تنها  کـرده و متحمـل شـداید بسـیاری گردید. و دسـت آورده و در ایـن راه تلاش هـای فراوانـی 

مُسـند  وسـیع ترین  کـه  اسـت  شـیعی  مُسـندنویس 
بـه  تنهایـی  بـه  را  المعـارف حدیـث شـیعه  و دایـرة 
نـگارش درآورده و فرهنـگ تمدنـی بزرگ را به تصویر 

کشـیده است.
و  مطالعـــه  ســـال  هفتـــاد  از  بیـــش  حاصـــل 
کتـــاب از مخطوط و   تحقیـــق، بررســـی ده هـــا هـــزار 
کتاب به صورت  که در 160 جلد  مطبوع می باشـــد 
می باشـــد  ترجمـــه  و  تصحیـــح  تدویـــن،   تألیـــف، 
که عمده آن ها منتشر یا در مراحل چاپ می باشد. 
ی بمنحـــور نشـــر و حفـــظ تحقیقاتش انتشـــارات  و
کـــه یکـــی از  عطـــارد را تأســـیس نمـــود. از آنجایـــی 

ی مطالعـــه فرهنـــگ  حوزه هـــای بـــزرگ فعالیـــت و

کـــه در این خصـــوص کتابی  خراســـان می باشـــد، مرکـــز فرهنگـــی خراســـان را تأســـیس نمـــود 

 را بمنحور تبیین اهداف این مرکز در سال 1370 ش منتشر نمود.
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آثار علمی
آثـار عطـاردی بیـش از پنجـاه عنـوان و بیـش از صـد جلـد اسـت. آثـار او در سـه عرصـه تألیـف، 

یـخ، جغرافیـا، حدیـث، لغـت و فهرسـت نگاری  ترجمـه و تصحیـح اسـت و در موضوعـات تار

یـخ و جغرافیـا  قلـم زده اسـت. اهتمـام او بیشـتر معطـوف بـه سـرزمین خراسـان در موضـوع تار

و مسـانید امامـان شـیعه در موضـوع حدیـث اسـت. عزیـزالله عطـاردی بـه تدویـن مُسـنَد اهـل 

کـه از یـک   بیـت؟عهم؟ پرداختـه اسـت. مُسـند در اصطـلاح بـه مجموعـه حدیثـی گفتـه می شـود 

ی نقـل شـده باشـند. بـا گذشـت زمـان دامنـه معنـای مسـند گسـترش یافتـه و در نتیجـه هـر  راو

یان را در برداشته  یات یکی از راو یات یکی از پیشوایان معصوم؟عهم؟ یا مرو که تنها مرو کتابی را 

یادداشـت برداری،  و  اسـت  شـخصی  تلاش هـای  حاصـل  او  آثـار  خوانده انـد.  مسـند  باشـد، 

نـگارش و نمونه خوانـی را خـود انجـام مـی داد.

بزرگداشت
برگــزار شــد .ســید محمــد  تهــران  گرامیداشــت علامــه عطــاردی در  در آذر 1385 همایــش 

ی و برخــی از وزرا و نماینــدگان  خاتمــی، آیــت الله جعفــر ســبحانی و برخــی از عالمــان حــوزو

مجلــس شــورای اســلامی از جملــه حاضــران در ایــن مراســم بودند.مجموعــه آثــار ایــن همایــش 

کتــاب  گرامــی نامــه اســتاد عطــاردی در دو جلــد منتشــر شــده اســت. ایــن  کتابــی بــا عنــوان  در 

یــخ و جغرافیــا، لغت شناســی، فهرســت نگاری  در شــش بخــش زندگی نامــه، آثــار حدیثــی، تار

و مقــالات دیگــر تنحیــم شــده اســت.

درگذشت
عزیزالله عطاردی در سـوم مرداد 1393ش در تهران در سـن 86 سـالگی درگذشـت. پیکر او در 

کنـار  ی بنـا بـه وصیتـش در  تهـران و مشـهد تشـییع شـده و در حـرم رضـوی مدفـون شـد. پیکـر و

مقبـره شـیخ طبرسـی صاحـب تفسـیر مجمـع البیـان در حـرم امـام رضـا؟ع؟ در مشـهد مقـدس 

ک سـپرده شـد. بـه خا

***
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تالیف
اجــازات و اســناد نهــج البلاغــه / حیدرآبــاد دکــن )هنــد(: 

مطبعــة العزیزیــة، 1401 ق / 1981 م، رقعــی، شــومیز.

 - ویراســت 2: با عنوان: "اجازات نهج البلاغه" / تهران:

 نشر عطارد، 1373 ش، 15 ص، رقعی.

- چاپ 4: تهران: نشر عطارد، 1377 ش.

کنگــره  / مشــهد:  یــارات حضــرت رضــا؟ع؟  ز و  ادعیــه 

رقعــی،  امــام رضــا؟ع؟، 1368 ش، 164 ص،  جهانــی 

شــومیز.

یارتهــای  حضــرت  امــام   - چــاپ 3: بــا عنــوان: "دعاهــا و ز

رضــا؟ع؟" / تهــران: نشــر عطــارد، 1379 ش، 176 ص.

امیرالمومنیــن؟ع؟ و نهــج البلاغــه  / تهــران: نشــر عطــارد، 

گالینگــور. وزیــری،  659 ص،  1379 ش، 

- ویراســت 2: تهــران: نشــر عطــارد، 1388 ش، 3 ج، 

وزیــری. 687 ص،   +  700  +  643

یـــخ آســـتان قدس رضـــوی / تهـــران: وزارت  فرهنگ  و  تار

ارشاد اسلامی ، سازمان  چاپ  و انتشارات  - نشر عطارد، 

وزیـــری، 798 ص، مصـــور،   1371 ش، 2 ج، 493 + 

 گالینگور. 

- ویراســـت 2: تهـــران: نشـــر عطـــارد، 1386 ش، 2 ج، 

798 ص، مصـــور، وزیـــری.  + 493

تحقیــق در مخطوطــات حرمیــن شــریفین مکــه مکرمــه و 



104

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

 مدینــه منوره / تهران: نشــر عطــارد، 1388 ش، 148 ص، 

رقعی، شومیز.

ــه معانــدان نهــج  البلاغــه / تهــران: نشــر عطــارد،  پاســخ ب

1373 ش، 43 ص، رقعــی، شــومیز.

 / رضــا؟ع؟  حضــرت  کوتــاه  ســخنان  الحکــم؛  جوامــع 

ــی،  ــا[، 1985م / 1363 ش، رحل ــی ن ــد(: ]ب ــی )هن دهل

شــومیز.

- چــاپ 2: تهــران: نشــرعطارد، 1386 ش، 437 ص، 

ــری. وزی

کنگــره  ــان امــام رضــا؟ع؟ در مســند الرضــا / مشــهد:  راوی

جهانــی امــام رضــا؟ع؟، 1367 ش، 564 ص، وزیــری، 

گالینگــور.

- ویراســت 2: تهران: نشــرعطارد، 1388 ش، 592 ص، 

وزیری.

 روایت عشق؛ مسافرت های علمی، تحقیق در مخطوطات 

 856 ش،   1387 عطارد،  نشر  تهران:   / تألیفات  و  آثار 

گالینگور. ص، مصور، نقشه، وزیری، 

کســتان / تهــران: نشــر  کتابخانه هــای هنــد و پا ســیری در 

ــران، 1376 ش، 497  عطــارد - انجمــن مخطوطــات ای

گالینگــور. ص، وزیــری، 

 497 ش،   1388 نشــرعطارد،  تهــران:   :2 ویراســت   -

وزیــری. ص، 
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الشریف الرضی؛ محمد بن الحسین الموسوی / حیدرآباد 

م،   1981  / ق   1401 العزیزیة،  مطبعة  )هند(:   دکن 

38 ص، رقعی، شومیز. )عربی(

 عبدالله المأمون: حیاته وسیرته / تهران: نشر عطارد، 1434

گالینگور. )عربی(  ق / 1391 ش، 548 ص، وزیری، 

عطــارد و عطاردی هــا در حدیــث، تاریــخ و ادب / تهــران: 

نشــر عطــارد، 1389 ش، 208 ص، رقعــی، شــومیز.

ــارد،  ــر عط ــران: نش ــه / ته ــج البلاغ ــان و نه ــای خراس علم

1373 ش، 40 ص، رقعــی، شــومیز.

فرهنــگ خراســان: بخــش طــوس: مشــهد مقــدس، نوقــان، 

 طاهران )طابران(، تبادکان و رادکان / تهران: نشــر عطارد،

 1381 ش، 7 ج، 414 + 632 + 674 + 684 + 680 + 

688 + 732 ص، مصــور، وزیــری، گالینگــور.

گردآورنــدگان ســخنان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قبــل از ســید رضی 

ص،   15 ش،   1359 البلاغــه،  نهــج  بنیــاد  تهــران:   /

رقعــی، شــومیز.

- ویراست 2: تهران: نشر عطارد، 1373 ش، 57 ص.

ــه ، 1379 ش،  ــج البلاغ ــاد نه ــران: بنی ــت 3: ته - ویراس

47 ص.

گوهــر خانــدان امامــت؛ یــا زندگانــی ســیده نفیســه / تهــران: 

نشــر عطــارد، 1373 ش، 104 ص، رقعــی، شــومیز.

- چــاپ 2: تهــران: نشــرعطارد، 1389 ش، 239 ص، 

ــی. رقع
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مرکــز فرهنگــی خراســان؛ اهــداف و برنامه هــا / تهــران: نشــر 

عطــارد، 1371 ش، 48 ص، رقعــی، شــومیز.

ــه  ــوره / تهــران: چاپخان ــه من مخطوطــات فارســی در مدین

حیــدری، 1346 ش، 38 ص، رقعــی، شــومیز.

کلین و درشــت / تهران:  مشــایخ فقه حدیث در جماران، 

گالینگور.  نشر عطارد، 1373 ش، 246 ص، رقعی، 

المضمــرات  والمرســلات مــن احادیــث اهــل  البیــت؟عهم؟ /  

تهــران: نشــر عطــارد، 1433 ق / 1391 ش، 2 ج، 1030 

گالینگــور. )عربــی( ص، وزیــری، 

گازر  مفتــاح جــلاء الاذهــان و جــلاء الاحــزان یــا ذیــل تفســیر 

ــا[ ، 1382 ق  / 1341 ش، 176 ص،  ــی  جــا[: ]بــی  ن / ]ب

وزیــری، شــومیز. 

هارون  الرشید؛ حیاته و سیرته / تهران: نشر عطارد، 1433 

گالینگور. )عربی( ق / 1391 ش، 554 ص، وزیری، 

ترجمه
ــه / مولــف: محمــد بــن عقیــل  ــه هــواداران معاوی انــدرز ب

چاپخانــه  تهــران :  ق(؛   1350-1279( حضرتــی  علــوی 

ســلفون.  وزیــری،  ص،   351 ش،   1352 حیــدری   ، 

یــة[ کتــاب: النصایــح الکافیــة لمــن یتولــی معاو ]ترجمــه 

یــه را  یــخ: معاو یــه و تار بــا عنــوان: "معاو - ویراســت 2: 

تهــران : نشــر مرتضــوی   ، 1364 ش، 362  بشناســید" / 

وزیــری. ص، 
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- ویراســت 3: بــا عنــوان: "النصایــح الکافیــة یــا انــدرز 

یــه" / تهــران: نشــر عطــارد، 1373 ش،  بــه هــواداران معاو
وزیــری. 363 ص، 

کفــر )ترجمــه جلــد 15 بحــار الانــوار( / مولــف:  ایمــان و 

محمــد باقــر بــن محمــد تقــی مجلســی )1037-1110 ق(؛ 

تهــران: نشــر عطــارد، 1378 ش، 2 ج، 651 + 673 ص، 

گالینگــور. وزیــری، 

کتـــب معتبـــره اهـــل ســـنت / مولف:  حدیـــث کســـاء در 

تهـــران:  ق(؛   1428-1332( عســـکری  مرتضـــی  ســـید 

مســـجد المهدی؟ع؟، ]بی تا[، 27 ص وزیری، شومیز. 

کتب مدرســـة  کتـــاب: حدیـــث الکســـاء فـــی  ]ترجمـــه 

الخلفـــاء و فـــی مصـــادر مدرســـة اهـــل البیت؟ع؟[

- چـــاپ 2: تهـــران: نشـــرعطارد، 1373 ش، 36 ص، 

. قعی ر

کربلا  چهره خونین حســـین ســـید الشـــهدا؟ع؟ یا داســـتان 
/ مولـــف: ســـید عبـــد الـــرزاق مقـــرّم )1316-1391 ق(؛ 
وزیـــری،  ص،   480 ص،   1366 جهـــان،  نشـــر  تهـــران: 

کتـــاب: مقتـــل المقرم[ شـــومیز. ]ترجمـــه 

- ویراســـت 2: بـــا عنـــوان: "مقتل مقرّم: داســـتان کربلا"؛ 

قم: نشـــر طوبـــای محبـــت، 1391 ش، 400 ص، وزیری.

   - چاپ 6: قم: طوبای محبت، 1395 ش.

یـــخ عاشـــورا، یـــا مقتـــل  - ویراســـت 2: بـــا عنـــوان: "تار

الحســـین؟ع؟" / تهـــران: نشـــرعطارد، 1388 ش، 523 

وزیـــری. ص، 
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دعای کمیل  / تهران: نشر عطارد، 1389 ش، رقعی.

زمیـــن و تربت حضرت امام حســـین؟ع؟ / مولف: محمد 

کاشـــف  الغطاء )1294-1373 ق(؛ تهران: نشر  حسین 

جهان نو، 1342 ش، 73 ص، جیبی، شـــومیز. ]ترجمه 

کتاب: الارض  و التربة  الحسینیة[

- ویراست 2: تهران: نشـــر عطارد، 1373 ش، 102 ص، 

رقعی.

     - چاپ 2: تهران : نشر عطارد، 1389 ش، 95 ص.

زندگانی چهارده  معصوم؟عهم؟: ترجمه کتاب اعلام  الوری 

باعلام  الهدی / مولف: فضل بن حسن طبرسی )468-

کتابفروشی اسلامیه، 1356 ش، 611  548 ق(؛ تهران : 

گالینگور. ص، وزیری، 

کتابفروشــی اســلامیه، 1377 ش،  - چــاپ 3: تهــران : 

ص.  632

الغارات و شرح حال اعلام آن / مولف: ابراهیم بن محمد 

ثقفی )-283 ق(؛ تهران: نشر عطارد، 1373 ش، 635 

او  الغارات   کتاب:  ]ترجمه  گالینگور.  وزیری،  ص، 

الاستنفار و الغارات [

- چاپ 2: تهران: نشر عطارد، 1391 ش.

کتــاب المواعــظ )متــن و ترجمــه فارســی( / مولــف: شــیخ 

صــدوق؛ محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی )-381 ق(؛ 

تهــران: نشــر مرتضــوی، 1351 ش، یــد + 139 ص، رقعــی، 

شومیز.

- چاپ 2: تهران : نشر مرتضوی، 1364 ش.
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- ویراســت 2: قــم: نشــر هجــرت، ]بــی تــا[، 139 ص، 

رقعــی.

- ویراســت 3: تهــران: نشــرعطارد، 1389 ش، 169 ص، 

رقعی.

قــم: نشــر حضــرت عبــاس؟ع؟ ، 1394  - ویراســت 4: 

رقعــی. ص،   160 ش، 

 محاسن الاخیار؛ ترجمه مشکاة الانوار / مولف: ابوالفضل  

  علی  بن حسن طبرسی )قرن 7( -  کتابت: میرشاه جاوید؛ 

ص،  تا[، 366  ]بی  پرنترز،  آرت  ایرانین  )هند(:  دهلی 

وزیری، شومیز. 

- چـــاپ 2: بـــا عنـــوان: "مشـــکوة الانـــوار، در اخـــلاق و 

ص،   320 ش،   1391 نشـــرعطارد،  تهـــران:   / مواعـــظ" 

وزیـــری.

کوفه : زید بن  علی  بن  الحسین؟ع؟ /  رهبر انقلاب  خونین  

مولف: سید عبد الرزاق مقرّم  )1316-1391 ق(؛ تهران : 

نشر جهان، 312 ص، وزیری، گالینگور. ]ترجمه کتاب: 

زید الشهید[

- ویراســت 2: بــا عنــوان: "رهبــر انقــلاب کوفــه یــا زندگانــی 

یــد شــهید" / تهــران: نشــرعطارد، 1389 ش، 427 ص،  ز

رقعی. 

تصحیح
ــاز علیخــان عرشــی  اســتناد نهــج البلاغــة / مولــف: امتی
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یــه، 1393 ق /  )1322-1401 ق(؛ تهــران: مطبعــه حیدر

1351 ش، 87 ص، وزیــری، شــومیز. )عربــی(

 - ویراست 2: قم: مکتبة الثقلین القرآن والعترة، 1399 ق

 / 1357 ش، 90 ص، وزیری.

اشــراق الســیاحة )جغرافیــای خراســان( / مولــف: جــواد 

بــن موســی خراســانی )-1289ق(؛ تهــران: نشــرعطارد، 

1389 ش، 272 ص، رقعــی، شــومیز.

اعـــلام نهج البلاغـــة / مولـــف: علی بن ناصر سرخســـی 

نیشـــابوری )قـــرن 6(؛ تهـــران: وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 

 اسلامی - نشر عطارد، 1415 ق / 1373 ش، 317 ص، 

وزیری، گالینگور. )عربی(

-  ویراست 2: تهران: نشر عطارد، 1433 ق / 1391 ش،

 320 ص، وزیری.

 التدوین فی اخبار قزوین / مولف: ابوالقاسم عبدالکریم 

رافعی قزوینی )555-623 ق(؛ حیدرآباد دکن )هند(: 

وزیری،  ج،  ش، 3   1362 / ق  العزیزیة، 1404  مطبعة 

گالینگور. )عربی(

- ویراســت 2: تهــران: نشــر عطــارد - انجمــن مخطوطات 

ایران، 1418 ق /  1376  ش،  3 ج .                

- ویراســت 3: بیــروت: دار الکتــب العلمیة - منشــورات 

محمــد علــی بیضــون، 1408 ق / 1987 م، 4 ج، 504 + 

508 + 500 + 408 وزیری. 

- ویراست 4: تهران: نشرعطارد، 1433 ق / 1391 ش، 

3ج، 568 + 584 + 694 ص، وزیری.
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تقریرات رشـــید  الدیـــن فضل  الله  الهمدانـــی بقلم العلامة 

 الحلی / مقرر: رشـــید  الدین فضل  الله  الهمدانی )648-

 718 ق(؛ در ضمـــن: "فرهنگ ایـــران زمین"، 1352 ش، 

شماره 19، ص: 106 تا 117. )عربی(

- ویراســت 2: تهــران: نشــر عطــارد، 1431 ق / 1389 

رقعــی. ص،   48 ش، 

کرمانــی )قــرن 13(؛  جغرافیــای نیمــروز / مولــف: ذوالفقــار 

تهــران : نشــرعطارد - دفتــر نشــر میــراث مکتــوب، 1374 

گالینگــور. ش، 230 ص، وزیــری، 

 - ویراســت 2: تهــران : نشــرعطارد، 1391 ش، 236 ص، 

وزیــری.

حدائــق الحقائــق فــی شــرح نهــج البلاغــة / مولــف: قطــب 

الدیــن محمــد بــن حســین بیهقی کیــذری نیشــابوری )- 

؟ 610 ق(؛ حیــدر آبــاد دکــن )هنــد(: ]بــی نــا[، 1404 ق، 

گالینگــور. )عربــی( کوچــک،  3 ج، رحلــی 

یــد، 1404  - ویراســت 2: تهــران: صنــدوق ذخیــره جاو

ق، 2 ج، وزیــری.

- ویراســت 3: تهــران: نشــر عطــارد - بنیــاد نهــج البلاغــه، 

1415 ق / 1373 ش، 2 ج، 698 + 709 ص، وزیری.

    - چــاپ 3: تهــران: نشــر عطــارد - بنیــاد نهــج البلاغــه، 

1433 ق / 1391 ش، 2 ج.

محمـــد  شـــیخ  خراســـان  ادب  اســـتاد  از  ســـروده هایی 

تقی ادیـــب  نیشـــابوری: قصائـــد، غزلیـــات و رباعیات / 
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ســـراینده: محمد تقـــی ادیب  نیشـــابوری )1396-1312 

ق(؛ تهـــران: نشـــر عطـــارد، 1389 ش، 199 ص، رقعـــی، 

. میز شو

ــر  ــی، در ذک ــروش اصفهان ــد س ــب بن ــورا: ترکی ــروش  عاش  س

 مصیبت هــای کربــلا / ســراینده: محمدعلی بن قنبرعلی 

ســروش اصفهانــی )1228-1285 ق(؛ تهــران: نشــر جلــوه 

پــاك، 1378 ش، 213 ص، رقعــی، شــومیز. 

شــرح نهــج البلاغــة / مولــف: ناشــناخته )قــرن 8(؛ تهران: 

کتابخانــه  مدرســه  چهــل  ســتون ، 1417  مســجد جامــع، 

ق / 1375 ش، 530 ص، وزیــری، شــومیز. )عربــی(

 - ویراست 2: تهران: نشر عطارد، 1417 ق / 1375 ش،

 530 ص، وزیری.

- ویراست 3: تهران: نشر عطارد - بنیاد نهج  البلاغه، 

1433 ق / 1391 ش، 530 ص، وزیری.

کلمـــات مکنونـــة مـــن علـــوم اهـــل الحکمـــة و المعرفـــة / 

مولف: محســـن بن شـــاه مرتضی فیض کاشانی )1007-

1090 ق(؛ تهران: نشـــر فراهانی، 1383 ق / 1342 ش، ی 

+ 255 ص، رقعـــی، شـــومیز. )عربی(

    - چاپ 2: تهران: نشر فراهانی، 1402 ق / 1360 ش.

منهـــاج البراعـــة فی شـــرح نهـــج البلاغة / مولـــف: قطب 

ق(؛   573-( راونـــدی  عبـــدالله  بـــن  ســـعید  راونـــدی، 

ج،   3 ق،   1403 نـــا[،  ]بـــی  )هنـــد(:  دکـــن  حیدرآبـــاد 

)عربـــی( گالینگـــور.  وزیـــری، 
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- ویراســت 2: تهران: نشــرعطارد، 1433 ق / 1391 ش، 

2 ج، 644 + 638 ص، وزیــری.

گردآورنــده: شــریف رضــی محمــد بــن  نهــج  البلاغــة / 

شــریف  نشــر  قــم:  ق(؛   406-359( موســوی  حســین 

رضــی، 1414 ق / 1372 ش، خ  + 767 ص،  رحلــی، 

)عربــی( گالینگــور. 

تهــران: نشــر عطــارد، 1434 ق / 1391  - ویراســت 2: 

وزیــری. ص،   768 ش، 

گردآوری
الرجــال فــی "تــاج  العــروس" / مولــف: محمــد بــن محمــد 

ــاد  ــدی )1145-1205 ق (؛ حیدرآب ــینی زبی ــی حس مرتض

دکــن )هنــد(: مطبعه مجلــس دائرة المعــارف العثمانیة، 

1401 ق / 1981 م، 4 ج، وزیــری، شــومیز. )عربــی(

ــاب  کت ــروس:  ــاج  الع ــال ت ــوان: " رج ــا عن ــت 2: ب - ویراس

جامــع فــی موضوعــه و فرید فی بابه" / تهران: نشــر عطارد، 

 1434 ق / 1391 ش، 3 ج، 576 + 546 + 538 ص، 

وزیری، گالینگور.

عبدالعظیــم الحســنی: حیاتــه ومســنده؛ زندگانــی حضــرت 

کتابخانــه صــدر، 1342 ش،  عبدالعظیــم؟ع؟ / تهــران: 

10 + 320 ص،  عکــس، وزیــری، ســلفون. ]در انتهــای 

ایــن جلــد عکس هایــی از خــط علمــاء و عکس هایــی 

از حــرم امامــزاده می باشــد[



114

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

 - ویراست 2: تهران: نشر عطارد، 1373 ش،  ]375 + 31[ 

ص، مصور )بخشی  رنگی (، وزیری. 

 - چــاپ 4: تهــران: نشــرعطارد، 1391 ش 360 + 33 

مصــور. ص، 

عبدالعظیم  حضرت  "مسند  عنوان:  با  ویراست 3:   -  

 حسنی؟ع؟" / گردآورنده: عزیز الله عطاردی - با همکاری: 

علیرضا هزار؛ قم: موسسه فرهنگی دارالحدیث، 1424 

ق / 1382 ش، 312 ص، وزیری. )عربی(  

کلام الامــام امیرالمؤمنیــن  ئــد مــن  غــرر الفرائــد و درر القلا

/ تهــران: نشــر  ابــی طالــب؟ع؟  بــن  ابــی الحســن علــی 

وزیــری،  ص،   738 ش،   1389  / ق   ١٤٣١ عطــارد، 

گالینگــور. 

- چاپ 2: تهران: نشر عطارد، 1433 ق / 1391 ش.

ــد  ــف: محم ــروس" / مول ــاج  الع ــی "ت ــث ف ــب  الحدی غری

بــن محمــد مرتضــی حســینی زبیــدی )1145-1205 ق (؛ 

حیدرآبــاد دکــن )هنــد(: مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 

العثمانیــة، 1403 ق / 1983م، 4 ج، وزیــری، شــومیز. 

)عربــی(

 - ویراست 2: با عنوان: "غریب  الحدیث فی تاج  العروس:

یخی جامع فی موضوعه و فرید   معجم لغوی، ادبی، تار

فی بابه" / تهران: نشر عطارد، 1391 ش، 3 ج، 562 + 

گالینگور. 546 + 526 ص، وزیری، 

اللغــات الفارســیة المعربــة فــی "تــاج العــروس" / مولــف: 
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محمــد بــن محمــد مرتضــی حســینی زبیــدی )1145-

ش،   1374  / ق   1416 نشــرعطارد،  تهــران:  ق (؛   1205

176 ص، وزیــری، شــومیز.

مســند الامــام امیــر المومنیــن ابــی الحســن علــی بــن ابــی 

 1386  / ق   1428 عطــارد،  نشــر  تهــران:   / طالــب؟ع؟ 

ش، 27 ج، 508 + 508 + 513 + 510 + 531 + 534 

 + 511 + 508 + 521 + 514 + 537 + 516 + 512 +

 + 510 + 529 + 509 + 511 + 511 + 512 + 518 + 514

506 + 524 + 506 + 515 + 525 + 472 ص، وزیری، 

گالینگــور. )عربــی( 

مســند الإمــام الباقــر ابــی جعفــر محمــد بــن علــی؟ع؟ / 

تهــران: نشــر عطــارد، 1423 ق / 1381 ش، 6 ج، 556 

وزیــری،  ص،   574  +  564  +  592  +  540  +  552  +

)عربــی(  گالینگــور. 

- ترجمــه فارســی بــا عنــوان: " ترجمــه مســند ابوجعفــر 

امــام باقــر محمــد  بــن  علــی  بــن  الحســین؟ع؟" / مترجــم: 
محمــد رضــا عطایــی؛ تهــران: نشــر عطــارد، 1432 ق / 

1390 ش، 6 ج، 550 + 554 + 580 + 506 + 440 + 

وزیــری. ص،   488

مســند الامــام  الجــواد ابــی  جعفــر محمــد بــن  علــی؟ع؟ / 

کنگــره جهانــی امــام رضــا؟ع؟، 1410 ق  / 1368  مشــهد: 

گالینگــور. )عربــی( ش، 355 ص، وزیــری، 

- ویراســت 2: تهــران: نشــر عطــارد، 1433 ق / 1391 

وزیــری. ص،   355 ش، 
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کوکــب آســمان  "نهمیــن  بــا عنــوان:  ترجمــه فارســی   -

ولایــت یــا ترجمــه مســند  الامــام الجــواد ابــو جعفــر محمــد 
 بــن علــی  الرضــا؟عهما؟"   / مترجــم: ابوالفضائــل مجتهــدی؛ 

تهــران: نشــر عطــارد، 1388 ش، 634 ص، وزیــری.   

مســند الامــام  الرضــا ابــی  الحســن  علــی  بــن  موســی؟ع؟ / 

مشــهد: کنگــره جهانــی امــام رضــا؟ع؟، 1406 ق  / 1364 

ش، 2 ج، 608 + 582 ص، وزیــری، گالینگــور. )عربــی(

     - چاپ 4: تهران: نشــر عطارد، 1434 ق / 1391 ش، 

2 ج، 702 + 764 ص، وزیری.

ج،   2 ق،   1413 الصفــوة،  دار  بیــروت:   :2 ویراســت   -

وزیــری. ص،   575  +  )400  +  196(

- ترجمــه فارســی: بــا عنــوان: "اخبــار و آثــار حضــرت امــام 

کتابفروشــی صدر، 1397 ق / 1355  رضا؟ع؟"/ تهران: 
ش، 888 ص، رقعــی.

     - چــاپ 2: تهــران: نشــر عطــارد، 1388 ش، 2 ج، 

ص.  1190

- ترجمــه اردو: بــا عنــوان: "ســلطان خراســان علــی  ابــن 

مترجمــان:   / آثــار"  ر  او اقــوال  حیــات،  موســی  الرضــا: 
فیضــان جعفرعلــی - محمــد جعفــر - ســید ذوالفقــار 

علــی؛ تهــران: نشــر منشــور ســمیر ، 1400 ش، 361 ص، 

وزیــری. 

مســند الإمــام الســجاد أبــی محمــد علــی بــن الحســین؟عهما؟ 

/ تهــران: نشــر عطــارد، 1421 ق / 1379 ش، 2 ج، 544 

گالینگــور. )عربــی( + 524 ص، وزیــری، 
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     - چاپ 2: تهران: نشرعطارد، 1433 ق / 1391 ش.

امــام  مســند  "ترجمــه  عنــوان:  بــا  فارســی:  ترجمــه   -

محمــد  مترجــم:   / الحســین؟ع؟"  بــن  علــی   ســجاد 

رضــا عطایــی؛ تهــران: نشــر عطــارد، 1388 ش، 2 ج، 

وزیــری. ص،   636  +  746

ــا عبــد الله الحســین؟ع؟ / تهــران:  مســند الامــام الشــهید اب

نشــر عطــارد، 1418 ق / 1376 ش، 2 ج، 532 + 570 

ــی( ــور. )عرب گالینگ ــری،  ص، وزی

- چــاپ 2: تهــران: نشــر عطــارد، 1434 ق / 1391 ش، 3 

ج، 532 + 570 + 504 ص، وزیری.

الشــهداء  ســید  "مســند  عنــوان:  بــا  فارســی:  ترجمــه   -

امــام ابــی  عبــدالله  الحســین؟ع؟" / مترجــم: محمــد رضــا 

عطایــی، تهــران: نشــر عطــارد، 1388 ش، 3 ج، 702 + 

705 + 707 ص، وزیــری.

 / ابی عبدالله جعفر بن محمد؟ع؟  الصادق  الإمام  مسند 

تهران: نشر عطارد، 1426 ق / 1384 ش، 22 ج، 570 

 528 +  552 + 582 + 608 + 578 + 512 + 556 +

 + 520  + 520  + 520  + 516  + 560  + 528  + 560  +

560 + 520 + 504 + 508 + 512 +  512 + 652 ص، 

وزیری، گالینگور. )عربی(

- ترجمه و تلخیص: با عنوان: "اصول عقاید در کلام امام 

صادق؟ع؟؛ برگرفته از مسند امام صادق؟ع؟" / مترجم: 

محمد رضا عطایی - تلخیص: سید مجید نبوی - با 
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نحارت و ویرایش علمی: عبدالحسین طالعی؛ تهران: 

موسسه فرهنگی نبأ،  1400 ش، 236 ص، رقعی. 

امــام  کلام  در  "دعــا  عنــوان:  بــا  تلخیــص:  و  ترجمــه   -

 / صــادق؟ع؟"  امــام  مســند  از  برگرفتــه  صــادق؟ع؟: 
مترجــم: محمــد رضــا عطایی - گزینــش نهایی احادیث 

و تدویــن: ســمیه خلیلــی  آشــتیانی - تحــت نحــارت: 

نبــأ،  تهــران: موسســه فرهنگــی  عبدالحســین طالعــی؛ 

رقعــی.  ص،   294 ش،   1401 

- ترجمــه و تلخیــص: بــا عنــوان: "روایــات تفســیری در 

کلام امــام صــادق؟ع؟ برگرفتــه از مســند امــام صادق؟ع؟" 
ســید  تلخیــص:   - عطایــی  رضــا  محمــد  مترجــم:   /

 - خلیلــی  آشــتیانی  ســمیه  تدویــن:   - نبــوی  مجیــد 

تحــت نحــارت: عبدالحســین طالعــی؛ تهــران: موسســه 

نبــأ،  1401 ش، 756 ص، رقعــی.  فرهنگــی 

ســیره،  "زندگانــی،  عنــوان:  بــا  تلخیــص:  و  ترجمــه   -

فرزنــدان و اصحــاب امــام صــادق؟ع؟: برگرفتــه از مســند 
 - مترجــم: محمــد رضــا عطایــی   / امــام صــادق؟ع؟" 
تلخیــص و تدویــن: ســمیه خلیلــی  آشــتیانی - ســید 

ــی؛  ــین طالع ــارت: عبدالحس ــت نح ــوی - تح ــد نب مجی

تهــران: موسســه فرهنگــی نبــأ - نشــر عطــارد،  1398 ش، 

رقعــی.  ص،   144

مســند الامــام العســکری ابــی محمــد الحســن بــن علی؟ع؟ 

 / ق    1410 رضــا؟ع؟،  امــام  جهانــی  کنگــره  مشــهد:   /

گالینگــور. )عربــی( 1368 ش، 371 ص، وزیــری، 
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- چــاپ 2: تهــران: نشــر عطــارد، 1434 ق / 1391 ش، 

گالینگــور. 366 ص، وزیــری، 

- ترجمــه فارســی: بــا عنــوان: "ترجمــه مســند امــام حســن 

عســکری؟ع؟" / مترجــم: محمــد رضــا عطایــی؛ تهــران: 

نشــرعطارد، 1388 ش، 496 ص، وزیــری.

مســند الامــام الکاظــم ابــی الحســن موســی  بــن جعفر؟ع؟ / 

مشــهد: کنگــره جهانــی امــام رضــا؟ع؟، 1409 ق  / 1367 

گالینگــور.  ش، 3 ج، 521 + 627 + 619 ص، وزیــری، 

)عربی(

- ویراست 2: تهران: نشر عطارد، 1434 ق / 1391 ش، 

3 ج، 607 + 650 + 584 ص، وزیری.

ــم   ــا ابراهی ــند اب ــه مس ــوان: "ترجم ــا عن ــی ب ــه فارس - ترجم

ــن  جعفــر الکاظــم؟ع؟" / مترجــم: محمــد رضــا  موســی  ب

عطایــی؛ تهــران: نشــر عطــارد، 1390 ش، 3 ج، 490 + 

514 + 512 ص، وزیــری.

مســند الامــام المجتبــی ابــی محمــد الحســن بــن علــی؟ع؟ 

/ تهــران: نشــر عطــارد، 1415 ق / 1373 ش، 802 ص، 

گالینگــور. )عربــی( وزیــری، 

- چاپ 2: تهران: نشر عطارد، 1434 ق / 1391 ش 

الامــام  مســند  "ترجمــه  عنــوان:  بــا  فارســی:  ترجمــه 

المجتبــی الحســن بــن علــی؟ع؟" / مترجــم: محمــد رضا 

 1035 ش،   1387 ج،   2 نشــرعطارد،  تهــران:  عطایــی؛ 

وزیــری. ص، 
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مســند الامــام  الهــادی ابــی  الحســن  علــی  بــن  محمــد؟ع؟ / 

کنگــره جهانــی امــام رضــا؟ع؟، 1410 ق  / 1368  مشــهد: 

گالینگــور. )عربــی( ش، 400 ص، وزیــری، 

- چــاپ 2: تهــران: نشــر عطــارد، 1434 ق / 1391 ش، 

400 ص، وزیــری.

امــام  مســند  "ترجمــه  عنــوان:  بــا  فارســی:  ترجمــه   -

 هــادی؟ع؟" / مترجــم: محمــد رضــا عطایــی، تهران: نشــر

عطارد، 1388 ش، 550 ص، وزیری.

 مســند فاطمــة الزهــراء؟عها؟ / تهــران: نشــر عطــارد، 1413 ق 

گالینگور. )عربی( / 1371 ش، 616 ص، وزیری، 

- چاپ 2: تهران: نشر عطارد، 1391 ش، 615 ص.

فاطمــه  مســند  "ترجمــه  عنــوان:  بــا  فارســی:  ترجمــه   -

زهــرا؟عها؟" / مترجــم: محمــد رضــا عطایــی؛ تهــران: نشــر 

وزیــری. ص،   675 ش،   1386 عطــارد، 

معجــم البــلاد و الامکنــة المســتخرجة مــن "تــاج  العــروس" 

/ مولــف: محمــد بــن محمــد مرتضــی حســینی زبیــدی 

)1145-1205 ق (؛ تهران: نشــر عطارد، 1434 ق / 1391 

گالینگور. )عربی( ش، 2 ج، 596 + 582 ص، وزیری، 

در باره
 پیــر پژوهــش: یادنامــه اســتاد عزیــزالله عطــاردی / تهــران: 

موسســه تحقیقــات و توســعه علــوم انســانی،   1387  ش، 

59 ص، پالتویــی، شــومیز.        
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عطـارد خراسـان: مجموعـه مقـالات همایـش بزرگداشـت 

هفتادسـال مجاهدت علمی علامه حاج شـیخ عزیزالله 

کوشـش: دبیرخانه همایش؛ مشـهد: بنیاد  عطاردی / به 

پژوهشـهای آسـتان قـدس رضـوی، 1394 ش، 760 ص، 

گالینگور . وزیـری، 

عطــارد دانــش: جشــن نامــه اســتاد عزیــزالله عطــاردی / 

کتابخانــه  کوشــش: عبدالحســین طالعــی؛ تهــران:  بــه 

مجلــس شــورای اســلامی، 1390 ش، 524 ص، وزیــری، 

گالینگــور.

گرامــی  نامــه اســتاد عطــاردی / تهــران: مؤسســه تحقیقــات 

و توســعه علــوم انســانی، 1385 ش، 2 ج، 416 + 460 

ص، وزیــری، گالینگــور.

کوشــش: ســید  بــه  اســتاد عزیــزالله عطــاردی /  یادنامــه 

کتــاب، خانــه  نشــر  تهــران:  حکیــم،  حســین   محمــد 

 1393 ش، 432 ص، وزیری، گالینگور.





 فهرست نسخه های خطی وقفی آیت الله العظمی مرعشی نجفی
 به کتابخانه امیرالمؤمنین؟ع؟ در نجف اشرف

سید جعفر  حسینی اشکوری 1

چکیده
آیت الله سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی در سـال 1374 و 1379 ق. تعداد 74 کتاب 
کـه در ایـن مقالـه معرفـی  کـرده  خطـی بـر مکتبـة الامـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نجـف وقـف 
شـده اسـت. در میـان ایـن کتابهـا، نسـخه های به خـط مؤلف مانند تبصرة القضاء نوشـته 
محمـود بـن محسـن کاشـانی و معـادن الکلام نوشـتۀ محمد مهدی سـاروی، نسـخه های 
کتـاب الصـلاة نوشـته شـیخ مرتضـی انصـاری، و  استنسـاخ شـده از خـط مؤلـف ماننـد 
العقـود  و  الجمـل  الاحـکام علامـه حلـی تحریـر 827،  قواعـد  ماننـد  نفیـس  نسـخه های 
شـیخ طوسـی تحریر 828، جامع عباسـی شـیخ بهائی تحریر 1054 با حواشـی ابن خاتون 

عاملـی، و چندیـن نسـخه مصحـح و محشّـا از کتـاب کافـی دیـده می شـود.

کلید  واژه ها

 – امیرالمؤمنین؟ع؟  الامام  مکتبة  کتاب؛  وقف   – الدین  شهاب  سید  نجفی،  مرعشی 

نسخه های خطی؛ نسخه های خطی نفیس شیعی؛ کتابخانه های نجف – قرن چهاردهم.  

1. نسخه شناس، نسخه پژوه و فهرستنگار نسخه های دستنویس

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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العحمـی مرعشـی نجفـی  آیـة الله  تشـیع، حضـرت  بـان  میـراث  بـزرگ  نیـک  از سـنّت های 

بـارور  دنبـال  بـه  قـم،  مقـدس  شـهر  در  خـود  عحیـم  کتابخانـه  تأسـیس  کنـار  در  )رحمـه  الله( 

نمـودن دیگـر کتابخانه هـای داخـل و خـارج کشـور نیـز بودنـد و در ایـن راسـتا نسـخه های خطی 

بـه نسـخه های  آنهـا می تـوان  از جملـه  کـه  کتابخانه هـا وقـف نموده انـد  بـر دیگـر  را  بیشـماری 

کتابخانـه آسـتانه مقدسـه  کتابخانـه حضـرت عبدالعحیـم؟ع؟ در شـهر ری و  وقفـی ایشـان بـر 

حضـرت معصومـه؟عها؟ در شـهر قـم اشـاره نمـود. 

کتابخانـه امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از تأسیسـات  در بازنگـری فهرسـت نسـخه های خطـی 

مرحـوم علامـه شـیخ عبدالحسـین امینـی در نجـف اشـرف، بـه پـاره ای از نسـخه های خطـی 

وقـف شـده توسـط ایشـان برخـوردم و مناسـب دیـدم فهرسـتی از آن را در مقالـی تنحیـم و تقدیم 

گوشـه ای از خدمـات ارزنـده آن مرحـوم در حفـظ و نگهـداری میـراث اسـلامی  نمایـم، تـا شـاید 

کـه فهرسـتی از کلیـه آثـار اهدایـی یـا موقوفـه ایشـان بـر  گـردد و بسـی بـه جاسـت  معلـوم همـگان 

گـردد. کتابخانه هـا تنحیـم و تهیـه  دیگـر 

کـــه آن مرحـــوم ایـــن نســـخه ها را در دو نوبـــت  در بررســـی نســـخه ها چنیـــن بـــه نحـــر آمـــد 

کـــه بـــه خـــط خـــود وقفنامـــه  کتابخانـــه علامـــه امینـــی نمـــوده: یکـــی بـــه ســـال 1374 ق  وقـــف 

ی  ــر رو ــه بـ ــن وقف نامـ ــه متـ کـ ــال 1379 ق  ــه سـ ــری بـ ــته اســـت، و دیگـ ــا نگاشـ ــر آنهـ ــی بـ  کوتاهـ

یـــخ آن خالـــی بـــوده و ســـال 1379  کـــه جـــای ســـکان وقـــف و تار برگـــه ای چـــاپ شـــده آمـــده 

ق بـــر آن ثبـــت شـــده اســـت، ایـــن برگـــه چاپـــی را  بـــر نســـخه های دیگـــر موقوفـــه ایشـــان بـــر 

بـــه ثبـــت  کـــه فقـــط ســـال وقـــف و مـــکان وقـــف در آن  کتابخانه هـــای دیگـــر نیـــز دیـــده ام 

اســـت. می رســـیده 

کتـــاب و مؤلـــف و موضـــوع و لغـــت آن اشـــاره رفتـــه و ســـپس بـــه  در فهرســـت حاضـــر بـــه نـــام 

ــماره ای  ــاز بخـــش نســـخه شناســـی شـ ــده اســـت و در آغـ ــه شـ ــاب پرداختـ کتـ ــی   نسخه شناسـ

ــی  ــوم امینـ ــه مرحـ کتابخانـ ــخه در  ــی نسـ یابـ ــرای باز ــماره بـ ــن شـ ــه ایـ کـ ــده  ــوس )( آمـ ــن دو قـ بیـ

گـــذاری شـــده و بـــا ایـــن شـــماره نســـخه قابـــل  کـــه جدیـــداً تصویربـــرداری و شـــماره  اســـت 

یابـــی اســـت. باز

***
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مجموعه
1. خلاصة الأحادیث )حدیث _ عربی(

منسوب به: علامه حلی حسن بن یوسف بن مطهر )726(
این رساله در فهرست مرعشی 106/1 مجهول المؤلف آمده است.

2. التنبیهات العلیة علی وظائف الصلاة القلبیة )عرفان _ عربی(
از: شهید دوم، زین الدین بن علی عاملی )966(

)222( نسـخ، از سـده دوازدهـم، عناویـن بـه شـنگرف، در آغـاز پـاره ای نسـخه های 
آمـده اسـت، دارای حواشـی  کتـاب  ابـواب  بـه فارسـی و فهرسـت  کنـده  پزشـکی پرا
کلینـی آمـده اسـت. مختصـر، بـرآن تملـک مـلا محمـد و در پایـان روایتـی بـه نقـل از 

مفتاح الفلاح )دعا _ عربی(
از: شیخ بهائی، محمد بن حسین عاملی )1030(

نـدری رکن آبـادی، دهـه اول جمـادی الأولـی 1047،  بـن  )223( نسـخ، محمدرضـا 
سـال  بـه  واقـف  وقفنامـه  بـا  مختصـر،  تصحیحـات  دارای  شـنگرف،  بـه  عناویـن 
ی آن مهر بیضوی >عبده زین العابدین< و مهر مربع >العبد المذنب   1379 ه.ق، بر رو

فضلعلی< دیده می شود.

الکافی )حدیث _ عربی(
کلینی )328( از: ثقة الاسلام محمد بن یعقوب 

بخش روضه را داراست.
)247( نسخ، میرزا محمد بن حاجی فرحزاد رازی، ربیع الأول 1095 در مدرسه جده 
اصفهـان، عناویـن بـه شـنگرف، دارای حواشـی مختصـر بـا پـاره ای از تصحیحـات و 
ی بـرگ اول تملـک محمـود بـن رضـا بیدگلـی بـا مهـر مربـع >عبـده  امضـای بـلاغ، رو
بیضـوی  مهـر  بـا   1162 سـال  بـه  سـعید  محمـد  و  محمـد  سـید  تملـک  و  محمـود< 
>أفوض أمری الی الله محمدسـعید الحسـینی< و >عبده محمدسـعید الحسـینی< 
و مهـر بیضـوی >عبـده محمدعلـی بـن محمدسـعید الحسـینی< و در پایـان ابیاتـی 

فارسـی بـا عنـوان >لمحـرره< بـه سـال 1163.
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الکافی )حدیث _ عربی(
کلینی )328( از: ثقة الاسلام محمد بن یعقوب 

کتاب الروضه را داراست. نسخه حاضر پایان 
ک شـده اسـت(، عناویـن بـه شـنگرف،  کاتـب پـا )311( نسـخ، 17 رجـب 993 )نـام 
بـه سـال 1061 در  اول تملـک محمدتقـی  بـرگ  ی  بـر رو پـاره ای تصحیحـات،  دارای 
تملـک  و  محمدتقـی<  عبـده  الغنـی  بـالله  >الواثـق  بیضـوی  مهـر  بـا  حیدرآبـاد  بلـده 
جلال الدیـن محمـد بـه سـال 1033، و تملـک محمدهاشـم و تملکـی بـه سـال 1176 
یـخ  بـا مهـر بیضـوی >عبـده زین العابدیـن الحسـینی< و وقفنامـه سـید مرعشـی و تار
شـروع کتابـت نسـخه در 17 جمـادی الاولـی 993 و تملکـی بـا مهر مربـع >یا اجود من 
یش علی خراسـانی مشـهور به افندی  ک شـده، و تملک درو کل جواد< و تملکاتی پا

و تملـک محمدهاشـم دیـده می شـود.

مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین )فقه _ عربی(
از: شیخ بهائی، محمد بن حسین عاملی )1030(

)314( نسـخ، محمدحسـین بـن حـاج خلـف بغـدادی عبایچـی، روز پنجشـنبه 15 
صفـر 1100، عناویـن به شـنگرف، با حواشـی مختصر و پـاره ای تصحیحات، در پایان 
ینـی بـه سـال 1028 آمـده  کمـال  الدیـن بـن حاجـی بابـا قزو صـورت اجـازه مؤلـف بـه 
کتـاب از صدرالدیـن محمـد  کتـاب و بیتـی فارسـی در وصـف  اسـت، در آغـاز نـام 
کتـاب از واقـف بـه سـال  تبریـزی و اشـعاری بـه فارسـی و عربـی از مؤلـف و وقفنامـه 

ک شـده آمـده اسـت. 1379 و وقفنامـه ای پـا

الکافی )حدیث _ عربی( 
کلینی )328( از: ثقة الاسلام محمد بن یعقوب 

نسخه حاضر جزء اول و دوم از اصول را داراست.
)342( نسـخ، از سـده دوازدهـم، دارای سـرلوح در آغـاز هـر جـزء، بـا وقفنامـه واقـف 
بیضـوی  مهـر  دارای  بـلاغ،  امضـای  و  دارای حواشـی مختصـر  بـه سـال 1379ه.ق، 

محمدرحیـم<. بـن  >احمـد 
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الکافی )حدیث _ عربی(
کلینی )328( از: ثقة الاسلام محمد بن یعقوب 

فروع را داراست.

کتـاب الصـلاة(، 22  )346( نسـخ، عبـدالله بـن سـعید جزائـری، سـنه 1054 )پایـان 

صفـر 1054 )پایـان کتـاب الحـج( سـال 1054 )پایـان کتاب الجهـاد(، 15 ربیع الثانی 

کتاب المعیشـة(، عناوین به شـنگرف، دارای حواشـی مختصر، دارای  1055 )پایان 

مهـر بیضـوی >عبـده محمدصادق بن محمدحسـین الطباطبائـی< و وقفنامه واقف 

به سـال 1379.

عیون اخبار الرضا؟ع؟ )حدیث _ عربی(

از: شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی )381(

شـنگرف،  بـه  عناویـن   ،1070 رمضـان  اواخـر  از  شـنبه  روز  محمـد،  نسـخ،   )354(

کاشـانی در 17  آرانـی  بـن محمدحسـن  ابوطالـب  از  دارای حواشـی مختصـر برخـی 

بـه  دعائـی  پایـان  در  آرانـی،  حسـن  بـن  محمدعلـی  تملـک  دارای   ،1242 شـعبان 

خـط بهاءالدیـن محمـد بـن محمـود بـن حسـام المشـرقی جهـت یـاد بـود بـرای میـرزا 

اسـت. آمـده  محمدمحسـن 

مجموعه

1. مناجات امیرالمؤمنین؟ع؟ )دعا _ عربی(

2. حدیقة الریاحین )حدیث _ فارسی(
از: امیر محمد بن ابی طالب موسوی استرآبادی

3. ترجمه منظوم خطبة البیان )شعر _ فارسی(
کاشانی )قرن 10( از: شاپور 

سـده  از  نیـز  دوم  رسـاله  اول(،  )رسـاله  دوازدهـم  سـده  از  معـرب،  نسـتعلیق   )405(
یازدهـم. سـده  از  سـوم  رسـاله  و  دوازدهـم، 
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عیون اخبار الرضا؟ع؟ )حدیث _ عربی(
از: شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی )381(

)465( نسـخ، محمدحسـین بـن هاشـم هزارجریبـی، پنجشـنبه 24 ذی حجـه 1070، 
بـن  محمدحسـین  تملـک  تصحیـح،  آثـار  و  حواشـی  دارای  شـنگرف،  بـه  عناویـن 
بـا مهـر  بـه سـال 1327  ابوالقاسـم  و  بـن علـی مختـار جرفادقانـی  و احمـد  مهرعلـی 
بیضـوی >الراجـی غفرانـه ابوالقاسـم بـن احمـد< و وقفنامـه واقـف بـه سـال 1379، 
کتـاب و در پایـان مهـر بیضـوی >اللهـم انـی اسـألک الرضـا< دیـده  در آغـاز فهرسـت 

می شـود.

وسائل الشیعة )حدیث _ عربی(
از: شیخ محمد بن حسن حر عاملی )1104(

)534( نسـخ، از سـده دوازدهـم، عناویـن بـه شـنگرف، دارای حواشـی مختصـر بـا 
علامـت بـلاغ و تصحیـح، دارای تملـک مهـدی بـن احمـد حسـنی حسـینی بـا مهـر 
دائـری >مهـدی الحسـینی< و تملـک نجـل المرحـوم سـید مهـدی آل سـید حیـدر 
مصطفـی  احمـد  و  ینـی  قزو محمدحسـین  و  ی  المسـلماو عزیـز  وتملـک  الحسـینی 

مصلـح المطائـی بـه سـال 1367.

الاستبصار فیما اختلف من الأخبار )حدیث _ عربی(
از: شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی )460(

)542( نسخ، صفر 1050، دارای حواشی مختصر با نشانی بلاغ، دارای تملکی با مهر 
مربـع >أفـوض أمـری إلـی الله صندیـد بـن محمدالشـریف< و مهـر مربـع >محمدباقـر< 
آغـاز  در  محمـد...<،  بـن  >محمدمهـدی  و  أدرکنـی<  محمـد  یـا   < بیضـوی  مهـر  و 

کتابهایـی خریـده شـده بـه سـال 1137 آمـده اسـت. فهرسـت اسـامی 

علل الشرائع )حدیث _ عربی(
از: شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی )381(

 )548( نسـخ، 26 جمـادی الآخـر 1058، بـا حواشـی مختصـر و پـاره ای تصحیحات، 
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دارای تملک محمدحسـین بن علاءالدین محمد، و وقفنامه واقف به سـال 1379، 
کتاب به تفصیل آمده اسـت. در آغاز فهرسـت مطالب 

من لا یحضره الفقیه )حدیث _ عربی(
از: شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی )381(

)553( نسـخ، سـلطان محمد تونی جنابذی، 16 شـوال؟ )از سـده یازدهم(، عناوین 
بـه شـنگرف، دارای حواشـی مختصـر، دارای پـاره ای تصحیحـات و در پایـان جـزء 

چهـارم بلاغـی از محمدشـفیع آمـده اسـت، از موقوفـات واقـف بـه سـال 1379.

عماد الاسلام فی علم الکلام )کلام _ عربی(
از: سید دلدار علی بن محمدمعین نقوی نصیرآبادی )1235(

)559( نسـخ، از سـده سـیزدهم، عناوین به شـنگرف، دارای آثار رطوبت، با حواشـی 
مختصـر، ناقص الطرفین.

مجموعه

1. مناجات منظوم امام علی؟ع؟ )حدیث _ عربی(
آغاز: >لک الحمد یاذا الجود و المجد و العلی<.

2. نثر اللئالی )حدیث - عربی(
منسوب به: فضل بن حسن طبرسی )548 ق(

)563( رسـاله اول نسـخ از سـده سـیزدهم، رسـاله دوم نسـخ معـرب از سـده دهـم، 
عناویـن آن بـه شـنگرف و بـه خـط رقـاع، دارای ترجمه فارسـی بین سـطرها با حواشـی 

مختصـر.

الطرائف فی معرفة  مذاهب الطرائف )کلام _ عربی(
از: ابن طاووس، سید علی بن موسی  حسینی حلی )664 ق(

کـه از  یـخ نسـخه ای اسـت  )593( نسـخ، روز سه شـنبه 25 ذی حجـه 701 )گویـا تار
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کتابـت شـده و نسـخه حاضـر از سـده دهـم می باشـد(، عناویـن بـه شـنگرف، در  آن 
آغـاز اسـم کتـاب و مؤلـف بـه خـط محمد حسـینی و وقفنامـه واقف به سـال 1374 و 
یخـی منحومـه در ولادت جلال الدیـن دیـده  تملـک محمدصـادق جهرمـی و مـاده تار

می شـود، نسـخه ترمیـم شـده و دارای مقابلـه بـه سـال 927.

تهذیب الاحکام )حدیث _ عربی(
از: شیخ الطائفه، محمد بن حسن طوسی )467(

از  گویـا  بـلاغ  امضـای  بـه شـنگرف، دارای  یازدهـم، عناویـن  از سـده  )596( نسـخ، 
بـا مهـر بیضـی >عبـده لطفعلـی  بـا تملـک لطفعلـی بـن علـی موسـوی  شـیخ بهائـی 
الموسـوی 1271< و تملـک سـالم بـن دخیـل الشـریف الجعفری العریضی الحسـینی 
ک شـده ای بـه سـال 1111 و تملـک مـلا نصیـر و مهـر مربـع >أفـوض أمـری  و تملـک پـا
یـخ ولادت همچـو سـید علـی بن سـالم  إلـی الله عبـده حبیـب الله<، در پایـان چنـد تار
مذکـور بـه سـال 1150 و سـید حسـین بـن سـالم بـه سـال 1152 و یوسـف بـن سـالم بـه 
ک  سـال 1164 و تملـک ابوالعرفـان محمـد بـن حسـین تونی رضی الدیـن و چند مهر پا

شـده دیـده می شـود.

الکافی )حدیث _ عربی(
کلینی )328( از: ثقة الاسلام، محمد بن یعقوب 

)601( نسـخ، از سـده یازدهـم، عناویـن بـه شـنگرف یـا نانویـس، دارای آثـار تصحیـح، 
بـا وقفنامـه واقـف بـه سـال 1279 و مهـر بیضـوی >جمال الدین اسـحاق< و >ابوتراب 
الفیضـی 1122< و تملـک عبدالباقـی بـن صدرالدیـن محمد الفیضی به سـال 1235 
بـا مهـر بیضـوی >عبدالباقـی< و مهـر بیضـوی >عبدالباقـی بـن صدرالدیـن محمـد 

کتـاب بـه خـط سـید عبدالعزیـز طباطبائـی. الفیضـی 1238< و یادداشـتی دربـاره 

الکافی )حدیث _ عربی(
کلینی )328( از: ثقة الاسلام، محمد بن یعقوب 

)606( نسـخ، احمـد بـن شـرف  الدیـن مـن آل بیضـه ابـن علـی ناصرالدیـن بـن راشـد 
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حواشـی  دارای  اشـرف،  نجـف  در   984 ذی حجـه   11 شـنبه  روز  نجفـی،  حسـنی 
کتـاب و وقفنامـه  بـا عنـوان >جعفـر عفـی عنـه<، در آغـاز فهرسـت  مختصـر برخـی 
واقف به سـال 1379 و تملک عبدالجبار حسـینی با مهر مربع >یا جبار< و در پایان 
تملـک ابـن محمدرفیـع بـا مهـر بیضـوی >عبـده الراجـی لطـف الله< دیـده می شـود.

من لا یحضره الفقیه )حدیث _ عربی(
از: شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی )381(

)673( نسـخ، نعمـةالله بـن پیـر محمـود، جمادی الآخـره 984، دارای تصحیحات و 
حواشـی، و تملـک محمـد بـن محمـد بـن علـی حسـینی و محمد بن علی حسـینی و 
محمـد بـن علـی حسـینی و محمدکاظـم بـن محمدقاسـم شـیرازی بـه سـال 1070، در 

پایـان اشـعاری از شـریف مرتضـی در مـدح اهل بیت؟عهم؟ آمده اسـت.

المطالب المظفریة فی شرح الجعفریة )فقه _ عربی(
از: امیر محمد بن ابی طالب موسوی استرآبادی )قرن 11(

)700( نسـتعلیق، نحام الدیـن احمـد بـن محمد قاضی شولسـتانی، ربیـع الثانی 981 
در شـیراز، در بـرگ اول وقفنامـه واقـف بـه سـال 1379 آمـده، برخـی برگهـا نونویـس از 

سـده 13، در پایـان بـلاغ مقابلـه ای بـدون نـام آمـده اسـت.

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان )فقه _ عربی(
از: علامه حلی حسن بن یوسف بن مطهر )726(

آثـار  و  حواشـی  بـا   ،1062 ذی قعـده   10 کاشـانی،  شـعری  رئیـس  مـلا  نسـخ،   )729(
.1379 سـال  بـه  واقـف  وقفنامـه  بـا  تصحیـح، 

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان )فقه _ عربی(
از: علامه حلی حسن بن یوسف بن مطهر )726(

)768( نسـخ، محمدمهـدی بـن مرتضـی حسـینی آملـی، 15 صفـر 961 در هـرات بـا 
ی >عبده محمدمهدی بن مرتضی الحسـینی<، عناوین به شـنگرف ،  مهره دائری و
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ی برگهـای الصاقـی، با نشـانیهای تصحیـح، دارای  دارای حواشـی فـراوان برخـی بـر رو
کاتـب و تملکـی بـا  تملـک محمدیوسـف بـن محمدمهـدی بـن مرتضـی آملـی فرزنـد 
مهـر بیضـوی >عبـده الراجـی محمدحسـین< و تملک عبدالمحمـود بن محمدعلی 
بـا مهـر مربـع >أفـوض أمـری الـی الله عبـده محمـود< و تملـک محمـد مکی بـن محمد 
جـان  خواجـه  بـن  محمدشـریف  تملـک  و  اول  شـهید  یـه  ذر از  شـمس الدین  بـن 

نیشـابوری.

المطالب المظفریة فی شرح الجعفریة )فقه _ عربی(
از: امیر محمد بن ابی طالب موسوی استرآبادی )قرن 11(

ی بـــرگ اول تملـــک  ــه شـــنگرف، رو ــتعلیق، از ســـده یازدهـــم، عناویـــن بـ )770( نسـ
حســـن بـــن ســـالم بـــن علـــی خطـــی و در بـــرگ پایانـــی تملـــک محمـــد بـــن شـــمس الدین 
دیـــده  بـــن شـــمس الدین<  ی >العبـــد محمـــد  بیضـــوی و بـــا مهـــر  خـــادم نجفـــی 

می شـــود.

مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام )فقه _ عربی(
از: شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی )966(

کتاب النذر را داراست. کتاب النکاح تا  نسخه حاضر از 
حاجـی  وقفنامـه  آغـاز  در  شـنگرف،  بـه  عناویـن  سـیزدهم،  سـده  از  نسـخ،   )797(

دیـده می شـود. بـه سـال 1374  واقـف  وقفنامـه  و  بـن سـال 1295  بـن علـی  معیـن 

مجموعه

1. المواهب السنیة شرح الدرة الغرویة )فقه _ عربی(
از: سید محمود بن علی  نقی طباطبائی بروجردی )1300 ق(

2. شرح شرائع الاسلام )فقه _ عربی(
از: ؟

کتاب الغصب را داراست. کتاب التجارة تا پایان  از اواسط 
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3. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام )فقه _ عربی(
از: شهید دوم زین الدین بن علی عاملی )966(

کتاب الفرائض رادارا و از پایان افتادگی دارد. فقط 
کتاب دوم(، عناوین به قرمز. )815( نسخ، سال 1257 )پایان 

تبصرة القضاء )فقه _ عربی(
کاشانی از: محمود بن محسن 

ی، دارای حواشـی و  )845( نسـخ، بـه خـط مولـف، از سـده چهاردهـم در مشـهد غـرو
مقابلـه بـا نسـخه اصـل، بـا وقفنامـه مولـف بر علمای شـیعه بـا تولیت سـید محمد بن 
ی >محمـود بـن  زیـن  العابدیـن امـام جمعـه تهرانـی بـه سـال 1342 بـا مهـر بیضـوی و

محسـن< و برگـه وقفنامـه واقـف بـه سـال 1379.

شرح المختصر النافع )فقه _ عربی(
کرکی )940( از: نورالدین علی بن عبدالعالی 

)870( نسـتعلیق، از سـده یازدهـم، عناویـن بـه شـنگرف، تصحیـح شـده بـا حاشـیه 
ی بـرگ اول تملـک شـیخ لطـف  نویسـی فـراوان، در آن آثـار رطوبـت دیـده می شـود، رو
ک شـده و مهـر مربـع >... محمـد...  پـا بـه سـال 1115 و تملکـی  کتـاب  و ثبـت   الله 
بنـت صفیـه سـلطان< و در برخـی صفحـات مهر بیضـوی >الفقیـر عبدالکریم< آمده 

است.

مدارک الاحکام )فقه _ عربی(
از: سید محمد بن علی موسوی عاملی )1009(

)878( نسـتعلیق، عبدالفتـاح بـن محمدهاشـم موسـوی، دهـه اول محـرم 1203 در 
خوئـی از قـرای سـلطانیه خمسـه )پایـان جـزء اول(، 15 شـعبان 1198 در همـان مـکان 
)پایـان جـزء دوم(، عناویـن بـه شـنگرف، تصحیـح شـده بـا حاشـیه نویسـی مختصـر، 
الموسـوی  اسـماعیل  محمدتقـی،  >ابـن  بیضـوی  مهـر  بـا  تملکـی  اول  بـرگ  ی  رو بـر 

1274< آمـده اسـت.
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المعتبر فی شرح المختصر )فقه _ عربی(
از: محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن )672(

)907( نسخ، از سده سیزدهم، دارای حواشی و تصحیحات، عناوین به قرمز

حاشیة  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )فقه _ عربی(
از: آقا جمال الدین محمد بن حسنی خوانساری )1125(

)913( نسـتعلیق، از سـده سـیزدهم، عناویـن بـه قرمـز، بـالای متـن خطـی قرمز نشـانی 
کتـاب بـه خـط واقـف بـه سـال 1374 آمـده  دارد، دارای حواشـی، در آغـاز وقفنامـه 

اسـت، از انجـام افتادگـی دارد.

کتاب الصلاة )فقه _ عربی(
از: شیخ مرتضی بن امین انصاری دزفولی )1281(

از  واسـطه  یـک  بـا   1287 صفـر   23 در  جعفـر  بـن  موسـی  اسـتکتاب  نسـخ،   )988(
نسـخه مولـف در نجـف اشـرف چنانچـه در آغـاز نسـخه آمـده، در آغـاز برگـه وقفنامـه 
واقف به سـال 1379 و مهر بیضوی >محمد بن عبدالکریم الموسـوی< و یادداشـت 

کاتـب آمـده اسـت، عناویـن بـه قرمـز، تصحیـح شـده بـا حاشـیه نویسـی مختصـر.

قواعد الاحکام )فقه _ عربی(
از: علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر )726(

)992( نسـخ، سـعدالدین علـی بـن فخرالدیـن بـن عبـدالله الحافـظ بـن حسـن فقیـه 
آملـی، چهارشـنبه اواسـط ربیـع الاول 827 )پایـان جـزء اول(، روز شـنبه اواخـر ربیـع 
الاول 827 )پایـان نسـخه(، عناویـن بـه مشـکی درشـت، در آغـاز برگـه وقفنامـه واقف 
کنـده و تملـک خـط خـورده محمـد بـن محمدباقـر  بـه سـال 1379 و فوائـد فقهـی پرا
بـن محمـد طبیـب و فضـل الله بـن عبـاس نـوری بـه سـال 1295 بـا مهـر مربـع >ذلـک 
از  کتـاب  >ایـن  مربـع  مهـر  و  حسـینی  حیـدر  تملـک  و  یشـاء<  مـن  یؤتیـه  فضـل الله 
یسـت 1311< و در پایـان تملکـی بـا مهـر  کتابخانـه فضـل الله النور متملـکات و جـزو 
کبـر اسـت< و تملک محمـد بن محمدباقـر بن محمد  بیضـوی >ز بعـد محمـد علـی ا
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شـربتدار و مهـر مربـع >عبـده محسـن گلسـتانه< و تملکـی بـه سـال 1099 بـا مهـر مربـع 
ک شـده و دو مهـر دائـری ناخوانـا دیـده می شـود. پـا

مجموعه
1. تبصرة المتعلمین )فقه _ عربی(

از: علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر )726(

2. الجمل و العقود )فقه _ عربی(
از: شیخ الطائفه، محمد بن حسن طوسی )460(

)پایـان  اول(، 20 رمضـان 828  کتـاب  )پایـان  اواسـط رمضـان 828  )1026( نسـخ، 
کتاب اول به مشـکی درشـت و جای برگهای ناقص برگهای  کتاب دوم(، عناوین در 

کتـاب دوم بـا تصحیحـات مختصـر. سـفیدی گذاشـته شـده اسـت، 

معادن الکلام فی شرح شرائع الاسلام )فقه _ عربی(
ی مازندرانی )قرن 13( از: محمدمهدی بن محمدجعفر سارو

)پایـان مکاسـب(، 15 رمضـان 1278  بـه خـط مولـف، سـال 1275  )1049( نسـخ، 
کتـاب(، دارای تصحیحـات و اضافـات بـه خـط مولـف،  در نجـف اشـرف )پایـان 
کتـاب از مولـف بـه سـال 1285 آمـده اسـت، بـالای عناویـن و متـن  در آغـاز وقفنامـه 

کشـیده شـده اسـت. خطـی مشـکی 

مجموعه
1.  الاستصحاب )اصول فقه _ عربی(

کلباسی اصفهانی )1278( از: محمدمهدی بن محمدابراهیم 

2. اصل البراءة )اصول فقه _ عربی(
کلباسی اصفهانی )1278( از: محمدمهدی بن محمدابراهیم 

3. رسالة فی اجتماع الامر  النهی )اصول فقه _ عربی(
کلباسی اصفهانی )1278( از: محمدمهدی بن محمدابراهیم 
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4. تقدیم بعض المجتهدین علی بعض )اصول فقه _ عربی(
کلباسی اصفهانی )1278( از: محمدمهدی بن محمدابراهیم 

یحـان الله  ی بـرگ اول تملـک سـید ر )1196( بخـط نسـتعلیق، از سـده سـیزدهم، رو
یحان الله بن جعفر الموسـوی< و وقفنام واقف به سـال  ی >ر موسـوی با مهر بیضوی و

1374 آمـده اسـت.

منیة اللبیب فی شرح التهذیب )اصول فقه  _ عربی(
از: سید عبدالله بن  محمد اعرجی حلی )754(

)1212( نسـخ، 29 محـرم 1090، بـا تصحیحـات مختصـر، بـا وقفنامـه واقـف بـه خـط 
بـه خـط علامـه سـید عبدالعزیـز  کتـاب و مولـف  نـام  بـه سـال 1374، در آغـاز  ی  و
فوائـد  انتهـای نسـخه  و  ابتـدا  آمـده، در  تهذیـب در حاشـیه  آمـده، متـن  طباطبائـی 

متفرقـه ای بـه نقـل از جنـة الواقیـة و قبسـات و مقامـع الفضـل دیـده می شـود.

شرح تجرید الاصول )اصول فقه _ عربی(
کاشانی )1245( از: احمد بن محمدمهدی نراقی 

)1323( نسـخ، محمدعلـی بـن احمـد بـن حـاج صالـح، 22 رمضـان 1226، عناویـن 
بـه قرمـز،  دارای حواشـی مختصـر، بـا برگـه وقفنامـه واقـف بـه سـال 1379، در آغـاز و 

انجـام نسـخه مهـر بیضـوی >عبـده الراجـی جعفـر بـن محمـد< آمـده اسـت.

حاشیة معالم الاصول )اصول فقه _ عربی(
از: سید علی محمد

)1343( نسـتعلیق، بخـط مولـف، از سـده سـیزدهم، بـالای متـن و عناویـن بـا خطـی 
وقفنـاه  آغـاز  در  مولـف،   بـه خـط  و تصحیحـات  اضافـات  بـا  دارد،  نشـانی  مشـکی 

واقـف بـه سـال 1374 آمـده اسـت.

هدایة  الابرار الی طریق الامة الاطهار )فقه _  عربی(
کرکی  عاملی )1076( از: حسین بن شهاب  الدین بقاعی  
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منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال )رجال _ عربی(
از: محمد بن علی استرآبادی )1028(

)1430( نسـخ، محمدرضـا بـن محمدحسـین، ربیـع الاول 1110 در اصفهـان، دارای 
حواشـی مختصـر و پـاره ای تصحیحـات اسـت.

عمدة الطالب )انساب _ عربی(
از:  ابن عنبه، جمال الدین احمد بن علی حسنی حسینی )747-828 ق(

)1438( نسخ، از سده سیزدهم، با وقفنامه واقف به سال 1374.

نشر العلم فی شرح لامیة العجم )ادب _  عربی(
از: محمد بن عمر حضرمی مشهور به بحرق )930(

کنـده ای  )1570( نسـخ، محمـد جزائـری، 12 رمضـان 1149، در آغـاز و پایـان فوائـد پرا
آمده اسـت.

حدیقة الافراح لازالة الاتراح )ادب _ عربی(
از: احمد بن محمد انصاری شروانی )1253(

از  یـد  قاعـده  در  فارسـی  رسـاله ای  آن  پایـان  در  سـیزدهم،  سـده  از  نسـخ،   )1644(
اسـت. آمـده  قمـی  میـرزای 

جوامع الوسائل )متفرقه _  عربی(
از: شیخ احمد بن زین الدین احسائی )1241(

در مجموعه حاضر رساله های ذیل آمده است: 
- اجوبة مسائل جعفر بن احمد النواب.

- اجوبة مسائل محمد بن عبدالعلی القطیفی الأولی.
- أجوبة مسائل محمد بن عبدالعلی القطیفی الثانیة.
- اجوبة مسائل محمد بن عبدالعلی القطیفی الثالثة.

- اجوبة  مسائل محمد بن سید محمد.
- تعلیق مراتب الوجود.
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- جواب مسالة فی الوجود.
- جواب مسالتان فی مکان الخالق و وحدة الوجود.

- جواب مسائل ابن فارس الاولی.
- جواب مسائل ابن فارس الثانیة.

- اجوبة مسائل الشیخ احمد بن صالح القطیفی الاولی.
- اجوبة مسائل الشیخ احمد بن صالح القطیفی الثانیة.
- اجوبة مسائل الشیخ احمد بن صالح القطیفی الثالثة.

- رسالة فی المنطق.
- رسالة فی الهندسة.

- علـة خلق عالم الذر.
- القدر فی افعال العباد.

- لوامع الوسائل فی اجوبة جوامع المسائل.
)1766( نسخ، سال 1223 تا 1224.

مجموعه
1. حاشیة شرح الاشارات )فلسفه _ عربی(

از: میر سید شریف علی بن محمد جرجانی  )816(

2. حاشیة شرح حکمة  العین )فلسفه _ عربی(
از: میر سید شریف علی بن محمد جرجانی  )816(

مولـف  نسـخه  ی  رو از   872 شـعبان  سـلخ  بهاءالدیـن،  سـید  نسـتعلیق،   )1773(
)پایـان رسـاله اول(، رسـاله دوم نیـز بـه همـان خـط از سـده نهم، عناوین به شـنگرف و 
متـن بـا خطـی شـنگرف بـر فـراز آن نشـانی دارد، با آثـار تصحیح و حواشـی مختصر، از 

موقوفـات واقـف بـه سـال 1379.

حاشیة شرح هدایة الحکمة )فلسفه _ عربی(
از: میر فخرالدین محمد بن حسین حسینی )984(
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آثـار  بـا  مدظلـه<،  >منـه  عناویـن  بـا  حواشـی  دارای  دهـم،  سـده  از  نسـخ،   )1784(
ی  ی بـرگ اول تملـک محمـود بـن محمدرضـا بیدگلـی بـا مهـر مربـع و تصحیـح، رو
کتـاب از محمدتقـی مشـهور بـه مـلا پروانـه عباسـی بـه  >عبـده محمـود< و وقفنامـه 

آمـده اسـت. سـال 1032 

مجموعه
1. شرح دیباجة تحریر القواعد المنطقیة )منطق _ عربی(

از: برهان  الدین ابراهیم بن احمد بن حمید )قرن 9(

2. حاشیة تحریر القواعد المنطقیة )منطق _ عربی(
از:  میر سید شریف علی بن محمد جرجانی )816(

ـــی، ربیـــع الاول 1210  ــوی زنجان ـــی موسـ )1812( نســـتعلیق، علی نقـــی بـــن محمدعل
بـــا مهـــر بیضـــوی >الراجـــی علی نقـــی الموســـوی< و مهـــر بیضـــوی دیگـــر >عبـــده 
محمدصـــادق بـــن علی نقـــی الموســـوی< و مهـــر بیضـــوی دیگـــر >عبـــده محمدصـــادق 
درشـــت،  مشـــکی  بـــه  عناویـــن  دوم(،  رســـاله  )پایـــان  الموســـوی<  علی نقـــی  بـــن 
ــه ســـال 1374 و در  ــه واقـــف بـ ــاز وقفنامـ ــیه نویســـی، در آغـ ــا حاشـ تصحیـــح شـــده بـ
پایـــان فوائـــدی در منطـــق و اشـــعاری فارســـی آمـــده اســـت، رســـاله اول نیـــز بـــه خـــط 
ـــا  کاتـــب محمدصـــادق موســـوی زنجانـــی ب یـــخ،  در آغـــاز تملـــک فرزنـــد  همـــو بـــدون تار
مهـــر مربـــع >عبـــده محمدصـــادق بـــن علی نقـــی الموســـوی< و مهـــر بیضـــوی مذکـــور 
یحـــان الله موســـوی بـــه ســـال 1315 بـــا مهـــر بیضـــوی >العبـــد  ی و تملـــک ســـید ر و

ــان الله الموســـوی< آمـــده اســـت. یحـ ر

حاشیة تحریر القواعد المنطقیة )منطق _ عربی(
از: میر سید شریف علی بن محمد جرجانی )816(

ی بـرگ اول تملـک سـید  )1827( نسـتعلیق، ذی الحجـه 1074، دارای حواشـی، رو
بـا مهـر بیضـوی >عبـده ابوالقاسـم بـن  محسـن و سـید علی نقـی موسـوی و تملکـی 

حسـن< آمـده اسـت.
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حاشیة لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار )منطق _  عربی(
از: سید میر شریف علی بن محمد جرجانی )816(

)1828( نسخ، از سده دوازدهم، عناوین به شنگرف و بالای متن خطی به شنگرف، 
کتاب و مؤلف و شـارح به خط علامه سـید عبدالعزیز طباطبائی  کتاب نام   بر بدرقه 

به سال 1382 آمده است و نیز مهر بیضوی >محمدحسن<، دارای حواشی.

مجموعه
1. الرسالة الحنفیة فی علم الآداب )مناظره _  عربی(

از: محمد بن محمد بردعی تبریزی )927(

2. تحقیق النقیض )منطق _ عربی( 
از: محمد بن محمد بردعی تبریزی )927(

)1858( نسخ، سال 1118، عناوین نانویس، بدون جلد.

مختار الصحاح )لغت _  عربی(
از: محمد بن ابی بکر رازی )666(

)1873( نسـخ، زین العابدیـن بـن شـاه محمد اسـترآبادی، جمعـه 11 جمادی الاولی 
کتـاب را از اولاد قطب الدیـن  کـه  ی برگـی تملکـی  988، عناویـن بـه شـنگرف، رو
معلمـی یـزدی خریـده بـا مهـر دائـری >محمـد نبـی الله علـی ولـی الله< و چنـد تملـک 
محـو شـده و تملـک محمدرضـا بـن محمدامیـن شـربتدار بـه سـال 1093 در مسـجد 
جامـع عباسـی بـا مهـر مسـتطیل >محمدرضـا< و تملـک ابوطالـب الحسـینی دیـده 
می شـود، از موقوفـات واقـف بـه سـال 1379، دارای حواشـی مختصـر بـه فارسـی بـه 
کنـز اللغـات، در پایـان تملـک محمـد بـن علـی بـا مهـر دائـری مذکـور و مهـر  نقـل از 

دائـری >یـا محمدعلـی خیـر البشـر< آمـده اسـت.

مجموعه
1. المصباح المنیر )لغت _ عربی(

از: احمد بن محمد فیومی مقری )770(
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2. فقه اللغة و سرّ العربیة )فقه اللغه _ عربی(
از: عبدالملک بن محمد ثعالبی نیشابوری )429(

)1883( نسـخ، اسـماعیل بـن عبـدالله خوانسـاری، دوشـنبه 12 رجـب 1260 )پایـان 
کتاب اول( همو، 9 محرم 1262 )پایان کتاب دوم(، عناوین نانویس، با وقفنامه واقف 
ی بـرگ اول تملکـی بـا مهـر بیضـوی >داود بـن حسـن الموسـوی<  بـه سـال 1379، رو

 دیده می شود.

التکملة فی شرح التذکرة )نجوم _ عربی(
از: محمد بن احمد خفری )957(

)1923( نسـتعلیق، از سـده یازدهم، عناوین و اشـکال هندسـی به شـنگرف و بالای 
ی برگ اول تملک  متن با خطی شـنگرف نشـانی دارد، تصحیح شـده با حواشـی، رو
ی و یادداشـت خریـد کتاب از  محمـود بـن محمدرضـا بیدگلـی بـا مهـر مربـع ناخوانـا و
سـید علـی بـن محمدعلـی کاشـانی و مهـر بیضـوی >ابوتـراب الفیضـی< و تملکـی بـا 
ی >محمدهـادی بـن ابی تـراب  مهـر مربـع >محمدهـادی الفیضـی< و مهـر دائـری و

الفیضـی< دیده می شـود.

معدن الجواهر و ریاضة الخواطر )مواعظ _ عربی(
کراجکی )449( از: ابوالفتح محمد بن علی 

)1983( نسـخ، از سـده سـیزدهم، نسـخه تصحیـح شـده و در پایـان بـلاغ مقابلـه ای 
بـدون نـام آمـده اسـت، در آغـاز تملـک محمدتقـی تبریـزی ممقانـی بـه سـال 1281 بـا 

مهـر مربـع >محمدتقـی بـن...< دیـده می شـود.

مجموعه

1. الکلمات المکنونة )عرفان _ فارسی و عربی(
کاشانی )1091( از: ملا محسن بن مرتضی فیض 

2. القصیدة الطنطرانیة )شعر _ عربی(
از: احمد بن عبدالرزاق طنطرانی )ق5(



142

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

)پایـان  سـلطان  رسـتم  الامـر  حسـب   1272 ذی الحجـه   22 دوشـنبه  نسـخ،   )2008(
وقـف  برگـه  اول  بـرگ  ی  رو کنـده،  پرا حواشـی  دارای  قرمـز،  بـه  عناویـن  اول(،  رسـاله 
واقـف بـه سـال 1379 آمـده، رسـاله دوم نسـتعلیق، از سـده سـیزدهم، فقـط 13 بیـت 

از آن آمـده و انجـام افتادگـی دارد.

حاشیة شرح التفتازانی للعقائد النسفیة )اعتقادات _ عربی(
از: احمد بن موسی خیالی بخاری )862(

ســـده  از  انده خـــودی،  شـــیخ  نورمحمـــد  بـــن  محمدرحیـــم  نســـتعلیق،   )2127(
ـــی< و مهـــر بیضـــوی  ـــرگ اول مهـــر بیضـــوی >عرفان ی ب ـــه قرمـــز، رو دوازدهـــم، عناویـــن ب
>المتـــوکل علـــی الله عبدالغفـــور< آمـــده، بـــا حاشـــیه نویســـی مختصـــر و پـــاره ای 

تصحیحـــات.

عماد الاسلام فی علم الکلام )اعتقادات _ عربی(
از: سید دلدار علی بن محمدمعین نصیرآبادی )1235(

نسخه حاضر جلد اول را داراست.
)2162( نسخ، از سده سیزدهم، عناوین به شنگرف، نسخه رطوبت دیده.

مجموعه
1. شرح بیست باب )اخترشناسی _ فارسی(

از: محفر بن محمد قاسم جنابذی )1031(

2. تحفه حاتمی )اخترشناسی _ فارسی(
از: محفر بن محمد قاسم جنابذی )1031(

)2895( نسـتعلیق، سـلخ ربیع الثانی 1201 )پایان رسـاله اول(، سـه شنبه 8 جمادی 
الاولـی 1201 )پایـان رسـاله دوم(، عناویـن و اشـکال هندسـی بـه شـنگرف، با حواشـی 
پایـان جدولـی  در  و  بیضـوی >المذنـب غـلام رضـا<  مهـر  آغـاز  در  و تصحیحـات، 

نجومـی آمـده اسـت.
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تحفه شاهی )مناظرات _  فارسی(

کرهرودی )ق11( از: علاءالدین عبدالخالق قاضی زاده 
الثانـی 1092، دارای  ی، غـره جمـادی  باقرسـرو بـن  )2976( نسـتعلیق، محمدرضـا 
یخ تالیف  ی بـرگ اول اسـم کتـاب و مولـف و تار حواشـی و تصحیحـات مختصـر، رو
بـه خـط واقـف و تملـک غلام حسـین دواتگـر بـا مهـر بیضـوی >عبـده غـلام حسـین< 
و تملـک محمدحسـین بـن غـلام حسـین بـا مهـر مربـع >افـوض امـری الـی الله عبـده 

محمدحسـین< آمـده اسـت.

اسرار الشهادة )مقتل _ فارسی(

از: محمدباقر بن محمدجعفر بهاری همدانی )1333(
مجالس دهه محرم اوست به سال 1301

)3039( نسخ، از سده چهاردهم، از موقوفات واقف به سال 1379.

مقامع الفضل )جُنگ _  فارسی و عربی(

کرمانشاهی )1216( از: آقا محمدعلی بن محمدباقر بهبهانی 
کتـاب  از  برگزیـده  و جـواب  از سـده سـیزدهم، چندیـن سـوال  نسـتعلیق،   )3164(

می باشـد، عناویـن بـه قرمـز، بـا برگـه وقـف واقـف بـه سـال 1379.

رساله شک و سهو )فقه _ فارسی(
از: محمدباقر بن محمدتقی مجلسی )1110(

)3166( نســـتعلیق، از ســـده دوازدهـــم، دارای حواشـــی مختصـــر >منـــه دام ظلـــه<، 
ــده  ــی آمـ ــی فارسـ ــان حکایتـ ــواب و در پایـ ــر خـ ــدول تعبیـ ــاز جـ ــده، در آغـ رطوبـــت دیـ

اســـت.

مجموعه
1. رضاعیة )فقه _ فارسی(

محمدباقر بن محمدتقی مجلسی )1110(
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2. تفسیر سورة الفاتحة )تفسیر _ عربی(
از: ؟

بـه  ثانـی  طهماسـب  شـاه  ورود  ایـام  در   1142 الثانـی  ربیـع   29 نسـتعلیق،   )3167(
کرمانشـاهان بـرای رفتـن بـه بغـداد )پایـان رسـاله اول(، رسـاله دوم نسـتعلیق از سـده 
سـیزدهم، دارای حواشـی و آثـار رطوبـت )نسـخه بـه خـط همـان نسـخه شـماره 3164 
یـخ تولـدی بـه  کـه جـدا شـده(، در پایـان رسـاله اول طریقـه نمـاز آیـات و تار می باشـد 
سـال 1210 آمـده، و در پایـان رسـاله دوم عقـد نکاحـی بـه سـال 1210 و چنـد دعـای 
کنده و مهر بیضوی >عبده الراجی سـلیمان< و اشـعار شـاه نعمةالله ولی >قدرت  پرا

کـردگار می بینـم...< آمـده اسـت.

مجموعه
1. حدیقة المتقین )فقه _ فارسی(

از: محمدتقی بن مقصودعلی مجلسی )1070(

2. صراط النجاة )اخلاق  _  فارسی(
از: محمد باقر بن محمدتقی مجلسی )1110(

ئی، شب 21 ربیع الثانی 1105 )پایان  کربلا )3187( نستعلیق، داود بن شیخ محمد 
کتاب اول(، رسـاله دوم از سـده دوازدهم، عناوین به شـنگرف، دارای  کتاب الصلاة 

کتاب اول به خط نسـخ دیگری. کتاب الزکاة از  تصحیحات، 

مجموعه
1. سؤال و جواب  )فقه _ فارسی و عربی(

از: حجة الاسلام، محمدباقر بن محمدنقی شفتی اصفهانی )1261(

2. وجوب اقامة الحدود علی المجتهد فی الغیبة )فقه _ عربی(
از: حجةالاسلام، محمدباقر بن محمدنقی شفتی اصفهانی )1261(

بـه  روایـت  چندیـن  آغـاز  در  قرمـز،  بـه  عناویـن  سـیزدهم،  سـده  از  نسـخ،   )3195(
تملـک  و   1340 سـال  بـه  فیروزآبـادی  حسـینی  محمدجـواد  بـن  سـعید  سـید  خـط 
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محمدحسـین بـن محمدقائنـی سـرخه ای در اصفهـان بـا مهـر مربـع >حسـین منـی و 
شـنگرف. و  مشـکی  بـه  مجـدول  صفحـات  می شـود،  دیـده  حسـین<  مـن  أنـا 

جامع عباسی )فقه _ فارسی(
از: شیخ بهائی، محمد بن حسین عاملی )1030(

شـمس الدین  از  فـراوان  حواشـی  دارای   ،1054 ذی قعـده   10 نسـتعلیق،   )3199(
ی بـرگ دوم تملـک علـی  محمـد مشـهور بـه ابـن خاتـون عاملـی، تصحیـح شـده، رو
بـن محمدناصـر بـن محمدابراهیـم بـن محمد قاجار در 6 شـوال 1303 بـا مهر بیضوی 

>...آقاسـی باشـی دربـار ظهیرالدولـة علیخـان قاجـار< آمـده اسـت.

اللوامع القدسیة فی شرح من لا یحضره الفقیه )حدیث _ عربی(
از: محمدتقی بن مقصودعلی مجلسی )1070(

خطـی  بـا  متـن  بـالای  و  شـنگرف  بـه  عناویـن  دوازدهـم،  سـده  از  نسـخ،   )3256(
کتـاب بـه خـط واقـف بـه سـال 1374 آمـده  شـنگرف نشـانی دارد، در آغـاز وقفنامـه 

اسـت.

کلیات سعدی )ادب _ فارسی( دیباجه 
از: علی بن احمد بن ابونصر بیستون )ق 8(

)3263( نسـتعلیق، دوشـنبه 12 شـوال 1261، برگهـا در صحافـی پـس و پیـش شـده 
است.

ابواب الجنان )اخلاق _ فارسی(
ینی )1089( از: رفیع الدین محمد بن فتح الله واعظ قزو

)3269( نسـتعلیق، محمدعلـی بـن محمدباقـر جوشـقانی، روز چهارشـنبه 3 صفـر 
از  پـاره ای  اول و دوم دارای دو سـرلوح مذهـب،  آغـاز جـزء  )پایـان جلـد اول(،   1112
یخ ولادت  صفحـات ناقصـه بـه خطـی نـو بازنویسـی شـده، در پایان جـزء اول چنـد تار

و زفـاف و ازدواج از سـال 1183 تـا 1189 آمـده اسـت.
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مواهب علیّه )تفسیر _ فارسی(
کاشفی واعظ بیهقی )910( از: حسین بن علی 

 )3297( نسخ، از سده یازدهم، عناوین و جدول صفحات به شنگرف، دارای برگه
 وقف واقف به سال 1379.

اللوامع القدسیة فی شرح من لا یحضره الفقیه )حدیث _ عربی(
از: محمدتقی بن مقصودعلی مجلسی )1070(

بـه خـط نسـخ،  بـه شـنگرف، متـن  از سـده دوازدهـم، عناویـن  )3406( نسـتعلیق، 
در آغـاز تملـک عباسـعلی مشـهور بـه آقاسـی ایروانـی در رمضـان 1225 بـا مهـر مربـع 
>العبد المذنب عباسـعلی الشـهیر بآقاسـی<، دارای حواشـی مختصر، در پایان مهر 

مربـع >المهـدی مـن هدیـت< آمـده اسـت.

الصافی فی شرح الکافی )حدیث _ فارسی(
ینی )1089( از: خلیل بن غازی قزو

کتاب الایمان و الکفر را داراست. نسخه حاضر 
)3407( نسخ، از سده دوازدهم، عناوین به شنگرف، بالای متن خطی به شنگرف 

کتاب به خط واقف به سال 1376. نشانی دارد، تصحیح شده، با وقفنامه 



میزان الفقاهة و مولف آن 
حسین حلبیان 1

چکیده

شـرح حـال سـید محمـد باقـر دُرچـه ای اصفهانـی فقیـه شـیعی )1264 – 1342 ق.( 
او همـراه  گرد  و 103 شـا اسـتاد  از 14  نـگاران، فهرسـتی  تراجـم  گزارشـهای  بـر اسـاس 
کتـاب میـزان الفقاهـة در مقالـه آمـده  بـا شـرح حـال برخـی از آنـان، و معرفـی مفصّـل 
اسـت. نگارنـده فهرسـت تفصیلـی درونمایـۀ 26 مجلـد این کتاب را کـه مجموعه ای 
از نوشـتارهای مرتبـط بـا فقـه شـیعه اسـت، و نیزفهرسـتی ازآثـار منتشرنشـدۀ او در بـارۀ 

اصـول فقـه آورده اسـت.

کلید  واژه ها

دُرچـه ای، سـید محمـد باقـر )1264 – 1324 ق.(؛ میزان الفقاهة )کتاب(؛ فقه شـیعه 
– منابـع قـرن چهاردهـم؛ حـوزه علمیه اصفهـان – قرن 13 و 14.   

1. استاد سطوح عالیه حوزه علمیه

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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آقـا سـید محمدباقـر فرزنـد سـید مرتضـی از نسـل جنـاب میرلوحی سـبزواری، فقیهـی چیره 

گردان میـرزا حبیـب الله رشـتی و میـرزای شـیرازی و  بـوده و از شـا دسـت و اسـتادی پرتـلاش 

آخونـد خراسـانی بشـمار می آمـده اسـت.

کاشـی1 و میـرزا جهانگیـر خـان قشـقایی و آخونـد   محمّـد 
ّ

ایشـان از معاصریـن آخونـد مـلا

بـوده و در مدرسـه نیـم آور اصفهـان افاضـه می نموده انـد. گـزی  عبدالکریـم 

در کتـاب رجـال ومشـاهیر اصفهـان آمده: »آسـیّد محمّـد باقر دُرچه اى  از فرزنـدان میرلوحی 

یسـت و شـصت و چهـار در قریـه دُرچـه لنجـان اصفهـان  ـدش در هـزار و دو
ّ
معـروف بـوده، تول

الحـاج  الأعلـی  جدّنـا  بقربـه  المدفونیـن  مـن  و  باصبهـان،  السـلام  وادی  فـی  ملـک  تکیـه  فـی  المدفـون   .1
محمـد إبراهیـم نجـل الحـاج غلامعلـی بـن مهـدی الشهرسـتانی نجـل الحـاجّ إسـماعیل المدفـون بناحیـة 

إصفهـان.  مدینـة  مـن  شهرسـتان 
کباً.  والحـاجّ إسـماعیل الکبیـر حـجّ حجّتیـن. الحجّـة الأولـی ماشـیاً علـی قدمیـه فـي سـنتین. والأخـرى را

ارتحـل إلـی جـوار رحمـة ربّـه الکریـم بعـد عمـر طویـل 103 عاماً. 
وحفیـده الحـاج إبراهیـم رجـل متمسّـك بالثقلیـن الکتاب والعترة، وجیـه ناصح نافذ الـکلام والقول مهتمّ 
بإقامـة الشـعائر الدینیـة، مخالـف لمقاصـد السـلطة الطاغیـة الپهلوی الأوّل في کشـف الحجـاب وتعطیل 
کلمتـه _ وهـو رجـل محتـرم  المجالـس الحسـینیة، فأقـام المجلـس الحسـینی ذابّـاً عنـه بوجاهتـه ونفـوذ 
حتّـی عنـد عمّـال الحکومـة الطاغیـة و ذبّ عـن نوامیـس المسـلمین و شـعائرهم و رمـوز عزّهـم حسـب 
قدرتـه و طاقتـه. و الحـاج إبراهیـم مولـود فـی سـنة 1224 هــ .ش ومتوفّی فی سـنة 1322 هـ . ش مطابق لشـهر 

شـوّال المکـرم سـنة 1362 هــ . ق. 
کنی إصفهـان  المسـلمین مـن سـا المسـلمون و حتّـی غیـر  لـه  أقـام  النـاس بحیـث  أیـاد بیـض علـی  ولـه 
مجالـس التعزیـة والتعحیـم. ودفـن بــ )تکیـة ملـك( بمقبـرة تخـت فـولاد قریـب مـن الآخونـد المولـی محمّد 

الکاشـی رحمـة الله علیـه. 
مة المحقّق الحجّة السیّد عبدالستّار الحسنی البغدادی: 

ّ
یخ رحیله من نحم العلا تار

ــرِهِ ــدُ عَصْ ــرُّ وَحِیْ ــتُ البَ یْــمُالمُخْبِ وَالتَکْرِ  
ُ

التَبْجِیْــل ــهُ 
َ
ل وَمَــنْ 

ــهُ
َ
ل بَــیٰ  طُوْ ــهِ  بِّ رَ نِــدَاءَ  ــیٰ  بَّ

َ
ــمُل ــوْمِ الجَــزَا النَعِیْ ــيْ یَ ــاهُ فِ عُقْبَ

ِ مَجْلِــسٍ
سِــیْمُقَــدْ طَــابَ ذِکْــرُهُ بِــکُلّ النَّ رَوْضِــهِ  مِــنْ  بِــهِ  فَــاحَ 

أقَامَهَــا قَــدْ  الحُسَــیْنِ  یُقِیْــمُمَآتِــمُ  هَــا 
َ
ل مَــنْ   

ّ
کُلُ وَفَــازَ 

ــه بَّ رَ لِیَلقَــیٰ  نْیَــا 
ُ

الدّ غَــادَرَ  سَــلِیْمُقَــدْ  قَــا 
ّ
اللِ یَــوْمَ  بُــهُ 

ْ
وَقَل

خْ: )بَهِجــاً رِّ
َ
الٍ فَــأ عِیْــمِ إبْرَاهِیْــمُ(فِــيْ شَــهْرِ شَــوَّ ــیٰ النَّ

َ
مَضَــیٰ إل

)11(+)950(+)41(+)201(+)259( = )1362( هـ . ق.
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کتـب علـی الرسـم زمـان خـود، مسـافرت بـه نجـف اشـرف  واقـع شـد. بعـد از ملاححـه سـطح 
می کنـد و در آنجـا در مجلـس درس حاجـی میـرزا حبیب الله رشـتی حاضر می شـود، و چندین 
در  می کنـد،  مراجعـت  اصفهـان  بـه  اجـازه  تحصیـل  از  پـس  نوشـته  را  ایشـان  تقریـرات  سـال 

یـس فقـه و اصـول می نمایـد. نحـر بـر اینکـه جزوه هـاى جامعـی داشـته و  مسـجد نـو اصفهـان تدر
مطالـب میـرزاى اسـتاد را کامـلا ضبـط کرده بیـان می کرد، اهل فضل آن زمان بیشـتر به درس او 
حاضر می شـدند و اسـتفاده می نمودند و تقریرات او را مجددا جزوه می سـاختند. اشـخاصی 
گردان او هسـتند. در سـنه هـزار و  کـه حالیّـه در اصفهـان محصّـل و مجـاز می باشـند اغلـب شـا

گهـان وفـات نمـود، تشـییع جنـازه او را از دُرچه تا  سـیصد و چهـل و دو شـبی در حمّـام دُرچـه نا
تخـت پـولاد بـا ازدحـام و جمعیّـت فـوق  العـاده بـه  عمـل آوردند«.1

صاحـب  باقـر  محمّـد  »سـید  اسـت:  آمـده  مشـروطه  ره  دو اعیـان  در  مبسـوطه  مقـالات  در 

عنـوان از اجلـه اعیـان علمـاء اصفهـان و در فـن اصـول سـرآمد اقران خود بود و چندین سـال در 
یسـت و شـصت  ی در سـنه 1264 هزار و دو یس می نمود. و اصفهان در این علم محقّقانه تدر

تحصیـل  بـه  سـالگی  سـیزده  در  شـده،  متولـد  شمسـی   1227 ـ   1226 مطابـق  قمـری  وچهـار 
مشـغول و پـس از علـوم مقدماتـی، فنـون فقـه و اصـول را در خدمـت برخـی از علمـاء اصفهان از 
آن جملـه میـرزا محمّدباقـر چهارسـوقی و میرزا محمّدحسـن نجفی و میرزا ابوالمعالی کلباسـی 

کـرد و بعـد از آن بـه عتبـات رفـت و آنجا در نجف اشـرف مدت دوازده سـال در حوزه  تحصیـل 
درس علمـای بـزرگ و محققیـن و مدرسـین چـون میـرزای شـیرازی و حاجـی سـید حسـین ترک 
یس حاجـی میرزا حبیب  در آمـده، معلومـات خـود را تکمیـل نمـود و بـه خصـوص از فیض تدر

الله رشـتی بـه غایـت کامیـاب گردیـد.

یـس فروچیـد و در مدرسـه نیـم  آنـگاه در سـنه 1303 بـه اصفهـان برگشـت وخـود بسـاط تدر
یـس و در مسـجد بازارچـه وزیـر نزدیـک درب امـام  آورد منـزل و چندیـن سـال در مسـجد نـو تدر
و متعبدیـن فیـض مجلـس درس و صـف  و فضـلای محققیـن و صلحـاء  امامـت می نمـود 
کنـاف به خدمتش شـرفیاب می شـدند و چندین  جماعـت او را غنیمـت دانسـته از اطـراف و ا

کـه در اصفهـان مدرّسـی در اصـول فقـه ماننـد او نیامـده بـود. و در عصـر خـود از همـه  سـال بـود 

1. رجال و مشاهیر اصفهان، ص243 و244.
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از دنیـا و  بـر آن در زهـد و تقـوی و اعـراض  بـه هـم رسـانید و عـلاوه  برتـری  مدرسـین اصفهـان 

کنـاره گیـری از مرافعـات و عـدم ورود در سیاسـات نیـز در میـان علمـای اصفهـان امتیازی بیّن 

داشـت. و هفتـه ای دو شـب در دُرچـه و دو شـب در اصفهـان در خانـه و سـه شـب در مدرسـه 

کـه یـک عیـال و منـزل در دُرچـه و یکـی در اصفهـان و منزلـی نیـز در مدرسـه تهیه کرده  می مانـد 
ـف ننمـود«.1

ّ
بـود و تـا هنـگام وفـات از ایـن قاعـده تخل

مدرسـین  و  عحیـم  الشـان  علمـاء  »از  داشـته:  بیـان  ایشـان  دربـاره  آبـادی  حبیـب  معلـم 
بـود«.2 فقـه  اصـول  در  اصفهـان  معـروف 

آقـــا بـــزرگ در شـــرح حـــال ایشـــان آورده: »هـــو الســـید محمـــد باقـــر بـــن الســـید مرتضـــی 

کبیـــرة و درچـــه عابـــد  الدرچـــه ای الإصفهانـــی عالـــم ورع و فاضـــل جلیـــل. درچـــه  بیـــازى قریـــة 

إخوتـــه مـــن الکبیـــرة  قریـــة صغیـــرة و همـــا فـــی بلـــوك لنجـــان مـــن توابـــع إصفهـــان والمترجـــم و

ـــی  ـــم ال ـــر المترج ـــی الأوّل، هاج ـــة المجلس ـــر العلام ـــی معاص ـــد لوح ـــید محم ـــد الس ـــن ول ـــم م وهُ

النجـــف مـــع العلامـــة المیـــرزا محمـــد حســـین النائنـــی فتلمـــذ علـــی الشـــیخ حبیـــب الله الرشـــتی 

کثیـــراً مـــن تقریراتـــه وعـــاد إلـــی إصفهـــان، فصـــار مـــن أئمـــة الجماعـــة الموثّقیـــن واشـــتغل  وکتـــب 

یـــس فـــی مدرســـة نیمـــاورد إلـــی أن توفّـــی یـــوم الجمعـــة )28- ع 2- 1342( ودفـــن بتکیـــة  بالتدر
الکازرونـــی فـــی تخـــت  فـــولاذ«.3

یعة در شرح احوال آیة الله سید محمّد باقر موسوی درچه ای آمده است: »المدرس  در الذر

 فـی مدرسـة نیمـاورد والموثـق عنـد عامة النـاس، هاجر إلی العتبات مع آیـة الله النائنی وقرأ فی 
النجف علی العلامة المیرزا حبیب الله الرشـتی «.4

در موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء آمـــده اســـت: »محمـــد باقـــر بـــن مرتضـــی بـــن أحمـــد بـــن 

أصولـــی،  إمامـــی،  فقیـــه  ه(:   1342  -1264( الأصفهانـــی  الدرچهـــی  الموســـوی،  مرتضـــی 

ـــی. وقصـــد النجـــف، فحضـــر علـــی:  ـــی الکلباســـی الأصفهان ـــی المعال مـــدرّس. تتلمـــذ علـــی أب

1. مقالات مبسوطه، حاشیه 28، ص75. ر.ک: زندگی نامه حضرت آیة الله چهارسوقی، ص203 و 204.
2. مکارم الآثار، ج5، ص1779.

3. طبقات أعلام الشیعة، ج13، ص224.
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج4، ص372. 4. الذر
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یـــس فـــی  الســـید حســـین الکوهکمـــری، وحبیـــب الله الرشـــتی. وعـــاد إلـــی أصفهـــان، فولـــی التدر
ــاورد(«.1 ــة )نیمـ مدرسـ

کابــر علمــا  کتــاب دانشــمندان و بــزرگان اصفهــان آمــده اســت: »آقــا ســید محمّدباقــر از ا در 

و مجتهدیــن و اعاظــم فقهــا و مدرســین عالــم فاضــل زاهــد فقیــه اصولــی در 1264 متولــد و در 

شــب 28 ربیــع الثانــی ســال 1342 بــه مــرض ســکته در حمّــام دُرچــه وفــات یافــت و در تخــت 

تش در اصفهان نزد آقــا میرزا محمّدباقر  فــولاد در تکیــه کازرونــی مدفــون گردیــد. عمده تحصیلا

کلباســی و در نجــف نــزد آقــا میــرزا  چهارســوقی و میــرزا محمّدحســن نجفــی و میــرزا ابوالمعالــی 

کوهکمــری  محمّدحســن شــیرازی و حــاج میــرزا حبیــب الله رشــتی و حــاج ســید حســین 

 بــود. و پــس از فــوت مرحــوم آقــای ]ســید اســماعیل[ صــدر مرجــع تقلیــد مــردم اصفهــان، 
گردید«.2 بلکه ایران 

ثـار آمـده: »... در بیـن الطلوعیـن شـب آدینه بیسـت و هشـتم ماه  و بنـا بـر آنچـه در مـکارم الآ

ربیـع الآخـر سـنه 1342 هـزار و سـیصد و چهـل و دو - مطابـق 15 قـوس مـاه برجـی- در دُرچـه 
کازرونـی دفـن شـد«.3 کـرد، و در تخـت پـولاد در بقعـه میـان تکیـه  وفـات 

اساتید 
کرده اند : در اساتید ایشان ذکر 

گرامی(؛4 1. آقا سیّد مرتضی موسوی دُرچه ای )والد 

2. میرزا محمّدباقر صاحب روضات الجنات؛

3. میرزا محمدحسن نجفی اصفهانی؛

کلباسی؛ 4. میرزا ابوالمعالی 

5. شیخ محمّدباقر نجفي؛

1. موسوعة طبقات الفقهاء، ج14، القسم الثاني، ص998.
2. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص370.

3. مکارم الآثار، ج5، ص1780.
کوتاه به خاندان و زندگی آیة الله سید ابوتراب مرتضوی درچه ای، ص15. 4. ر.ک: نگاهی 
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6. میرزا محمّدحسن شیرازی؛
کوهکمری؛1 7. سید حسین ترک 

8. میرزا حبیب الله رشتی؛
9. آخوند خراسانی؛2

10. آخوند ایروانی؛3
11. سید محمّدکاظم طباطبائی یزدی؛4

12. شیخ هادی طهرانی؛5
کاظمینی؛6 13. شیخ محمدحسین 

 لطف الله مازندرانی؛
ّ

14. ملا

و احتمالًا:
14. حاج میرزا حسین خلیلی؛7

در پایـــان ایـــن قســـمت از مقاله، از باب حســـن ختام شـــرح حال دو تن از اســـاتید ســـید 

یم.  محمّدباقـــر درچـــه ای را می آور

گردان ایشـان بـر  1. در کتـاب دانشـمندان وبـزرگان اصفهـان آیـة الله العحمـی سـید محمّدباقـر درچـه ای را از شـا
شـمرده اند.

2. ر.ک: میزان الفقاهة، ج3، تقریراتی در طهارت و نماز احتیاط از درس آخوند خراسانی نوشته اند.
3. بنـا بـر آنچـه از فهـارس بـر می آیـد آیـة الله العحمـی سـید محمّدباقـر درچـه ای تقریـری در بحـث انسـداد از 

ایشـان دارنـد. 
کـه اینجانب  4. مرحـوم آیـة الله العحمـی سـید محمّـد باقـر درچـه ای تقریـری مختصر از درس ایشـان نوشـته اند 

مشـغول تحقیق آن هسـتم. 
5. بنـا بـر فهرسـتی کـه جنـاب آقـای حجـة الإسـلام سـید احمد درچـه ای بـرای اینجانب ارسـال کردند جناب 

آیـة الله سـید محمّدباقـر درچـه ای تقریـری در اسـتصحاب از درس آیة الله شـیخ هـادی طهرانی دارند.
6. در میـزان الفقاهـة، ج3، ص391 بـه بعـد تقریـر درس شـیخ محمدحسـین کاظمینـی در نمـاز مسـافر به قلم 

آیـة الله سـید محمّدباقـر درچه ای آمده اسـت.
7. در میـزان الفقاهـة ابتـدای جلـد دوازدهـم صفحـه 13 رسـاله ای اسـت در حبـوه که مرحوم سـید محمد باقر 
کـه ظاهـراً منحـور  مه الله«. 

ّ
درچـه ای در آن نوشـته: »مقـدار دو جـزو از تقریـر درس حاجـی میـرزا حسـین سـل

حـاج میـرزا حسـین خلیلی باشـد.
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1. آية الله العظمی سید محمدکاظم طباطبائی یزدی
در کتـاب منـار الهـدى آمده اسـت: »السـیّد کاظـم الیزدی صاحب العـروة الوثقی فی الفقه 

المتداول بأیدی الطلاب الیوم. عالم فاضل جلیل متبحّر فقیه. سـمعت من أسـتاذی الشـیخ 

کن بالنجف الأشـرف قال: سـمعت من جناب السـیّد  محمّد تقی القمشـئی الإصفهانی السـا
یقـول: نحـرت فـی الجواهر مـن أوّل الطهارة إلی آخر الدیات سـبع مرّات«.1

کتــاب زندگانــی حضــرت آیــة الله چهارســوقی در شــرح حــال صاحــب عــروه چنیــن آمــده  در 

اســت: »و عمــده تحصیلــش در اصفهــان نــزد صاحــب روضــات و صاحــب مبانــی و حــاج 

شــیخ محمّــد باقــر ابــن شــیخ محمّــد تقــی اصفهانــی بــوده، ســپس بــه نجــف اشــرف هجــرت 

ــدّد  ــة الله مج ــی و آی ــد نجف ــیخ محمّ ــن ش ــی اب ــیخ راض ــوم ش ــوزه درس مرح ــه ح ــا ب ــرده و آنج ک

ــس  ی ــاده و تدر ــه إف ــدّد ب ــیّد مج ــوت س ــس از ف ــر و پ ــیرازی حاض ــن ش ــد حس ــرزا محمّ ــاج می ح

اســت.  نداشــته  غفلــت  را  آنــی  بــوده  اســتفاضه  و  إفاضــه  مشــغول  نهــاراً  و  لیــلًا  پرداختــه، 

کار بــرده، تــا مجتهــدی فحــل  کوشــش و جدیّــت را بــه  بالأخــصّ در تحقیــق علــم فقــه نهایــت 

ــه او  کبــری و زعامــت عحمــای شــیعه ب یاســت  گردیــد و بالأخــره ر ــارع و بــی همــال  و فقیهــی ب
ــد«.2 م ش

ّ
ــل ــوض و مس مف

آقـای سـید ابوالقاسـم اصفهانـی از خـواصّ ایشـان بودنـد و کتـاب جامع الرسـائل العملیة را 
کرده انـد. 3 جمـع آوری 

آقای شیخ عبدالوهاب ریزی هم داری اجازه از ایشان می باشد.4

گردان آیة الله العحمی سید محمّدکاظم طباطبائی یزدی شا
1. حاج سید اسماعیل ریزی؛5

 حسن دولت آبادی؛6
ّ

2. حاج ملا

1. منار الهدی، ص210.
2. زندگانی حضرت آیة الله چهارسوقی، ص195 و196.

3. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص94.
4. همان، ج1، ص175.
5. همان، ج1، ص144.

6. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص207.
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کلباسی؛1 3. میرزا ابوالهدی 
4. آقا سیّد عبدالله ثقة الاسلام؛2

5. شهید سید حسن مدرّس؛3

کـه تقریـرات فقهـی از درس صاحـب عـروه  کهنگـی  6. حـاج میـرزا محمّدحسـین مـدرّس 
هـم بـرای ایشـان برشـمرده اند ؛4

کرمانی؛5 7. حاج شیخ محمّدعلی 

زا محمّدحسن نجفی هزارجریبی6 2. آية الله میر

آقـا میـرزا محمّدحسـن نجفـی فرزنـد میـرزا محمّـد علـی فرزنـد آقـا محمّدباقـر هزارجریبـی. از 

علمـای بـزرگ و بـا نفـوذ و اقتـدار اصفهـان. تولدش 1235 و وفاتش یازدهـم ربیع الاول 1317 در 

اصفهـان اتفـاق افتـاد. جمعـی از خـواص از آیـة الله میـرزا محمّدحسـن نجفـی تقلیـد می کردنـد 

یـس و  گرامـی را صـرف تحصیـل و تدر و ایشـان امـام جماعـت مسـجد ذوالفقـار بودنـد و عمـر 

گردان آقـا سـید ابراهیـم  تألیـف و تصنیـف و جـواب اسـتفتاءات می فرمودنـد. ایشـان را از شـا

گردان  صاحـب ضوابـط و حـاج شـیخ مرتضـی انصـاری و میـرزای شـیرازی شـمرده اند. و از شـا

گـزی را برشـمرده اند. ایشـان آخونـد 

شاگردان 

گردان ایشان بر شمرده اند ؛ حضرات آیات وحجج اسلام: از شا
1. سید ابوالحسن موسوی اصفهانی؛7

ی،  کتاب دانشمندان و بزرگان اصفهان اثر سید مصلح الدین مهدو  1. برای شرح حال ایشان مراجع شود به 
کتاب زندگی نامه حضرت آیة الله چهارسوقی، ص230.  جلد اوّل صفحه 504 و 505 و نیز 

2. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص426.
3. همان، ج1، ص483 و484.

4. همان، ج1، ص531.
5. همان، ج1، ص534 و535.

6. مجله  تراثنا، شماره 143، ص144.
کوتاه به خاندان و زندگی آیة الله سید ابوتراب مرتضوی درچه ای، ص18.  7. ر.ک: نگاهی 
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2. سید حسین طباطبائی بروجردی؛1
3. میرزا مهدی اصفهانی؛2

گلپایگانی؛3 4. سید جمال الدین 
5. شـیخ محمّد إبراهیم بن عبدالرحیم کلباسـی اصفهانی؛ 4

گلپایگانی؛5 6. ملا محمّدجواد بن عبّاس صافی 
7. شیخ اسماعیل بن محمّد حسن معزی اصفهانی؛6

8. شیخ محمّد رشتی؛7
9. سید مرتضی زواره ای؛8

ینی؛9  هاشم قزو
ّ

10. حاج ملا
11. ابوالقاسـم بن عبدالرزّاق اصفهانی؛10

12. جلال الدین همائی؛11
13. سید محمّد صدر شهشهانی؛12

14. اسدالله بن محمّد حجت؛13

1. موسوعة طبقات الفقهاء، ج14، القسم الأوّل، ص213 و214. 
2. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص360.

3. موسوعة مؤلفی الإمامیّة، ج8، ص270؛ خاطرات آیة الله مستجابی، ج1، ص238 و239.
کتب چاپی، ج1، ص81. 4. مؤلفین 

5. همـان، ج2، ص421. فرزنـد ایشـان مرحـوم آیـة الله العحمـی حـاج شـیخ لطـف الله صافـی گلپایگانـی شـیخ 
المراجـع در جهان تشـیع هسـتند.

6. موسـوعة مؤلفـی الإمامیـة، ج4، ص276. فرزنـد ایشـان حضـرت آیـة الله حـاج شـیخ ابوالفضـل معزالدیـن 
کـه در مسـجد سـلام  مشـهور بـه آقـای معـزی از دانشـمندان محتـرم و خطبـای عالـی مقـام اصفهـان بودنـد 

اصفهـان اقامـه جماعـت داشـتند و مشـغول بـه وظایـف روحانیـت و ارشـاد مـردم بودنـد. 
7. طبقات اعلام الشیعة، ج17، ص181.

8. همان، ج17، ص344.
9. طبقات اعلام الشیعة، ج17، ص573.

10. موسوعة مؤلفی الامامیّة، ج2، ص22.
11. همان، ج8، ص192.

12. طبقات اعلام الشیعة، ج17، ص297.
13. موسوعة مؤلفی الامامیّة، ج4، ص53.
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15. حسین بن محمود بن جواد موسوی مسجد حکیمی اصفهانی ؛1
16. شیخ محمدرضا شریعت طالخونچه ای؛2

کـه بیـان شـده تقریـرات   علـی حسـین آبـادی جرقویـه ای 
ّ

17. شـیخ محمدرضـا ابـن مـلا
آیـة الله العحمـی درچـه ای را هـم نوشـته اسـت؛3 درس 

18. شیخ محمّدرضا بن محمّدتقی فرقانی جرقویه ای؛4
19. شیخ محمّدرضا حسام الواعحین؛5

20. حاج سید یوسف طوسی؛6
21. سید زین العابدین طباطبائی ابرقوئی؛7

22. آقا شـیخ محمّدحسن همدانی؛8      
 فرج الله درّی؛9

ّ
23. حاج ملا

24. شیخ محمّدحسین نوری رنانی؛10
25. حاج میرزا عبدالعلی مرندي؛11

26. شیخ عبدالوهّاب نصرآبادی؛12
27. حاج میرزا علی آقا شیرازی؛13

28. شیخ علی محمّد فقیه حبیب آبادي؛14

1. موسوعة طبقات الفقهاء، ج14، القسم الثاني، ص943.
2. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص623 و624.

3. همان، ج2، ص627.
4. موسوعة طبقات الفقهاء، ج14، القسم الثانی، ص713.

5. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص629 و630؛ خاطرات آیة الله مستجابی، ج1، ص274 و275.
6. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص637.

7. همان، ج2، ص658.
8. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص733.

9. همان، ج2، ص738.

10. همان، ج2، ص754.
11. همان، ج2، ص778.
12. همان، ج2، ص798.
13. همان، ج2، ص816.
14. همان، ج2، ص827.
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29. میرزا علی محمّد میردامادی سدهی؛1
30. حاج شیخ محمّدعلی یزدی؛2

31. حاج شیخ یحیی فاضل هرندی؛3
32. حاج سید فخرالدین خوانساری؛4

33. آقا شیخ علی فقیه فریدنی؛5
34. مولی لطف الله شمس الواعحین؛6

35. سید محمّد لطیف خواجویی؛7
36. حاج سید علی نقی ثقة الشریعة؛8

37. آقا محمّد نوری؛9
38. حاج شیخ محمود مفید؛10
39. سید ناصر الدین حجّت؛11

 نصرالله حبیب آبادی؛12
ّ

40. حاج ملا
41. آقا شیخ محمّدهادی فرزانه قمیشه ای؛13

42. حاج آقا رحیم ارباب؛14

1. همان، ج2، ص828.
2. همان، ج2، ص835.
3. همان، ج2، ص854.

4. همان، ج2، ص858 و859.
5. همان، ج2، ص876.

6. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص878.
7. همان، ج2، ص880 و881.

8. همان، ج2، ص885.
9. همان، ج2، ص916.

10. همان، ج2، ص930.

11. همان، ج2، ص970.
12. همان، ج2، ص978.
13. همان، ج2، ص1006.

14. همان، ج2، ص1061 و1062.
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43. سید محمّدرضا خراسانی؛1
44. سید عباس دهکردی؛2

 محمّد علی عالم حبیب آبادی؛3
ّ

45. ملا
46. سید فضل الله روضاتی؛4

العحمـی  آیـة الله  خـود  اسـتاد  درس  تقریـرات  کـه  شـده  بیـان  دهاقانـی،  محمّـد   
ّ

مـلا  .47
اسـت؛5 نوشـته  نیـز  را  ای  درچـه  محمدباقـر  آقاسـید 

48. شیخ نورالدین اشنی؛6
49. حاج سید حسن عماد الشریعة؛7

50. حاج سید محمّدباقر امامی؛8
51. آقا میرزا محمّدرضا الهی؛9

 محمّد همامی؛10
ّ

52. ملا
53. حاج شیخ ابوالقاسم دولت آبادی؛11

 علی عاشق آبادی؛12
ّ

54. حاج ملا
55. سید محمّدباقر علوی شهیدی؛13
56. حاج سید عطاء الله فقیه امامی؛14

1. همان، ج2، ص1063؛ خاطرات آیة الله مستجابی، ج2، ص42.
2. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص1068.

3. همان، ج2، ص1072.
4. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص1075 و1076.

5. همان، ج2، ص1083.
6. همان، ج2، ص1093.

7. همان، ج1، ص151.
8. همان، ج1، ص153.
9. همان، ج1، ص154.

10. همان، ج1، ص156 و157.
11. همان، ج1، ص206 و207.

12. مزارات اصفهان، ص269؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص208.
13. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص249.

14. همان، ج1، ص304. 
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57. آقا میرزا مجتبی روضاتی؛1
58. آقا میر سید حسن چهارسوقی؛2

59. میرزا حبیب الله روضاتی؛3
60. حاج سید محمّدباقر تویسرکانی؛4
61. حاج سید ابوالحسن تویسرکانی؛5

کاشانی؛6 62. میرزا حسن قدسی 
63. حاج سید محمّدباقر ابطحی حسینی سدهی؛7

64. حاج سید محمّدعلی ابطحی سدهی؛8
کبر شیخ الإسلام اصفهانی؛9 65. حاج شیخ علی ا

66. حاج میرزا ابراهیم نواب؛10
67. حاج میرزا محمّدحسین بیدآبادی؛11

68. آقا سید حسین بیدآبادی؛12
69. میرزا فتح الله درب امامی؛13

70. میر سید حسن ابن میر محمّدتقی ابن میر سید حسن مدرس؛14

1. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص344.
2. همان، ج1، ص346 و347.

3. همان، ج1، ص349.
4. همان، ج1، ص350.
5. همان، ج1، ص351.
6. همان، ج1، ص351.

7. همان، ج1، ص354.

8. همان، ج1، ص358.
9. همان، ج1، ص357 و358.

10. همان، ج1، ص365 و366؛ اعلام اصفهان، ص92.
11. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص377.

12. همان، ج1، ص378.
13. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص386.

14. همان، ج1، ص405.
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71. میرزا عبدالحسین میردامادی؛1
72. سید محمّد صدر الواعحین؛2

73. حاج آقا شمس الدین هرندی؛3
74. شیخ حسن دشتکی؛4

75. میرزا محمّدحسن میردامادی سدهی؛5
76. میرزا علی محمد میردامادی؛6

77. حاج میرزا محمّدحسن نحوی؛7
78. آقا سید محمّدباقر نحوی؛8

79. میرزا حسن خان جابری انصاری؛9
80. حسن وحید دستگردی؛10

81. حاج شیخ محمّدحسن عالم نجف آبادی؛11
کرمانی؛12 82. حاج شیخ محمّدعلی 

83. آقا سید محمّدحسین میردامادی سدهی؛13
84. حاج میرزا علی هسته ای؛14

1. همان، ج1، ص439.
2. همان، ج1، ص441.

3. همان، ج1، ص444.

4. همان، ج1، ص473.

5. همان، ج1، ص478.
6. همان، ج1، ص479.
7. همان، ج1، ص489.
8. همان، ج1، ص490.

9. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص511.
10. همان، ج1، ص514.
11. همان، ج1، ص520.

12. همان، ج1، ص534.
13. همان، ج1، ص538.

14. همان، ج1، ص555 و556.
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85. آقا سید محمّدحسین رجائی؛1
86. سید محمّدتقی فقیه احمد آبادی؛2

87. سید محمّدعلی مبارکه ای؛3
88. آقا سید محمدحسن نجفی قوچانی؛4

که تقریری از درس استاد در غنا از ایشان چاپ شده؛5 89. سید علی اصغر برزانی، 
90.حاج سید عبدالحسین طیب؛6

91. سید احمد صفائی خوانساری؛7
ینی؛8 92. حاج شیخ محمدباقر قزو

 حسن دولت آبادی؛9
ّ

93. ملا
94. آقا میر سید محمد مدرس؛10

95. آقا شیخ محمدحسین اَشَنی؛11
96. سید ابوالعلی درچه ای فرزند آیة العحمی سیدمحمدباقر درچه ای؛12

97. سید ابوالمعالی درچه ای فرزند آیة الله العحمی آقا سید محمّدباقر درچه ای؛13
98. میرزا محمّدحسن موسوی طالخونچه ای پدر آیة الله سید اسماعیل هاشمی؛

کرمانی؛14 99. احمد مجدالإسلام 

1. همان، ج1، ص563.
2. به نقل آقای حجة الإسلام سید محمّد موحّد ابطحی فرزند آقای آیة الله سید محمّدعلی موحّد ابطحی.

3. ر.ک: حکایات مبارکه ای، ص16.
کوتاه به خاندان و زندگی آیة الله سید ابوتراب مرتضوی درچه ای، ص20. 4. ر.ک: نگاهی 

5. ر.ک: نصوص و رسائل، ج3، ص301 به بعد. به تحقیق شیخ مهدی باقری سیانی.
کوتاه به خاندان و زندگی آیة الله سید ابوتراب مرتضوی درچه ای، ص20. 6. ر.ک: نگاهی 

7. همان، ص18.
8. همان، ص20.
9. همان، ص20.

10. مزارات اصفهان، ص172.
کوتاه به خاندان و زندگی آیة الله سید ابوتراب مرتضوی درچه ای، ص20. 11. ر.ک: نگاهی 

12. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص371.
13. همان، ج1، ص371.

کرمان، ص334. 14. نام آوران علم و اجتهاد 



162

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

100. شیخ احمد فیاض؛1
101. سید آقاجان نوربخش؛2

102. میرزا ابراهیم امین الواعحین؛3
که تقریرات درس ایشان را نیز نوشته اند ؛4 103. شهید سید حسن مدرّس 

کتـاب »روضـه رضـوان« از صفحـه 145  کتفـاء می کنیـم. در   در ایـن مجـال بـه همیـن افـراد ا
گردان ایشان تا 90 نفر احصاء شده است. تا 149 نیز شا

آثار  علمی
میزان الفقاهة موسوعه ای است گرانقدر از آیة الله العحمی سید محمّدباقر درچه ای در میراث 
 فقه شیعه که بحمدالله با تلاش عده ای از فضلا در 26 جلد و توسط مجمع الذخائر الإسلامیة 

در قم به چاپ رسیده است. 
توضیـح اینکـه میـزان الفقاهـة نامـی اسـت که برای ایـن مجموعه برگزیده اند  نـه اینکه خود 

آن مرحـوم ایـن نـام را بر این مجموعه نهاده باشـند.
یم: در اینجا نحری اجمالی بر مطالب آن می انداز

جلد اوّل مشتمل است بر:
کرده اند؛ که هر یک افضل اعمال را مشخص  1. رساله ای در جمع بین اخباری 

2. تعلیقه ای بر رساله قاعده لاضرر شیخ مرتضی انصاری قدّس سرّه؛
3. رساله ای در مساله بقاء بر تقلید میت.

جلد دوّم مشـتمل است بر:
1. رساله ای در حاشیه بر مجمع الرسائل جناب صاحب جواهر؛

2. رسائل و فوائدی در طهارت؛

گرد آقـای  1. در صحبـت بـا فرزندشـان آقـای عطـاء الله فیـاض بیـان فرمودنـد: آیـة الله شـیخ احمـد فیـاض شـا
آیة الله العحمی سـید محمّدباقر درچه ای بوده اند ، و آیة الله فیاض قبل از تشـرف به نجف از ایشـان اجازه 

اجتهـاد داشـته اند.
2. دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص46 و47.

3. همان، ص114 و115.
4. مدرس، ج2، ص308.
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3. رسائل و فوائدی در نماز.
نکتـه قابـل توجـه در ایـن جلـد اینکـه مرحوم سـید درچه ای در صفحـه 304 به مبنای خود 
 خبـر ضعیف علی اسـتحباب 

ّ
کـرده فرمـوده: »ثـم اعلـم أیضـاً أنّـه لو دل در اخبـار مـن بلـغ اشـاره 

ه. وهـذا بخلاف 
ّ
شـيء ولـو بعمومـه یثبـت بـه اسـتحبابه بأخبـار مـن بلـغ علـی مـا ذکرنا فـی محل

 خبـر ضعیـف علی عدم اسـتحبابه«.1
ّ

مـا لـو دل
جلد سوّم مشتمل است بر:

کتاب الطهارة از درس آخوند خراسانی؛ 1. تقریرات 
2. تقریـر مختصـری از کتـاب الطهـارة آخونـد مـلا لطـف الله ـ که ظاهـراً منحور ملا لطف 

یجانی اسـت؛ الله لار
کتاب الزکاة شرایع الإسلام؛ 3. حاشیه بر 

4. تقریر مختصری در باره نماز احتیاط از تقریر درس آخوند خراسانی؛
5. رساله ای در احکام نماز مسافر؛

کاظمینی. 6. رساله ای در بعض احکام مسافر تقریر بحث های شیخ محمّدحسین 
کتاب الصلاة. جلد چهارم اختصاص دارد به 

جلد پنجم مشتمل است بر:
کتاب الصلاة؛ 1. ادامه 

کتاب الزکاة شرایع الإسلام. 2. حاشیه بر 
کـه بـه صـورت حاشـیه بـر مکاسـب مرحـوم شـیخ  جلـد ششـم در مکاسـب محرمـه اسـت 

انصـاری تنحیـم شـده اسـت. 
جلد هفتم نیز در مکاسب محرمه است.

جلد هشتم مشتمل است بر:
 1. رسالة فی الأرش؛ از تقریرات حاجی که احتمالًا منحور حاجی میرزا حسین خلیلی 

است و یا حاج سید حسین تُرک و یا حاج میرزا حبیب الله رشتی.
 2. رساله ای در خلل به طریق شرح بر شرایع از تقریرات حاجی و به گفته مقرر مطالب 

به طور عمده از خود مقرر یعنی آیة الله درچه ای است؛

1. میزان الفقاهة، ج2، ص304.
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کتاب البیع از بحث معاطات از تقریرات استاد اعحم؛ 3. فروعی در 
کتاب البیع. جلد نهم نیز ظاهرا ادامه مطالب مطرح شده در جلد هشتم است و ادامه 

کـه بحثـی  در آخـر ایـن جلـد بـه مباحثـی در رابطـه بـا حجیـت خبـر ثقـه پرداخته انـد  
می شـود. محسـوب  اصولـی 

جلد دهم مشتمل است بر:
1. مباحثی اسـتدلالی و مفصل در مکاسـب محرمه به ترتیب مکاسـب محرمه شـیخ 

ی؛ انصار
کتاب البیع.  .2

جلد یازدهم مشتمل است بر:
که از ابتدای مباحث بیع شروع شده؛ کتاب البیع   .1

ـی 
ّ
کـه بـه طریـق شـرح بـر شـرایع الإسـلام محقـق حل کتـاب الرهـن از تقریـرات میـرزا   .2

اسـت.
جلد دوازدهم مشتمل است بر:

 1. کتاب الحبوة که از تقریرات درس حاج میرزا حسین است که به گمانم منحور حاج 
میرزا حسین خلیلی است؛

2. رساله ای در وصیت از تقریر درس میرزا؛
3. فایده ای در عدم وجود ضیق در دین؛

4. فایده ای در مقدمه واجب؛
5. تفسیر چند آیه از سوره هود؛

6. فایده ای در قضای سجده ی واحده؛
7. فایده ای در فسخ نکاح؛
8. فایده ای در لبس میته؛

9. فایـده ای در خمس مذخور؛
10. فایده ای در نماز عیدین؛

11. فایده ای در حواله؛
12. فایده ای در رهن؛
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13. حواشی بر رساله عملیه متاجر محمد باقر وحید بهبهانی؛
14. فایده ای در رکوع؛

15. فوائدی در خمس؛
16. فایده در وقف؛

ی.1
ّ
مه حل

ّ
17. حواشی بر تبصرة المتعلمین علا

 و مطالبی فقهی و تفسیری و کلامی و مطالب دیگری در رابطه با فضائل امیرالمؤمنین علی
 بن أبی طالب؟عهما؟ و مصائب امام حسین بن علی؟عهما؟.

جلد سیزدهم مشتمل است بر:
کتاب الطهارة  .1
کتاب الصلاة  .2

جلد چهاردهم در خیارات است بر ترتیب مکاسب مرحوم شیخ انصاری رحمه الله.
جلد پانزدهم نیز در خیارات است.

جلد شانزدهم نیز در خیارات است.
جلد هفدهم در بحث بیع است و از شروط المتعاقدین شروع شده است.

جلد هجدهم نیز در بحث بیع است.
جلد نوزدهم در مشتمل است بر:

1. حواشی بر رساله ی اصول دین شیخ جعفر شوشتری؛
کلباسی؛ 2. حواشی بر رساله نخبه حاجی 
3. حاشیه بر مناسک حج شیخ انصاری.

جلد بیستم مشتمل است بر:
1. وجیزه ای در شرک؛

یارات؛ 2. رساله ای در فضیلت قرآن و ذکر و نماز و دعا و ز
کریم؛ 3. تفسیر برخی آیات قرآن 

4. مطالبی مربوط به مکاسب محرمه )جوائز سلطان، خراج و مقاسمه، بیع مصحف(

5. مسائلی اخلاقی و اعتقادی؛

1. میزان الفقاهة، ج12، ص265-224.
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جلد بیست و یکم مشتمل است بر:
1. رسـاله ای در عدالت؛

که ظاهراً منحور  که تقریر بحث های استاد طوسی است   2. رساله ای در طلب و اراده 
آخوند خراسانی است؛

که مربوط است به  که مانع از صحت یا لزوم بیع است   3. مسائلی در رابطه با حقوقی 
کتاب البیع، بحث شروط عوضین.

ی اسـت بـر مطالبـی مربـوط بـه بیـع و در آخـر وارد بحـث ولایـات  جلـد بیسـت و دوم حـاو
کـم می شـود. ولایـت حا بحـث  وارد  از صفحـه 432  و  می شـود 

ی بحث ولایت فقیه و شؤون مختلف آن. جلد بیست و سوّم حاو
جلد بیست و چهارم مشتمل است بر:

کتاب الخمس؛  .1
2. مباحثی از مکاسب محرمه؛

3. حواشی بر آخر مکاسب شیخ انصاری )قده(.
جلد بیست و پنجم مشتمل است بر:

کنـده در زکات و صـوم و حـج و  کتـب فقهـی و فوائـد و مطالـب فقهـی پرا حواشـی بـر برخـی 
احیـاء مـوات و میـراث و مهـر و حوالـه .... 

که به سال 1315 هجری قمری نوشته شده است. یارت عاشورا  و در آخر تحقیقی در ز
کتاب المفصّل اسـتاد سـید احمد  که از  جلد بیسـت و ششـم شـرح حالی از مؤلف اسـت 

حسـینی اشـکوری آورده شـده، بعلاوه  فهرسـت های مطالب مجلدات قبلی.
 قابل ذکر اینکه اینجانب یک دور کامل کتاب میزان الفقاهة را تورّق کرده و یادداشتهایی از 
گاهی تعلیقات و تصحیحات  مبانی پر اهمیت اجتهادی و اصولی و رجالی آن برداشته ام و 
مختصـری در حاشـیه آن نگاشـته ام کـه ان شـاء الله بـه یـاری حضـرت حـق مبنـای یک نوشـته 

دیگـر خواهد بود.
کرده اند : آثار اصولی چاپ نشده ایشان را نیز این چنین فهرست 

رساله ای در بحث وضع؛. 1
رساله ای در حقیقت شرعیه؛. 2
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رساله ای در مشتق؛. 3
بحث إجزاء تقریر درس استاد اعحم؛. 4
بحث اجتماع امر و نهی تقریر بحث استاد اعحم؛. 5
رساله ای در اوامر؛. 6
رساله ای در مقدمه واجب؛. 7
رساله ای در مسأله ضدّ؛. 8
رساله ای در مفاهیم؛. 9

بحث انسداد تقریر درس آخوند ایروانی؛ . 10
حواشی بر فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری؛. 11
 رساله ای در قاعده لا ضرر.. 12

که از ایشان نقل شده حاشیه ای است بر هدایة المسترشدین. از جمله آثار اصولی 
آیـة الله سـید مصطفـی شـریعت درچـه ای در یادنامـه آیـة الله سـید ابوتـراب درچـه ای بـه ایـن 
کـرده بیـان مـی دارد: یک نسـخه از حاشـیه معالم بـه نام هدایة المسترشـدین نزد  مطلـب اشـاره 
کـه برخـی حواشـی از ایشـان در بحـث حجیـت خبـر واحـد بـر آن نوشـته اند   مـا موجـود اسـت 
کـه از دوران طلبگـی و خوانـدن درس معالـم ایشـان اسـت و از  کـه از یـک سـو شـواهدی اسـت 

سـویی نشـانه تحقیـق و تدقیـق آن مرحـوم. 1

قرآن کریم.
اعـــلام اصفهان: ســـید مصلـــح الدین مهـــدوی، تحقیـــق: غلامرضـــا نصراللهـــی، ســـازمان فرهنگی 

تفریحـــی شـــهردارى اصفهـــان ، 1386 ش.
تکملة أمل الآمل: ســـیّد حســـن الصدر، تحقیق: حســـین علـــی محفـــوظ، عبدالکریم الدبّاغ، عدنان 

الدبّاغ، دارالمؤرّخ العربـــی، بیروت، 1429.
حکایات مبارکه ای: حمید خلیلیان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 1398ش.

کوتاه به خاندان و زندگی آیة الله سید ابوتراب مرتضوی درچه ای، ص16. 1. ر.ک: نگاهی 
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خاطرات آیة الله مســـتجابی: ســـید مرتضی مستجاب الدعواتی، مرکز اســـناد انقلاب اسلامی، تهران، 
1399 ش.

دانشـــمندان و بزرگان اصفهان: ســـید مصلـــح الدین مهـــدوی، تحقیق: رحیم قاســـمی، محمّدرضا 
گلدســـته، 1384ش. نیلفروشان، انتشارات 

الذریعة إلی تصانیف الشیعة: شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، 1403.
رجـــال ومشـــاهیر إصفهان: میر ســـید علی جنـــاب، تصحیـــح: رضوان پورعصـــار، ســـازمان فرهنگی 

تفریحی شـــهرداری اصفهـــان، 1385ش.
کانـــون پژوهش، اصفهان،  کازرونی(: محمّدحســـین ریاحی،  روضه رضوان )مشـــاهیر مدفون در تکیه 

1386 ش.
زندگانی حضرت آیة الله چهارســـوقی: ســـید محمّدعلی روضاتی، مؤسســـه کتابشناســـی شـــیعه، قم، 

1396 ش. 
طبقات اعلام الشـــیعة: شـــیخ آقـــا بزرگ طهرانی، مـــع تعالیق ســـیّد عبدالعزیز طباطبائـــی، دار إحیاء 

التراث العربی، بیـــروت، 1430.
مدرس: علی مدرسی، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی.

مـــزارات اصفهان: ســـید مصلح الدیـــن مهدوی، تحقیـــق: اصغر منتحر القائم، انتشـــارات دانشـــگاه 
اصفهـــان، 1387 ش.

مـــکارم الآثـــار: شـــیخ محمّـــد علـــی معلم حبیـــب آبـــادی، مع تعالیـــق ســـیّد محمّـــد علی روضاتی، 
نفائـــس مخطوطـــات اصفهـــان، 1364 ش.

منـــار الهدی فی الأنســـاب: محمّدحســـین أعلمي حائـــري، تحقیـــق: أحمد حائري أســـدي، مکتبة 
ـــي، کربـــلاء، الطبعة الثانیـــة، 1432.موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء: اللجنة 

ّ
مـــة ابـــن فهـــد الحل

ّ
العلا

العلمیـــة فی مؤسّســـة الإمـــام الصادق؟ع؟، قـــم، 1418.
موسوعة مؤلفی الإمامیّة: اللجنة العلمیة فی مجمع الفکر الإسلامی، قم، 1428.

مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی: خان بابا مشار، 1340 ش.
میزان الفقاهة: ســـیّد محمّدباقر موســـوی درچه ای، إعداد: ســـید صادق حســـینی إشکوری، مجمع 

الذخائر الإســـلامیّة، قم، 1439.20.
نصوص و رسائل من تراث اصفهان: جمعی از محققین - به اشراف مجید هادی زاده، اصفهان، 1428.
کوتاه به خاندان و زندگی عالم جلیل القدر فقیه اهل بیت و مفسّـــر قرآن آیة الله ســـید ابوتراب  نگاهـــی 

مرتضوی درچه ای: ســـید مصطفی شریعت درچه ای، چاپ نشاط، 1370 ش.



کتاب »سفر به جنوب ایران« مأخذی مستند در عصر قاجار 

حسین مسرت 1

چکیده

 –  1846( شـیندلر  هوتـرم  آلبـرت  سـفرنامۀ  کـه  ایـران  جنـوب  بـه  سـفر  کتـاب  معرفـی 
کـه  کتـاب  1914 م.( بـه جنـوب ایـران اسـت، در ایـن مقالـه آمـده اسـت. اصـل ایـن 
 در سـال 1879 م./ 1296 ق. بـه زبـان آلمانـی منتشـر شـده، یادداشـتهای شـیندلر از 
 مشاهدات او در شهرهای ایران است. او از طرف ناصرالدین شاه قاجار، مأمور کشیدن 
سیمهای تلگراف از تهران تا بوشهر بوده و در خلال این کتاب، نامهای شخصیتها، 
یخـی را بـه دقت ثبـت و ضبط کرده  ایـل و طایفه هـا، روسـتاها و شـهرها و مکانهـای تار
اسـت. نگارنـده ترجمـۀ فارسـی کتـاب را از جهـت نسـخه شناسـی و کتـاب شناسـی 

معرفـی می کند.

کلید  واژه ها

سـفر بـه جنـوب ایـران )کتـاب(؛ شـیندلر، آلبـرت؛ سـفرنامه های ایـران – قرن سـیزدهم؛ 
یـخ و جغرافـی ایـران – دوره قاجـار.  تار

1. یزد پژوه و پژوهشگر در حوزه مخطوطات اسلامی.

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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سـفر بـه جنوب ایـران: آلبرت هوتوم شـیندلر، ترجمه 
حسـین  گـزارش:  و  کوشـش  بـه  ناشـناس،  تلخیـص:  و 
 ،1399 شناسـی،  کرمـان  مرکـز  و  یـزدا  تهـران:  مسـرّت، 

وزیـری، 206 ص، مصـوّر.
 پیشینۀ نگارش سفرنامه های فارسی همچون پیشینۀ

درازدامـن  جهـان،  و  ایـران  نشـیب  و  پرفـراز  یـخ  تار  

اسـت، چـون ایـن سـفرنامه ها در حکـم یادداشـت های 

کسـی همّـت بـه تکثیـر و رونویسـی  کـه  خصوصـی بـوده 

نابـودی  بـا  کـه  این روسـت  از  اسـت،  نمی کـرده  آن  از 

یخـی  گاهی هـای خـوب تار نسـخۀ اصلـی، بسـیاری از آ

و اجتماعـی نیـز از میـان می رفته اسـت و به همین دلیل 
گذشـته، بسـیار اسـت، امّـا خوشـبختانه  کـه تعـداد سـفرنامه های به جامانـده از دوران  اسـت 
کتاب هـا هـم بـه چـاپ سـپرده شـدند. یکـی از مهم تریـن  بـا پیدایـی صنعـت چـاپ، این گونـه 
کـه  کـه سـفرنامه های فراوانـی از آن برجـای  مانـده، دورۀ قاجـار اسـت  یخـی ایـران  دوره هـای تار
کتابخانه هـای ایـران و جهـان وجـود دارد و  هنـوز بسـیاری از سـفرنامه های دسـت نویس آن در 

کننـد. کـه آن هـا را بـا دیـد انتقـادی تصحیـح  عزمـی می طلبـد 
دربردارنـدۀ  می رونـد،  شـمار  بـه  فارسـی  ادبـی  انـواع  از  یکـی  آنکـه  از  بـه  غیـر  سـفرنامه ها 
نـوع  ایـن  در  جـز  کـه  هسـتند  روسـتاها  و  شـهرها  دربـارۀ  یگانـه ای  و  سـودمند  گاهی هـای  آ
کـه  کتاب هـا، جـای دیگـری نمی تـوان سـراغی از آن هـا جسـت. چـه بسـیارند سـفرنامه هایی 
گشـته و  یـخ زیروزبـر  کـه در طـول تار تنهـا اثـر باقی مانـده دربـارۀ یـک مـکان هسـتند؛ شـهرهایی 

گشـته اند. حـوادث  تندبـاد  اسـیر 
کـه بـه  عنـوان معتبرتریـن سـندهای اجتماعـی  در ارزش و اهمیّـت سـفرنامه ها همیـن بـس 
یخـی  یـخ اجتماعـی، سیاسـی و جغرافیـای تار کلیّـۀ پژوهنـدگان تار یخـی مـورد اسـتفادۀ  و تار
کتـاب  قـرار می گیـرد. بـا اینکـه قرن هـا از نـگارش سـفرنامۀ ناصرخسـرو می گـذرد، هنـوز از ایـن 
کـه بازگوینـدۀ دقایـق زندگـی مـردم آن زمـان  به عنـوان معتبرتریـن سـند اجتماعـی قـرن پنجـم 

اسـت، یـاد می شـود.
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 نویسـندۀ سـفرنامه در نوشـتن سـفرنامه هیچ دل بستگی نسـبت به آنچه در مسیر می بیند، 

کسـی را خـوش  نـدارد؛ چونـان چشـمی دقیـق همه چیـز را ژرف می نگـرد و در اندیشـۀ اینکـه 

بیایـد یـا بـد بیایـد هـم نیسـت، او در نـگارش یادداشـت هایش صـادق اسـت، نکته هایـی را 

یـخِ همـان دوران آمـده اسـت. کتاب هـای تار کمتـر در  کـه  بیـان می کنـد 

سـفرنامه نویـس، از اوضـاع پیرامـون خـود تصویـر دقیقـی بـه دسـت می دهد: شـیوۀ پوشـش، 

گـر نویسـنده  بهـای ارزاق، جمعیّـت، آداب  و رسـوم، خصائـل روحـی و اخلاقـی و غیـره. حـال ا

دارای دانش های روز مانند: جغرافیا، زمین  شناسـی، جامعه  شناسـی و غیره باشـد، محصول 

کار بـه نهایت سـودمند اسـت.

کارشـناس هسـتند، بـا  گاه، دنیادیـده و بعضـاً  کـه عمدتـاً انسـان های آ سـفرنامه نویسـان 

نگرشـی ژرف و ریزبیـن بـه بیـان اوضـاع اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی روسـتاها و شـهرهایی 

یـخ آن  کرده انـد، می پردازنـد و در ایـن راه، مأخـذی سـودمند بـرای نـگارش تار کـه از آن دیـدار 

جایـگاه بـر جـای می نهنـد. یکـی از ایـن سـفرنامه ها، سـفرنامۀ فردی فرنگی اسـت که به دسـتور 

ناصرالدّیـن شـاه در سـال 1879 م / 1296 ق، مأمـور کشـیدن سـیم تلگـراف از تهـران تـا بوشـهر 

گفتۀ ایران  شـناس نامی، ایرج افشـار: »قسـمت عمدۀ این رسـاله به وصف  بوده اسـت و بنا به 

کـه بسـیار جالـب توجّـه اسـت«. )افشـار،1344، ج 1: 237( شـهرها و مـردم اختصـاص دارد 

نویسـندۀ ایـن سـفرنامه فـردی جامعـه  شـناس، جغرافـی دان، زمیـن  شـناس، سیاسـتمدار و 

گاهی های درخور توجّهی را از اوضاع اجتماعی،  کتاب آ نحامی بوده اسـت؛ از این  رو در این 

نـام  موجـود،  خطّـی  نسـخه های  در  می دهـد.  خـود  مسـیر  جغرافیایـی  و  طبیعـی  اقتصـادی، 

یۀ سـفرنامه های خارجی بر پایۀ قراینِ در 
ّ
کل نویسـنده نیامده اسـت؛ امّا نگارنده پس از بررسـی 

یخ هـای منـدرج در آن و سـفرنامۀ آلمانـی چـاپ  شـده بـا نـام سـفر بـه جنـوب ایـران،  دسـت و تار

کـه بـدان اشـاره خواهـد شـد، بدیـن نکتـه دسـت  یافت  1879 در شـهر برلیـن بـه سـال 1881 م، 
کـه نویسـندۀ آن آلبـرت هوتـوم شـیندلر )1846-1914 م(، ایـران  شـناس برجسـتۀ انگلیسـی و 

همان نویسـندۀ سـفرنامۀ خراسـان اسـت و این سـفرنامه توسّـط شـخصی دیگر به فارسی تقریباً 

روان ترجمه  شـده اسـت.

کـه بـا نـام اصلـی سـفر بـه جنـوب ایـران 1879 بـه زبـان آلمانـی چاپ  ترجمـۀ ایـن سـفرنامه، 
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ی ملـک )ش 6287( و مجلس 
ّ
گـون، در کتابخانه های مل گونا  شـده اسـت؛ در ایـران بـا دو نـام 

ـق بـه یکی از افسـران 
ّ
کـه در آنهـا اشـاره  شـده کتـاب متعل شـورای اسـلامی )ش 700( وجـود دارد 

انگلیسـی اتریشـی تبـار مأمـورِ کشـیدنِ خـطّ تلگـراف بیـن تهـران تا بوشـهر و بحرین اسـت.

کـرده اسـت،  یچـه درج  کـه نگارنـده پیش تـر در ماهنامـۀ در در گفتـار، زندگـی و آثـار شـیندلر 

یـخ ایـران  کـرزن از دقّـت نحـر و اطّلاعـات وسـیع او درزمینـۀ تار بـه نقـل از ادوارد بـراون و جـرج 

گاهی  آشـنا می شـویم. نگاهـی بـه کتاب هـا و گفتارهـای برجای مانده از شـیندلر، نشـانه ای از آ

کـه بـه  واسـطۀ اقامـت طولانـی مـدّت در ایـران حاصـل  کافـی او از اوضـاع سراسـر ایـران اسـت، 

کـه   شـده اسـت، بـه  ویـژه آنکـه او به خوبـی بـه زبـان فارسـی سـخن می گفـت و در مسـیرهایی 

کنان ارتبـاط برقـرار  بـا همراهـان و رهگـذران و سـا بـه  خوبـی  کنـار ایـران داشـت،  گوشـه و  در 

کـرده  گـون ایـران نیـز تحقیـق  گونا گویش هـای  کـه او حتّـی دربـاره  می کـرد و از سـویی می دانیـم 

کتـاب سـفر بـه  و مطالبـی نگاشـته اسـت. همیـن امـر بـر میـزان دقّـت او افـزوده اسـت. از ایـن  رو 

یـخ اجتماعی ایران در عصر قاجار اسـت،  گاهان تار کـه یکـی از آ جنـوب ایـران نوشـتۀ شـیندلر 
کتاب هـای مهـمّ آن دوره بـه شـمار مـی رود. از 

کتـاب سـفر بـه جنـوب ایـران، نـه  تنهـا بـا روسـتاها و جمعیّـت آن آشـنا  خواننـده از خـلال 

می شـود، بلکـه اطّلاعـات خوبـی از شـیوۀ معیشـت، محصـولات سـرزمین، نـوع روابـط اربـاب و 

رعیّت و حتّی میزان مالیات آن روسـتا یا شـهر در سـالیان گذشـته و حال را به دسـت می آورد. 

ک  شناسـی دقیق اسـت و حتّی گیاه  شـناس. فرهنگی از نام های  شـیندلر، زمین  شـناس و خا

کـرد و نیـز روسـتاها و شـهرهای معـدن  خیـز کشـور را  کتـاب اسـتخراج  گیاهـی را می تـوان از ایـن 

شـناخت و نـوع آب  و هـوا و شـیوۀ سـکونت و دیگـر مـوارد ملـک داری و زندگـی هـر سـامان را 

بـه دسـت آورد. شـیندلر نـه  تنهـا جامعـه  شناسـی خبـره اسـت و بـه  خوبـی تصویـری از اوضـاع 

کارکشـته ای هـم  اجتماعـی و مردم شناسـی هـر سـامان می دهـد، بلکـه سیاسـتمدار و نحامـی 

یّـت داشـته  کـه انـگار مأمور گذرگاه هـا می پـردازد  گـزارش راه هـا ، تنگه هـا و  اسـت و چنـان بـه 

وضـع راه هـا را بـرای افسـران بالادسـتی خـود گزارش کنـد. نکتۀ بارز کار شـیندلر در هر مبحث، 

او  و داوری هـای  انصـاف خـارج نشـده  از جـادۀ  کـه  ایـن اسـت  ویـژه مباحـث اجتماعـی  بـه  

دربـاره حقـوق راهدارهـا و تفنگچی هـا و غیـره، عادلانـه اسـت.
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ایرج افشـار در سـه جا اشـاره به ویژگی این سـفرنامه دارد؛ نخسـت در جهان نو می نویسـد: 

یخـی  کـه بعضـی از آن هـا جنبـۀ تار ی مطالـب شـیرین و خواندنـی اسـت  »ایـن سـفرنامه حـاو

 )297 دارد ... و متضمّـن بعضـی نـکات اجتماعـی و وضـع شهرهاسـت«. )افشـار، 1337: 

و سـپس در سـواد و بیـاض می نویسـد: »قسـمت عمـدۀ ایـن رسـاله بـه وصـف شـهرها و مـردم 

کتـاب  کـه بسـیار جالـب توجّـه اسـت«. )افشـار، 1344: 237( و بـار دیگـر در  اختصـاص دارد 

بـه یـزد و  کـه در ایـن سـیاحت  نامـه راجـع  کـه چنیـن آورده اسـت: »مطالبـی  یـزد  یادگارهـای 
آبادی هـای آن آمـده، مفیـد اسـت« )افشـار، 1374، ج 1: 672(

و  راه  ویژگی هـای  بـر  عـلاوه  ـف 
ّ
»مؤل می نویسـد:  سـفرنامه  ایـن  دربـارۀ  خـودداری  سـعید 

اوضـاع  و  تولیـدات و محصـولات  و  کوه هـا  و  و مالیات هـا، معـادن  آن و جمعیّـت  طبیعـت 

کتیبه هـا را بـه  یـخ آثـار و  کـرده اسـت. تار اقتصـادی به خصـوص شـهرهای بـزرگ را پرس وجـو 

یخی فارسـی و شـاید عربی اسـتفاده  یخی از منابع تار همان شـکل هجری آورده و برای آثار تار

کـرده اسـت. یکـی از نکته هـای دیگـر ایـن متـن، سـعی در تبییـن یـا ایجـاد معانـی بـرای اسـامی 

کـه بـر پایـۀ شـنیده ها بـه تخیّـل خـود پرداختـه اسـت«. )شـیندلر، 1391: 77( شهرهاسـت 

روشـنی زعفرانلـو در دیباچـۀ سـه سـفرنامه دربـارۀ سـفرنامۀ خراسـان اثـر شـیندلر می نویسـد : 

کـه بـرای  پایـی اسـت  »سـفرنامۀ خراسـان، حاصـل مشـاهدات و نحـرات یکـی از افـراد دقیـق ارو

یّـت داشـته و بـه حـال ایـران خـوب آشـنا بوده  کشـیدن سـیم تلگـراف بیـن تهـران و مشـهد مأمور

کـه مجـال مطالعـه و دیـدن بـرای او بـوده ـ وضـع اجتماعـی  ـ تـا آنجـا  و بـا دقّـت در جزئیـات 

کرده اسـت. با این رسـاله می توان  آبادی های بین تهران و مشـهد را دقیقاً مطالعه و یادداشـت 

آثـار و خصوصیّـات آن هـا را دانسـت،  و  ـ مشـهد را شـناخت  آبادی هـای سـر راه تهـران  تمـام 

کاروانسـراها و امثـال این ها  ـف در معرفـی امامزاده هـا، مسـجدها، حمّام هـا، دروازه هـا، 
ّ
زیـرا مؤل

کی سـاخته  که عمارات را  سـعی و التزام بخصوص داشـته اسـت، بعلاوه دقّت داشـته اسـت 

که مناسـبت داشـته از وضع اجتماعی و چگونگی زندگی  کرده اسـت. در هر جا  کی تعمیر  و 

یاده از اندازه را شـرح  گـذران مـردم، مختصـری نوشـته و تعدّیـات حـکّام و گرفتن پول گزاف ز و 

ک، تیول داری و آثار مترتب بر آن، زندگی شـبانی و چادرنشـینی، سـلطۀ 
ّ
داده اسـت، طرز تمل

کـه همه جـا مـورد نحـر او بـوده اسـت ... به هرحـال  فئودالیـزم و فقـر مـردم از موضوعاتـی اسـت 
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گر  کنون هـم قابل تحقیق اسـت و ا کـه شـیندلر، نـود و پنـج سـال پیـش نوشـته اسـت، ا مطالبـی 

امـروز هـم از همـۀ آبادی هـای ایـران چنیـن اطّلاعاتـی در دسـت بـود، شناسـایی مـا نسـبت بـه 

وطـن عزیزمـان خیلـی بیشـتر بـود«. )روشـنی زعفرانلـو، 1356: 16 و 18(

همـۀ ایـن گفته هـای روشـنی دربـارۀ کتـاب سـفر به جنوب ایـران نیز صادق اسـت. نگارنده 

فهرسـتی از نام هـای انسـانی، جغرافیایـی و نـام بناهـا و مکانـه ای ایـن کتاب را اسـتخراج کرده 

کتـاب سـفر بـه جنـوب ایـران آمـده اسـت. بـر پایـۀ ایـن فهرسـت، شـیندلر در  کـه در پایـان  اسـت 

ایـن کتـاب 70 صفحـه ای نـام 122 تـن از بـزرگان و افـراد سیاسـی و اجتماعـی و سرشناسـان هـر 

گـروه، ایـل و طایفـه ماننـد: افشـار، بهارلـو، زرتشـتی و غیـره را درج  دیـار را آورده اسـت، نـام 42 

کـرده اسـت. 20 محصـول طبیعـی، معدنـی و دسـتی ولایـات را نـام می بـرد. اشـاره به نـام حدود 

یخی، جغرافیایی،  گزارش حدود 440 بنا و مکان تار 500 روستا، آبادی و شهر دارد، به شرح و 

باسـتانی و معمولـی ایـران پرداختـه اسـت و تقریباً دربارۀ هرکدام اطّلاعات خوبی داده اسـت.

اهمیّت متن سفرنامۀ جنوب
کاروانسراهای مسیر.. 1 کاروانسراهای شاه عبّاسی و دیگر   ذکر 

 بیان جمعیّت شهرها و روستاها و بافت جمعیتی روستاها و ایل ها.. 2

کرمان.. 3  ذکر تولیدات شهرها و روستا مانند: عبا بافی قهپایه و شال بافی 

 بیان آمار اقلیّت های دینی. . 4

کرمان. . 5 اشاره به شکوهمندی ساخت ساعت شهر 

کرمان.. 6 ذکر دولاب )گاوچاه( جدید در 

بیان میزان صادرات و واردات.. 7

گونۀ نادری از خرس سیاه در اطراف بندرعباس.. 8 گزارشی از وجود 

ذکر حوادث طبیعی مانند: سیل، قحطی، زلزله و .... 9

 اشاره با باورها و اعتقادان مردمان آبادی های مسیر.. 10

 اشاره به ملاقات با بزرگان و صاحب نامان ایران ازجمله حاج سیّاح ایران گرد معروف.. 11

ـی و خـاص در کتـاب . 12
ّ
کاربـرد واژه و اصطلاحـات محل  یکـی دیگـر از ویژگی هـای کتـاب، 
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یـادی را دربـر می گیـرد و بـه  عنـوان نمونـه چنـد مـورد ذکر می شـود: کـه واژه هـای ز اسـت 

)عنـب  تـوره  انگـور  )چمـن زار(،  اُلنـگ  اِشـنان(،  )گیـاه  ایشـنون  خارشـتر(،  )گیـاه  آدور 

یارتگاه(، پیش )یک نوع علف(، تحصیل کردن  الثعلب(،باغ اربابی، بوندر )آبادی آخر(، پیر )ز

یانـه(، جمبلـو )یـک   )دچـار شـدن(، تاجرخانـه )تجارت خانـه(، ترتـور )نوعـی سـنگ(، تَـرده )مور

 نوع درخت(، جهاز دودی )کشتی دودی( چراغو )پوست گون(، چلا )گون(، حصیر تکه )نوعی 

ک  کفـش(، حنـای دسـتکرک )نوعـی حنـا(، حنـای خرمنی )نوعی حنـا(، حوز )نوعـی گیاه( خا

گیـاه(، زیـل )نوعـی درخـت(، سـواس )کفشـی از حصیـر(،  بـوره )بـرای زرگـری(، روپـاس )نوعـی 

از  )خانـه  کپـر  زدن(،  )دار  انداختـن  طنـاب  )شـهرتی(،  شـهریتی  اصلـی(،  )جـادّۀ  جـادّه  شـاه 

کک )نوعـی مـار(، معجـر )نوعـی  کشـتی دودی )کشـتی بخـار(،  کتـک )نوعـی خانـه(،  نخـل(، 

ابـزار(، نارنـج قلعـه )ناریـن قلعـه، نوعـی قلعـه(، نخـل شـیطان )نوعی گیـاه( وزه )نوعی سـنگ(.  

مستنداتی دربارۀ نويسندۀ سفرنامه
کتــاب  گواهانــی چنــد ازجملــه هماننــدی نــگارش ایــن  بنــا بــر پژوهــش نگارنــده و فراهــم شــدن 

بــا ســفرنامۀ خراســان نوشــتۀ ســر آلبــرت هوتــوم شــیندلر و اینکــه ســید ابوالقاســم فاضلــی در 

یــخ ایــن ســفر  مقالــۀ خــود از ســفر شــیندلر بــه یــزد نــام می بــرد )فاضلــی، 1353: 6( و اتفاقــاً تار

یــخ منــدرج در نســخه های مورداســتفاده هــم یکــی اســت، یعنــی 1879 م؛ و جــای دیگــر  بــا تار

نــزد  تلگرافچــی،  از ســفرنامۀ  نســخه ای  برمی آیــد،  اســت، چنانکــه  نشــده  اشــاره ای  چنیــن 

کــه  کتــاب دانشــنامۀ مزدیســنا  فاضلــی بــوده اســت و نیــز اشــاره آقــای جهانگیــر اوشــیدری در 

گفتــه دربــارۀ جمعیّــت زردشــتیان یــزد بــه نقــل از نوشــتۀ شــیندلر در ســال  بــه نقــل از منبعــی نا

یــخ  کــرده و می نویســد: »در 1258 خورشــیدی ]یعنــی همــان 1879 م، تار 1879 م اســتناد 

ســفرنامه[ بنــا بــه نوشــتۀ جنــرال هوتــم شــیندلر، شــهر یــزد 1242 نفــر و دهــات اطــراف و بخش هــا 

کــرزن هــم در  کل 6483 نفــر اســـت.« )اوشــیدری، 1371: 509-508( لــرد  5241 نفــر و جمــع 

ــۀ ایــران اشــاره بــه همیــن آمــار بــه نقــل از شــیندلر دارد. )کــرزن، 1367، ج  کتــاب ایــران و قضیّ

2: 294( ولــی او و اوشـــیدری از مأخـــذ خـــود نــام نبرده انــد و یقینــاً از مقالــۀ شــیندلر بــا عنــوان: 

کــه در ســال 1881 بــه زبــان آلمانــی منتشــر شــده، اســتفاده شــده  »پارســیان در ایــران و زبــان آن« 
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ــران  ــه می نویســد: »بهتریــن نوشــته در مــورد زرتشــتیان ای ــارۀ ایــن مقال ــراون درب اســت. ادوارد ب

ــراون، 1377: 5855( ــوده اســت«. )ب ب

که او هم به نقل از شـیندلر اشـاره به جمعیّت اردکان در  و نیز مقالۀ آقای سـپهری اردکانی 

کـه در سـال 1879  همـان سـال دارد: »هوتـم شـیندلر، یکـی دیگـر از جامعـه  شناسـان می گویـد 

تعـداد جمعیّـت ایـن شـهر بیـن 8000 تا 9000 نفر نوسـان می کند.« )سـپهری اردکانی، 11:1372( 

کـه بنـا بـه گفتـۀ آقـای سـپهری، مأخـذ مطلـب دربـارۀ جمعیّـت اردکان، کتـاب دایـرة المعـارف 

کـرده اسـت؛ و  کـه آقـای حسـن مهـدی زاده اردکانـی آن را ترجمـه  اسـلام، جلـد یـک بـوده اسـت 
گـواه دیگـری اسـت بـر ایـن نکته که سـفرنامه از آن شـیندلر اسـت. ایـن عبـارت نیـز سـند و 

کتاب ها، به  ویژه تحقیق جامع  از این  رو می توان سفرنامه را از او دانست. در بسیاری از 

یخ مؤسّسات تمدّنی ایران تصریح  شده که شیندلر جزءِ نخستین  حسین محبوبی اردکانی: تار

کشید. )محبوبی اردکانی، 1357، ج 2: 211 و 229( که در ایران، تلگراف  کسانی بود 

ی در بـارۀ آن چنیـن آورده اسـت: »از ناشـناس، کسـی در زمـان فرمانروایـی ظّـل  احمـد منـزو

کـه   السّـلطان در اصفهـان، از تهـران بـه یـزد رفتـه و روز بـه  روز آنچـه میـان  راه دیـده و منزل هـا 

کـرده و از روسـتاها و شـهرهای میـان آن دو نـام  برده و از  بریـده اسـت و فاصلـۀ میـان آن هـا را یـاد 

یـت شـده اسـت.«  کـرده اسـت. نسـتعلیقِ پایـان سـدۀ 13 و رؤ وضـع اجتماعـی آنجاهـا وصـف 

ی، 1354، ج 6: 4038( )منـزو

کـه در سـال 1879  ایـرج افشـار در ایـن  بـاره چنیـن می نویسـد: »ترجمـۀ سـفرنامه ای اسـت 

کـه مأمـور خـطّ تلگـراف و  میـلادی ]برابـر 1296 ق و 1258 ش[ توسّـط یـك فرنگـی انگلیسـی 

سیم کشـی بـوده اسـت، بـه قلـم درآمـده و حـدود همـان اوقـات هـم بـه فارسـی نقـل و بـه  صـورت 

خوبـی ترجمـه  شـده اسـت«. )افشـار، 1352: 183(

همو در سواد و بیاض چنین آورد:

»در سـال 1877 مسـیحی ]برابـر 1294 ق[ هیئتـی بـرای تهیّـه مقدّمـات و عمـل سیم کشـی 

کرمـان، بـه دسـتور ناصرالدّیـن  شـاه از طهـران بـه آن صفحـات  تلگـراف بیـن اصفهـان و یـزد و 

یاسـت هیئـت در عهـدۀ یـك نفـر  کـرد و پـس از یـازده مـاه بـه طهـران مراجعـت نمـود. ر حرکـت 

کـه بـه  کنـون رسـاله ای خطّـی از شـرح عملیّـات آن هیئـت در دسـت اسـت  انگلیسـی بـود. ا
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محـرّر  نـام  متأسّـفانه  می باشـد.  ضبـط  اسـلامی[  ]شـورای  مجلـس  کتابخانـۀ  در   700 شـمارۀ 

شـخص  کـه  برمی آیـد  آن  نـگارش  طـرز  و  لحـن  از  نیسـت.  معلـوم  هیئـت  اعضـای  و  رسـاله 

یـخ نـگارش آن  کـرده و منشـی ایرانـی بـه قلـم آورده اسـت. تار انگلیسـی مطالـب خـود را بیـان 

که بسـیار  1879 اسـت ... قسـمت عمدۀ این رسـاله به وصف شـهرها و مردم اختصاص دارد 

جالـب توجّـه اسـت.« )افشـار، 1344، ج 1: 237(

***

کـــرد،  کتابخانـــۀ مجلـــس آن را معرفـــی  نخســـتین بـــار یوســـف اعتصامـــی در فهرســـت 

ـــۀ جهـــان نـــو آن را شناســـاند )افشـــار، 1327:297-299(، آنـــگاه 
ّ
ســـپس ایـــرج افشـــار در مجل

ـــه  در ســـواد و بیـــاض ذیـــل عنـــوان: »یزدی هـــا تلگـــراف نمی خواهنـــد«، بخشـــی از آن را درج و ب

کتـــاب یادگارهـــای یـــزد، بخـــش  معرفـــی اش پرداخـــت. )افشـــار، 1344: 239-237( بعدهـــا در 

کـــرد )افشـــار، 1374، ج 1: 672-670( و ســـپس در فرهنـــگ ایـــران  زمیـــن متـــن  یـــزد آن را چـــاپ 

ــیندلر، 1352: 183-260(  ــاند. )شـ ــاپ رسـ ــه چـ ــایبانی بـ ــاس سـ ــاری عبّـ ــا همیـ ــل آن را بـ کامـ

ســـپس توسّـــط علـــی ســـپهری اردکانـــی بخـــش اردکان و میبـــد، ایـــن ســـفرنامه بـــا اشـــتباهات 

یـــخ اردکان درج شـــد. )ســـپهری اردکانـــی، 1364، ج 1: 74-72( و  کتـــاب تار چاپـــی فـــراوان در 

یـــخ درج شـــد. )مســـرّت،  ـــادگار تار ـــزد، ی کتـــاب ی ـــده بخـــش یـــزد آن در  ـــار توسّـــط نگارن آخریـــن ب

)28-36  :1395

مصطفـی درایتـی در فهرسـتوارۀ دست نوشـته های ایـران )دنـا( آن را ذیـل نام هـای: سـفرنامۀ 

کرمـان و خلیج فـارس )همـان:  کاشـان و یـزد و  یـزد )درایتـی، 1389، ج 6: 151( سـفرنامۀ قـم و 
143( و سـیاحت  نامـۀ تلگرافچـی فرنگـی )همـان: 265( آورده اسـت.

الف( کتاب:
ـی، جلـد دوم، چـاپ 

ّ
کتابخانـۀ مجلـس شـورای مل اعتصامـی، یوسـف )1311(، فهرسـت نسـخه های 

ـی، ص 444.
ّ
کتابخانـۀ مجلـس شـورای مل اوّل، تهـران: 
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افشار، ایرج )1344(، سواد و بیاض، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران: دهخدا، صص 237-239.
افشـار، ایـرج و دیگـران )1361(، فهرسـت کتاب هـای خطّـی کتابخانـۀ ملـك، جلـد سـوم، چـاپ اوّل، 

ـی ملـک، صـص 468-467.
ّ
تهـران: کتابخانـۀ مل

کتـاب یـزد و انجمـن آثـار و  افشـار، ایـرج )1374(، یادگارهـای یـزد، جلـد اوّل، چـاپ دوم، یـزد: خانـۀ 
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کتابخانۀ مجلس شـورای اسـلامی، ج 6، صص 151 و 143 و 265.
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مثنوی معجزنامه امام جواد؟ع؟ 
ابوالفضل مرادی )رَستا( 1
محمد علی صالحی2

چکیده
شعر  و  آیینی  ادبیات  موضوع  در  کوتاهی  منظومه های  خطی  نسخه های  میان  در 
مدحی مذهبی وجود دارد؛ بسیاری از این سروده ها به تنهایی در قالب یک تحقیق 
گران نسخه های خطی   مورد توجه و عنایت احیا

َ
مستقل نمی گنجد؛ از این رو معمولا

که این متون از جهات بسیار شایسته توجه و بررسی های  قرار نمی گیرد بدیهی است 
علمی نقادانه هستند. این مقاله به یکی از این سروده های کوچک با موضوع »معجزۀ 
تنها نسخه  بزرگوار« پرداخته شده است.  کردن آن  التقی؟ع؟ و عروسی  امام محمد 
کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی نگهداری می شود.  شناخته شده از این سروده در 
این مثنوی در 437 بیت سروده شده و سرایندۀ آن ناشناخته است. درونمایه هایی 
یخی و از سوی دیگر  که در این مثنوی مورد توجه قرار گرفته است از یک سو مقولات تار
کلام شیعی و بحث امامت امام جواد؟ع؟ می باشد؛ ضمنا در  مباحث اعتقادی در 
گونی که می تواند  این مثنوی به آداب و رسوم و ارتباطات دربار و جشن ها و مراسم گونا

بیانگر نگرش و یا بازتاب اوضاع اجتماعی عصر سراینده باشد، نیز توجه شده است.

کلید  واژه ها

ادبیات فارسی، شعر آیینی و مذهبی، مثنوی ها، امام جواد؟ع؟. 

dr.amoradirasta@cfu.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان 1. استادیار 
2. فهرستنگار نسخ خطی و پژوهشگر در حوزه تراث اسلامی

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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مقدمه
شعرآیینی همچون اختری درخشان بر تارک ادبیات فارسی می درخشد و شاعران فارسی سرا 

گون به مضمون شعر مذهبی پرداخته اند. مطالعۀ و  گونا یکردهای  با سلیقه ها، اندیشه ها و رو

بررسی قالبها و ساختارها و همچنین مضامین و موضوعات و درونمایه های رنگارنگ آن از 

دامنه های گسترده در پژوهش های ادبی است. بخشی از این آثار در شکل دست نوشته ها در 

لابه لای نسخه های خطی در گنجینه های کهن کتابخانه ها موجود است و متاسفانه تا کنون 

کوتاه  از ذره بین تحقیق وبررسی محققان دور مانده است. در بین این سروده ها، اشعاری 

کتاب و اثر مستقل نیست بیشتر  کمیت و اندازه یک  که در قالب یک اثر مستقل بزرگ و در 

که در ضمن مجموعه ها و جنگ ها و در حواشی  از بقیه مهجور افتاده است. سروده هایی 

کاوشگری محققان است.  برگهای زرین نسخه ها، چشم انتحار مداقه و 

کـــه آثـــار موجـــود در ایـــن زمینه از  از ســـوی دیگـــر بررســـی در شـــعر آیینـــی نشـــان می دهد 

گون برخـــوردار نیســـت؛ به عنـــوان مثال در  گونا کم و بســـامد یکســـان در موضوعـــات  یـــک ترا

بیـــن ائمـــۀ اطهـــار؟عهم؟ آثار موجـــود از نحر شـــمار و شـــمارگان بســـیار متفـــاوت اســـت. از این 

 رو یافتـــن نســـخه هایی بـــا مضامین تـــازه و نایـــاب در خصوص هریـــک از امامان؟عهم؟ بســـیار 

مغتنم است. 

یــت زندگانــی امــام جــواد؟ع؟،  کــه بــا محور  تحقیــق حاضــر در خصــوص منحومــه ای اســت 

گــون از جملــه بــه امامــت رســیدن ایشــان  گونا ســروده شــده اســت. ســیرۀ آن حضــرت از زوایــای 

گیــری فرقه هــای مختلــف  کودکــی و بــروز شــبهاتی در بیــن امامیــه و همچنیــن شــکل  در ســن 

شــیعی، مصاهــرت آن حضــرت بــا مامــون عباســی و مناظــرات علمــی آن حضــرت، مــورد توجــه 

متکلمــان و ســیره پژوهان بــوده و کتابهــا و مقــالات بســیاری در ایــن زمینه نگارش شــده اســت. 

یــم و مثنــوی حاضــر، یکــی  کمتــر اثــری را ســراغ دار یــخ منحــوم زندگــی آن حضــرت  امــا دربــاره تار

کــه بــرای اولیــن بــار معرفــی و بــه زیــور طبــع آراســته می گــردد. کمیــاب اســت  از ایــن آثــار 

ساختار مثنوی زندگانی امام جواد؟ع؟
کـه در آن برگهـای مهمـی  ایـن مثنـوی در بحـر هـزج مسـدس محـذوف و مقصـور در 437 بیـت 
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یـخ زندگانـی امـام محمـد تقی جواد الائمه؟ع؟ را با تشـبیهات بسـیار زیبا و اسـتفاده  از دفتـر تار

از کلمـات دلنشـین و تصویرسـازی و نـازک خیالـی شـاعرانه بـه نحـم کشـیده اسـت لازم بـه ذکر 

کـه در اواخـر ایـن منحومـه دوازده بیـت در قالـب غزل آمده اسـت. اسـت 

کــه مثنــوی حاضــر بــدون  ــد ایــن اســت  آنچــه در مشــاهدۀ ابیــات آغازیــن مثنــوی مینمایان

بســمله و ابیــات حمــد و ســتایش خداونــد در آغــاز اســت. ایــن درحالــی اســت که می تــوان گفت 

ــات  ــا در ابی ــت حتم ــده اس ــق ش ــنیان خل ــار پیش ــد در آث ــا بلن ــاه ی کوت ــم از  ــه اع ک ــاری  ــی آث تمام

ــام خداونــد و حمــد و ســتایش حضــرت حــق عنایــت شــده اســت. حداقــل ایــن  ــه ن نخســت ب

اســت کــه تمامــی آثــار مســتقل در آغــاز بــا ذکــر نــام خداونــد جــلّ شــأنه البتــه بنابر ســلیقه و عبارت 

کــه از نحــر تعــداد ابیــات جــزو  ســرایندگان آغــاز می شــود. مثنــوی معجــزۀ امــام جــواد؟ع؟ بــا ایــن 

کوتــاه بــه حســاب نمی آیــد بــا ایــن حــال بــدون هیــچ ذکــری از نــام خداونــد مســتقیماَ  مثنوی هــای 

کــه ایــن  بــه اصــل حکایــت وارد شــده اســت. ایــن شــکل آغــاز نســخه، ایــن گمــان را بــر می انگیــزد 

کــه بــه حکایــت  کــه در ایــن جنــگ، بخشــی از آن،  مثنــوی بخشــی از یــک اثــر بــزرگ بــوده اســت 

زندگانــی امــام جــواد؟ع؟ پرداختــه، آورده شــده اســت. 

ل در مثنوی کاربرد غز
کاربـرد غـزل در مثنـوی از سـنتهایی دیریـن در شـعر فارسـی و در بیـن سـرایندگان حـاذق و 

کـه شـاعر در ضمـن سـرودن مثنـوی یـک یـا چنـد غـزل  ماهـر رواج داشـته اسـت؛ بدیـن ترتیـب 

گـر چـه ایـن سـنت در سـروده های شـاعران سـبک عراقـی  را در همـان وزن و بحـر، می گنجانـد ا

در قـرن هفتـم تـا نهـم همچـون خواجوی کرمانی سـلمان سـاوجی و دیگران رواج داشـته اسـت؛ 

کـه شـاعر ده غـزل در  گلشـاه عیوقـی اسـت  قدیمتریـن منحومـۀ موجـود در ایـن زمینـه ورقـه و 

میانـۀ مثنـوی آورده اسـت. و در ایـن منحومـه چندیـن بـار غزلهایـی بـه بحـر متقـارب یعنـی بحر 

کـه در آنهـا بـه روش غزلگویـان رعایـت ایـراد قوافـی در اواخـر ابیات  اصلـی منحومـه آمـده اسـت 

شـده است.1 

 1. ذبیحی رحمان، مریم کسایی)بهمن 1394(، بررسی صورت و محتوای گوهرنامۀ خواجوی کرمانی، مجموعه 
مقالات هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، تهران، ص887.
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اسـتاد ذبیـح الـه صفـا در مقدمـه دیـوان عیوقـی در بـاب علـت ایـن امـر بـر ایـن نحـر اسـت 

کـه در مآخـذ قدیـم عربـی  کـه در اصـل داسـتان ورقـه و گلشـاه یعنـی عـروه و عفـرا بـه همـان نحـو 

میبینیـم، بیـان مطلـب بـا ذکـر ابیـات عاشـقانه و غزلهای حزن آوری از عروه شـاعر عـرب همراه 

که حکم  که به این ابیات و اشـعار عاشـقانه  بوده اسـت و ناقل داسـتان به شـعر فارسـی هر جا 

گنجانیـده اسـت. ایـن غزلهـا معمـولًا  غزلهـای مـا را دارد، رسـیده یـک غـزل در میـان مثنـوی 

که مقرون به روانی و انسـجام  بسـیار لطیف و دل انگیز و از جمله غزلهای قدیم فارسـی اسـت 

یکـی معانـی اسـت.1  لفـظ و دقـت و بار

وعواطـف  احساسـات  بـروز  مجـال  روایـی  مثنـوی  ضمـن  در  غـزل  آوردن  صـورت  هـر  در 

متناسـب با واقعه را به شـاعران می داده و از این رو در دوره های بعد نیز مورد توجه بسـیاری از 

سـرایندگان مانند همام تبریزی در مثنوی صحبت نامه، اوحدی مراغه ای در منطق العشـاق 

ی در تحفـة العشـاق و دیگـران آمـده اسـت. کانـی در عشـاقنامه و رکـن صایـن هـرو و عبیـد زا

ایـن  بـه مناسـبت  بـزم سـور  برپایـی  از  کـه سـراینده  نیـز جایـی  امـام جـواد؟ع؟  در مثنـوی 

کننـدگان در ایـن جشـن، سـخن بـه میـان مـی آورد غزلـی را از  ازدواج و از حـال خـوش شـرکت 

کـه مطلـع آن چنیـن اسـت: کننـدگان در ایـن سـور می سـراید  بیـان شـرکت 

ر اســت چــرخِ اخضــری را راکــه تــا دوْ ری  خــــــاو آفتابِ  اســـــت  فــــــروغ 

مثنوی(      متن  در  مقاله  ادامه  )در 

ونمايه تاريخی مثنوی در
گردیده اســـت این اســـت: »معجزۀ امـــام علی  کـــه در آغـــاز مثنوی در نســـخه ثبـــت  عنوانـــی 

کـــه مضمـــون ایـــن مثنـــوی در خصوص  کـــردن آن بزرگـــوار«؛ در حالـــی  النقـــی؟ع؟ و عروســـی 

ایـــن خطـــای فاحـــش،  گویـــا  الفضـــل اســـت.  ام  بـــا  او  ازدواج  و  امـــام جـــواد؟ع؟  زندگانـــی 

کاتـــب رخ داده اســـت. به هرحـــال در این ســـروده،  پیامـــد ســـهو القلمـــی اســـت که از ســـوی 

1. صفا، ذبیح اله،)1388( مقدمۀ ورقه و گلشاه عیوقی، تهران انتشارات فردوس، ص9 و ذبیحی رحمان، مریم 
 کسایی)بهمن 1394(، بررسی صورت و محتوای گوهرنامۀ خواجوی کرمانی، مجموعه مقالات هشتمین

 همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، تهران، ص887.
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ضمـــن بیـــان معجـــزۀ علمـــی امام بـــه مقولـــه جریـــان عروســـی آن حضـــرت پرداخته اســـت. 

در ایـــن مثنـــوی، بریده هایـــی از زندگانـــی امـــام جـــواد؟ع؟ مـــورد عنایـــت و روایت قـــرار گرفته 

کـــه با  اســـت بخشـــی از آن، نخســـتین شـــناخت و برخـــورد مأمـــون و امـــام جـــواد؟ع؟ اســـت 

کـــردن ماهی تـــازه در هوا توســـط باز شـــکاری  شـــکار رفتـــن مامـــون و رخـــداد عجیـــب صیـــد 

کـــه متحیـــر از ایـــن اتفـــاق بودنـــد در برگشـــتن از  مامـــون آغـــاز می گـــردد. مامـــون و ملازمـــان 

که مشـــغول بـــازی بودند. بـــه جز امـــام جواد؟ع؟  کـــودکان مواجه شـــوند  گروهـــی از  شـــکار بـــا 

کـــودکان بـــا دیـــدن مامـــون و همراهـــان آن هـــم بـــا آن هیبـــت شـــاهانه فـــرار می کننـــد.   بقیـــه 

کـــودکان باعث تعجب مأمون شـــده و ســـپس از  ایســـتادن امـــام و نهراســـیدن همچـــون دیگر 

ی پرداختـــه و او را آنچنان  همراهـــان در بـــاره این کودک ســـوال می کند. همراهـــان به معرفی و

که در ایـــن مثنوی آمده اســـت چنین می ســـتایند:
معانـــی کِ  افـــلا خورشـــیدِ  ایـــن  قدرآســـمانیکـــه  رفعـــتِ  هســـتش  کـــه 
اســـت  خلیـــل  گلـــزارِ  ز  نـــورس  که خود گلدسته بندش جبرئیل استگلِ 
»تهامی« مولد است و »ابطحی« کوی»قریشی« نسبت است و »هاشمی« خوی
بـــرجِ رســـول اســـت اســـتدرخشـــان اختـــرِ  بتـــول  دُرجِ  گوهـــرِ  گرامـــی 
باشـــد شـــهوار  گوهـــرِ  باشـــدمصفّا کـــرّار  حیـــدرِ  بحـــرش  کـــه 
بـــه نـــام و صـــورت و ســـیرت محمد...جوادش شـــد لقب از جودِ بی حدّ 

)در ادامه همین مقاله در متن مثنوی(

کیفیـت صیـد ماهـی در هـوا   آنـگاه مثنـوی بـا ماجـرای آشـنایی مامـون بـا ایشـان و خبـر از 

کثـم و ازدواج امـام بـا ام الفضـل دختـر  توسـط پرنـدگان شـکاری، مناظـره امـام بـا یحیـی بـن ا

که شانزده  که در سال 216ق در حالی   مامون1، ادامه می یابد. عقد امام جواد؟ع؟ و ام الفضل 

بهـار از عمـر آن حضـرت می گذشـت صـورت گرفتـه اسـت2 این مثنـوی با مجلـس آرایی اغراق 

کشـیده شـده اسـت.  آمیز به نحم 

1. در مورد انگیزه ها و کیفیت این وصلت و سن و سال امام جواد؟ع؟ اختلاف است جهت اطلاعات بیشتر 
بنگیرید به مقاله »ابعاد ازدواج امام محمد بن علی الجواد با ام الفضل و مسائل آن« از: مریم سعیدیان 

جزی، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد؟ع؟، ج2، ص 192-176.
یخ الاسلامی 220/8- 225. 2. موسوعة التار
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سرايندۀ مثنوی
کـــه از فحـــوای ابیـــات و  ــرایندۀ ایـــن مثنـــوی شـــناخته شـــده نیســـت؛ولی آنچـــه  متاســـفانه سـ
ــراینده خـــود شـــیعه و معتقـــد بـــه امامـــت  کـــه سـ یافـــت ایـــن اســـت  تحلیـــل متـــن می تـــوان در
کاربـــرد اصطلاحـــات  امـــام جـــواد؟ع؟ و از شـــاعران عصـــر صفـــوی یـــا بعـــد آن بـــوده اســـت. 
ی از  کـــه و یخـــی زندگانـــی امـــام جـــواد؟ع؟ نشـــان می دهـــد  فقهـــی متـــن و همچنیـــن بیـــان تار
گاهـــی  گرچـــه  گاهـــان بـــه فقـــه و علـــوم اســـلامی بـــوده اســـت. از نحـــر جایـــگاه شـــعری ســـراینده، ا آ
ابیـــات بســـیار نغـــز و زیبایـــی در مثنـــوی دیـــده می شـــود، وجـــود ابیـــات بســـیار سســـت )البتـــه 
ــاعران  ــزو شـ ــاعر جـ ــه شـ کـ کـــی از آن اســـت  گردیـــده اســـت( حا ــه در نســـخه ثبـــت  کـ ــان  آنچنـ
ـــن  ـــاعر ای ـــی ش یخ ـــرد تار یک ـــه در رو ـــل توج ـــۀ قاب ـــردد. نکت ـــوب نمی گ ـــراز اول محس ـــه ای و ط حرف
ی در طـــی ایـــن منحومـــه خانـــدان عباســـی را نکوهـــش نمـــوده اســـت و آنـــان را »از  کـــه و اســـت 
ـــگارد؛ لکـــن از مامـــون عباســـی یـــک چهـــره مثبـــت و دوســـتدار  ـــده« می ان ـــر ران ـــزدان و از پیغمب ی
کـــه می توانـــد بـــرای ســـیره پژوهـــان جالـــب و  کـــرده اســـت  امـــام جـــواد و امـــام رضـــا؟عهما؟ ترســـیم 

محـــل تامـــل باشـــد.

اطلاعات نسخه شناسی
بـه شـماره  آیـت الله العحمـی مرعشـی؟رح؟  بـزرگ  کتابخانـه  ایـن مثنـوی در  از  تنهـا یـک نسـخه 

کـه در برگهـای شـماره )27 ب الـی 38 ب( دفتـر بیاضـی بـه صـورت  21203/4موجـود اسـت 

کتابـت شـده اسـت. بـا توجـه بـه قرایـن موجـود در نسـخه،  یـخ پیرامـون سـده 13  یـب بـه تار ار

یاد است. این نسخه در جلد 53 فهرست  احتمال اینکه نسخه به خط سراینده باشد بسیار ز

کتابخانه آیت الله مرعشی، معرفی شده است.1   نسخه های خطی 

نکته های تصحیح
سـوی  از  و  اسـت  گرفتـه  صـورت  مثنـوی  ایـن  از  موجـود  نسـخۀ  تنهـا  مبنـای  بـر  تحقیـق  ایـن 

کـه رسـیدن بـه  دیگـر مخـدوش و یـا محـذوف بـودن برخـی از اجـزای نسـخه باعـث شـده اسـت 

 1. مرعشی، سیدمحمود - محمدعلی صالحی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی 
نجفی، ج53، ص378.
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کـه از نسـخه محـذوف  قطعیـت و اطمینـان خاطـر در خوانـش متـن میسـر نباشـد؛ لـذا مـواردی 

گردیـده اسـت. غلط هایـی املایـی  بـوده اسـت و یـا نسـخه ناخوانـا بـوده در پاورقـی مشـخص 

گردیـده و مـوارد آن در ذیـل صفحـات توضیـح داده شـده اسـت. درمتـن اصـلاح 

نتیجه گیری و سخن پايانی
ایـن مقالـه بـا هـدف تحقیـق و احیـای یکـی از مثنوی هـای آیینـی و مذهبـی موجـود در بـاره 

گرفتـه اسـت. در نتیجـۀ ایـن پژوهـش اوراقـی چنـد  بخشـی از زندگانـی امـام جـواد؟ع؟ صـورت 

گرانقدر و ارزشـمند شـعر مذهبی در ادبیات فارسـی در پیش چشـم علاقه مندان و  گذشـتۀ  از 

محققـان قـرار گرفتـه اسـت. ایـن پژوهش بر اسـاس تنها نسـخۀ موجـود از این اثر بـوده و علیرغم 

کنـون  کاوش هـا و جسـتجوهای فـراوان در فهرسـت های نسـخ خطـی، نسـخه ای دیگـر از آن تـا 

دیـده نشـده اسـت. سـرایندۀ ایـن اثـر شـناخته شـده نیسـت و یکدسـت نبـودن اشـعار از نحـر 

کـه ایـن اثـر جـزو آثـار درجـه چنـدم ادبیات فارسـی  پایـۀ و مایـۀ شـعری نشـان دهنـده ایـن اسـت 

محسـوب می گـردد. 

بـی شـک ارائـۀ ایـن مثنـوی بـه عنـوان یـک مقالـه در نشـریۀ وزیـن میـراث شـهاب نخسـتین 

کـه در  گام در ایـن تحقیـق بـه حسـاب می آیـد و امیـد اسـت در آینـده بـه سـخنان بـدون جوابـی 

ایـن مقالـه مجـال پرداختـن بـه آن نبـوده اسـت پاسـخ داده شـود وآنهـا عبارتنـد از:

کیست؟ سرایندۀ مثنوی معجزۀ امام جواد 

آیا نسخه های دیگری از این مثنوی وجود دارد؟

که سرایندۀ آن خلق نموده است ؟  آیا این مثنوی بخشی از یک اثر بزرگتری است 

گـر چنیـن باشـد ایـن  آیـا سـراینده نسـبت بـه مأمـون عباسـی نحـر مثبـت داشـته اسـت؟ و ا

مقولـه چـه جایگاهـی در باورمنـدان شـیعی دارد؟

کـــه امیداســـت برای آن ها پاســـخی قاطـــع یافت شـــود. در پایان  و پرســـش هایی دیگـــری 

گامهایـــی هرچند لـــرزان در عرصۀ ســـترگ شـــعر آیینی در  کـــه خداونـــد توفیـــق داد تـــا  از ایـــن 

کاستی های این تحقیق مورد  که  یم و امید  یم بســـیار سپاسگزار  خصوص امام جواد؟ع؟ بردار

گیرد. چشم پوشی حضرت ایشان و مخاطبان معزز قرار 
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]متن مثنوی[
معجزه نامۀ امام محمد تقی 1 و عروسی کردن آن بزرگوار

]مأمون عزم شکار می کند[

مأمــون کــرد  خلافــت  ایــوانِ  هامونز  عزمِ  زی  رو صید  شوقِ  به 
را ســـپه  چاووشـــان  کردنـــد  کـــه در دل میـــلِ صید افتاده شـــه راخبـــر 
گشـــتندبه خدمت جان فشانان جمع گشتند شـــمع  آن  پروانـــۀ  همـــه 
یدنـــد دو جانـــب  هـــر  ز  کشـــیدندجلـــوداران  رهـــا  تکاو یـــن2  مغرق ز

]همه درباریان آمادۀ رفتن به شکارگاه می شوند و مقدمات را فراهم می کنند[

کـــوه  پیکـــرچو3 گشـــت از کوه طالع شـــاهِ خاور سمنــــــــدِ  بـــر  آمـــد  بـــر 
تاجـــداران رکابـــش  انـــدر  شـــهریارانروان  و  ران  ســـــــــرو و  ســـران 
یمانـــی و  عراقـــی  نخچیربانـــیبـــزرگانِ  آمـــادۀ  همـــــــــــــه 
تازی ســـواران عـــرب  اعیـــانِ  آهوشـــکارانز  عجـــم  اشـــرافِ  ز 
کمانـــدار تـــرکانِ  بنـــد  ترکـــش  گروهـــی صیدجـــو چـــون نرگـــسِ یارز 
ک چـــالا مرصع پـــوشِ  همـــه نســـر4ِ فلک بســـته بـــه فتراکغلامـــانِ 
شـــیرنخچیر طغرل شـــکارِ  تیـــرهمـــه  آرشـــی  چاچی کمـــان5ِ  همـــه 
ختایـــی6 تـــرکانِ  روســـتاییخدنگ انـــداز  تیـــرِ  خطاســـنجانِ 
ناوک فشـــانی در  غمـــزه  از  دل  بـــه جـــان از ابـــروان در شـــخ کمانی7بـــه 

1. نسخه: »معجزه نامۀ امام علی النقی«؛ چنانچه در مقدمه آمد امام محمد تقی؟ع؟ صحیح است.
کلمه ای شبیه »مفرق« است  .2

3. نسخه: »چه«.
4. نسر: ستاره ای در صورت فلکی عقاب

کـه در اشـعار فارسـی  کمـان چاچـی  کـه شـهری اسـت در ترکسـتان خصوصـا  5. چاچـی منسـوب بـه چـاچ 
7960/5 دهخـدا  دارد.  وجـود  آن  از  نمونه هایـی 

6. نسخه: »خطایی«.
کمانی. کمانی: سخت  7. شخ 
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جنیبت ها کشـــیدند از پس و پیشجنیبت کش 1 وشاقان2ِ سبک کیش
گلرخان شنقار3 و شاهین بـــه رنـــگِ بلبـــلان بر شـــاخِ نســـرینبه دستِ 
نهـــاده بـــر  شـــکاری  شـــیرانِ  ین قـــلادهبـــه  زرّ همـــه  بـــر  گـــردن  بـــه 
شیرمشـــرب ســـگانِ  زر  طـــوقِ  ـــم جمله چون طفـــلانِ مکتببـــه 

َّ
معل

گیرنـــده چون چشـــمِ غـــزالان فکـــرِ خوش خیالانهمـــه  دونـــده همچـــو 
کینه آییـــن بتـــانِ  دشـــنامِ  همه دل چست و تلخ و تند و شیرینچـــو 
دوش ســـرِ  بـــر  دُم  حلقـــۀ  گوشفکنـــده  که ســـازند آهوان را حلقـــه در 
پـــسِ پشـــت گرفتـــه خنجـــرِ چنـــگال در مشـــتکمنـــد دُم فکنـــده در 
حیـــران ســـیّار  انجـــمِ  گـــرداننمـــوده  گـــردون  غلقلـــی  در  فکنـــد 
ماهرخســـار  شـــاطرانِ  برق رفتـــارصفیـــرِ  مرکبـــانِ  صهیـــل4ِ 
کـــوی صـــدای چاوشـــانِ »طرّقـــوا«5  گـــویفکنـــده غلقـــل انـــدر بـــرزن و 
راه ســـرِ  بـــر  جانـــب  دو  از  لله«نقیبـــان  »الملـــک  در  آواز  بلنـــد 

]حرکت مأمون به سوی شکارگاه[

یـــدون فر رســـمِ  ]و[  جـــم  آییـــنِ  بیـــرونبـــه  رفـــت  دارالخلافـــه  از  شـــه 
نخچیرگاهـــی تـــا  رفتنـــد  کـــس را ســـوی او کم بـــود راهیچنیـــن  کـــه 
تـــازان گردیدنـــد  صیـــد  عـــزمِ  چو شـــاهین هر طـــرف نخچیربازانبـــه 
بـــاز کمـــان  شـــاخِ  از  آوردنـــد  پـــروازدر  بـــه  را  شـــکاری  عقابـــانِ 
شـــکاری بـــازِ  شـــحنۀ  بیـــمِ  کوهســـاریز  کبـــکِ  نمی خندیـــد 
ید ]و[ تیر می دوختگهی می جست صید و گاه می سوخت که شیرش می در

گفته اند. دهخدا 7884/5 کوتل را می کشد. میرآخور را نیز  که اسب  گویند  1. شخصی را 
2. غلام بچه، دهخدا، 2390/15

کمیـاب  یـاده و بسـیار  3. شـنقار: سـنقر؛طائر شـکاری سـفیدرنگ برابـر بـا عقـاب لیکـن در قـوت از عقـاب ز
اسـت و ایـن لفـظ ترکـی اسـت.

4. آواز اسب. دهخدا، 15108/10
5. صیغـه امـر حاضـر بـه معنـی راه دهیـد یـک سـو شـوید. معمـول اسـت نقیبـان عـرب، پیـش سـلاطین »طرّقـوا 

طرّقـوا« می گوینـد. لغتنامـه دهخـدا.
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ســـوارش لیک بگذشـــتی ز نخچیرز آهو می گذشـــتی اســـب چـــون تیر
گـــر نخچیـــر پـــرّان بـــرّان1شـــدی از چـــرخ ا تیـــر  گذشـــتی  یـــش  پهلو ز 
گـــر ز شـــاهین گشـــت فـــرّار کمانـــدارعقابـــی  تیـــرِ  او  بـــر  شـــد  تـــرازو 
نشســـتیز پیـــش بـــاز هـــر کبکی که جســـتی پهلـــو  بـــر  تیـــر  عقـــابِ 
مطلـــوب  صیـــدِ  نخچیـــرگاهِ  آن  گریز از بس که شد مطلوبِ مرغوبدر 
کز خـــرامِ خـــود خجـــل بود بـــودکلاغـــی  منفعـــل  خـــود  رفتـــنِ  رفتـــن  ز 
طـــاووس رفتـــارِ  او  از  قضیـــه بلکه خود می بـــود معکوسنمی گیـــرد 

]مأمون سرگرم تیراندازی و شکارکردن است[

کبـــک و بـــاز می رفتملک هـــر ســـو شـــکارانداز می رفت همی افکنـــد 
کلنگـــی2 گیرانـــدی  گاه  بـــازی  از خدنگـــیبـــه  پلنگـــی  گـــه  فکنـــدی 
کشـــیدی کـــه از ترکش  کشـــیدیبه هـــر تیری  آتـــش  در  نغـــز  شـــکاری 
کمانش  که جســـتی از  نشـــانش هر آن نـــاوک  کـــس  آهـــو  غیـــر  ندیـــدی 

]به پرواز در آوردن باز شکاری برای شکار کلاغ[

اُبالـــی لا گـــروهِ  آن  کردنـــد  کوه و دشت خالیچـــو  ز وحش و طیر و 
کـــرد پـــرواز  کلاغـــی  گردی ســـینۀ بازز یـــک جانـــب  که رنگش داشـــت 
ملک بازِ ســـفیدی بـــر وی انداختهوا را چون ز جولان قیرگون ساخت
کـــه ماند بی ســـیاهی کافـــوری  شـــاهیچـــو  بـــازِ  آمـــد  انـــدر  پـــرواز  بـــه 
پیمـــا چـــرخ  زاغ  گشـــت  روان باز از پِیش چون عشـــقِ ســـوداهواتـــر 
چـــو بختِ شـــه بلنـــدی می گرفتندفزون هـــر لحظـــه تنـــدی می گرفتند
عنبرطـــرازی هـــوا  کـــردی  کافورســـازیگهـــی  صبـــا  بـــادِ  گهـــی 
تندپـــرواز مـــرغِ  عمـــر،  چـــون  بـــازروان  پِیـــش  از  پـــرّان  اجل کـــردار 
یـــد آن تندمهرب3 ز از شب  بـــه هـــر جایـــی پر نگشتش این جدا چون رو

1. با توجه به رسم الخط نسخه »پران« به عنوان ردیف در بیت نیز صحیح می باشد.
کنند و خورند. )دهخدا( که او را شکار  کبودرنگ و درازگردن بزرگتر از لک لک  کلنگ: پرنده ای است   .2

گریختن. دهخدا، 21892/14  .3
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]باز یک ماهی در چنگال گرفته باز می گردد[

نظرهـــا از  غایـــب  گشـــتند  عنقـــاچنـــان  هـــم  آوازِ  گردیدنـــد  کـــه 

غایـــب بودنـــد  چـــون  دور  از عجایـــبزمانـــی  امـــا  آمـــد  بـــاز  جـــا  بـــه 

گشـــتند حیران شـــاه و لشـــکربه چنگـــش ماهـــیِ خوش تـــازه و تر از آن 

عجب باشد چو ضوء اندر سیاهیکـــه در جـــوّ هـــوای خشـــک ماهـــی
گفتـــا بـــه دانایـــانِ حضـــرت که آیا چیست در این سرّ حکمت؟ملـــک 

حیـــران حیرانیـــم  گفتنـــد  پنهـــانهمـــه  ســـرّ  از  گهـــی  آ یـــم  ندار
نخواهـــی خواهـــی  پـــس  ماهـــیبرآوردنـــد  شـــهباز  چنـــگلِ  دامِ  ز 
یبنده است  بحراین این1 سمک رابه کف شـــاهش گرفت و چرخ گفتا که ز

]مأمون پس از مشاهدۀ این شگفتی، عزم بازگشت به کاخ می کند[

رجعـــت  آهنـــگِ  شـــه  آن گاه   ز کوه و دشـــت و صحرا کوچ دادندنمـــود 
رحلـــت طبـــلِ  گفتـــا  کوبنـــد   بـــه ســـوی شـــهر منـــزل رو نهادنـــدفـــرو 

]مأمون در راه بازگشت کودکانی را در حال بازی می بیند. کودکان با دیدن موکب شاهی، 
ترسیده و می گریزند[

افتـــاد کویـــی  بـــر  راهشـــان  را  کـــودکان بر رســـمِ معتادقضـــا  کـــه در وی 

بودنـــدبـــه بازی های خـــود مشـــغول بودند معـــزول  غـــم  و  انـــدوه  هـــر  ز 

ماه رخســـار طفلـــی  بـــود  ایشـــان  ز  کـــه بـــا یـــاران نبـــودی هیـــچ پیـــکارو
همـــه چون آهـــوی وحشـــی رمیدند چو طفـــلان موکبِ شـــاهی بدیدند 

]یک کودک با شجاعت ایستاده و از موکب خلیفه نمی هراسد[

پـــای برجـــا  نو مـــهِ  پـــرواهمیـــن مانـــد آن  کـــرده  نا لشـــکرش  و  شـــاه  ز 

 به جـــادّه ماند چون خورشـــید تنها  گریـــزان چـــون نجـــوم از صبـــح آنها

1. در نسخه »این« دوبار تکرار شده است.
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]توصیف کودک در زیبایی و وقار و شرم و نجابت[

ماهـــی دیـــد  خلیفـــه  کـــردش  پادشـــاهینظـــر  شـــهریاری  ملـــکِ  بـــه 
ادایـــی  معجـــز  طلعتـــی  قدســـی  لقایـــی همایـــون   خلقتـــی  فرشـــته  
جبینـــش لـــوحِ  از  لایـــح1  شـــرم بینشنجابـــت  چشـــمِ  ز  واضـــح  حیـــا 
بهـــارِ عارضـــش جـــان و تنِ حســـنشـــکفته غنچه ای از گلشـــنِ حسن
موســـی صفایی یوســـف جمالیمســـیحافطرتی  تـــی 

ّ
خلیلی خل

موســـیبه جان بخشی لبش انفاسِ عیسی نـــارِ  زی  دل فـــرو در  رخـــش 
بـــالا ز  آزادش  ســـروِ  پیـــش  بـــه رســـمِ بنـــدگان ایســـتاده طوبـــیبـــه 
گدایـــانقـــدش را نخـــلِ طـــور از جان فدایان از  تابـــان  مـــاهِ  را  رخـــش 
و لیکـــن حســـنِ معنـــی صـــد برابـــرمهـــی در حســـنِ معنـــی مهـــرِ انـــور2
بـــازغ3 حســـنِ  از  نیّـــری  کـــه در صبحِ صباحی گشـــته طالعفـــروزان 
الهـــی نـــورِ  جبهـــه اش  از  یـــدا از رخـــش ســـیمای شـــاهیعیـــان  هو
جلالـــیجبینـــش مصحـــفِ فرخنده فالـــی آیـــات  بـــه  مشـــحون  ولـــی 
نکویـــی کِ  افـــلا ز  تابـــان  یـــیمهـــی  خوبرو بـــاغِ  ز  خنـــدان  گلـــی 
خُردســـالی4 در  لایقـــش  هلالـــیبزرگـــی  در  بـــدری  نـــورِ  عیانـــش 
مســـتور نـــور  حجـــابِ  در  فـــروغ عارضـــش »نـــورٌ علـــی نـــور«5ســـراپا 
ز عالم افـــرو جمالـــی  الله  مدعی ســـوزتعالـــی  جلالـــی  بنامیـــزد6 
آفرینـــش جهـــانِ  در  آفرینـــشنهالـــی  گلســـتانٍ  از  گلـــی 
رحمـــت نیســـانِ  آوردۀ  بـــار  قـــدرتبـــه  دهقـــانِ  ردۀ  جـــان  پـــرو بـــه 
الهـــی صنـــعِ  خامـــۀ  نقـــشِ  نارســـاییبـــه  مـــو  ســـرِ  یـــک  نکـــرده 
فزودش بر عجب زان عقل و جرأتتعجب کرده شه زان حسن و صورت

1. آشکار. دهخدا، 19583/13
2. نسخه: »انوار«.

3. بازغ: درخشان، تابان. )دهخدا(.
4. نسخه: »خوردسالی«.

5. قرآن: )نور/35(
گویند در محل تعجب و قسم آرند. دهخدا، 5010/4 کنند و بعضی  6. تیمنا برای دفع چشم بد استعمال 
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]مأمون از کودک، علت نهراسیدن از کوکبۀ شاهی و نگریختن همچون دیگر کودکان را می پرسد 
و او پاسخ می دهد[

یـــاران ماننـــد  رو  چـــه  از  گریـــزان؟بگفتـــش  مـــا  پیـــش  ز  نگردیـــدی 
که ای شـــاهِ ســـبکدل محمـــلجوابـــش داد  تـــو  از  نـــدارد  مـــن  گریـــزِ 
کـــه مـــن ســـازم وســـیع از بهـــر رفتننبـــودی کوچـــه تنـــگ از رفتـــنِ مـــن
مقصـــر گـــردم  حضرتـــت  ر  کـــه چـــون بینـــی مـــرا آیـــد بـــه خاطرنه انـــد 
کـــه باشـــم از تـــو خائف طائـــفنیـــم خاین  بـــود  حریمـــت  در  نیـــارم1 
یشتـــو را دانـــم ز عـــدل و داد از این بیش که سازی خاطری را بی سبب ر
شـــکفتن از آن طـــرز و مقـــال و نطـــق و گفتـــن  در  شـــه  خاطـــرِ  آمـــد  در 

]مأمون از کودک راز ماهی در چنگال باز شکاری را می پرسد[

که حیرت داشت در کارش کماهیبـــه خاطـــر2 آمـــدش احـــوالِ ماهـــی
گفتا عقلِ شـــاهی که دیدی بس عجب از ماه و ماهیچنین با خویش 
کشـــفش دیـــدۀ دل را دهـــد نورپسِ این پرده ها ســـری است مستور  کـــه 
اخضـــر  یـــای  در یـــن  از تـــا  گوهـــرببینـــم  چـــه می آیـــد بـــرون از جنـــسِ 
کثـــار  ا پـــردازی  تـــا در ســـخن  گفتـــارکنـــد  در آمـــد طوطـــیِ نطقـــش بـــه 
کفِ من چیست باری؟بگفـــت از علمِ غیب ار بهـــره داری  کاندر  بگو 

]کودک، راز این واقعۀ شگفت انگیز را باز می گوید[

ز لعلِ لب چنین شـــد شکّرافشـــانچو دید آن ماه و ملکِ بذل سبحان
بهـــاری ابـــرِ  از لطـــفِ حـــق  تـــا  کـــوه  و هامـــون3 قطره باریکـــه  کنـــد بـــر 
بزم رفتـــار ســـحابِ  آیـــد  قطره بـــردارفـــرود  گـــردد  بحـــر  آبِ  کـــز 
بســـیار خُـــرد4  ماهیـــانِ  یـــا  در همین باشـــند در خُردی5 ســـبکباربـــه 

کردن )دهخدا(. 1. نیارم: از مصدر یارستن، توانستن، جرأت 
2. نسخه: »خواطر«.

3. نسخه: »کوه هامان«.
4. نسخه: »خورد«.

5. نسخه: »خوردی«.
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اوج پیمـــا غمـــام1ِ  برگـــردد  بـــالاچـــو  آب  بـــا  ماهیـــان  آن  رونـــد 
ســـبکتازدر آیـــد بـــازِ شـــاهان چـــون بـــه پـــرواز مرغـــانِ  شـــکارانداز 
گیـــرد بـــاز  را  ماهیـــان  آن  ابـــر  گیـــردز  بـــه ســـوی ســـفل پـــس پـــرواز 
راکه تـــا شـــاهان شناســـند امتحان را  پیغمبـــران  دودۀ3  ســـلیل2ِ 

]مأمون از پاسخ عالمانۀ کودک شگفت زده می شود[

آزمایـــش و  امتحـــان  ایـــن  از  گشـــت حیـــرت در فزایشپـــس  ملـــک را 
بـــر اســـرارِ حقایـــق هســـت عـــارفکه این تنها نه بر غیب اســـت واقف
یـــر افکنـــد و حیران یانزمانـــی ســـر بـــه ز تســـبیح گو عجـــب  آمـــد  آن  از 
گشـــتش از آن تقریـــرِ تلفیـــق هم از حسنِ مقال و لطف و تحقیقیقیـــن 
گلـــزار4 امامت گل ز  ولایـــتکه هســـت این  زخّـــارِ  بحـــرِ  از  دُری 
کولـــی روشـــن نـــه کان یکتـــا دُرِ پـــاک کـــه دارد زو زمیـــن منّـــت بـــر افلا
کیســـت؟به نســـبت گوهـــرِ یکدانۀ کیســـت؟ گلزار5 و شـــمعِ خانۀ  گلِ 

]مأمون از حاضران می پرسد که این کودک کیست؟[

بگفتندش که ما را معرفت نیســـتز جمعِ حاضران پرسید کین کیست؟
که بـــودش حـــل ز عرفان بحـــرِ ذاخریکـــی از اهـــلِ جـــودت بـــود حاضـــر
گفت بدین ســـان گوهـــرِ تعریف را ســـفت چو زان پرســـید شـــاهِ قدردان 

کش به مأمون معرفی می کند[ ]یکی از حاضران، کودک یعنی جواد؟ع؟ را به حسب و نسب پا

کِ معانـــی قدرآســـمانیکـــه ایـــن خورشـــیدِ افـــلا رفعـــتِ  هســـتش  کـــه 
گلـــزار6ِ خلیـــل اســـت  که خود گلدسته بندش جبرئیل استگلِ نـــورس ز 

1. غمام: سحاب، ابر، ابر سفید. )دهخدا(.
2. سلیل: فرزند ذکور، پسر. )دهخدا(.

3. دوده: اهل بیت، خانواده، نسب. )دهخدا(.
4. نسخه: »گلزار«.

5. نسخه: »گلذار«.

6. نسخه: »گلذار«.
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»تهامی« مولد است و »ابطحی« کوی»قریشی« نسبت است و »هاشمی« خوی
اســـتدرخشـــان اختـــرِ برجِ رســـول اســـت بتـــول  دُرجِ  گوهـــرِ  گرامـــی 
باشـــد شـــهوار  گوهـــرِ  باشـــدمصفّـــا  کـــرّار  حیـــدرِ  بحـــرش  کـــه 
رســـایی از  خلقـــش  حُســـنِ  »مجتبایـــی«نهـــالِ  عقیـــقِ  ضـــوءِ  بـــود 
از او نـــورِ ســـعادت مســـتفاد اســـت»حسینی« اصل و »سجّادی« نژاد است
مفاخـــر و  میـــراث  بـــرده  »باقـــر«  دُر ز  معـــدنِ  را  »جعفـــری«  علـــومِ 
یـــدِ اعجـــازِ »موســـی«همایون طلعت است این مهرِ بیضا نام ایـــزد1  بـــه 
ارجمنـــدی نهـــال  گونـــه  بلنـــدیســـخن  ســـروِ  »رضـــا«  بســـتانِ  ز 
به نـــام و صورت و ســـیرت محمد2»جواد«ش شد لقب از جودِ بی حدّ 

]مأمون از شناختن و دیدن جواد؟ع؟ بسیار خوشحال می شود[

فـــرود آمـــد ز اســـب و زار بگریســـتملک را گشت چون معلوم کین کیست
پـــدروار آنگـــه  کشـــید  آغوشـــش  زاردر  نالـــۀ  بـــس  جگـــر  از  رد  بـــرآو
کـــردی فدایش کـــردی دعایشســـر و جان هـــر زمان  ز جـــان و دل همی 
می کـــرد یـــاد  پیشـــین  ایـــامِ  یـــاد می کـــردگهـــی  گهـــی »ایـــن الرضـــا« فر
فرمـــود داد،  بیقـــراری  داد  زودچـــو  او  بـــزم  اســـبِ  آرنـــد  پیـــش  بـــه 
یدنـــد  دو جانـــب  هـــر  ز  کشیدند جلـــوداران  گوهرکش  رهای  تکاو

 ]مأمون جواد؟ع؟ را بر مرکب خاص خویش نشانده و مهار مرکب او را گرفته و تا ایوان شاهی باز 
می گردند[

برنشــاندش خــود  خاصــۀ  اســبِ  یذ »ان یکاد« و »حمد« خواندشبــه  به تعو
راکبملک خود خواست اسبی از جنائب3 گشت  ]و[  گرفت  را  رکابش 
نمی بستش ملک لیک از سخن لبپـــس آنگـــه هم عنـــان راندنـــد4 مرکب

1. شبه جمله است به معنی شگفتا.
گرامـی اسـلام نیسـت پـس آوردن ص  کـه چـون منحـور اختصاصـاَ پیامبـر  2. نسـخه: »محمـد ؟ص؟«. در حالـی 

شـاید درسـت نباشد
کتل. دهخدا، 7884/5 3. جمع جنیب به معنی اسب 

4. نسخه: »رندند«.



194

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

عذرخواهـــی  زمانـــی  هـــر  شـــاهی  نمـــودی  ایـــوانِ  تـــا  رفتنـــد  چنیـــن 

]مأمون در کاخ، مسند و جایگاهی در کنار خویش برای جواد؟ع؟ برپا می کند[

گردیدند همدوشدو مسند پهلوی هم گشت مفروش شـــه و مه هـــر دو 
آراســـت شـــاهانه  مجلـــسِ  بزرگان برنشســـتند از چپ و راستبرایـــش 
مـــردم پیـــش  تلفّـــظ  منمی کـــردی 

ّ
بـــه جـــز »روحـــی فدایـــش« در تکل

نمـــودی احترامـــش بیـــش از پیـــش  چنیـــن هـــر روز شـــاهِ نیک اندیـــش  

]از احترام مأمون بر امام جواد؟ع؟ نزدیکان و یاران خلیفه حسادت ورزیده عصبانی و برافروخته 
می شوند[

خلیفـــه خویشـــانِ  ز  جمعـــی  خلیفـــهولـــی  بغض کیشـــانِ  معنـــی  بـــه 
انـــکارنهـــان جانـــی از حقـــد و حســـد بـــار می بـــود  اطوارشـــان  بریـــن 
کراه؟کـــه را قـــدرت ولـــی از هیبـــتِ شـــاه گـــرددش از باطـــن ا کـــه ظاهر 
کـــرام   برین بگذشـــت چون چنـــدی ز ایام   یـــش ز ا ز کـــه می افـــزود هـــر رو

]مأمون تصمیم می گیرد که دختر خود را به عقد امام جواد؟ع؟ در بیاورد[

کنـــد بـــا نخـــلِ خـــود پیونـــدِ طوبـــیچنیـــن ســـر بـــر زد از خاطـــر1 ملک را
را دُرّه ای  خلافـــت  دُرجِ  از  چـــو حـــورِ خلـــد مشـــکین طرّه ای راکـــه 
ســـرافراز شـــاهِ  آن  عقـــدِ  در  ســـازکنـــد  دهـــد  مـــه  بـــا  را  زهـــره  قِـــرانِ 
کـــردش مخمّـــر چو شد در ذهنش این معنی مصوّر بیـــن  ر بـــه عقـــلِ دو
احبـــابطلب فرمـــود جمعـــی را ز اصحاب خردمنـــدانِ  یشـــان  خو ز 
اینجـــا در  نمی بینـــم  چـــون  مـــابگفتـــا  دامـــادی  شایســـتۀ  کســـی 
نبـــوت بـــرجِ  اختـــرِ  ایـــن  جـــز  فتـــوتبـــه  درجِ  گوهـــرِ  گرامـــی 
اســـتکه هم اندر نســـب بالانشـــین است مرســـلین  انبیـــای  نســـلِ  ز 
احســـابهمش باشـــد حسب از علم و آداب بـــابِ  ار همـــه  از  معـــلّا 
مـــا گـــردن  بـــر  اش2  دامـــادی  عقبـــابـــود  و  دنیـــا  نعمـــتِ  حقـــوقِ 

1. نسخه: »خواطر«.
2. نسخه: »دامادی او«.
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مظاهـــر عقـــلِ  ]و[  صائـــب  فکـــرِ  خاطـــر1ز  بـــه  تمنایـــم  ایـــن  رســـیده 
حـــور غیـــرتِ  آن  را  الفضـــل  امّ  که در حسن ]و[ ادب ماهی است مشهورکـــه 
گـــذارم عـــزت  افســـر  فرقـــش  درآرمبـــه  مکنـــون  دُر  ایـــن  عقـــدِ  بـــه 
خراجـــشســـلیلِ صلـــبِ خـــود در ازدواجـــش آرم  دســـت  بـــه  تـــا  درآرم 
یـــجِ میمون   مأمـــون   کـــه تـــا گویند از ایـــن تزو جمـــع  نمـــوده  را  عالـــم  دو 

]بزرگان خلافت عباسی با این تصمیم مأمون مخالفت می کنند[

کینه شان از سینه ها جوشچو یاران این سخن کردند از او گوش زدی از 
را عباســـیان  فرقـــۀ  راخصوصـــاً  رانـــدگان  پیمبـــر  و  یـــزدان  ز 
نـــه چندیـــن راه بـــر دل بارشـــان بودکه این صورت بســـی دشوارشان بود
ناشـــکیبا اســـتماعش  از  اخفـــاشـــدند  تـــابِ  دیگـــر  ردنـــد  نیاو
زنهـــار! زنهـــار!  ملـــک  ای  ین ســـر و ایـــن کار بگذاربگفتنـــد  کـــه بگذر ز
تـــو گاهـــیِ  آ غـــرض  را  مـــا  تـــوبـــود  دولت خواهـــی  غیـــر  نباشـــد 
آبـــا و  اجـــداد  کردنـــد ســـعی  کـــه باشـــد منصرف ایـــن امـــر از آنهابســـی 
گشـــتند اغیـــار  تابـــعِ  رو  ایـــن  گشـــتنداز  یـــار  اجابـــت  اعـــدادِ  بـــه 
یـــل تنز وحـــی  ردّ  کردنـــد  یلبســـی  کز ایشان این خلافت گشت تحو
نبـــود   ر  دو ایشـــان  قـــربِ  از  کـــه دولـــت صـــورت دیگـــر ]گراید[2کنـــون 

]مأمون پاسخ مخالفت آنان را بر نمی تابد و بر خواستۀ خود پافشاری می کند[

کردنـــد این غلـــط بود خطـــای دیگران هـــم زان غلـــط بودبگفتـــا آنچـــه 
کامدر این وصلت کنم چون وصلِ ارحام کز عمـــرِ دولـــت می بـــرم  یقیـــن 
نمایـــمچـــه بـــادا3 ایـــن مـــروّت مـــن نمایـــم خـــود  امـــرِ  اســـتحکامِ  در 
کنند از صدق با من سینه ها صافخلایـــق چون زمـــن بیننـــد انصاف
کردنـــد بســـیار  گفتگـــو  ســـو  هـــر  کردنـــد  ز  بســـیار  غلـــو  جانـــب  هـــر  ز 

1. نسخه: »دامادی او«.
2. در نسخه، نانوشته است

که. 3. چه بادا: در مفهوم چه بسا، چه بسیار ممکن است 
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کـــه می بســـتند یاران    برهـــان   هر آن مشـــکل  بـــه  را  او  می گشـــود  خلیفـــه 

]بنی عباس برای منصرف کردن مأمون دنبال راه چاره ای هستند و چاره را در آزمودن دانش و 
علم جواد؟ع؟ می بینند[

بـــه این مقصود بســـیار اســـت مایلبنـــی عباس چـــون دیدنـــد کش دل
یـــن راهاز ایشـــان راسخ اســـت اندر دلِ شاه کـــه نتوانـــش عنـــان گردند1 ز
دگـــر مختـــار امیرالمومنیـــن اســـتبگفتند آنچه رایِ ماست این است
گوییـــم رایش ناصواب اســـت که ما خـــود ذرّه ای او آفتاب اســـتنمی 
نشـــاید هـــم  تغیّـــر  رایـــش  در  بایـــدچـــه  قلیلـــی صبـــر  کارش  ایـــن  در 
ناشـــنیدهکـــه داماد اســـت و طفلی نارســـیده حرفـــي  فقـــه  علـــمِ  ز 
آداب کســـبِ  ادیبـــی  از  نخوانده درسی از احساب و انسابنکـــرده 
واقـــف نیســـت  شـــریعت  آداب  بـــه اســـرارِ طریقـــت نیســـت عارفز 
از عقـــل درایـــت دیـــده اکمـــال نگردیـــده فـــزون عمـــرش ز نُه ســـالنـــه 
را عالمـــی  بایـــد  کـــرد  که یک چندیش ســـازد درس و املامقـــرر 
آداب    و  رشـــد  و  بلـــوغ  یابـــد  در ملـــک مختار باشـــد در همـــه باب   چـــو 

]مأمون بر چاره جویی بزرگان بنی عباس می خندد اما آنان بر عزم خود در آزمودن امام جواد؟ع؟ 
پافشاری می کنند مأمون پیشنهاد آنان را می پذیرد[

به نقصِ عقلشـــان مأمـــون بخندیداز آن قوم این ســـخن ها را چو بشنید
ناشناســـان مراتـــب  کای  ناسپاســـانبگفتـــا  فضایـــل  بـــابِ  ار بـــه 
آفرینـــشبدین ســـان2 غافلیـــد از اهـــلِ بینش انتخـــاب  هســـتند  کـــه 
کســـبی بـــود علمِ اهـــلِ عصمت قســـمتنه  بـــود  خداشـــان  تأییـــدِ  ز 
تعلیـــم و  درس  احتیـــاجِ  از ایشان یافت شد تحلیل و تحریمندارنـــد 
دانـــا مهـــد  در  اطفالشـــان  بـــه اســـرارِ حقایـــق چـــون مســـیحابـــود 
نیایـــد ر  بـــاو دعوایتـــان  ایـــن  شـــایدگـــر  کـــرد  آزمایـــش  را  او  مـــر 

کار رفته است. گردانند به  گردند« در معنای عنان  1. »عنان 
2. نسخه: »بداینسان«.
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که قولِ شه ســـؤالی را جواب استهمه گفتند کاین راه صواب اســـت
گردیدیـــم1 راضی گذشـــتیم از حکایت هـــای ماضیبدین شـــق جمله 
امتحانـــش مقـــامِ  در  پس آنگه هر چه خواهی کن چنانشدرآور 

بگفتـــا اختیـــارِ ایـــن شـــما راســـت   همه گفتند کی خواهد شد این خواست؟   

]بزرگان بنی عباس یحیی بن اکثم را برای سؤال کردن از جواد؟ع؟ بر می انگیزانند[

بـــر انصـــافِ شهنشـــه آفرین خـــوانز جای خویشـــتن جســـتند شـــادان
کردنـــد تدبیـــر  یکدگـــر  بـــا  کردندبســـی  ز آن پـــس آن چنـــان تخمیـــر 
مکـــه در خواهند از »یحیی بن اکثم«2

ّ
کـــه در فضـــل آن زمان او بُد مســـل

او بـــا  بـــود  هـــم  مملکـــت  اوقضـــای  مقتـــدا  فتـــاوی  احـــکامِ  در 
کامکه روزی خواست اندر مجلس عام نـــا و  کام  نمایـــد  زو  ســـؤالی 
او نادانـــیِ  شـــود  ظاهـــر  تـــا  اوکـــه  ابجدخوانـــی  شـــاه  پیـــش  بـــه 
تمنـــاهمـــه رفتنـــد یکســـر ســـوی یحیـــی ایـــن  عـــرضِ  کردنـــد  او  بـــر 
که باشـــد بر تـــو واجب یـــن مراتببگفتنـــدش  گه ز که شـــه را ســـازی آ
یـــانچو ناچار اســـت بشـــر از شـــیر یابان3 نصح گو آیـــد  لازم  را  ملـــک 
گـــر پای کـــج گذارد شـــاه ا رایز مســـتی  ایـــن  تغییـــرِ  عالمـــان  بـــر  بـــود 
گرچه او طفلی اســـت نادان اوســـتادانبگفتـــا  فقـــهِ  علـــمِ  نـــدارد 
را مصطفـــا  دارم  شـــرم  لیکـــن  ابـــن الرضـــا راو  گردانـــم خجـــل  کـــه 
که خواهد رفت دین و دولت از دستبگفتندش کنون کاری فتاده است
کردنـــد کردندپـــس ایمـــا بیـــش از تطمیـــع  که تـــا راضی به ایـــن تصدیع 
کـــه در روزی معیـــن آن شـــد  مزیّـــنقـــرار  شـــاهی  مجلـــسِ  نمایـــد 
گمـــراه قـــومِ  آن  دگـــر  روز  شـــد  شـــاهچـــو  درگـــهِ  ســـوی  گشـــتند  روان 
کردنـــد فـــرض  دعـــای  ابـــلاغِ  بـــه توســـیطِ محـــارم عـــرض کردندچـــو 

1. نسخه: »گردیدیدیم«.
گفتگـوی عباسـیان بـا  گاهـی از  ی قاضـی القضـاة عصـر خویـش بـود بـرای آ کثـم تمیمـی مـرو 2. یحیـی بـن ا

یـخ الاسـلامی، 217/8 التار بـه موسـوعة  بنگریـد  مامـون 
3. در نسخه چنین است
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دگر هر اختیاری هست شه راستکـــه فردا صبـــح وقتِ وعدۀ ماســـت
حُجّــاب    آوردنــد  عــرض  که مقبول است این مطلب به هر باب   جــوابِ 

]مجلس آزمودن علمی جواد؟ع؟ در کاخ خلافت برپا می شود[

کـــب کوا شـــاهِ  دگـــر  روز  شـــد  راغـــبچـــو  ک  افـــلا بـــزم  آرایـــیِ  بـــه 
خُـــدّامچنیـــن شـــد امـــرِ شـــاهِ نافـــذ احکام بیاراینـــد  را  مجلـــس  کـــه 
شـــاهی ایـــوانِ  آراســـتند  که صحنش بـــر فلک کردی مباهیچنـــان 
کشیدند کرســـی های زر مســـند  آرمیدنـــدبه  تاجـــداران  ســـران 
اشـــراف و  اعیـــان  از  به کرسی های سیمین قاف تا قافنشـــانیدند 
ســـپه از هر طرف صف ها ببســـتندســـپه داران به هـــر جانب نشســـتند
کفقلم زن منشـــیان یک ســـو زده صف همه همچـــون عطارد نامـــه بر 
قـــوّادبه جای خویشتن هر صنف ایستاد ز  و  قـــوّام  ز  و  حُجّـــاب  ز 
بـــار صفّـــۀ1  صـــدرِ  گشـــت  اخبـــارموشـــح  اهـــلِ  علـــومِ  بـــابِ  ار بـــه 
آنجـــا اهـــلِ مذاهـــب جمـــع  ترســـاشـــده  و  گبـــر  یهـــودی  و  دهـــری  ز 
تابـــان مهـــر  شـــحنگانِ  بـــر میانـــانســـتاده  بـــه منـــع و زجـــر دامـــن 
ک چـــالا مرصّع پـــوشِ  کغلامـــانِ  چو خیـــلِ انجـــم اندر چـــرخِ افلا
پشـــت بـــر  پشـــت  تیغ بنـــدان  ســـتاده قبضـــۀ شمشـــیر بـــر مشـــتگـــروهِ 
شـــاهی رنـــگِ  او بـــر  شـــاه  آمـــد  روانـــش حکـــم از مـــه تـــا بـــه ماهـــیبـــر 
یحیـــی2 آوردنـــد  عبـــاس  بـــالا   بنـــی  حضّـــار  همـــه  از  نشـــاندند 

]جواد؟ع؟ به مجلس وارد می شوند[

را دیـــن  آنگـــه شـــاهِ  کردنـــد  راطلـــب  بریـــن  چـــرخِ  بیاراینـــدۀ 
درآمـــد در  از  قدســـی لقا  آن  آمـــدچـــو  منظـــر  در  نـــو  مـــاهِ  گفتـــی  تـــو 
شبنم آســـا جـــا  از  جَســـتند  عالـــم آراهمـــه  آفتـــابِ  آمـــد  چـــو 

1. ایوان. دهخدا،14985/10.
2. ایـن مناظـره قبـل از ازدواج و در حقیقـت مناظـره حضـرت بـا تمـام خانـدان عباسـی بـود نـه شـخص یحیـی 
امـام جـواد؟ع؟، محمدرضـا  یخـی مناظره هـای  تار از قاضیـان حکومـت عباسـیان. سـیر تطـور  کثـم  ا بـن 
بارانـی و فاطمـه معتمـد لنگـرودی، مجموعـه مقـالات همایـش سـیره و زمانـه امـام جـواد؟ع؟، ج 2، ص 408
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جـــافـــروزان شـــد چمن چون نارِ موســـی از  جَســـتند  همـــه  سپندآســـا 
کردش کـــردششه از جا جَست و استقبال  اجـــلال  و  عـــزت  کمـــالِ 
ســـرافراز آن  پهلـــو  بـــه  کـــرام و اعزازنشـــانیدش  به تخـــتِ خود به صد ا
یـــش بنشســـتند یاران    تابـــان    بـــه جـــای خو مـــاهِ  آن  بـــر  جملـــه  نظرهـــا 

]یحیی بن اکثم پرسش خویش را آغاز می کند[

بـــه چشـــم و ابـــروان ایما بـــه یحییصـــفِ عباســـیان کردنـــد یـــک جـــا
کنـــون وقتِ ایراد ســـؤال اســـت اســـتکه ا انفعـــال  مقـــامِ  را  عزیـــزان 
مقامِ عرض علم ]و[ نکته سنجی استچو یحیی دید کان میدانِ دعوی است

یـــش بعـــد از »ایّدالله«رســـانید این به عرضِ خدمتِ شاه بـــه رســـمِ خو
مســـائلکـــه اذنِ شـــاهم آیـــا هســـت حاصل از  ســـؤالی  از  ســـیّد  ز 
کـــرد بایـــد طلـــب  او  از  اذن  دهـــد چـــون اذن بایـــد بـــا ادب کردبگفتـــا 
اکثـــم بـــن  یحیـــی  آنـــگاه  رو  عالـــمنمـــود  خردآمـــوزِ  آن  ســـوی  بـــه 
کنـــی دارم ســـؤالی گـــر مـــأذون  حالـــیکـــه  تـــو  از  شـــریعت  آدابِ  در 
کم ســـال که »قل یا شیخ عما شئت في الحال«بگفتـــا در جواب آن طفلِ 
کـــه تـــا یابـــی جوابـــش را کمـــا هـــیبپـــرس از مـــا یعنـــی هرچـــه خواهی
بـــه شـــرعِ مصطفـــي او را چـــه باید؟   بگفـــت ار مُحرمـــی صیـــدی نماید   

]جواد؟ع؟ در مقابل یک سوال یحیی، چندین سؤال را می پرسند[

کـــه جاهل؟بگفتـــا در حـــرم یـــا آنکـــه در حـــل؟ بـــود صیـــاد عالـــم یـــا 
احـــرار؟خطـــا باشـــد روا یـــا عمـــد ایـــن کار؟ ز  باشـــد  یـــا  بنـــده  او  بـــود 
همی او1 مبتدی یا خود مُعید است؟صغر یا خود کبیر از وی پدید است؟
اصـــرار؟ آنکـــه  یـــا  دارد  ز خود کرده است این کار؟ندامـــت  به شب یا رو

مفـــرد؟ احـــرامِ  او  بســـته  بـــه حـــج یـــا بســـته احـــرامِ مجدد؟بـــه عمـــره 
چرخ پیمـــا؟ طیـــورِ  از  صیـــد  کـــوه و صحرا؟بـــود  و یـــا خود از وحوشِ 
کبارش    گانه است کارش   بـــه هـــر حـــال از صغـــار و از  به هر صورت جدا

1. او در نسخه مکرر آمده است.
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]در مقابل این پرسش های جواد؟ع؟ همگان شگفت زده می شوند و زبان یحیی به لکنت 
می افتد و از پاسخ به این پرسش ها ناتوان است[

کارِ خـــود ماندنـــد حیـــرانچو این تفصیل شـــد مســـموعِ یاران همـــه در 
نطـــقِ یحیـــی ـــج1 

ُ
جْل

َ
تَل آمـــد در  نه حرفـــي از »نعم« گفت و نه از »لا«در 

آهنینـــشعیان شـــد حیرتِ جهل از جبینش بـــانِ  ز شـــد  چوبـــی  چـــو 
انقطاعـــش    و  عجـــز  دیدنـــد  متاعـــش    همـــه  بـــازارِ  کســـادی های 

]مأمون از جواد؟ع؟ می خواهد که خود به این سؤال ها پاسخ دهند[
بـــه یـــارانِ ز حقد ]و[ جهـــل معجونپـــس از حمـــدِ الهـــی2 گفـــت مأمون
کـــه می کردیـــد انـــکارکه اکنون گشت روشن صورتِ حال در آن معنـــی 
کـــرد مأمون مکنـــونپـــس آنگه رو به آن شـــه  درّ  »ای  را  علـــم  بحـــرِ  کـــه 
کـــه فرمـــودی بـــه یحیی     بفرمـــا«    شـــقوقی را  خـــود  مفصـــل  را  بیانـــش 

]جواد؟ع؟ پاسخ پرسش های خودش را با شرح و تفصیل بیان می کنند[

ســـازد مقتـــول  مُحرمـــی  ار  کبیری شـــات3 بایدبگفـــت  بـــه حل صیـــدِ 
را او  زد  ایـــن ســـر  انـــدر حـــرم  گـــر  راو  او  بایـــد  مضاعـــف  او  جـــزای 
گـــر فرخـــی4 به حـــل مقتول ســـازد بایـــدو  مفتـــوم  بـــرّۀ  جزایـــش 
بایـــد بـــرّه  هـــم  حـــرم  انـــدر  فزایـــدولـــی  فرخـــش  قیمـــت  هـــم  او  بـــر 
گاو مجزی استو گر صیدش خری یا گاوِ وحشی است مر او را در جزایش 
جز اشـــتر در جزایش نیســـت مقبولشـــترمرغ اســـت اگر آن صیدِ مقتول
مُحـــرم نخچیـــرِ  بـــود  آهـــو  گـــر  لازمو  شـــرع  در  بـــود  شـــاتی  او  بـــر 
کـــدام اندر حرم شـــد شـــدوز این هـــا هـــر  مُلتـــزَم  مضاعـــف  او  جـــزای 
کعبه اش شـــرطی اســـت لازمو لیکن چون که شـــد بر هَدی5 عازم بلـــوغِ 

گفتن مردد بودن )دهخدا( گردانیدن، در  1. تلجلج: سخن را در دهان 
2. نسخه: »حمداللهی«.

گوسفند خواه نر باشد یا ماده. )دهخدا( 3. شات: 
4. فَرخ: جوجه. )دهخدا(

کنند. )دهخدا( که در مکه قربانی  گوسفندی  کردن؛ شتر یا  5. هَدی: قربانی 
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گر احرام محرمبـــه هر صـــورت که گردد هـــدی لازم به حج بسته اســـت 
کـــرد منـــا  در  بایـــد  نحـــر  را  او گشـــته آن مردمـــر  گـــر محرم بـــه عمره  و 
کـــردن ذبـــح  را  او  بایـــد  مکـــه  گـــردنبـــه  بـــه  را  او  شـــود  لازم  چنیـــن 
ولی بر عمد عالم اثم حاوی اســـتجزای عالم و جاهل مســـاوی است
بایـــد کفّـــاره  را  آزاد  نفـــس  گرایـــدبـــه  مـــولا  بـــر  عبـــد  از  لیـــک  و 
کبیـــران بـــر  واجـــب  کفّـــاره  شـــده ســـاقط ز مجمـــوعِ صغیـــرانبـــود 
نـــادم مُبـــرّا از عـــذاب اســـتمصرّ در آخرت بر وی عقاب اســـت ولـــی 
مقـــالاتچنیـــن القصـــه حکـــمِ احتمـــالات حُســـنِ  از  فرمـــود  بیـــان 
بـــر آمد بانکِ »احســـنت« از خلایقتمامـــی یافـــت چـــون تفصیـــلِ لایق

]آنگاه مأمون از جواد؟ع؟ می خواهد که وی از یحیی پرسشی بپرسد[

کبگفتـــش پـــس خلیفـــه بـــا دلِ پاک فدینـــا والابنـــاء  بالامـــاه  ای  کـــه 
خیالـــی    می خواهـــم  تـــو  الطـــافِ  کـــه بنمایـــی تو هـــم از وی ســـؤالی1ز 

]جواد؟ع؟ از یحیی یک سؤال می پرسد[

مکنـــون دُرّ  آن  رو  کـــرد  یحیـــی  که هستم از سؤال ای شیخ مأذون؟بـــه 
فدایـــت جانـــم  و  ســـر  کـــی  کِ پایتبگفتـــا  کحلِ بینش خا به چشمم 
یـــم بگو را  جوابـــت  دانـــم  گـــر  یـــما تعلیـــم جو تـــو  ز  هـــم  نـــه  گـــر  و 
کردخبـــر ده گفـــت مـــا را خـــود از آن مرد کـــه در صبحـــی زنـــی او را نظـــر 
مکـــه در شـــرعِ رســـولِ جملـــه عالـــم مُحـــرَّ بـــودش  او  بـــه  کـــردن  نظـــر 
گشـــت ظهـــر از شـــرعِ انورحلالش چاشـــت شد آن نیک منظر حرامـــش 
ل

ّ
حرامش شـــد به مغـــرب همچو اولبـــه وقتِ عصـــر شـــد بـــر وی مُحل

به نصفِ شـــب محرم شـــد لقایشمحلـــل شـــد در آمـــد چـــون عیالش
بگـــو با مـــا که ایـــن تفصیـــلِ حالشطلـــوعِ صبـــح دیگـــر شـــد حلالـــش
بدین سان2 یافت بر وی حکم تبدیل   چرا شـــد این همه تحریم و تحلیل؟   

گرفتـه اسـت. سـیر تطـور  گویـا ایـن مناظـره در مجلسـی دیگـر و پـس از ازدواج حضـرت بـا ام الفضـل صـورت   .1
یخـی مناظره هـای امـام جـواد؟ع؟، همـان مولفـان، ج 2، ص 414. تار

2. نسخه: »بداینسان«.
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]یحیی از پاسخ درمانده از جواد؟ع؟ می خواهد که خود پاسخ آن را بفرمایند[

یحیـــی عجـــز  کمـــالِ  در  گـــر لطـــفِ تو باشـــد خود بیـــان کن   بگفتـــا  ا
را مـــا  نیســـت  علمـــی  والله  لا  کن    کـــه  به مـــا این ســـرّ پنهـــان را عیـــان 

]جواد؟ع؟ پاسخ سوال خود را بیان می کند[

کنیـــزِ اجنبـــی بود بـــودبگفـــت آن خـــود  نبـــی  شـــرعِ  از  وی  بـــر  محـــرّم 
گردید مالش حلالـــشبه وقتِ چاشت چون  شـــد  آن  ابتیـــاع  راهِ  ز 
آزاد کـــرد  زوالـــش  هنـــگامِ  دگـــر بـــاره میانشـــان حرمـــت افتـــادبـــه 
یج یـــحبـــه عصـــر آمـــد در آوردش بـــه تزو ترو یافـــت  آن  حلیّـــتِ  آن  از 
رامـــشبـــه مغـــرب از ظهارت شـــد حرامش بنمـــود  عشـــا  تکفیـــرِ  بـــه 
به صبحش شـــد رجـــوع آمد محللبه شب دادش طلاق و گشت مختل
فضایـــلتمامـــی یافت چـــون حلّ المســـائل مـــوّاجِ  یـــای  در آن  ز 
به لب انگشتِ حیرت محو حیرانشـــدند اندر عجب مجلس نشینان
به ما جهلِ مرکّب همنشـــین است   بگفتند اهلِ علم ار علم این اســـت   

کید می کند[ ]مأمون از این پاسخ ها شاد گشته و بر علم لدنی اهل بیت؟عهم؟ تأ

به شـــکرِ این مراتب ســـجده گر شدز شـــادی شـــاه از خـــود بی خبر شـــد
نمـــودش منعِ یـــاران جلـــوه در ذُکر1چو شـــه برداشت سر از سجدۀ شکر
کی فـــوجِ اقارب گفت  بـــه ظاهر نیـــک و در باطـــن اجانببه خویشـــان 
.که خاکِ راهشـــان بودیم بایســـت؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دارنـــد بهـــره  لدنّـــی  علـــمِ  از  اختیارنـــدچـــو  را  معرفـــت  ســـپهرِ 
هـــم آوازنشـــاید بـــا کســـان سنجیدشـــان باز بلبـــل  بـــا  زاغ  نگـــردد 
کمـــالاتوز ایشان خرقِ عادات است حالات کـــی مانـــع آیـــد از  صغـــر 
را علـــی  پیغمبـــر  بینیـــد  کـــرد ایمـــان عـــرض ایمانمـــی  بـــه طفلی 
در آن بودنـــد از شـــش ســـاله کمتـــرز سبطین خواست خود بیعت پیمبر

1. ذُکر: یاد، یادمان.
2. مصرع بعدی در نسخه نیامده است.
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انصـــار بـــه  تـــا  مهاجـــر  اطفـــالِ  جز ایشان با که احمد کرد این کار؟ز 
طفـــلان ایمـــانِ  بـــود  مقبـــول  ایشـــانکجـــا  ز  بیعـــت  کجـــا  پذیرفتـــی1 
کـــرد    کرد   توجـــه پـــس بـــه ســـوی آن قمـــر  گِرد ســـر  ســـرو جـــان بارهایـــش 

]مأمون بار دیگر ارادۀ خویش را در خصوص تزویج دخترش با جواد؟ع؟ بر وی عرضه کرد و از 
ایشان خواست تا بپذیرند[

کنـــون اســـت یم حال چون اســـتبگفتـــا یـــا ابـــا اجـــود  گو مقام آنکـــه 
دارم چندیـــن  نظـــر  انـــدر  بـــرآرمکنـــون  کاری  دیـــن  عقـــلِ  از  تـــا  کـــه 
ســـازم تـــازه  قرابـــت  پیغمبـــر  گـــدازمبـــه  را  اعـــدا  حقـــدِ  بنـــای 
یـــش خو گوهـــرِ  درآرم  تـــو  عقـــدِ  یـــشبـــه  کنـــم در ازدواجـــت دختـــرِ خو
کنیـــتِ او را راکـــه ام الفضـــل باشـــد  او  منـــت  قیامـــت  تـــا  گـــزارم2 
گـــذارم تاجـــی از نـــور نمایـــم حجلـــه اش را غیر یـــک طوربـــه فرقـــش بـــر 
شـــرعی    عقـــدِ  و  دایمـــی  صـــداقِ عاظمـــی؟}و{ نقـــدِ فرعـــی    نـــکاحِ 

]جواد؟ع؟ خواست مأمون را پذیرفتند و خطبۀ عقد جاری گشت[

بگفتـــا هســـت قـــولِ شـــاه مقبـــولچــه فرمایــی در ایــن مقصــودِ مســئول
که جان عدنانِ قحطان را به تن دادپس آنگه خطبه]ای[ برخواند داماد
مـــاهقبـــول از شـــاه شـــد ایجـــاب از مـــاه بـــا  زهـــره  عقـــدِ  بســـتند  روان 
شدند اهلِ فصاحت تهنیت خوانجواهـــر عقـــدِ خطبـــه یافـــت ایقـــان
ز هر جانب »مبارک باد!« بر خاست3بر آمد بانکِ شاباش از چپ و راست    

]جشنی بزرگ آغاز می شود[

درگاه ملاحـــان  صـــوتِ  گاهبرآمـــد  نـــا بـــزم  اهـــلِ  کردنـــد  نظـــر 
زر از  مصنـــوع  کشـــتیِ  شـــکلِ  معطـــربـــه  مجلـــس  شـــد  ردنـــد  آو در 
معهـــودکـــه مشـــحون بـــود آن از عنبـــر و عود یـــاتِ  عطر انـــواعِ  ز  دگـــر 

کتابت شده است. 1. پزیرفتی 
2. نسخه: »گذارم«.

3. نسخه: »برخواست«.
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کـــودک و پیـــرنمودنـــد اهلِ مجلـــس جمله تعطیر کهـــول و  ز شُـــبّاب و 
به هر ایســـتاده ای تعطیر شـــد فرض    پس آنگه گشت بر ایستادگان فرض    

]خوان های اطعام و انعام گسترده می شود[

اکمــال یافــت  یــاران  تعطیــرانِ  چنین شـــد امرِ شـــاهِ صاحب اقبالچــو 

انعـــامکـــه هم چون ابرِ نیســـان شـــاملِ عام و  اطعـــام  کننـــد  را  خلایـــق 

منظـــر مـــاه  چلیپـــان  پـــادر  آن  چو حور گشـــتند هر جا سفره گســـتردر 

قـــاف تـــا  قـــاف  گســـترخانهای  اصنـــافبـــه  و  انـــواع  از  مطعـــوم  از  پـــر 
اخضـــر1 چـــرخِ  خـــانِ  گـــرد  مزعفـــرنشـــان  طبق هـــای  از  کوکـــب  بـــه 

جنّت مقامـــان ســـفرۀ  رنـــگِ  فـــراوانبـــه  نعمت هـــا  انـــواعِ  ز  او  در 
گشـــت از خـــوردن دهن ها     ســـبک خـــدام برچیدنـــد خوان هـــا    چو فارغ 

]گلوله های مشک که در جوف آن نام مزرع های و روستاها و حجره ها و انواع و اقسام هدایاست 
به پای میهمانان نثار می گردد[

مُقطّـــع وشـــاقان2ِ  از  ملمّـــعگروهـــی  چـــرخِ  چـــون  مرصّع پـــوش 
زر3 از  پـــر  اطبـــاقِ  آوردنـــد  اخضـــردر  چـــرخِ  نجـــومِ  از  یـــاده  ز
تقســـیمبـــه دامـــان و ســـپرها آن زر و ســـیم کردنـــد  ایســـتادگان  آن  بـــر 
زر ســـینیِ  چندیـــن  آوردنـــد  گوهرپـــس  یـــای  کـــه مالـــی بـــود چـــون در
قامـــت گلرخـــانِ ســـرو  کرد قســـمتبـــه دســـتِ  بر آن مجلس نشـــینان 
که هر مجلس نشینی بود برخاست4چنان شد از عطای بی کم و کاست
بـــرای اهل علم و خـــاص اصحابســـه خـــانِ دیگـــر آوردنـــد حُجّـــاب
گوهـــری بود کو  کشـــوری بودکـــه مظروفش نـــه زر  ولـــی هـــر یـــک خـــراجِ 

گردچرخ خان اخضر 1. مصراع نخست می تواند چنین باشد: به سان 
2. بنگرید به پاورقی صفحه 4

3. نسخه: » پر ازر«.
4. نسخه: »برخواست«.
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بنادق2 جملگی از مشـــک معجونکـــه بودند از بنادق1 جمله مشـــحون
بـــود پاره هـــا  کاغـــذ  جـــوّاف  آن  بـــوددر  بهـــا  پـــر  بـــرآن مســـتور جنـــسِ 
مـــزارع و  کیـــن  دکا و  خانـــات  مواضـــعز  و  بســـاتین  و  باغـــات  ز 
ماه پیکـــر عبیـــدِ  از  فوجـــی  منظـــرو  حـــور  امـــاء3  از  گروهـــی 
موالـــی و  و غلمـــان  لـــیز مملکـــوکات  لآ عقـــدِ  و  گوهـــر  درجِ  ز 
برق رفتـــار مرکبـــان  خیـــلِ  بـــردارز  بار اســـترانِ  فـــوجِ  ز 
تـــازی    بِغـــال4ِ مصـــری ]و[ خیـــلِ حجازی    افـــراسِ  و  شـــامی  جِمـــال5ِ 

 هدیه ای 
ً
]هریک از میهمانان وقتی کاغذهای هدایا را به مباشران کاخ خلیفه می رسانیدند فورا

که در آن مکتوب شده بود دریافت می نمودند[

دامـــاد پاانـــدازِ  گشـــت  به هر چندن6 به هر کس هر چه افتادبنـــادق 
مرغـــوب کاغذهـــای  آورد  در آن بود آنچـــه از اجناس مکتوببـــرون 
یـــل     تحاو اربـــابِ  بـــه  تـــا  یـــل    رســـیدش  تحو بنمـــود  آدان7 جنس هـــا  از 

]شاه به مناسبت این ازدواج فرخنده، فراخوان برای نیازمندان می دهد و نیازشان را برآورده 
می سازد[

شهنشـــاه فرمـــانِ  بـــه  بـــاره  بـــه ســـوق و کوچـــه چاوشـــانِ درگاهدگـــر 

1. نسخه: »منادق«.
گلین. )دهخدا( گلولۀ  2. بنادق: جمع بندق، 

کنیزکان.)دهخدا( 3. اماء: جمع امۀ، پرستاران، 
4. بغال: جمع بغل و بغله، استران. )دهخدا(

5. جمال: جمع جمل، شتران. )دهخدا(
6. چنـدن: معـرب صنـدل، )دهخـدا( در اینجـا صنـدل مجـازاَ می تواند در معنای پا باشـد. و بـا ز به ارادۀ جزء 

کس. کل یعنـی هر 
کـه می توانـد بـا ایـن بیـت مرتبـط  7. ادان: آسـتین ها )فرهنـگ معیـن( در برهـان قاطـع عبارتـی آمـده اسـت 
کنایـه از طـرز و روش و سـیرت جوانمـردان باشـد« )برهـان قاطـع، ج1، ص331(؛ هـر  باشـد: »رنـگ از آدان: 
کـه یافتـه بـود بـه اربـاب  کاغذهـا را  ی ایـن معانـی می توانـد در اینجـا درسـت باشـد. نخسـت هرکـس آن  دو
ی روش و سـیرت  کـه از رو تحویـل در قصـر خلیفـه می بـرد فـوراَ از آسـتین در آورده بـه او مـی داد و یـا ایـن 

جوانمـردی بـه او اعطـا می کـرد.
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اربـــابِ حاجـــات بـــر  دادنـــد  ز خـــوان و مســـجد و دیـــر و خراباتصـــلا 
کس را بـــود هرگونـــه حاجت خلافـــتکه هـــر  درگاهِ  بـــه  آرد  شـــتاب 
مهمـــات    که امروز است مقضی جمله حاجات     در  وســـایل  بایـــد  نمـــی 

گردان  ]به مناسبت این جشن، گناهکاران بخشیده می شوند و مکتب ها نیز برای استراحت شا
تعطیل می شود قرض وامداران از خزانه پرداخت می گردد[

آرنـــد بـــر  محنت هـــا  ز  کاران  نیارنـــدگنـــه  روشـــان  بـــر  رفتـــه  خطـــای 
اســـتاد ز  گردان  شـــا ســـازند  آزادرهـــا  اطفـــال  کننـــد  مکتب هـــا  ز 
کـــس باشـــد از ارباب و اشـــرار احرارز هـــر  عبیدِ سخت شـــدّت جملـــه 
کماهی شـــاهیو لیکـــن قیمـــتِ هـــر یـــک  خـــزّانِ  از  گیرنـــد  فرا
یدش آزادهرآن صیدی که قیدش کرده صیاد دهیـــدش هدیـــه ای ســـاز
بینوایـــان از  کســـی  هـــر  بـــر  امـــوالِ دیـــوانبـــود  از  گـــردن فقهـــی  بـــه 
ید یـــدبه انعامـــش همی محســـوب دار یشِ عمـــل مســـلوب دار ز تشـــو
تهی دســـت قـــرض دارانِ  فـــوجِ  غریبـــان را حوالـــه برخزینـــه اســـتز 
اعلاســـتخَرد مسکین چو جنسی را که والاست دیـــوانِ  بـــر  وجـــه  ادای 
عجایـــز    پیـــرانِ  ز  رو آن  جوایـــز    شـــدند  آن  عجـــزِ  ز  گران بـــاران 

]آنچنان فقر برطرف می شود که کفاره داران از یافتن مسکین، ناتوان می شوند[

یک ســـر گشـــتند  اغنیـــا  گشـــتند یک سرفقیـــران  کســـان حاجت روا 
بـــودچنـــان فقـــر از جهـــان گردیـــد مفقود ایـــن  می بـــود  بیچـــاره ای  گـــر  ا
دیـــن     بـــا  مـــرد  دادن  کفّـــاره  در  شدی بیچاره در تحصیل مسکین    کـــه 

]بشارت آمد که جواد؟ع؟ از گذرگاهی می گذرد همگان برای زیارت جمال او بر کوی و برزن 
برمی آیند[

خلافـــتبشـــیری بـــرد در حـــال این بشـــارت اســـتارِ  محجوبـــانِ  بـــه 
شـــد خبـــر  چـــون  را  حـــرم  که آن شـــبل الاســـد1 نخچیرگیر شدغـــزالانِ 

1. شبل الاسد: شیربچه.)دهخدا(.
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او دیـــدنِ  آرزوی  اونمودنـــد  ســـنجیدن  نظـــر  میـــزانِ  بـــه 
گـــذرگاهبـــه جـــوفِ غرفـــه ای کان بـــود در راه را  انـــور  مهـــرِ  آن  بـــود  کـــه 
آنجـــا زنبـــوری  پـــرده ای  پشـــت  کـــرده مأوابـــه  بـــه شـــوقِ انگبیـــن بـــس 
شـــیر    چو با هم بافت حسن و عشق و نخجیر     معبـــرِ  بـــر  آهـــوان  نشســـتند 

]همگان از دیدن جمال بی همتای جواد؟ع؟ در حیرت ماندند[

افتـــادبـــر آنجـــا چـــون گـــذارِ آن شـــه افتـــاد مـــه  آن  جمـــالِ  بـــر  نظرهـــا 
کُمـــاری1 یـــش  رو بـــر  نظـــاره  آن  همان حالت بر ایشان گشت طاریدر 
آن شـــد  مصـــر  زنـــانِ  بـــر  دافـــع  بـــه وقـــتِ دیـــدنِ خورشـــیدِ کنعانکـــه 
مـــه آن  گلـــزار2ِ  از  چیدنـــد  راینـــه«همـــه  لمّـــا  کبرنـــه  »ا گل 
را قمـــر  رشـــکِ  آن  کردنـــد  همـــه مضمـــونِ »مـــا زاغ البصـــر« راادا 
عزیزان حاش لله این بشـــر نیســـتیکی گفتا که »ما زاغ البصر« نیست
انســـان گلـــزار3ِ  از  کـــه  گفتـــا  این ســـانیکـــی  بـــر  یبـــا  ز نوگلـــی  یـــد  نرو
سرشـــته ایـــن  نباشـــد  الله  فرشـــتهمعـــاذ  کِ  پـــا از طینـــتِ  بـــه جـــز4 
ک نیستدر آن معنی کسی را هیچ شک نیست

َ
که این قدسی لقا غیر از مَل

همه دســـتِ طمـــع از خـــود بریدند    چـــو آن نـــورِ جهـــان را جملـــه دیدند   

]بزم سوری در کاخ خلیفه برپا می گردد[

آراپـــس آنگـــه بـــزمِ ســـوری شـــد مهیـــا مجلـــس  حاجبـــانِ  ســـعیِ  بـــه 
مصـــور شـــد  بهشـــتی  ماه منظـــربنامیـــزد5  حوری وشـــانِ  از  پـــر 
عنبـــر و  عـــود  بخـــورِ  کـــش  ادرا شـــده زلـــفِ عـــروسِ شـــب معطـــراز 
اعـــلا چـــرخِ  رواقِ  از  تماشـــاملایـــک  بهـــر  از  گـــردن  کشـــیده 

کـردن . )مجمـل  کمـاری بـازی دوسـت بـود و شـکار و عیـش  کُمـاری: در متـن لغـت نامـه آمـده اسـت: » و   .1
یـخ و القصـص، ص 99(«. ایـن معنـا بـا متـن بـی ارتبـاط نیسـت. التوار

2. نسخه: »گلذار«.
3. نسخه: »گلذار«.

4. در نسخه بجوز تحریر شده است.
5. بنگرید به پاورقی صفحه 9.
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مجمـــر دودِ  صعـــودِ  از  ک  افـــلا معطـــربـــه  گشـــته  قدســـیان  دمـــاغِ 
کنده جیبِ خاک روبان چـــو از زلـــفِ ســـیه دامـــانِ خوبـــانز مشـــک آ
کواعـــب2 اتـــراب1  پـــر  فوجـــی  او  آدب3در  مشـــکینِ  طـــرّۀ  مسلســـل 
گشـــاده بـــازو  دلبـــری  و  رقـــص  دادهبـــه  پـــرواز  را  عشـــاق  دلِ 
زهره ســـیما دختـــرانِ  بـــوده هـــوش و عقـــل از پیـــر و برنـــاســـرودِ  ر
نـــاز گلرخـــان در مجلـــسِ  پـــروازز رقـــصِ  بـــه  ســـو  هـــر  آمـــده  ری4  تـــزو
حوری لقایـــی دست افشـــانیِ  همایـــیز  بـــالِ  طـــرف  هـــر  گشـــاده 
دف از شادی نمی گنجید در پوستهمه در عیش و عشرت دشمن و دوست
گشـــودند خـــوش آوازانِ مجلس لب گشـــودند    بدیـــن رنگین غزل لب ها 

]غزل در بیان عشق و بزرگداشت جواد؟ع؟[

ر اســـت چرخِ اخضـــری را راکـــه تـــا دوْ ری  خـــاو آفتـــابِ  اســـت  فـــروغ 
گواهـــان بـــر  یـــارب  ســـاز  رامبـــارک  همســـری  و  ری  ســـرو و  ســـری 
کرده به ناهید رادر این محمل فلـــک  رامشـــگری5  منصـــبِ  مفـــوض 
همایـــون ســـورِ  یـــن  از الله  کـــه هـــم بربســـت زهـــره مشـــتری راتعـــال 
نمودنـــد شـــاهی  افســـرِ  راطـــرازِ  پیغمبـــری  خاتـــمِ  نگیـــنِ 
خواندنـــد ابراهیـــم  گلـــزار6ِ  راســـوی  آزری  بتـــانِ  رشـــکِ  آن  چـــو 
ری راخـــرد گفتـــا قریـــنِ کفر و دین اســـت بسی کرده است عشق این داو
یـــان دیوخو قومـــی  آوردنـــد  رادر  پـــری  ســـلیمانی  ایـــوانِ  بـــه 
را7بـــه عباســـی و شـــاهی دهرِ صـــرّاف جعفـــری  طـــلای  کـــرده  قریـــن 

1. اتراب: همسالان. همزادان. )دهخدا(
کواعب: دختران نورس. )دهخدا(  .2

3. آدب: به میهمانی خواننده، میزبان. )دهخدا(.
4. تزرو: تذرو، قرقاول. )دهخدا(.

گری. دهخدا، 11770/8 5. رامشگری یعنی مطربی و خنیا
6. نسخه: »گلذار«.

گفـت سـراینده ایـن منحومـه بیـن  یـخ نسـخه و مضامیـن موجـود در ایـن بیـت زیبـا می تـوان  7. بـا توجـه بـه تار
یسـته اسـت. 13ق می ز سـده های 11- 
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کردنـــد عـــرش  خـــروسِ  آوازِ  راهـــم  دلبـــری  بوســـتانِ  تـــذروِ 
را خـــود  ســـرورافراز  ســـورِ  ایـــن  را1در  خدمتگـــری  قمـــر  بســـته  کمـــر 
داد    دیـــن  اوج  را    بـــه چنـــگِ شـــاهبازِ  دری  کبـــک  قضـــا  کمین ســـازِ 

]برپایی حجٖلۀ عروسی[
مـــاهبـــه بـــرجِ حجلـــۀ خـــاصِ شهنشـــاه  بـــا  القصـــه  شـــد  زهـــره  قریـــن 
 که با هم جمع گشـــته دین و دولت     چو حجله عیش گاهی با ســـعادت    

]جواد؟ع؟ پس از پایان مجلس عروسی به مسند ارشاد خلق باز می گردند[
  به صدرِ مســـندِ ارشـــاد جا خواستشهِ دین چون ز شغلِ عرس پرداخت

اخبـــار نقـــالانِ  ز  وی  بـــر  آثـــارشـــده  جوهرهـــای  گهرســـنجانِ 
کرسی نشـــین عرشِ شهامت امامـــتکه آن  معـــلای  چـــرخِ  نُهـــم 
کوتـــاه عمـــرِ  ســـنینِ  معـــراجِ  گشـــته اش راهز  به جـــز بـــر ...طـــی نا
هفتـــهبـــه قـــربِ هفتـــه ای از عـــرس رفتـــه دو  مـــاهِ  بالانشـــین  آن  از 
افاضـــل ســـؤالات  یـــبِ  تغر شـــدی حل ســـی هزاران از مســـائلبـــه 
آرمچســـان من نقدِ اوصافش شـــمارم؟ در  چـــون  سُـــفالی  از  محیطـــی 
نشـــاید کمالاتـــش  حـــدّ  در احصایـــی بـــه جـــز دانـــش نیایـــددلا 
کتاب اســـت    در اوصافِ کمالش بی حساب است    ز حـــدّ خامه ای نطقِ 

]ختم مثنوی در مناجات[
مقـــالات ایـــن  بیـــانِ  ختـــمِ  به عرضِ صاحبِ خود در مناجاتکنـــم 
پیمبـــر دامـــادِ  بـــه  انـــورخداونـــدا  مهـــرِ  عـــروسِ  کـــرده  رد  کـــه 
آدم و  حـــوا  الفـــتِ  از  مکـــرّمنبـــود  آن  وجـــودِ  از  غیـــر  غـــرض 
انشـــا کـــرد  رادمـــردی  کـــز  دنیـــا......  غـــرّاء  شـــاهدِ  طـــلاقِ 
را زوج کـــش  مـــزوّج  ایـــن  مهـــرِ  که مهرش نیست غیر از قصبِ؟ عقبیکـــه 

ناقص عیـــارم     دلِ  از  کـــن  نابـــکارم    بـــرون  ایـــن  بـــا  کار  نبـــود  کـــه 

1. در نسـخه ایـن بیـت و بخشـی از دو بیـت بعـدی چنیـن آمـده: »در ایـن سـور سـرور افـراز خـود را / کمین سـاز 
قضـا کبـگ دری را . بـه بـرج حجلـه خـاص شهنشـاه« سـپس قلـم خـورده و نـو نویـس شـده اسـت. احتمال 

مـی رود نسـخه به خط سـراینده باشـد





تذکرة الخطاطین
 محمد ادریس خواجه راجی بخاری )1298-1336 ق( 

تصحیح: سِودا بهشتی 1

چکیده

یـس خواجـه  تذکـرة الخطاطیـن رسـاله ای فارسـی منظـوم در 850 بیـت، از محمـد ادر
کـه  روحـی بخـاری )1298 – 1336 ق.( در موضـوع شـرح حـال خوشنویسـان اسـت 
بـا تصحیـح نسـخۀ خطـی در ایـن گفتـار آمـده اسـت. نگارنـده مطالبـی در بـارۀ فضـا و 
زمـان نـگارش رسـاله در بخـارا، معرفـی مختصـر درونمایـۀ رسـاله و نسـخه های خطـی 

رده اسـت. آن، معرفـی خوشنویسـان یادشـده در رسـاله بـه ترتیـب حـروف الفبـا آو

کلید  واژه ها

تذکـرة الخطاطیـن )کتـاب(؛ تراجـم نـگاری منظـوم – قـرن چهاردهـم؛ دانشـوران بخارا؛ 
یس.  خوشنویسـان قـرن چهاردهـم؛ خواجـه روحـی بخـاری، محمـد ادر

گروه هنراسلامی، دانشگاه هنر تهران کارشناسی ارشد،  1. دانشجوی 

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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تذکره نويسی
موضوعـی کـه در تذکره هـا بـه آن پرداختـه می شـود، شـرح احوال شـاعران و نویسـندگان، عارفان، 

کار شاعرانه  هنرمندان و ... می باشد. روش تذکره نویسان عمدتا غیرمنتقدانه بوده و در معرفی 

شـاعران، تمامی آنان را دارای قریحه ای سرشـار و توانا در فن شـاعری معرفی می کنند. در میان 

عبـارات بیهـوده و تعارف هـای بسـیار تذکـره نویسـان، شـخصیت صاحـب ترجمـه گم می شـود، 

نحـر  بـه  یکنواخـت  شـاعران  بیـان  شـیوه  و  احـوال  ترجمـه  نوشـتن  در  تذکره هـا  صاحبـان  روش 

گـر هـم شـیوه  می رسـد. آنـان بیشـتر گرفتـار تقلیدنـد و روش تـازه ای در کارشـان دیـده نمی شـود و ا

تـازه ای در کارشـان باشـد، بیشـتر از جهـت تقسـیم بنـدی ظاهـری اسـت.

تریــن  قدیمــی  نویســنده  دارد.  دیریــن  ای  نویســی، ســابقه  تذکــره  زمینــه  در  ماوراءالنهــر 

کــه بتــوان آن را تذکــره در معنــای امروزیــن بــه شــمار آورد، یعنــی عوفــی، اهــل بخاراســت.  کتابــی 

ــر خــود دارد، یعنــی تذکــرة الشــعرا  ــام تذکــره ب کــه ن کتابــی  همچنیــن دولتشــاه نویســنده اولیــن 

کــه مؤلــف چهــار مقالــه )تألیــف ح 550 ق( یعنــی  گونــه  نیــز اهــل ســمرقند اســت. همــان 

کــه زمینــه  ــاری ســت  ــه در شــمار آث نحامــی عروضــی نیــز اهــل همیــن شــهر اســت. چهــار مقال

ســاز تذکــره نویســی می باشــد. در نیمــه دوم ســده 13ق تذکــره نویســی در ماوراءالنهــر، همــگام 

بــا رشــد ادبیــات رواجــی تــازه یافــت، چانکــه ایــن دوره را می تــوان دوره پربــار تذکــره نــگاری 

.)716-724  :1385 نامید)مســعودی، 

تألیفات معاصر با موضوع خوشنويسی در بخارا
همزمـان بـا ایـن دوران و در همیـن منطقـه جغرافیایـی، آثـاری چنـد بـا موضوعیـت خطاطـی و 

خوشنویسـی پدیـد آمـد؛ از آن جمله انـد : خطـوط اشـکال اسـلامیه از حاجـی محمـد حسـین 

ختلانـی، مجموعـه تـذکار )1316ق( از شـریف جـان مخـدوم، جامع الخطوط از اسـحاق خان 

تـوره قورغانـی، مجموعـة الکاتبیـن )1329ق( از قـاری فتـح الله چـپ دسـت، ذکـر خطاطـان و 

یسـان )1323ق( از میـرزا احمـد، شـریف جـان مخـدوم صـدر ضیـاء نیـز اثـری همنام با  خوشنو

یخچه  کـرده اسـت. )نگاهی بـه تار یـس خواجـه راجـی، یعنـی تذکـرة الخطاطیـن را خلـق  اثـر ادر

علـم و ادب در تاجیکسـتان،1392(
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اوضاع اجتماعی سیاسی
یــخ در آســیای میانــه دوره نــا آرامی هــای بســیاری بــود. در نیمــه اول قــرن نــوزده،  ایــن برهــه از تار

روســیه و انگلســتان بــا ارســال پــی در پــی ســفرا بــه دولت هــای آســیای میانــه، ســعی می کردنــد 

آنهــا را تحــت نحــارت خــود قــرار دهنــد. در 1866م / 1283 ق، لشــکر روســیه بــه قلمــرو امــارت 

کــرد. در همــان ســال، لشــکر امیــر بخــارا  بخــارا حملــه نمــود و دو ســال بعــد ســمرقند را تصــرف 

ــه آن  ــه دولــت وابســته ب ــا روســیه، ب ــرارداد صلــح ب ــا امضــای ق شکســت خــورد و مجبــور شــد ب

کــه بهــره بــرداری بیشــتر از ثروت هــای ترکســتان بــود، منجــر بــه ایــن  گــردد. هــدف روســیه  تبدیــل 

کــه در ســال 1916م / 1334 ق سراســر آســیای میانــه علیــه اســتبداد روس شــورش نمــوده  شــد 

بــا حکومــت منغیتی هــا  ایــن دوران همزمــان   .)50-53 پــا خاســتند )وفایــی،1384:  بــه  و 

کــه از قــرن 18م /12 ق حکومــت بخــارا را در دســت داشــتند، در  در بخــارا بــود. منغیتی هــا 

یــج تحــت ســیطره روســیه درآمدنــد. محفرالدیــن در ســال 1304ق  دوره محفرالدیــن بــه تدر

ی در ســال 1328ق فرزنــد او بــه نــام میرعالــم  درگذشــت و پســرش ســیدعبدالاحد و پــس از و

گرفــت، میرعالــم پــس از درگیرشــدن روســیه در جنــگ جهانــی اول و  حکومــت را بــه دســت 

ــی  ــا طول ــت آورد. ام ــه دس ــود را ب ــتقلال خ ــین ها اس ــان نش ــایر خ ــد س ــویکی، مانن ــلاب بلش انق

ــان  گه ــویکی، نا ــت بلش ــدن حکوم گردی ــا  ــس از حکمفرم ــه در 1920 م / 1339 ق پ ک ــید  نکش

ــه  ــه دنبــال آن عالــم خــان ب کــرد و در بخــارا حکومــت سوسیالیســتی تأســیس شــد و ب ســقوط 

گریخــت )حامــدی،1386(. افغانســتان 

کـه یکـی »نهضـت  برابـر بـا ایـن اوضـاع آشـفته، دو جریـان مطـرح، آن روز را بـه وجـود آورد 

و  امـرای قبلـی  و  و احیـای حکومـت خوانیـن  از روسـیه  کـه خواسـتار اسـتقلال  بـود  قدیمیـه« 

کثـر پیـروان آن را روحانیـون و طرفـداران سـلطنت  برقـراری مجـدد پادشـاهی ترکسـتان بودنـد و ا

بلکـه  روسـیه،  از  اسـتقلال  تنهـا  نـه  کـه  بـود  و دیگـری »نهضـت جدیدیـه«  تشـکیل می دادنـد 

تشـکیل یـک دولـت متمـدن امـروزی با نحـام دموکراتیک را دنبـال و مطالبه می کردنـد )وفایی، 

کتابهـا و روزنامه هـا و  1384: 53(. در همیـن ایـام تحـت تأثیـر روشـنفکران جنبـش جدیدیـه 

کـه ملـت را بـه بیـداری دعـوت می نمود)وفایـی،1384: 201(. تـی بـه چـاپ رسـید  مجلا

کتبـــر بـــه وقـــوع پیوســـت و نحـــام سوسیالیســـتی  در ســـال 1917م / 1335 ق انقـــلاب ا
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ـــا  ـــا ب گرفـــت. ام ـــد اوج  ـــرای ســـاختن و تربیـــت نســـلی جدی ـــدار شـــد. در ازبکســـتان مبـــارزه ب پدی

گرفتنـــد. برنامـــه روســـی  کمونیســـت ها، »جدیدیـــان« تحـــت تعقیـــب و زیـــر فشـــار قـــرار  آمـــدن 

گرفـــت )وفایـــی،1384: 202(.  کـــردن سیاســـت و اقتصـــاد و اخـــلاق و ... دامـــن ادبیـــات را نیـــز 

ــش  کنـ ــان، وا یـ ــوان بخار ــا جـ ــده و عمدتـ ــان جدیـ ــان جریـ ــه ادیبـ ــه و نوگرایانـ ــرد نوجویانـ عملکـ

یـــان 
ّ

یـــان برانگیخـــت. امیـــر عالـــم خـــان منغیـــت )1910-1920م( و مُلا شـــدیدی در میـــان بخار

ـــد.  کافـــر خواندن ـــان بســـیج شـــدند و مخالفـــان خـــود را  ی ـــر جنبـــش جـــوان بخار متعصـــب در براب

گســـترده روشـــنفکران  نیروهـــای ارتجاعـــی در ســـال های 1917-1918م دســـت بـــه قتـــل عـــام 

ی داده اســـت  کمتـــر رو یـــخ ]آن منطقـــه[  کـــه ماننـــد آن در تار کردنـــد  کشـــتاری از آنـــان  زدنـــد و 

)انوشـــه،1375: 60(.

در ایـن جمـع روشـنفکران و فعـالان اجتماعـی و نویسـندگان ادبـی، افـراد مطرحـی چـون 

یـس بخـاری و...  کـرام، خواجـه ادر احمـد دانـش، صـدر ضیـاء، صـدر الدیـن عینـی، دامـلا ا

داشـتند. حضـور 

محمد ادريس خواجه راجی بخارایی
کانش یس بخاری شاعر و خوشنویس )1336-1298ق/1917-1881م(، پدر و نیا  خواجه ادر

گفته   شـاعر بودند. نخسـت در زادگاهش اوراتپه و سـپس در مدارس بخارا دانش آموخت. به 

 جلال درس آموخته اسـت.
ّ

صدر ضیاء در تذکار اشـعار، راجی از ملا

تذکـــره نویســـانی چـــون واضـــح، افضل، پیرمســـتی، صـــدر ضیـــاء، محترم - که دوســـت 

کـــه شـــخصاً او را می شـــناخت، راجی را شـــاعری بلند  ی بـــود -، عبـــدی و عینـــی   نزدیـــک و

مرتبه دانسته اند.

از بیـدل و پیروانـش، ناصـر  کـه غزلیاتـی  کـرد  اشـاره  بیـاض راجـی  بـه  ی می تـوان  آثـار و از 

گاهـی از تأثیـر  بخارایـی، ادای سـمرقندی و زفرخـان جوهـری در بـر می گیـرد. ایـن کتـاب بـرای آ

بیـدل در ادبیـات تاجیـک در اواخـر سـده نوزدهـم و اوایـل بیسـتم میـلادی ارزشـمند اسـت. 

کـه در ینگـی  گان )نزدیـک بخـارا( بـه چـاپ رسـیده اسـت. راجـی زمانـی  کا بیـاض راجـی در 

.)409 قورغـان قاضـی بـود، بـه بیمـاری وبـا درگذشت)انوشـه،1375: 
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رساله تذکرة الخطاطین
گرفته و اطلاعات ارزنده  که مورد تألیف قرار  رسـاله های خوشنویسـی سـده های متوالی سـت 

ای را در اختیـار مخاطبـان قـرار داده اسـت. پژوهشـگران متعـددی بـه بررسـی ایـن رسـاله ها 

آثـاری جدیـد انجامیـده  پرداخته انـد. تألیـف ایـن رسـاله ها هـر زمـان ادامـه یافتـه و بـه خلـق 

کـه در ابتـدای قـرن بیسـتم بـه نـگارش در آمـده، تذکـرة الخطاطیـن  اسـت. یکـی از رسـاله هایی 

یـس خواجـه راجـی بخارایـی بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت. کـه توسـط محمـد ادر می باشـد 

کـرد و در آن بـه خوشنویسـان نامـی بخـارا و  راجـی، تذکـرة الخطاطیـن را در 1326ق تألیـف 

یسـته اند ، پرداخته اسـت.  ی یـا همزمـان با او می ز کـه پیـش از و اوراتپـه )یـا همـان بونجیکـت( 

تذکـره راجـی بـه صـورت نحـم سـروده شـده و شـامل 1700 مصـرع می باشـد. ایـن مثنـوی در بحـر 

عروضـی هـزج سـروده شـده و وزن شـعر مفاعیلـن مفاعیلـن فعولـن می باشـد. وزن شـعر در همه 

جا رعایت نشـده و در بعضی ابیات شـاهد سـکته عروضی هسـتیم. منحومه در قالب سـاقی 

نامه سـروده شـده است.

در تذکـره مذکـور، راجـی پـس از سـتایش خداوند و نعت پیامبـر و وصف معراج به توصیف 

شـاه وقت بخـارا می پردازد:
یـــن ترانه زمانـــهبـــده ســـاقی میـــی تـــا ز شهنشـــاه  وصـــف  کنـــم 
معظـــم شهنشـــاه  غـــازی  به علـــم و عدل در عالم مســـلم1زهـــی 

در همین ابتدای امر به سراغ بخارا می رود و زبان به تمجید از این دیار می گشاید:

یب اســـت ین و ز که عالم خاتم و اینجا نگین اســـتجهان را از بخارا ز
به دل شـــد اعتبار شخص حاصلجهان شـــخص و بخـــارا آمدش دل
بـــرای مغز آخر پوســـت نیکوســـت2بخـــارا مغز و عالم جملگی پوســـت

 سـپس در ابیاتی چند، به وصف معشـوق می پردازد. بعد از اسـتعانت جستن از پروردگار، 

سـراغ خـط و خوشنویسـی مـی رود. صحبـت از مبحـث خـط، بعـد از چهـارده صفحـه مقدمـه 

بـا توصیـف خطـوط و شـکل  را  کار خـود  آغـاز می شـود. راجـی  گـون،  گونا بـا مطالـب  چینـی 

1. صفحه 3رساله.
2. صفحه 4 رساله.
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گـون آغـاز می کنـد: گونا حـروف و تشـبیه آنهـا بـه عناصـر 

به شخص حسن، او آیینه دارستخـــط آخـــر، مظهـــر روی نگارســـت
زو هـــم جلـــوه ســـاز و تیـــر مـــژگانکـــه می مانـــد الـــف بـــا قـــدّ جانـــان و
گیســـوبـــود جیـــم از ســـر خـــود شـــکل ابـــرو عنـــه  مســـتدل  تمامـــی 
صـــاد چشـــمه  مقشـــر  بـــادام  یـــار ارشـــاد1چـــو  بـــا چشـــم شـــوخ  کنـــد 

کـه در رسـاله های خوشنویسـی می آیـد، در اینجـا هـم به تعلیم خـط و قواعد  طبـق مطالبـی 

نوشـتار حروف پرداخته شـده است:

بـــسبـــدان ای ســـرو قـــدت نخـــل نورس و  نقطـــه  الـــف ســـه  قـــد  بـــود 
به یک صورت ز پایان هم ز بالاست2کند پا و ســـرش مثل چپ و راســـت
کاف پیدا3ببنـــدی یـــک الـــف چـــون بر ســـر با شـــود زو شـــکل حـــرف 
گـــردد ایجـــاد4نویســـی فوق هم بی شـــمره دو صاد ازو هـــای دو چشـــمه 

که  سپس انواع خطوط سته را شرح می دهد و از صفحه 24 رساله به قسمت اصلی تذکره 

بیان نام اسـاتید خط اسـت می رسـیم؛ تعداد خوشنویسـان مذکور در این رساله حدود شصت 

نفـر می باشـد. مؤلـف از احمـد دانـش شـروع می کنـد و بـه میـرزا میـر یحیـی خاتمـه می دهـد. 

البتـه در ایـن معرفـی بـه صـورت برابـر به تمامی خوشنویسـان پرداخته نشـده اسـت؛ بـه برخی از 

 ایشـان در ابیاتـی متعـدد و بـا شـرح جوانـب مختلـف زندگـی و آثارشـان پرداختـه شـده اسـت،

که ارائه می شود در وصف حبیب الله، خواهرزاده راجی ست؛  در اینجا نمونه ای 

یــن فــن اوستادســت کاندر حبیـــب الله خـــان قاضی نژادســـتجوانــی 
کهن وصفش سلیم ستز طفلی صاحب رشـــد قویم ســـت چو پیران 
صناعـــت و  انشـــا  و  درس  یـــد  به هر علمی ست صاحب استطاعتفر

کنـــد بـــا اوحـــدی خـــود را تخلـــصبه شعرش نیست مثل اندر تفحص

1. صفحه 14 رساله.
2. صفحه 15 رساله.

3. صفحه 17 رساله.

4. صفحه 18 رساله.
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زاده اخـــت  و  بـــود  گرد  شـــا یـــاده1مـــرا  ز می کـــردم  مـــدح  گرنـــه  و 

کاملا خلاصه  و برخـــی دیگـــر، به عنـــوان نمونه میرزا صفـــر، تنها در یـــک بیت به صـــورت 

معرفی شـــده اند:

بــود صفــر  میــرزا  دگــر  خطاطــان  بود2ز  بیشتر  میلش  تعلیم  در  که 

که شایســـته آنهاست انجام نداده و اسم  راجی می نویســـد وصف این هنرمندان را آنگونه 

 بسیاری از قلم افتاده و از آنها پوزش می طلبد. و به این نکته اشاره می کند که اسم کسانی را در 

که هم از خط و هم شعر برخوردار بوده اند ؛ تذکره آورده است 

کـــه دراین صفحه گفتم ز بحـــر مدحشـــان یـــک دُر نســـفتمز خطاطان 
اطالـــت از خـــوف  قطـــره  بحـــری  حوالـــتز  آمـــد  ای  ذره  مهـــری  ز 
کـــه اینجا اهـــل این فن بیشـــمارند3همین ها خـــود یکی از صـــد هزارند

کمال و بی  کـــه همـــه را هنرمندانی تمـــام و  گرفته  گونـــه ای صورت  تعریـــف و تمجیـــد به 

عیـــب و نقـــص معرفی می کند. و بـــه این ترتیب مطلـــب چندانی از زندگی شـــخصی و ادبی 

که عمدتا شـــاعر هم  و هنـــری افـــراد مذکور به دســـت نمی دهـــد. بعـــد از معرفی افراد خطـــاط 

 هســـتند، بـــه توصیـــف حکایتـــی پندآمـــوز می پـــردازد و در مـــواردی چنـــد هم به بیـــان ضرب 

المثل هایی می پردازد:

4کنـــد هر جنـــس بـــا همجنس پـــرواز بـــاز  بـــا  بـــاز  کبوتـــر  بـــا  کبوتـــر 
یـــخ تار زنـــد، گاهی به نعـــل و گاه در میخ 5ز ذم و مدحـــت اشـــخاص 
یـد دوغ خـود تـرش 6عجـــم هرگـــز نخوانـــد تنگـــه را قُرش عـرب هرگـز نگو

کنـار بیـت در حاشـیه بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت و  برخـی ابیـات غیرمنقوطـه اسـت و در 

1. صفحه 31 و 32 رساله.
2. صفحه 38 رساله.
3. صفحه 38 رساله.

4. صفحه 13 رساله.
5. صفحه 47 رساله.
6. صفحه 51 رساله.
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کـه نویسـنده دوم در حاشـیه  در متـن حاضـر در قسـمت زیرنویـس آمـده اسـت. در مـورد ابیاتـی 

بـا نـام عاطلـه نـام بـرده اسـت، نیـز بدیـن گونـه عمـل شـده اسـت. از نمونـه ابیـات عاطلـه و غیـر 

منقوطـه:

کـــو را مـــادر دهـــر در امـــلا دهـــد در حاصـــل مهـــر1مـــداد و کلـــک 
همـــه آســـوده در کل ســـرو کردار2همـــه معصوم و طاهرحـــور اطوار

گفتـه بـی غـرض بـوده و ادعـای برابـری بـا دیگـر  کـه هرچـه  در ابیـات پایانـی اذعـان مـی دارد 

شـاعران نـدارد و بـا التمـاس عفـو نقصـان، منحومـه را بـه پایـان می رسـاند.

***

یـس  کـه در اختیـار مـا قـرار دارد ده سـال بعـد از تقریـر رسـاله توسـط محمـد ادر  نسـخه ای 

کتابـت شـده و بـه  کوچـک بخـاری( در 1336ق  خواجـه راجـی، توسـط عنایـت الله )کاتـب 

مـلا عبـدالله  را همنشـین  مولـف هدیـه داده شـده اسـت. صـدر ضیـاء، عنایـت الله بخـاری 

خواجـه صـدر )تحسـین( و شـمس الدیـن مخـدوم )شـاهین( معرفـی می کنـد و بیـان مـی دارد 

گرد حاجـی عبدالرئـوف )فطـرت( بـوده اسـت )صـدر ضیـاء،1380: 385(. کـه عنایـت الله شـا

کتابخانـه  کـه بـا شـماره نسـخه A-P-2002344103 در  ایـن نسـخه از تذکـرة الخطاطیـن 

کنگره امریکا نگهداری می شـود، در 52 صفحه 17 سـطری و در نسـخه ای به ابعاد 26.6×17 

کـرده -احتمالا  س م بـه خـط نسـتعلیق کتابـت شـده اسـت. نویسـنده دومـی متـن را تصحیح 

ایـن شـخص خودخواجـه راجـی بـوده باشـد - و بـه متـن اصلـی یـا حاشـیه آن مطالبـی را افـزوده 

کلمـات اشـتباه  کار رفتـه اسـت. برخـی  اسـت. در نوشـتن برخـی از اسـامی رنگـه نویسـی بـه 

گـذاری یـا تعـداد دندانه هـای حـروف هـم شـاهد برخـی اشـتباهات  تحریـری دارنـد. در نقطـه 

گرفته نشده و خواننده  کار  هستیم. در حروفی مانند "ک" و "گ" در مواردی حرکه ها درست به 

را در خوانـش متـن بـه اشـتباه می انـدازد. در چنـد جـای رسـاله هـم جـای برخـی کلمـات خالی 

اسـت. در برخـی صفحـات جوهـر صفحـه بـه صفحـه مقابـل منتقـل شـده و بازخوانـی بعضـی 

گرفته اسـت. گمـان انجـام  کلمـات بـا حـدس و 

1. عاطله _ ص 14 رساله.
2. غیر منقوطه _ ص 6 رساله.
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کـه اشـاره داشـت  کتـاب نـوادر ضیائیـه،  از مشـخصات ارائـه شـده توسـط صـدر ضیـاء در 

و  می شـود  نگهـداری  تاشـکند  خاورشناسـی  پژوهشـگاه  در  راجـی  الخطاطیـن  تذکـره  نسـخه 

مقایسـه آن با نسـخه محفوظ در کتابخانه کنگره، مشـخص می شـود، نسـخه کتابخانه کنگره 

نـگارش صـدر ضیـاء در پژهشـگاه خاورشناسـی  کـه در زمـان  همـان نسـخه تاشـکند اسـت 

کنگـره آمریـکا انتقـال یافتـه اسـت. کتابخانـه  تاشـکند نگهـداری می شـده و بعدهـا بـه 

صفحه اول رساله تذکره الخطاطین)نسخه کتابخانه کنگره(
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الرحیـــم الرحمـــن  الله  القدیـــمبســـم  الحـــیّ  الحافـــظ  قـــویّ 
یقولـــونمعیـــن و ناصـــر و خـــلّاق بیچون عمـــا  شـــانه  تعالـــی 
مهالـــک بـــالله  کلّ  مالـــکســـواه  الله  الا  للملـــک  ولا 
انـــدر شـــهد آلای دلم چون غنچه فردوس بگشایالهـــی طبعـــم 
گیرم به شـــکّر کام جهـــان  معطّـــرکه تـــا  ســـازم  ســـامعان  دمـــاغ 
آیـــد تـــر  نفحه1مشـــک  نطقـــم  تـــراودز  شـــکّر  رشـــحه  لفظـــم  ز 
کـــن هدایتزمحض لطف خویشم از غَوایت طریـــق مســـتقیمم 
گـــردان از نمایـــش پـــاک  زبانـــم صـــاف کن اندر ســـتایشدلـــم را 
کنـــد خواننده از وی اســـتراحتکه تـــا نیکـــو دهـــم داد فصاحت
کدرونـــم گردد از لـــوث غرض پاک خیال فاسدم سوزد چو خاشا
کـــن معتبـــر  را  کاســـدم  کنمتـــاع  گهر  صـــف خرمهره ام عقـــد 
کـــس میـــالا فکرتـــم را ز عیـــب مـــن خبـــر ده فطرتـــم رابـــه عیب 

| 1 |

ارشـــاد روی  از  مـــرا  فکـــر  به مضمـــون لطیـــف بکـــر دامادبکـــن 
نه تنها جان که در تن ها روان استبه نام آنکه نامش مغز جان ست
کـــزو دانـــد تمامـــی زو خـــود نامی آمد جســـم نامیبـــدان نامـــی  و
کـــه چـــون آئینه جم درو شخص دو عالم گشته مُدغمبـــه آن نامی 
بـــود چشـــم امیـــد پختـــه و خـــامبـــه نـــام آنکـــه از آن صاحـــب نام
کمالـــش از حـــد و انـــدازه بیـــرونتعالـــی الله زهی خـــلاق بی چون
یـــش و پیوند و علایق تهی از جســـم و مانند و مضایقبری از خو
کـــرم ناتوانـــی در دل ســـنگرساند طعمه، رزّاقی که صد رنگ بـــه 
یشـــهزدست صنع بی مِقراض2و تیشه   نهـــد در پیکـــر هـــر بـــرگ ر
ک که بسته شرک را گردن به فِتراک3رســـول هاشـــمی آن شـــاه لولا

1. درمتن اصلی"نفخه" نوشته شده است.
2. مقراض: قیچی

ک: زین 3. فترا
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پشـــتازو قرص قمر شق شد به انگشت در  بـــود  نبـــوت  مُهـــر  را  و
بـــود او  ذات  طفیـــل  از  گشت مسجودسراســـر  گر آدم با ملائک 
تَقَـــدّم مـــا  انبیـــای  جمـــع  خاتَـــمز  بـــود  او  را  شـــرع  نگیـــن 
شـــریعت را به ذاتش افتخار استبـــه شـــرع از انبیا را اعتبار اســـت

گهـــر آن فخـــر کل1 بـــودنبـــوت تـــاج بـــر فـــرق رســـل بـــود نبـــوت را 
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یـــن چه باشـــد قـــدر آدم کـــه زو باشـــد طفیل خلـــق عالمفزونتـــر ز
تأخـــر مـــا  تقـــدم  مـــا  از  کبـــرنبـــود  ا الله  و  بزرگتـــری  ازو 
الیـــه یهـــدی  مـــن  الله  بعـــد  محمـــد مصطفـــی صلـــوا علیـــهو 
قـــدرت حرفـــی ز معـــراج چه سان کوری کند وصف شب داج2نـــدارم 

ینـــد ثِقات به نسبت نائب او جمع ساداتبـــه حِســـبَت وارث او
رده سلطان جوان بختنسب را با حسب با دانش تخت به هم آو
کـــز نســـل پـــاک آن پیمبر رچنـــان  شده شـــاهی بملک شـــرع سرو
ملـــوک ســـتبه قـــرآن آنچه ترتیب سلوکســـت ذکـــر  انبیـــا  زبعـــد 

یـــن ترانه بـــده ســـاقی مـــی ای3 تاز
زمانـــه شهنشـــاه  وصـــف  کنـــم 

معظّـــم شهنشـــاه  غـــازی  مزهـــی 
ّ
بـــه علم و عـــدل در عالم مســـل

ئلبه قدش راســـت دیبـــای فضائل که مســـتغنی است از طیّ دلا
کز جوهر سرشتهبـــه جنـــس او آدم الحـــق فرشـــته نه لایش جســـم 
یبعدالت را وجودی خارج از عیب ازو باشد، وجود اوست بی رِ
گرزش رســـتم دستان صیانتز جـــود او مَعـــن4 خواهـــد اِعانت ز 
کمال اوســـت قاصر وافـــرفلاطـــون از  خـــطّ  او  خـــطِ  از  را  علـــی 

کار رفته است. گل" به  1. در متن"فخر 
یکی شب 2. داج: تار

کل نسخه اصلی به صورت"مئی"نگارش یافته است. کلمه "می ای"در   .3
4. معن: ثروتمند
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ز اِنعامـــش جبیـــن دهـــر پرچینز احســـانش جبال دهر مسکین
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درو علـــم و حکـــم کالمـــاء للوردکه در عـــدل و عطـــا دارد دل مرد
گستر یـــزد از بارانـــش از ســـرســـحاب از بارش او شـــرم  عـــرق می ر
ز گلهـــا زرد و ســـرخ انـــدر تب تیزبهار از لطف عامش خجلت آمیز
چو نام خود به ما فی الارض عالمبـــه رفـــع ظلـــم و در دفـــع مظالـــم
ین خوشتر وظیفه کـــم خلیفهز حقش چیست ز و فـــی الارض جعلنا
ین مـــدح شـــاه ملک آرا کـــه آمـــد پـــای تخـــت او بخـــاراچـــه به ز

کانـــدر بدایت بده ســـاقی می ای 
دهم یک شـــمه شـــرح این ولایت

ین است یب و ز که عالم خاتم و اینجا نگین ستجهان را از بخارا ز
به دل شد اعتبار شخص حاصلجهان شخص و بخارا آمدش دل
برای مغز آخر پوســـت نیکوستبخارا مغز و عالم جملگی پوست
کـــه در علـــم و حِکَم آمد مســـلممعلا حصه]ای[1 در سطح عالم
مســـتعار عنـــده  البلـــده  النهـــارمدیـــح  یمحـــوه  اللیـــل  کلام 
اعلـــمبخـــارا هســـت در پیـــدای عالـــم والله  ای  قطعـــه  زجنـــت 
متاعش رشک دیبای حریرستبخارا در صناعت بی نظیرست
زنگـــیز جنس قرشی اندوهگین فرنگی )؟( دیبـــای  از  دارد  کتابـــی 
کُنـــدَل2به قالینش ز خجلت سرخ مخمل فتـــاده از شـــعاعش زرد 

| 4 |

خصوص آن پوست کامد دوستبائی 33بکاهـــد قیمـــت ایـــن پوســـت بائی

گفتـــش بهشـــت روی عالـــم کن آمد جنـــس آدمتـــوان  کـــه اینجـــا ســـا

1. برای تصحیح وزن شعر"ای"اضافه شده است. 
گس. گیاهی ست به رنگ زرد و بوی معطر وطعم  کندل: نام   .2

کلی  3 ]حاشیه[:یعنی پوست قره 
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کش کـــرده اهل فضـــل مأوی یکـــی ببـــری شـــود صـــد نخل بـــر پابـــه خا
کامـــل عهـــد کـــرده در مهـــدهمـــه اهـــل صـــلاح و  کمـــال علـــم را حـــل 
نـــام فاخـــره  را  او  مـــر  آمـــد  که ســـازد فخـــر مابلـــدان به اســـلامازآن 
ک افـــلا بـــه  او  وجـــود  از  یـــاد  ککنـــد  گونه فخر این توده خا زمین صد 
گشـــت بی غمزمینـــش پـــاک و بادش صـــاف خرم درو هرکـــس درآمـــد 
افتخـــارا و  مجـــدا  للمـــرء  بخـــاراکفـــی  مَثـــواه1  کان  قـــد  بـــان 
کزینها لای این سرحد عجین ستکمـــال او ز عقـــل و علم دین ســـت
دمـــادم او  زمیـــن  گل  جـــای  آدمبـــه  ز  گلهـــا  بوالعجـــب  دمانـــد 
کوچه هـــا از خانه ها دُرجبـــه طـــرف مدرســـه از حجره هـــا برج به ســـطح 
آفتابـــی فـــروزان  برجـــی  هـــر  نابـــیز  درّ  نمایـــان  درجـــی  هـــر  ز 
کـــز صفـــا چـــون درّ بیضا بـــالاچـــه درّی  دســـت  او  جانـــب  نگشـــته 
ک که روزآرای افلا کچه خورشـــیدی  ک چسب از دامن پا شبانگه خا
گـــردون بـــا ســـتاره شـــرارهجهانـــی همچـــو  پـــر  دل  پوشـــیده  ســـیه 
ک ین خورشید چالا ککه تا هر یک از صبـــاح آیـــد بـــرون از دامـــن خـــا
کنـــد دل را ز ســـوزش غیـــرت طـــوربلنـــد و پســـت او چـــون آتـــش قـــور

| 5 |

کـــرده اینجـــا بســـکه دیـــدار انـــوارتجلـــی  بـــرق  ســـر  زده  برجـــی  هـــر  ز 
طـــراوت صاحـــب  و  کیـــزه  پا همه دوشـــیزه و صاحب صَباحَت2همـــه 
کـــردار کیـــزه  پا کیزگـــی  پا ایـــن  به ایـــن دوشـــیزگی ســـنجیده اطواربـــه 
اطـــوار و طاهرحـــور  کـــردار4همـــه معصـــوم  کل3 ســـرو  همـــه آســـوده در 
ـــک5 شـــهد تبســـم

َ
تکلـــملبـــی و صـــد چَل رنـــگ  چمـــن  صـــد  دهانـــی 

1. مثواه: جایگاه
2. صباحت: زیبایی

گل نوشته شده است 3. در متن، 
4. ]حاشیه[: غیرمنقوطه 

کاسه 5. چلک: 
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چنبـــر مشـــاطه  بـــی  مـــوی  دلبـــرمعطـــر  لـــه  دلا بـــی  روی  منـــور 
کُلوَت دل کـــز  بده ســـاقی می ای 
کنـــم در نـــزد یاران عرض مشـــکل

دلـــی نـــی بـــل بلائـــی مشـــکلی بودمـــرا در بیـــن ایـــن خوبـــان دلـــی بـــود
گهانـــی دل ســـت این یـــا قضای آســـمانی1دل ســـت ایـــن یـــا بـــلای نا
دل ســـت این یا مگر سرلوح نیرنگدل ست این یا مگر خود تخته سنگ
کـــه در وی غصـــه دهرســـت مُدغمدل ســـت ایـــن یـــا خمیـــر مایـــه غـــم
کـــه هـــردم در پی نـــازک نهالســـت2دل ست این یا که مرآت جمال است
که در3شخص حَسن را حیرت مقالیستدل ست این یا مگر وحشی غزالیست

که هـــردم برکـــف طفلی ســـت طراردل ست این یا مگر گنجشک طیار
گشت یکدلدل من همچو آن طفلی ست جاهل بهرکس هم نفس شد 
کـــرد ازمـــن فراموشدل من همچو فرزندی ست بیهوش بهرکـــس رفـــت 
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که با من گشته یک چندی ست بیدلدل مـــن همچو آن محبـــوب جاهل
گـــر دل ازمـــن ســـت آخر چـــرا چند بنـــدا بـــود  خوبـــان  طـــرۀ  جعـــد  بـــه 
گـــر دل از مـــن ســـت آخـــر دوامـــت اقامـــتا دارد  کـــس  کـــوی  در  چـــرا 
یست مائل هـــزاران دلبـــر و یکـــدل چه مشـــکلدل از هرســـو ســـوی سرو
گام نهـــم  را  زمینـــی  هـــر  کـــف عـــارض ســـروی دلارامربایـــد  دل از 
هرجـــا بـــه  خـــود  ور  میـــروم  پـــابهرســـو  بر رشـــته  بخـــارم  خوبـــان  ز 
تبســـم در  دل  بـــرد  گاهـــم  تکلـــملبـــی  رد جـــان در  پـــرو گـــه  دهـــان 
نیـــک صـــورت از  گهـــی  آینـــه  حیـــرتچـــو  دیـــوار  بـــر  پشـــت  گـــذارم 
خـــال دانـــه  از  گهـــی  باشـــد  چـــو زلـــف مهوشـــان آشـــفته احوالمـــرا 
آهـــیبـــه هـــر ســـو بنگـــرم بـــر هـــر نگاهـــی دود  مـــن  دل  از  برآیـــد 

1. در متن اصلی"آسمانی ست"نوشته شده است. 
2. در متن اصلی "نازک نهاللیست"نوشته شده است.

کلمه"در")احتمالا توسط نویسنده ی دوم(خط خورده است. 3. در متن اصلی 
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کـــه میبینـــی بـــه راهم گـــه  نگاهـــمنشســـته  تیـــر  اوفتـــاده  پـــای  ز
راســـتوگـــر برخواســـتم البته زان خواســـت بتـــی  تماشـــای  بهـــر  شـــوم 
ئیمـــانخورم حسرت ز صاحب کار خوبان

َ
ل ســـرخوان  بـــر  ســـائل  چـــو 

بـــودنصیب ازعشـــق خوبـــان گفتگو بود آرزو  ایـــن  از  حاصـــل  را  دلـــم 
کز مدح مسکن بده ساقی می ای 
کشـــد دل ســـوی وصف دلبر من

درخشـــانشـــدم زان جمله ماه و مهر رخشـــان مهـــری  ذره  فتـــاده 

| 7 |

نازنینـــی دلفریبـــی  به ملک دلبری صاحب نگینینـــگاری 
گلعذاری لـــه روئـــی  گلشـــنی خـــرم بهاریســـهی قد لا شـــکفته1 
گشته جسمی نه جسمی بلکه افسونی طلسمیز محبوبی مصور 
ین دلبری چـــون درّ مکنونزســـر تا پا به ناز و جلوه مشـــحون نگار
صنوبـــر ســـرو  همســـر  او  نه بلکه رشک شمشادست و عرعرقـــد 

گرفتـــه حلقـــۀ ســـیمی در آغوشدو زلفش افعی پیچان که از گوش
ســـمنبر آن  جبیـــن  ســـیمای  ز بیـــرون مـــه چـــو شَـــپّر2ز  نیایـــد رو
یـــش ز مـــو بربســـته طاقند به هم پیوسته زانرو جفت و طاقنددو ابرو
یش نشانستصـــف مژگان فولادی سنانســـت که جان پیوسته ز ابرو
که از مستی به طاق اندر نشستنددو چشـــمش آهوان شیرمســـتند
به اهل عشـــق بیجا دلنشین بودعذارش بسکه سیمین سیمتن بود
رو گل  را  او  هـــم  کـــرده  او3معطـــر  طـــرارۀ  طـــرۀ  گل  رگ 
یا گشته خلق از نانِینی )؟(بـــراو نـــازک چنـــان افتـــاده بینـــی که گو
حیاتـــی آب  سرچشـــمه  نباتـــیلبـــش  مُضمَـــر  نظـــر  از  درونـــش 
مرجـــاندرو نبـــود مرتـــب چیـــده دنـــدان و  یاقـــوت  دره  نهفتـــه 

1. درمتن اصلی"شگفته"نوشته شده است.
2. شپر: خوب و نیک

3. ]حاشیه[: غیر منقوطه
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کـــه موئی می نگنجـــد در میانشســـخن چپـــود1 ز تنگـــی دهانش
ز خال از هر طرف منقار زاغستزنخدانش فریب سیب باغست

| 8 |

آســـتینشنموده ساعد چست و سمینش جَیـــب  ز  بیضـــا  یـــد 
جهـــان نازکی2 اندر میان اســـتمرا با خلق وصف آن میان است
نبـــرده یـــک قلم همچـــون قلم بُوکـــس از وصف میانش تـــا به زانو
بود زو شـــیخ و شاب اندر تباهیدو ساق او که باشد چون دو ماهی
یش غرقه اند ر حسن تا ساق ز ماهـــی تـــا به مـــه مشـــهور آفاقز رو
کـــف پاینمیگـــردم ز پایـــش نکتـــه پیرای گـــردد آبلـــه نازک،  که 
به جان شد کبک چون طاوس رامشبه حســـن جلوه و لطف خرامش

کز غزال آموخت مستی بوده نقد هستینگاهش  به یک مســـتی ر
از هـــر نظـــاره او  کـــرده پارهز هـــر سوســـوی  گریبـــان  بســـی مـــردم 
کرده کـــردهحیـــات از روی او غرقـــاب  گل آب  ز شـــبنم عـــارض 

دادهدر آن محفل که حسنش عشوه داده رشـــوه  او  عشـــوۀ  بـــا  اجـــل 
معمـــاادب نبـــود به نامـــش خواندن اما آئیـــن  بـــه  رمـــزی  دهـــم 
له چشـــم اشـــک آلودمحال آمد که بی آن روی بگشود بـــه روی لا
کـــه می نامـــی کمالی نبـــود او را در آن فـــن خـــود مثالیز هـــر فنـــی 
میـــان نکتـــه ســـنجان بـــود یکتابـــه فهم چیســـتان، صنـــع معما
کلک گهر ســـلکحلـــول آورده او را علـــم در  کلک  دهد اعلام او 
گوهرخفی و هم جلی خط داشت دلبر گوئی بر صدف برچیده  که 

| 9 |

را نظمـــی به ســـن خوردســـالی لیوِ که باســـلکی لآ بـــرآن وجهـــی 
ر بود گرچه نیکو بهـــره و به خط و شـــعر میلش بیشتر بودز هر فـــن 

1. چپود:حرف بیهوده
2. درمتن اصلی "نازگی"نوشته شده است.



227

ین
اط

خط
ة ال

ذکر
ت

بلایی نیست احیانی عطایی ستمحبــت بابــت دانــا بلایــی ســت

بـــده ســـاقی می ای تـــا حـــال زارم 
بـــه نزدیـــک محبـــان عرضـــه دارم

پیغـــامز عشــق آن صفــت ســروی گل انــدام داد  خرابـــی  مـــن  جـــان  بـــه 
دیـــد رنـــگ خـــزان  گـــران دیدبهـــارم درحمـــل  مزاجـــم از عمـــل خـــود را 
دیـــدن بـــاز  را  او  قصـــد،  در  و  یـــدنمـــن  بر دل  ازمـــن  جهـــد  در  و  وی 
بـــود ورق  در  جنونـــم  درس  به هجـــران و وصالم یک ســـبق بودزبـــس 
مکـــدّر او  وصـــل  کـــرده  را  محـــرّر دلـــم  رو  ســـطوح  در  دل  دم 
یـــده پر رنگـــم  و  آشـــفته  روان، شـــب تـــا ســـحر خونـــم زدیدهدلـــم 
رنه دل ازهیچ جانب شـــاد و مســـرور نـــه نقـــش غـــم ز لـــوح ســـینه ام دو
بالـــغ گشـــته  نا خـــرد،  ســـاز  از  فـــارغدل  عیـــش  ر  ســـرو ســـاز  از  شـــد 
جوانـــی بـــاغ  غنچـــۀ  خزانـــیهنـــوزم  بازآمـــد  نگشـــوده  لبـــی 
نادمیـــده رو  از  یـــش  ر یشـــم از نیشش رسیدههنـــوزم  به دل صد ر
زندگانـــینبـــود از خـــط بـــه رخســـارم نشـــانی ســـطر  بـــه  زد  خطـــم  کـــه 
نه جسمی بلکه خود را جسم اسمیشـــد از مـــو پیکـــرم وزموی جســـمی

| 10 |
کـــوهســـرورم وقف چندیـــن کوه اند وه کـــوه در  یـــر فکـــر  نشـــاطم ز
کبابمزجنس زهر و خارا خورد و خوابم بـــه جـــای بســـتر و نقـــل و 
تکلـــم یـــارای  نـــه  را  تبســـمزبانـــم  خاطـــر  از  رفتـــه  را  لبـــم 
یی گشته جسمم پر ز زردآببرونـــم تـــا درون بربســـته خونـــاب کدو
که بعد از مرگ خود بیرون دهد مشکچو آهو گشته بیرونم زبان خشک

ارغوانـــی اشـــکم  و  نیلـــی  زعفرانـــیتنـــم  رنگـــم  و  قیـــری  رخـــم 
دیوارآســـا صـــورت  شـــده وقف ســـکون بهر مُواســـا1وجـــودم 
کشف عقده راز به حـــق اینگونـــه زاری کردم آغازبه صدق آخر به 

بده ســـاقی مـــی ای تـــا ز آه و زاری
پـــروردگاری از  خواهـــم  علاجـــی 

1. مواسا: آسایش و راحت و نیکخواهی
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ذلیلـــم و  زار  و  عاجـــز  به دشـــت غم فتـــاده بـــی دلیلمالهـــی 
ملول و مفلس و مجروح و خستهغریب و بی کس و خوار و شکسته
چـــو مـــوری در ره افـــلاس پامالطپان جسمم چو مرغ بی پر و بال
دور غمخـــوارگان  اَقرِبـــا  و  یـــار  ز بـــزم صحبت احبـــاب مهجورز 
یســـمانم کـــه جـــای رفتـــن خـــود می ندانمبه بســـت آخر زمان بی ر
یم تا کی چنین از جان خود سیربه چندین عاجزی اندر دم شـــیر ز
اعتکافـــم او  ره  در  نشـــد صـــادر ز او حکـــم طوافـــمنشســـته 

| 11 |
ه شد چار

ّ
ه ســـه شد و سه چل

ّ
به پنجـــم هم قـــدم ماندم بـــه ناچاردو چل

انتظـــاری دســـت  بـــاز  دم  امیـــدواریهمـــه  دامـــن  بـــر  زده 
کـــردم یـــه1  کـــردمبـــه هرکـــس لابـــه بـــردم فَر یـــه  گر کـــردم  بـــه هرجـــا نالـــه 
تدبیـــر تصویـــر  دمبـــدم  یـــر2نمـــودم  تزو دوکان  زمـــان  هـــر  گشـــودم 
تدبیـــر نیـــروی  از  کـــه  دانـــم  تقدیـــرولـــی  بـــازوی  و  پنجـــه  نگـــردد 
کف شـــدهمـــه بیهـــوده عمـــر مـــن تلف شـــد بســـاط بـــار و بـــود مـــن ز 
داور عـــلام  مالـــکا  مکـــدّر4الهـــا  و  مهمـــوم3  و  ل  لا مـــدارم 
کـــه بعداز صد تأســـف یوســـفرحیمـــا ای  یعقـــوب  بـــر  در  نشـــاندی 
را مـــن  زار  جســـم  بـــاز  باشـــد  راچـــه  الحَـــزَن  بیـــت  گوشـــه  مقیـــم 
فراقـــش رنـــج  از  نالـــه  دارم  ک دســـت اشـــتیاقشکـــه  گریبـــان چـــا
نشـــانی مـــن  کنـــار  در  هـــم  را  لســـانیو خـــود  حـــال  تقریـــر  کنـــم 
آتشـــینم چـــاه  بـــه  رفتـــه  المتینـــمفـــرو  حبـــل  آن  از  امیـــد  بـــود 
مـــن رهبـــر  بگـــرد  گـــر  باشـــد  مـــنچـــه  ســـر  بـــر  تـــاج مطلـــب  نشـــانی 
پیمبـــر ایـــوب  کـــه  ای  رحکیمـــا  پس از خواری به لطفت گشته سرو
رشـــتهچـــه باشـــد گرمـــنِ محنت سرشـــته چـــو  پایـــم  ابتـــلا  بســـته  کـــه 

کردن 1. فریه: نفرین 
2. درمتن اصلی"تذویر" نوشته شده است. 

3. مهموم: محزون
4. ]حاشیه[: عاطله
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گرد وســـواس افـــلاسهمـــه اعضای مـــن از  گونـــه  صـــد  آلـــوده  شـــده 
زنبـــور دار  همچـــون  چـــاک  طنبـــوربرونـــم  تـــار  همچـــون  زار  درونـــم 
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خــرم مغمــوم  دل  بــازم  مرهمکنــی  لطف  از  نهی  بناسوری 
ملامــت تیــر  از  آســوده  سلامتشــوم  مقصد  منزل  در  روم 
گلستانکریما ای که کردی خود ز احسان را  آتش  ابراهیم  به 
لخَن1 نشــین را

ُ
که صیدم شعله خوی آتشین راچه باشــد گر منِ گ

ــی امانیچــو خــس از شــعلۀ آتــش رهان و  امن  منزل  نمائی 
بساســیرم بــا شــرار نــار چــون خــس و  محتاجم  رحمتی  آب  به 
یــای عمــان گــر از آن در پایانچــه باشــد  به  آخر  خسی  کار  رسد 
بــوی مطلــب گشــاید  را  مطلبدِماغــم  روی  نماید  را  نگاهم 
انابــت و  زاری  افــراط  از  اجابتشــد  بحنّای  رنگین  کفم 

بده ســـاقی مـــی ای کز خلـــوت راز
آواز می آیـــد  او  وصـــل  مـــژده  بـــه 

اِنـــس خلوتخانـــه  بـــه  آمـــد  یمیل الجنس بالطبع الی الجنسنـــدا 
بـــازکند هرجنس بـــا همجنس پرواز بـــا  بـــاز  کبوتـــر  بـــا  کبوتـــر 
پـــا مکـــن بـــا فیلبانـــان دوســـتی یـــابخـــورد فیـــل میکـــن خانـــه بر
تـــو خار خشـــکی و او نار ســـوزانتـــو ســـنگ تیـــره او مـــاه فـــروزان
ل خس را نمی باشـــد توســـلتـــو خـــس او در بهـــار دلبـــری گل

ُ
بـــگ

یان ســـتوجود او مه و جسمت کتان ست کتـــان را از وصال مه ز

| 13 |
ک چــالا مــاه  آن  آمیــزش  و  کتــو  ک را با عالم پا چه نسبت خا
دلارام آن  وصــال  خواهــی  گــر  ناما خط  و  شعر  فن  به  ر  آو برون 

بده ســـاقی می ای تا هاتف غیب
کند حسن خط اندر صفحه بی عیب

گلخن: جای انداختن زباله  .1
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به شخص حسن او آینه دارستخط آخر، مظهر روی نگارســـت
و زو هـــم جلوه ســـازد تیـــر مژگانکـــه می مانـــد الف بـــا قـــدّ جانان
گیســـوبـــود جیم از ســـر خود شـــکل ابرو عنـــه   

ٌ
مســـتدل تمامـــی 

کنـــد با چشـــم شـــوخ یار ارشـــادچـــو بـــادام مُقشَـــر چشـــمۀ صـــاد
شـــبیه اند ر دهـــان تنـــگ او میمبـــود از زلف رمـــزی لام چون جیم
کشد هر نقطه دل را جانب خالشکست و پیچ خط با خط او دال
نشـــان دولتـــی از غیـــب ســـرمدبه روی صفحه چون ابروی او مد
کن کنکه از در حلقه او هســـت ســـا تســـلی بخـــش دلهای مســـا
یُســـاقونبـــود چون قامـــت عشـــاق او نون المـــوت  الـــی  مـــا  کانّ 
بـــه نیکوئـــی مهیـــا ختم یاســـینبـــه مهجورانـــش از دندانه ســـین
کـــو را مـــادر دهـــر در امـــلا دهـــد در حاصـــل مهـــر1مـــداد و کلـــک 
رواننـــدبه هم این هردو همچون جسم جانند دلهـــا  آبـــادی  پـــی 
ز نصف علم عاری چون توان بودنبی، الخط نصـــف العلم فرمود
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معاقـــل کوفـــی  عالـــم  از  به ثلث علم راضی نیست عاقلبپـــرس 
طغـــرابکـــن تعلیـــق نســـخ و شـــو مبـــرّا ســـاز  غلامـــی  توقیـــع  ز 

کلیـــد رزق در مشـــتچو شد حسن خطت اندر سرانگشت آمـــد  تـــرا 
رطه عُســـرت رهاندخطت در مســـند عشرت نشاند خطـــت از و
آبـــرو و ارجمنـــدی ســـتخط آخر خود بنای سربلندیست مـــدار 
زخط الحاظ را رنگ بقائی ستزخـــط الفاظ را زنجیر پائی ســـت
بـــود الفاظ هم قیـــدی به الحاظبـــود زنجیـــر خـــط در پـــای الفاظ
کـــو مصفـــا طینت آمد آمـــدزخط هر  جنـــت  دخـــول  بـــا  مبشـــر 
زخط طغرای قرآن، مبین ســـتز خط شـــیرازه دین، متین ست
آســـمانی کتـــاب  اطـــلاق  به الفاظ و نقوش ســـت و معانیکـــه 

بده ســـاقی مـــی ای تـــا در مواضع
کنـــم تعلیـــم خـــط تعیـــن واضـــع

1. ]حاشیه[: عاطله
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ستمــر ایــن خــط را که نســتعلیق نامســت تمام  تعلیقش  نسخ  از  بنا 
تیمورنمــوده وضــع ایــن خــط، نــزد جمهــور عصر  اندر  تبریزی  علی 
یاقــوت گرد  شــا آن  ســتّه  منعوتبخــط  الخط  رسم  فرمود  چنین 
بسبــدان ای ســرو قــدت نخــل نــورس و  نقطه  سه  الف  قد  بود 
به یک صورت ز پایان هم ز بالاستکنــد پــا و ســرش مثــل چــپ و راســت
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گــردن تنبــه حــرف بــا بنــه یــک نقطــه  اش  نقطه  شش  کمتراز  نشاید 
بــا تــن  بســتن  نقــط  نُــه  تــا  باتــوان  دامن  نیمی  پست  بالا  ز 
مانند به تا و ثا ست این حکم ای خردمند حرف  حکم  مانند  بود 
نونچــه باشــد جســم را بــی ای فلاطــون دامن  نوک  به  افتد  نگون 
نُقَــط نیــم  قــدر  بــه  بایــد  خطولــی  واضع  نزد  شمره  را  او  مر 
مقابــل بنهــی  دیگــری  رای  بیاضی گرددت چون بیضه حاصلچــو 
فــن واضــع  نــزد  بــه  را  حــرف  گردنبــه  نقطه  یک  تن  نقطه  یک  بود 
راســت کمــر  و  را هلالــی  باشــد  آراستدو  هردو  ین  ز را  دال  توانی 
دالســت راســت  زبعــد  را  استهلالــی  هلال  غیر  بود  هرجا  او  جز 
ــر نقطــه ای بنــد گ کنــی  ــه حــرف را  دلبندب طره  تار  به  ای  دال  شود 
پیکــر آنگونــه  بــدال  بایــد  میسّرولــی  او  از  الف  بی  با  شود 
ســر ی  نقطــه  را  ســین  دنــدان  تربــود  فزون  نقطه  یک  ز  دندان  یم  دو
که راسش هر طرف عین اشکارستولی سین مُضمَراست و سینه دار است
ــن ــت پائی ــد بس ــه بای ــک نقط ــر ی سینز س تن  نونی  پیکر  بباید 
اســتاد ز  طولانــی  ســین  یادبــرای  صفت  این  با  ام  نقطه  نه  بود 
مابینمیانــش ســه نقــط پســت از ســر ســین سمت  از  پست  قدرنقطه  به 
ــالا ســرکش کاف ــود یــک نصــف ب صافب او  نصف  حرفی  چار  بای  ز 
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تـــوام بـــاز  را  ســـین  دو  گـــر  بـــا هـــمنویســـی  یی1افتنـــد  کو بـــه شـــکل ما

کوی" است.  1. درمتن اصلی "ما
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مُماثـــلبه روی ســـین شود خط چو حاصل ندّافـــی1  قـــوس  بـــا  شـــود 
که از عکسش توان صادی شد ایجادببایســـت آن چنـــان گیـــر ســـر صـــاد
گشـــاده زا  و  طـــا  صادســـت  یـــادهســـر  ز انـــدک  هـــلال  راء  تنـــش 
بـــالاالـــف کـــن بـــه روی از دو نقطـــه املا نقطـــه  یـــک  زتـــن  دو  ســـراین 
که از عکسش شود حاصل سر صادســـر عیـــن آن چنـــان فرموده اســـتاد
ســـین ی  دندانـــه  اولیـــن  بـــالا  ز ته عکسش ســـر صادست تعیینز 
به یک صـــورت فتند از روی تعلیمهمـــی بایـــد تـــن عیـــن و تـــن جیـــم
نـــون بـــر  و  بـــا  ای2بـــر  نقطـــه  مـــوزونمـــدور  افتنـــد  قـــاف  و  فـــا  تـــا  بنـــه 
کاف پیـــداببنـــدی یـــک الـــف چـــون بر ســـر با شـــود زو شـــکل حـــرف 
کز دو نقطگی باســـت کاف  زبطنش راس حرف صاد پیداستولی آن 
کـــه طولانـــی نویســـند کافـــی  گـــردنبـــر آن  بایســـت  الـــف  نقطـــه  دو  ز 
گـــر یـــک الـــف انـــدر ســـر نون مـــوزوننهـــی  لام  قـــدّ  نخـــل  نمایـــد 
دامـــن میـــم  بـــا  یبـــا  ز گردنبـــود  یک ونیم نقطه ســـر، دو نقطه 
میـــم گـــردن  یـــا  گـــردن  میـــمبیفتـــد  دامـــن  نقطـــه  پنـــج  از  شـــود 
بـــالا پایـــان  از  کـــه  طـــرزی  انشـــابـــرآن  کـــرد  زو  لامهـــا  توانـــی 
تعلیـــمنهـــی چون راســـت دالی بر ســـر میم بـــه  لامـــی  ازو  پـــا  بر شـــود 
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به حرف نون دوسر دو تن دو دامنبـــود شـــش نقطه نـــزد واضـــع فن
کـــه آیـــد واو دلکـــشمثلـــث نقطـــه و نیـــم نُقَـــط کش بـــه روی را 
ربـــرای بـــا بنـــه یـــک نقطـــه بر ســـر پـــس از نـــوک قلـــم میکن مـــدوّ
یـــر ایـــن هـــا نـــزد اســـتاد کز قلـــب او آید ســـر صادبـــود تدو چنـــان 
شـــود زو، ها به دســـتاری ملقبنهـــی دال انـــدرون فائـــی مرکـــب
گردد ایجادنویسی فوق هم بی شمره دو صاد ازو های دو چشـــمه 

 1. ندّاف: پنبه زن.
2. در متن اصلی "نقطه" است.



233

ین
اط

خط
ة ال

ذکر
ت

بود پیوســـته شکل شین ز دنبالبـــه ترکیب این دو را بهتر بودحال
کن یـــک الـــف جانـــا پی لا به سوی چپ بکش مقدار یک رارقـــم 
بیاضـــش چـــون الف آیـــد مصورپس آنگه یک الف بایست دیگر
اول رائـــی چـــو  نهـــی  بـــالا  از  لا مکمـــلگـــر  نمایـــد  یم  ســـو یـــن  از
گردنکند تعیین همی اســـتاد این فن ســـر یا ســـه نُقَط یک نقطه 
که مقرون گردن چنان افتد  بـــه دال راســـت آیـــد یـــای واژونسر و 
یکی دال نگون وان دیگری راستدو دال از گردن یا شـــاید آراســـت
دال واژگـــون  او  پـــی  ز و  را  به یای عکس کش یایی ز دنبالبنـــه 

بده ســـاقی می ای شـــاید جهانم
عنانـــم تـــا  مرکـــب  بـــا  مفـــرد  ز 

به قیـــد نظم آیـــد خاصـــه تعلیمنباشد آنکه ممکن گشت1 تقسیم

| 18 |
بـــه قیـــد نظـــم آیـــد خاصـــه تعلیـــمبـــه فـــن خـــط قـــوی باشـــد ز تحریـــر
انـــدر حروفـــات مرکـــب کـــه جز با خامـــه نتوان شـــد مهدبخصـــوص 
الـــکل لایـــدرک  مـــا  حکـــم  از  الـــکلولـــی  لایتـــرک  مطلقـــا  نمانـــد 
انـــواع و  نـــام  بیـــان  لابـــد  ابـــداعکنـــم  لـــوح  در  یرشـــان  تصو کشـــم 
نخســـتین باء طولانیســـت در اســـمبدان باء مرکب هســـت شـــش قسم
همـــه طولانی ســـت ای نیـــک اختربه قطع صنف و کوس این حرف یکسر
موافـــقچو بعـــد بطن بســـط نصف ســـابق نوراینهـــا  و  نقـــل  و  نـــکال2 
هـــا بـــا  بنوشـــت  منحنـــی  چـــو بهـــرو بحر هـــم بـــا میم هـــم حاببایـــد 
مـــدور الهـــادی  حـــرف  بـــا  کاف منحنـــی هـــم نیـــک بنگربنـــه  بـــه 
بـــدو بـــه میکندتمثیـــل ایـــن حـــالچو بیـــت و بکـــر و باد ذبلـــه3 تمثال
گـــر نوشـــته باشـــد و صـــافبـــود مضمر به حـــرف قطع هم کاف ر  مـــدو

 1. "گشت" بعدا به متن اضافه شده است.
 2. نَکال:عقوبت،سزا،آزار.

 3. ذبله: خوشیدن لب از تشنگی.
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یبد ای صاحب فَطانت1نَـــکال نقـــل چـــون بحـــث و بطانت به مضمر ز
یگانـــه کای  پنجـــم  دندانـــه  بـــه عطف و صبر شوقســـت و میانهبـــود 
بهبـــود و  تحصینـــی  صبـــر  بـــودبنابـــر  تـــوان  اینهـــا  از  بعـــض  مثـــال 
آشکارســـتششـــم ز اقسام باء ســـینه دار است ســـرجیم  ماننـــد  کـــه 
اســـتبـــه هجریم و چو صبح و ســـیم عنبر دار  ســـینه  حبـــی  و  بهـــار 
ناچـــاربه غیـــراز منحنـــی و مضمـــر آن چار آینـــد  هـــم  حـــرف  میـــان 
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ر ســـینه داراســـتسه قسم آن جیم کو ترکیب دار است که چقماقی مدو
مـــدور دی  کلاه  روی  رنهـــی  چـــه حـــل و حکـــم حـــی خـــد خاو
فـــن مکمـــل در  ای  چو جرجی صدر رای و پای مرســـلبـــود چقماقـــی 
مصـــور آیـــد  دار  ســـینه  بـــا  فســـون قطـــع صبراین حرف یکســـر   همـــه 
ز جرم و جَفر2 و جسم این آشکارستهمه جیم کشش هم سینه داراست
حصـــار حـــق ببـــاد ایمـــن ز ماجـــنچو حسن خط و جیب و جعد مشکین
یـــم و هـــای مابین ینچـــو مفـــرد در حر حج و حم چهر جرجی میدهد ز
یداستیکـــی دال مرکـــب صـــورت راســـت چو قد و خد دگر چون نون هو
چو نون چون عده عده شـــیوه بنگارچـــو دال و را ، هـــا بـــا یـــا شـــود یـــار
چلیپاســـت دال  بعـــد  از  را  دگـــر در هـــر کجا آید کشـــی راســـتچـــو 
کست که او دندانه نا کســـتچنان ســـینی  به هر حرف اتصال آرد چه با
خجسته می نماید سین، کشش داربه جز در روی فوق و صبطک3 ای یار
بود یک حال و بس در جمله احوالبـــه صـــاد و طـــا و لام آینه جـــو تمثال
کـــه در بالای جیم ســـت مُنحّـــن در دگـــر جـــا مستقیمســـتمگـــر لامی 
محیـــر و نعلـــی و صـــادی و معقـــودبیان ، اقســـام عین این هفت فرمود

 1. فطانت: هوشیاری.
 2. جَفر: علم حروف.

کشاورزی ست.  3. صبطک: از آلات 
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ثُعبـــان فـــم  پـــس  الاســـد  فَـــم  پایـــاندگـــر  فـــم  آمـــد  ثَعلـــب  فـــم  ز 
به روی حرف شیب و آشکارستمحیـــر دندانه دارو ســـینه داراســـت
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که تا نیکو رســـد مقصـــد به تفصیلعهاد و عشـــق مرعی شد به تفصیل
مـــدور جیـــم  چـــون  نعلیـــش  بـــه حـــرف هـــل یـــکاد آمـــد مصـــدربـــود 
زصوت عکه1 چـــون بلبل چه فریادعـــلا و عهد و عیســـی ســـاعد و عاد
بفرمـــودبـــود صـــادی همـــه در عیـــن ممدود هـــا  و  کاف  و  فـــا  و  یـــا  بـــه 
همین ســـه قســـم بر صادند از جهدعیـــا و عفـــت و عُکاشـــه ی2 عهـــد
صـــادر بیـــن  در  گـــه  معقـــود  گه در آخرشـــود  چو شـــمع و معز و معجـــز 
فم الثعلب محیر راست همسنگبـــود فـــم الاســـد بـــا نعلـــی یکرنـــگ
نه شـــد داخـــل میان حـــرف مطلقز آخر می شـــوند3 این هـــردو ملحق
هـــم از مابیـــن و هـــم از آخـــر در آیـــدفـــم ثعبـــان چـــو عیـــن صـــادی آیـــد
شـــود داخـــل  صـــدر و بیـــن و پایانحـــروف فـــا و قـــاف ایـــن دو نمایـــان
یـــس ایـــن هـــردو پوشـــیده در اول افضـــلنو باشـــد  درمیانـــه  گشـــاده 
مســـتور قـــاف  گشـــاده  فـــا  آخـــر  ردر  نـــگار ای از جمالـــت چشـــم بد دو
ر بنگـــررفیق وصـــف و قـــرب ای نکته پرو فقـــر  و  مفـــر  تمثیلـــش  بـــه 
ســـوم مفرد به زخم ای گشـــته مرهمســـه کاف آمـــد مـــدور منحنـــی هم
لام پیونـــد  الـــف  بـــر  ر  گیســـو ی تو دل راممـــدو کل ای به  کا چو 
پـــس منحنـــی ای قـــوت دل به غیر از حرف طاس و دَلک داخلشـــود 
یگانـــه ای  نیایـــد  دو  ایـــن  میانـــهولـــی  در  یـــا  اول  در  مگـــر 
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کمتـــر مثالـــش کمالـــشبـــه فکـــری میکنـــم  بـــر  توانـــم  گفتـــن  کجـــا 
گهر هرجاســـت مفرد مجـــددبه جز ایـــن دو  را  او  مدحـــت  نیـــارم 
عـــد در  پنـــج  مرکـــب  میـــم  مفـــردبـــود  بـــاز  و  مســـتدیر  مثلـــث 

یدن باد. گرما همراه نوز  1. عکه:1( نام شهری است.2( سختی 
 2. عکاشه: تننده، عکبوت.

 3. در متن اصلی"میشودند" بوده است.
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نـــام بـــود  خرمائـــی  بـــاز  کنـــم تعییـــن و پـــس تمثیل اقســـاممربـــع 
مصـــوربـــه هـــر حرفـــی چـــو هـــا میـــم مـــدور آیـــد  وســـط  یـــا  اول  بـــه 
بـــه کاف منحنـــی هم دلپذیرســـتخصوص آن کاف را کو مستدیرست
یباســـت بـــا یاشـــود واصل بـــه هـــر حرفی بـــه جز با بـــه نـــزد بعضـــی نـــا ز
مکـــرم آمـــد  کـــو  مکـــه  و  معظـــممـــکان  و  ممنـــون  ملـــک  مدینـــه 
بـــا و طـــوع و فســـقش در اول یـــا در آخـــر هســـت دلکـــشمربـــع پیـــش 
منـــور شـــمع  آن  مشـــرب  پیمبـــرمواعـــظ  معجـــز  و  مظهـــر  مقـــدس 
بـــه تمثیلش  شـــو از یـــک بیت قانعمثلـــث شـــد به حـــرف رحمـــه  واقع
مجـــدد آمـــد  مـــاه  و  مهـــر  و  محمـــدممـــد  عالـــم  مـــردم  مـــراد 
نیـــمشـــود ظاهر چـــو خرمائی کشـــی میم دگـــر  پایـــان  از  نیـــم  بـــالا  ز 
گشـــته موجودولی لا ، حق شـــود با حـــرف ممدود گه در آخر  به اوســـط 
معظـــم و  محمـــود  حمـــد  چو اسم و قسم و جسم و شم و مُدغممثـــال 
را مرســـل و ملحـــق بـــود اســـمبـــود هـــای مرکب هشـــت در قســـم کـــه او
ر باشـــد و مطمـــوس1 و حاجب زدو صادیـــن و دال و صـــاد غالـــب مدو
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نــام هشــتمین  مــر  بــود  الفــی  به بعض آذان الفرس بخشیده انجامهِــیِ 
آخــر در  وملحــق  مرســل  فاخربیایــد  خواجه  وجه  چو  رو  مه  همه 
ک مسواکمــدور هســت صــدر حــرف دلا زهد  اهل  آهک  ها  چو 
مسطورشــود مطمــوس غیــر از حــرف مذکــور حرف  کدامی  هر  صدر  به 
هشــام3 هــرج  هــدی  هجــو  دلارامهبــا2  ماه  ای  هودج5  و  هَفًوَت4 
واجببه دال و صادی ذو صادین حاجب حرف  جمیع  وسط  بود 

1. مطموس: ناپدیدشده.
2. هبا: نابود، تباه.

 3. هشام: سخاوت، جوانمردی.
کردن.  4. هفوت: خطا 

کجاوه.  5. هودج: 
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بیــن ســها  بــس  بهــار  آنکــه  هــا  تعیینبــه  تمثیل  شود  را  یک  هر  که 
به هر حرف و به صاحب مدش اکملهــی الفــی در اوســط هســت و اول
صــدر در  البتــه  بــود  اینجــا  بدرولــی  و  کل  مه  حرف  به  واصل  شود 

بـــده ســـاقی مـــی ای تـــا از مرکب
گشـــایم بـــا خـــواص حرفهـــا لـــب

ــر ــک اخت ــال ای نی ــود وص ــم نب ــه ه رب داو به  آخر  و  اوسط  و  صدر  نه 
ــا عیــن ملحــق کــه شــد ب ملصقمگــر الفــی  بنگاشت  را  و  دال  با  توان 
پیوندچــو لفــظ عــاد و عــار ای نخــل دلبنــد به  شاید  را  و  دال  با  الف 
نمــودار مــد  مرکــب  نــه  مفــرد  دلدارنــه  حرف  از  هیچگاه  نباشد 
حروفــات1 در  مــد  وافیبــود   و  کافی  بود  مفرد  وگر 
ایجــور لاف  درس  پــاک  آب  رچــو  دو عارضت  از  بد  چشم  بادا  که 
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آخرمجــدد و  اوســط  اول  حروف سف به هرسه جا خورد مدبــه 
کشورچــو ســلطان حســن بــس فیــض آور سلطان  کف  در  شد  ظفر 
العینبــه قطــع حصــه مــد در صــدر و مابین قره  ای  بود  آخر  در  نه 
بــی خطــا  مقبــول  چشــم  ســحر  آبیز  همچو  را  عارضت  طراوت 
وافــر مــد  نزیبــد  یــا  و  بــا  آخربــه  در  گه  میانه  اندر  گهی 
عالــی مســر  حبیــب  رو  مقالیمبــارک  شیرین  در  مثل  ندارد 
مــد اوســط  در  نــون  و  میــم  بــا  سهر2قدبــود  ای  سکندر  عمال  چو 
چو رنگ نیک دلکش آید و صافخــورد مــد چونکــه در آخــر بــود کاف
یــا در اول مکملبــود چــون مــد در اوســط  ای  سینی  مد  چون  بکش 

کـــه تا من بده ســـاقی3می صافی 
فـــن ایـــن  اســـتادان  تعـــداد  کنـــم 

کلماتی خالی ست. کلمه یا  کلمه"حروفات" جای   1. بعد از 
کم دارد،"سپهر" هم می توان خواند. کلمه را با اینکه یک دندانه   2. این 

3. در متن اصلی "صاقی" نوشته شده است.
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کاملانند ین فن  ین عصر اندر کـــه در تحریـــر مشـــهور جهاننـــددر
ین باب بـــوده گوی یکتائـــی ز اصحاببســـی هم از بـــزرگان اندر ر
یر و میـــر و قضّات کـــه باشـــند ایمـــن از آلام و آفاتشهنشـــاه و وز
زاده میـــر  و  بـــزرگ  ز مخدومـــان صاحب اســـتفادهزمیـــران 
کاتـــب اســـتادان  ذیـــل  در  نباشـــد نامشـــان بردن مناســـبولـــی 
کامـــلان مخـــدوم احمد 1 کمالش بود سرمد2وحید  که دولت در 
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لی3 کلکش ز شق و نقص خالیخطش بر صفحه ســـلکی لآ نی 
مسخّر سر به ســـر ملک علومشز طب و هندسه شعر و نجومش
ردر این فنهاست زو تصنیف مشهور که چشـــم ناتـــوان بینـــان ازو دو

ابالی ست به سیرت لیک افلاطون مثالیستبه صورت چون قلندر لا

بـــه باغی ســـرو آســـا داشـــت مأواکشـــید آخـــر ز دیـــوان قضـــا، پـــا
ولی اسحاق در این فن بود طاقدل آســـاید ز ابراهیم و اســـحاق 4

1. احمـد مخـدوم )1314-1244ق(: احمدجـان مخـدوم حمـدی فرزنـد قاضـی بـو سـعید، از مشـاهیر پیشـرو 
شـهر بخـارا بـود. بـا تخلـص دانـش شـعر می سـرود، امـا فعالیت نویسـندگی اش بیشـتر در فضای نثر اسـت. 
و  لـوح(  )ترسـیم  لواحـی  خطاطـی،  موسـیقی،  طبابـت،  اخترشناسـی،  ماننـد  مختلـف  فنـون  و  علـوم  در 
جـدول کشـی دارای مهـارت منحصـر بـه فـردی بـود )صـدر ضیـاء،1380: 229(. در زمـان امیـر بهادرخـان و 
گـی دولـت روس مامـور  گـی و سـفارت ایلچـی  امیرمحفـر خـان بـه مناصـب بزرگـی از قبیـل اوراقـی و قاضـی 
کتابـی و قرآنـی بـود. هفـت مجلـد روضـة الصفـا را بـه یـک قلـم  کاتـب زبردسـت و پـرکار  گشـت. دانـش 
کـه در آغـاز قـرن بیسـت در بخـارا بـه نـام جنبـش جدیـدان  و یـک رنـگ نوشـت. حرکـت معـارف پـروری 
گرفتـه بـود، پیـرو نحریـات احمـد دانـش بـود )صـدر ضیـاء،1380:  در میـان شـاعران و نویسـندگان شـکل 
کـب،  گردان پرتعـدادی را تعلیـم داد. از جملـه تالیفـات احمـد مخـدوم؛ نـوادر الوقایـع، مناظـر الکوا 1(. شـا

معیـار التدیـن، نفحـات الانـس و ... می باشـد.)صدر ضیـاء، 1380: 298(
2. ]حاشیه[: احمد مخدوم دانش منجّم

یدها. 3. لآلی: جمع لؤلؤ،مروار
کـه در خطـوط جلـی و خفـی و خـط  ی اهـل شـعر و تقریـر و تحریـر معرفـی شـده  4. اسـحاق: در ایـن رسـاله، و
قرآنـی مهـارت داشـت. یکـی از مهـم تریـن آثـار هنـر خطاطی و خوشنویسـی معاصـر در آسـیای میانه، یعنی 

کـرده اسـت. جامـع الخطـوط را اسـحاق خـان تـوره قورغانـی تألیـف 
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یـــک بهتـــر از دیگـــر توانـــادو در خـــط جلـــی اجلی و اخفی بـــه هر
کلـــک تحریـــرچو بودند این دو اهل شعر و تقریر بودنـــد امتیـــاز از  ر
به خط ثانی ز شـــعر افزون ز اقرانبـــه شـــعر اوّل ولی مشـــهور دوران
اســـحاق قرآنـــی  خـــط  از  مشـــکّر طبـــع خـــط بـــازان آفـــاقبـــود 
ممتـــاز دهـــر  کاتبـــان  خیـــل  کتابـــت بـــا وی انبـــازز  ندیـــدم در 
آیـــد گـــر محفـــوظ  بـــد ا گـــوی هر مقصـــد ربایدز چشـــم  زمیـــدان 
که دارد در جهان با مهر و خط نامز خطاطـــان شـــهیری میـــر اکرام 1
چـــو محبوبی بیفزایـــد به دل مهرخط و مهـــرش بیفروزند اگر چهر
گـــردد چـــو پـــرگارز صنعتهای جزئـــی بس خبر دار ر هنـــر  همـــه دو
ین فن اوستادست کاندر که میرزا احمد منشی 2 نژادستجوانی 
تقریــر و  شــعر  اندرفنــون  تحریرشــهیر  فن  در  مشهورتر  ولی 
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خط او خود همانست آب و تابشدهنـــد از قلب عکـــس انقلابش
که نخل خط خورد از کلک او آبچـــو ابراهیـــم خواجه میـــر کولاب
به هر فن داشـــت دعوی مهارتبه شعر و زرگری بودش جسارت
ز هـــر بابـــی به قـــدری بهـــره برداربـــه قـــدر حـــال از هرجـــا خبـــر دار

گرد اسـتاد عبدالشـکور  کرام صدور مفتی بخاری با تخلص مذنب، شـا کرام )1344-1271ق(: داملا ا 1. میر ا
یس مشـغول بود. چند سـال هم در  ی در یکـی از بزرگتریـن مدرسـه های بخـارا بـه نـام میر عرب به تدر بـود. و
کـرام طرفـدار دیـن و ملـت و آئین شـریعت  مدینـه منـوره در مدرسـه محمودیـه اقامـت گزیـد. حاجـی دامـلا ا
ی را از بخـارا اخـراج نمـوده بـه ولایـت خـزار فرسـتاده و  بـود و در ایـن راه مبارزاتـی انجـام داد و سـرانجام و
کردنـد و پسـرش را در همـان جـا بـه قتـل رسـاندند.)صدر ضیـاء،1380: 254و287(. از رسـالات  حبـس 
کـرم معـروف اسـت. حجب  کـه بـه رسـاله ا کـرام افاضـة النائمیـن و اعـلام الجاهلیـن می باشـد  تألیفـی میـر ا
سـتر نسـاء از دیگـر آثـار اوسـت )صـدر ضیـاء،1380: 373(. مذنـب در شـعر پیـرو حافـظ و جامـی بـود. در 
گـون شـعر سـروده اسـت و اشـعارش آهنـگ تغزلـی و عرفانـی دارد.)انوشـه، 1375: 797(. گونا قالب هـای 

بـر اسـاس مطالـب رسـاله میـرزا احمـد منشـی مشـغول شـعرو تقریـر بـوده و شـهرتش  2. میـرزا احمـد منشـی: 
کتابـی را در زمینـه هنـر خطاطـی و خوشنویسـی بـا عنـوان  بیشـتر در فـن تحریـر بـوده اسـت. میـرزا احمـد، 

کـرده اسـت. تألیـف  ذکرخطاطـان و خوشنویسـان در سـال 1323ق 
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گرایـــد یـــادم  خـــان  ابراهیـــم  گوهر برآیدز  چو حرفش اشک من 
کیزه مشرب که خطی داشت از نقصان مهذبجوانی صوفی یی پا

بدانـــی بینـــی  او  گیـــر  و  کـــه عبـــدالله بیگـــی بـــوده ثانـــیگرفـــت 
خـــط فـــن  در   1  ....... ین چشم روشن خطبـــود  یب و ز به ز
قـــوی دســـتِ فـــن تقریـــر و انشـــابـــه انشـــا و بـــه نظـــم و شـــعر یکتا
بسی سنجیده در افعال و اخلاقجـــوان خوش کلام شـــوخ طلّاق
مشـــرف بهـــرام  میـــرزا  مـــدح  مـــرا بشـــرای دولـــت داد هاتـــفبـــه 
نمـــوده نقد عمر انـــدر فنون خرجکه آن نقد معانی در ســـخن درج
تأخـــر مـــا  فاضـــلان  از  ز نـــو دســـتان این فن جملـــه برتروحیـــد 
کلـــک از بنانش بـــه ده خطـــاط نتـــوان امتحانشبـــه پـــرواز آمـــده 
خیال شعریش سِحر حلالی ست2به فن خط و تقریرش کمالی ست

را ارثی ست انشا پشت تا پشت را مفتـــاح دولتخانه در مشـــتو و
عالیز روی رشـــد شـــد در خوردسالی مهربانی های  از  بزرگ 
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ین جمله میرزا بدردین ست ین ست        یکی ز یب ]و[ ز که از کلکش جهان  را ز

گزیرشبـــه صنعت پیشـــگی نبـــود نظیرش کس از مدحـــت  نباشـــد با 
بـــه انشـــا نیـــز نیکـــو اوســـتاد ســـتز بس کاندر نسب منشی نژاد است
مشـــرب کیـــزه  پا دلکـــش  ز دولتخانه، صاحب جاه و منصبجـــوان 
بقاخـــان4به بســـتان خـــرد مرغ خـــوش  الحان مرحـــوم   اخوتجـــاه3 
مَســـطر روی  بـــر  قلـــم  از  فتـــادی بر صدف چون صاف گوهرحروفـــش 

کلمه خالی ست. 1. بعداز" بود"جای یک 
کلام موزون و فصیح و اشاره به مثنوی سحرحلال. کنایه از   .2

3. اخوتجاه: خواهرزاده.
4. بقاخـان: مـلا حامـد خواجـه ولـد قاضـی بقـا بخـاری بـا تخلـص مَطـوی شـعر می سـرود )صدر ضیـاء،1380: 

ی بـه عنـوان بـرادر مولـف نـام بـرده شـده اسـت. 256(. در متـن رسـاله از و
 ]به خطی جديدتر در حاشيه نگارش شده است[: برادرمؤلف
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ممتـــاز امثـــال  از  شـــعر  و  درس  انبـــازبـــه  وی  بـــا  معمّـــا  انـــدر  نبـــود 
نـــادر1بـــه شـــعر هـــر صفـــت هرگونـــه قـــادر بـــود  تخلـــص  اشـــعارش  بـــه 
رنـــگ اقبال هزار و سیصد و ده عشر شوال2 )1310(کشـــید از ایـــن جهان او
3 تحســـین  دهـــر  کامـــلان  که دید از فاضلان و شـــهر تحســـینرئیـــس 
کاغـــذ جواهر ز هـــر انگشـــت او صد فضـــل ظاهرخطـــش در صفحه بر 
کمـــال جزئـــی او بـــی  قیاس اســـتدبیـــر و شـــاعر معنی شـــناس ســـت
گوی کاملان یکســـر بَـــرَد  دلجـــویبه شـــعر از  ســـروِ  اصالـــت  بســـتان  ز 
تحریـــر و  خـــط  رمـــوز  فهـــم  تعبیـــرقـــوی  و  تقریـــر  در  منـــد  تصـــرف  
کلـــی از آن جملـــه ممتـــازبـــه هـــر حرفست4چشـــم فطرتش باز بـــه علـــم 
 خواجه نام ست

ّ
ین جمله مل که در مشق جَلی شغلش تمام ستیکی ز

از آن در خوردســـالی یافت شـــهرتبه لوح و قطعه نیکو داشـــت نصرت
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قلمـــران الدّیـــن  عمـــاد  تعلیـــم  کلک او خرامانبـــه  به صفحه مســـت 
م

ّ
مســـل ســـخندانی  و  یـــخ  تار به خـــط، ســـرخیل خطّاطـــان عالمبـــه 

کف قلم ماند گوئـــی قـــدم مانـــدولیکن در شـــباب از  بـــه اســـلوب خدا
یـــن جملـــه میـــرزای دبیـــری 5 بـــه خوردی دیـــده دولت های پیریدگـــر ز

1. منحور تخلص میرزا بدرالدین است.
2. سال فوت میرزا بدرالدین

3. ]حاشـیه[: عبـدالله خواجـه مفتـی عسـگر؛ قاضـی مـلا عبـدالله خواجـه صـدر مفتـی عسـکر، تحسـین لقب، 
قـاری  و  ختلانـی  مخـدوم  الدیـن  شـمس  همدرسـان  جملـه  از  بـود.  خـان  عبدالاحـد  امیـر  یافتـه  تربیـت 
عبدالکریـم بخـاری بـود )صـدر ضیـاء،1380: 289و290(. در علـم صـرف و نحـو و منطـق و سـایر علـوم 
ی همچنیـن  و فنـون سـرآمد روزگار بـود. تحسـین در طـول عمـر بـه مناصـب و مراتـب بلنـد نایـل شـد. و
کـه تحسـین »بلنـد قامـت،  او می گویـد  بـود. صدرالدیـن عینـی دربـاره  نزدیـک صـدر ضیـاء  از دوسـتان 
یـش و سـبک صحبـت و شعرشناسـی اش نحـر بـه شـعرگویی اش بلندتـر بـود« )صـدر  کـم ر سـبزینه چهـره، 

.)365 ضیـاء،1380: 
4. در متن اصلی "هرفست"

یاسـت جمهـوری  کتـه قورغانـی میـرزای قوشـبیگی، در ثانـی منشـی ر 5. ]حاشـیه[: دبیـری میـرزا آسـتانه قـل 
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یـــک تربیت یافتز راحت چون به شعر خط عنان تافت ز خط و شـــعر هر
سوی تعلیم کلکش خوشخرام استبنانش را به هر خط خامه رام ســـت
آوان مشـــهور  یکـــی  شـــهاب الدین خلیفـــه آن خدادانزخطّاطـــان 
کتابـــت در  و  جَلـــی  در خـــط  یی خطش صاحب مهابت1چـــه  به دلجو
کـــرده اقبـــالفقیـــه و عالـــم و ســـنجیده احـــوال ز عالـــم جانـــب حـــق 
ین فاضلان حاجی حسین 2 ست را دگر ز زمیـــن  خَتـــلان  اســـتکـــزو  یـــن  ز و  یـــب  ز
پیـــر خـــرد  آن  روزگار  یـــد  و  کرده تســـخیرفـــر  که انگشـــتش قلـــم را 
پـــرگار لـــوح نقـــش و  کارپـــی تصویـــر و  پُـــر  اســـتاد  او  همچـــو  ندیـــدم 
بـــه خط ســـبعه هریک خـــوب ماهربـــه مصنوعـــات خطـــی طرفـــه قادر
کـــرد چـــو نـــزد عالمـــان ختـــم کتـــب کردوطـــن را از ســـفر اظهـــار حـــب 
ســـرکرد شـــعر  بخـــارا  عـــود  از  کـــردپـــس  اثـــر  کـــه فهمـــش در دل خـــارا 

بخـارا / میـرزای دبیـری: دبیـری نیمـه دوم سـده نوزدهـم در بخـارا زاده شـد. در نخسـتین اشـعارش مینـا 
از دبیـری در  قـرار مـی داد. چندیـن غـزل  را دسـت مایـه اشـعارش  گـداز عشـق  و  تخلـص می کـرد و سـوز 

)389 )انوشـه، 1375:  اسـت.  مانـده  باقـی  نسـخه های خطـی  و  جُنگ هـا 
1. مهابت: عحمت،شکوه

 2. ]حاشیه[: حاجی حسین ختلانی / حاجی حسین ختلانی: دانش های ابتدایی را در زادگاهش )شهرستان 
گرفـت؛ سـپس راهـی بخـارا شـد و در مدرسـه های ترسـونجان و رشـید بـه  کنگـرت در اسـتان ختـلان( فـرا 
گـزاردن حـج بـه  تحصیـل صـرف و نحـو عربـی و فنـون شـعر پرداخـت. آنـگاه رهسـپار حجـاز شـد. پـس از 
ی از جوانـی شـعر می سـرود و در  یـس صـرف و نحـو عربـی و فقـه پرداخـت. و کنگـرت بازگشـت و بـه تدر
خوشنویسـی، طراحی و مُهرسـازی نیز ماهر بود. در خطوط سـبعه مهارت داشـت، حاجی محمدحسـین 
ی  در شـعر پیـرو بیـدل دهلـوی بـود و مثنـوی کامـدی و مـدن را بـه تقلیـد از اثـری از او بـه همیـن نـام سـرود. و
مضامیـن اجتماعـی، عاشـقانه و عارفانـه را دسـتمایه ی اشـعار خـود قـرار مـی داد. در برخـی از تذکره هـا نـام 
ی در 6500  او حاجی ملامحمدحسـین ختلانی و حاجی حسـین کنگرتی یاد شـده اسـت. دیوان اشـعار و
کتـاب  بیـت غـزل، قصیـده، رباعـی، مخمـس و مسـدس، در 1331ق در تاشـکند بـه نشـر رسـیده اسـت. 
ی  خطـوط اشـکال اسـلامیه را در زمینـه هنـر خطاطـی و خوشنویسـی، تالیف کرده اسـت. سـایر تألیفات و
یـخ جوده، منتخـب الاخبار فی طبقات السـلاطین و...  عبارتنـد از؛ وسـیلة النجـات، دبسـتان عبـرت، تار

)انوشـه، 1375: 343(.
ــور را در اشــعار  ــه اثرهــای فولکل ک ــود  ــه ادیبــان و شــاعرانی ب ــود و از جمل ــرکار ب ــی اســتادی بســیار پ  ختلان
یــان الهــام می گرفــت. کار می بــرد. او همیشــه در میــان مــردم بــود و از صحبت هــای مــردم و راو خــود بــه 

)مــراداف، 2006: 128-123(
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ر حاجـــی میـــرزا رحمـــت الله گاهخـــرد و آ دارد  ضمیـــری  کـــی  پا از  کـــه 
کتابـــی خـــطّ  هـــم  و  قرآنـــی  کامیابـــیز  را  او  بـــوده  نیکـــو  چـــه 
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دُر غیـــرت  کتابـــی  در  پُـــر حروفـــش  نقـــط  تعلیـــم  ز  قرآنـــی  بـــه 
ین فن هیچکس بی کذب ]و[ بی لاف ندارد در دو خط چون او قلم صافدر
قـــادر تعلیـــم  فـــن  انـــدر  بـــود  ناظـــر چـــو  گشـــت  مکاتـــب  در  آنـــرو  از 
اوراق1 ســـعدالله  دهـــر  یـــد  کس نبود چو او خطّاط و مشّاق فر که 
انشـــا و  تقریـــر  کامـــل  بـــالایگانـــه  بـــه  دانـــش  پایـــه  رســـانده 
اندر2بخـــارا قـــوی ســـرپنجه تـــر در خـــط اجلـــی حالیـــا  نباشـــد 
یش بیـــش به یک جیم ار کند سطح زمین ر و  کـــم  نقطـــۀ جائـــی  نیفتـــد 
ارثـــی بابـــای  عـــارف  مـــل  ارثـــیز  فضائل هـــای  را  او  بـــود 
به منصب های عالی سرفراز استســـلیم الوضع و پاک و دلنواز است
بـــه خـــط و مُهـــر انـــدر لـــوح، ابـــداعبـــود  قـــاری شـــریف اســـتاد صُنـــاع
کشـــیده یـــدهخطش خط بر ســـر خط ها  ز و دلهـــا  بـــر  مِهـــر  مُهـــرش  ز 
گشـــته حصرستبـــه فـــن زرگـــری ممتـــاز عصرســـت ابالی  به ذاتش لا
ین فن آنکه او خود از اهل قدرست همی میرزا شریف مخدوم صدر3 ستدر

1. ]حاشیه[: میرزا سعدالله اوراق عالمیان
کلمه "رود" شده است. کلمه "اندر"توسط نگارنده دوم جایگزین   .2

3. -]حاشـیه[: میـرزا محمـد شـریف صدرضیـا قاضـی کلان بخـارا ولـد قاضـی عبدالشـکور قاضـی   القضـات 
کبیررییـس محکمـه شـرعیه بخـارا  بعـد از انقـلاب 

کلان  میرزا شریف صدر ضیاء )1350-1283ق(: میرزا محمد شریف صدر متخلص به ضیاء قاضی 
کبیر رییس محکمه  که در شعر آیت تخلص داشت و بعد از انقلاب  بخارا، پدرش داملا عبدالشکور بود 
یخ بخارا و ماوراء النهر با عناوین ذکر  یادی در مورد تار کتابها و رسالات ز شرعیه بخارا بود. صدر ضیاء 
سلاطین منغیتیه، سبب انقلاب بخارا، روزنامه و ... نگاشته است. شمار دیگر آثار او همچون حکایات 
علمای متبحرین بخارا و ... ادبی و هنری و حکایات و خاطرات اند. به قلم صدر ضیاء چند تذکره نیز 
که در سال1334 سوزانده شد و پس از انقلاب 1339  تعلق دارد: تذکرة الوزرا و همچنین تذکار اشعار 
ی پاره های مسوده دوباره نوشته شد )صدر ضیاء،1380: 20(. به سال 1350 صدر ضیاء و همسر  از رو
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بـــه میـــدان صحائـــف در تـــک و تازقلم در دست او همچون چپ انداز
تقریـــر میـــدان  در  آیـــد مســـت  تحریـــرچـــو  بـــه  نمی گنجـــد  اشـــاراتش 
فصاحـــتنباشـــد انـــدر ایـــن فیـــروزه ســـاحت انـــدر  حالیـــا  قرینـــش 
بـــود او را بـــه معلومـــات، تصنیـــف1همـــه اشـــعار او درخـــورد توصیـــف
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شدی ظاهر ازو خوش خوش فضائلبـــه قـــدش راســـت دیبـــای فضائـــل
کـــه بی شـــک ذوفنـــون ایـــن زمانندفضائـــل مرتبـــت صدیـــق 2 خواننـــد
دولـــت و  عـــزّ  خانـــدان  ـــتنتـــاج 

ّ
مذل گـــرد  ازو  ر  دو بـــادا  کـــه 

ســـخنور ســـخنگویِ  و  که کس اندر ســـخن زو نیســـت برترســـخندان 

یخ صدر  کتاب تار کرد.  ی در آنجا فوت  که ضیاء به زندان می رفت، و او زندانی شدند، سومین بار بود 
ی همچنین اثری همنام با تذکرة  ضیاء مطالبی در مورد ادبا، روحانیون خطاطان و دبیران و ... دارد. و

که در سال های 1335-1322تالیف شده است. الخطاطین راجی بخاری دارد 
یاد است. 1. -]حاشیه[: تصنیفات او ز

کای سـید امیـر عالـم در مدینـه منـوره  کا 2. ]حاشـیه[: سـید صدیـق خـان حشـمت ولـد سـید امیرمحفرخـان 
فـوت شـده اند. 

سـید صدیـق خـان حشـمت: در بخـارا بـه دنیـا آمـد. سـید میـر صدیـق خـان تـوره حشـمت تخلـص فرزنـد 
یـخ تبحـر داشـت. در زمینـه شـعر  کـم بخـارا بـود. در علـوم مختلـف نجـوم و رقـوم و تار امیـر محفـر خـان حا
کتـب مشـق می کـرد.  ی  کسـی تعلیـم خـط دیـده باشـد از رو و خطاطـی فعالیـت می کـرد. بـدون اینکـه از 
کـرد. حشـمت بـه جمـع  ی می تـوان بـه تذکـرة الشـعراء و نامـه خسـروان یـا تذکـرة السـلاطین اشـاره  از آثـار و
کتابهـای نایـاب بـود،  کتابهـا و نسـخه های مرغـوب علاقـه داشـت و صاحـب کتابخانـه غنـی و پـر از  آوری 
کـه بـه نـدرت پیـدا می شـد )صدرضیـاء،1380: 291(. صدیـق خـان مدتـی  از جملـه یـک قـرآن میـر عبیـد 
کـم چهارجـوی بـود و در آن زمـان کتابهایـی را بـرای کتابـت بـه هنرمنـدان سـفارش مـی داد. در آن دوران  حا
عبـدالله بیـک چنـد کتـاب برای او کتابـت کرد )صدر ضیـاء، 1380: 363(. در روزگار فرمانروایی برادرش 
عبدالاحـد و بـرادرزاده اش میرعالـم، بـه مـدت 35 سـال از 1303 تـا 1338ق خانـه بنـد )حصـر خانگـی( 
کتبـر در اتحـاد جماهیـر  کتـاب پرداخـت. پـس از انقـلاب ا گـردآوری  بـود. او در ایـن سـال ها بـه پژوهـش و 
کتابـداری حکومـت شـورایی بخـارا پرداخـت. بـه سـبب بدگویـی نزدیکانـش،  کار  ی، آزاد شـد و بـه  شـورو
ی بـه فارسـی، ترکـی و عربـی آثـار منحوم و  کـرد. و ی را بـه افغانسـتان تبعیـد  حکومـت بـه او بدگمـان شـد و و

کـون دارد. )انوشـه، 1375: 355(. گونا منثـور و رسـاله هایی نیـز در دانش هـای 
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انشـــا و  نظـــم  قرائـــت  انـــدر  یـــد  معمّـــافر و  یـــخ  تار و  رمـــل  و  نجـــوم 
کمـــالات تمام ســـتبه هر فن اتّفاق خاص و عام اســـت کـــه ذاتـــش را 
اعجـــاز شـــعر  فـــنّ  بـــه  را  او  ندیـــدم در فصاحـــت بـــا وی انبـــازبـــود 
تصنیـــف معلومـــات  بـــه  را  او  نباشـــد ذات او محتـــاج توصیـــفبـــود 
خـــوان نـــوا  آن  قرائـــت  گلـــزار  1بـــه  بـــزرگان  قاضـــی صباخـــان  نتـــاج 
مشـــاغل بـــا  موانـــع  بـــا  فـــن  یـــن  بـــه جـــدّ و جهـــد عمری بود شـــاغل در
یـــادبـــه جمـــع خـــط ســـرهنگان اســـتاد دهـــد  کلابـــادی  اســـتادِ  ز 
کسبی ستبه دلجوئی دمش ارثی و حَسبی ست ولی فنّ قلم  دستیش، 
ص نوحـــه2 آن مخدوم صالح 3

ّ
که هست از فضل، بین خلق واضحتخل

پیماســـت بـــاد  او  خامـــۀ  خطش در دلبری چون دُر یکتاستکُمیـــت 
تی ســـت نادربه خـــطِّ هـــر روش بی جاســـتْ قادر به شـــعرش هـــم خیالا
ـــف

ُّ
تصـــرفقلنـــدر مشـــربَ  ســـت و بی تکل را  دنیـــا  کـــرده  زخوبـــان 

کُنـــج مدرســـه بـــا خـــوش بیانی دانـــیبـــه  نکتـــه   صـــرفِ  عمـــر  نمـــوده 
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الطافبــود میــرزا غیــاث 4 از روی انصــاف خورد  اندر  خط  و  تقریر  به 
استز بس در اصل خود منشــی نژادســت اوستاد  نیکو  تعبیراتِ  به 
تـــش نـــه محتـــاج بیان ســـتخطش تعلیمی و صاف و روان ست کمالا
صفای خط ز کلکش منجلی شـــدچـــو مشـــرف میـــرزا فرمانقلـــی شـــد

کبیر بخارا کلان بخارا بعد از انقلاب  1. ]حاشیه[: خطیب مسجد 
2. نوحه تخلص مخدوم صالح بوده است. 

3. ]حاشیه[: صالح مخدوم نوحه
علـوم  اهـل  داشـت.  نوحـه  تخلـص  کـه  ماهـری  خطـاط  و  طبـع  خـوش  شـاعر  )نوحـه(:  صالـح  مخـدوم 
کـه کتابهایـی بـه تحریـر رسـانده اسـت )صـدر ضیـاء،1380: 270(. از اشـعار مـلا محمد صالح  مختلـف، 

اسـت: بخـاری 
گور شود خشکهرگـــز ســـخن از زاهـــد دل مـــرده نگویـــم که لبم همچو لب  ترسم 
که چـــون مهره تســـبیح از چشـــم بدت دانه انگور شـــود خشـــکزاهـــد برو از بـــاغ 

کاتب قاضی   القضات بخارا 4. ]حاشیه[: میرزا غیاث 
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به تعبیر ســـخن صاحبســـرانجامبه خط شد کلک وحشی در کَفَش رام
ین چه بُـــد گواهی شـــاهیبـــه مدحش بِـــه از دیـــوان  منشـــیِ  آمـــد  کـــه 
میـــرزا قمرخـــان1 یســـت غلطانز خطّاطـــان یکـــی  به خوبـــی خطّ او دُرّ
او نـــیِ  از  کتابـــی  و  قرآنـــی  خفی و هم جلی خطهاســـت دلجوبـــه 
یغ ستبـــه فنّ خـــط ورا ســـعیِ بلیغ ســـت یاضت هاش یکســـر بی در ر
ین فن گشت مشهور ربه خوردی اندر ببـــاد از نقـــص و زخم چشـــم بد دو
2 جهانگیـــر  میـــرزا  کهـــن  میـــران  تحریـــرز  و  تقدیـــر  ســـرپنجه  قـــوی 
آفـــاقبه جزئیات صاحب دست و طلّاق مشـــهور  مشـــربی  نیکـــو  بـــه 
انـــواررفیـــع القـــد]ر[3 حاجـــی عبد ســـتار پـــر  شـــمعی  بـــود  را  امـــارات 
یابـــی بهـــره  دارد  شـــعر  و  کتابـــیزخـــط  خـــط  هـــم  و  قرآنـــی  ز 
ین فن اوســـتاد ســـت حبیب الله خان 4 قاضی نژاد ســـتجوانـــی کاندر
کهن وصفش سلیم ستز طفلی صاحب رشـــد قویم ســـت چو پیران 

1. ]حاشیه[: میرزا قمر بگذر خواجه پارسای بخارا
2. ]حاشیه[: میرزا جهانگیر صهبا

میـرزا جهانگیـر صهبـا: صهبـا میـرزا حئیـت بَی از امرای دولـت امیر عبدالاحدخان بـود. صدرالدین عینی 
می گویـد کـه صهبـا صاحـب دیـوان اسـت، امـا نـه عینـی و نـه دیگـر کسـی از دیوان او سـندی نداده اسـت. 
در بیاض صدر ضیاء دو غزل از او قید شـده اسـت )صدر ضیاء،1380: 321و390(. در سـال 1336 پسـر 
عبدالرحیـم بیـک بـه نـام دوران، بـا فرمـان امیـر عالـم خـان به قبادیـان رفته و میـرزا حیئت توقسـابه صهبا را 

بـه جـرم انقلابـی گری کشـت. عینی شـعری در این بـاره دارد:
گر دوران توســـتبعـــد از ایـــن یک خانـــه آباد نتـــوان یافتن گـــر دور تو و دوران ا دور ا

در زمـان حیاتـش، در عیـن شـاعری و معـارف پـروری، بـه امـارت ایـالات مختلـف مشـغول بـود. ضیـاء هم 
گفته:  در مـورد صهبـا 

کـــردش بـــه تخـــت بخـــارا جلـــوس عـــروسچـــو  همچـــون  بیاراســـت  را  جهـــان 
کلمه اضافه شده است. 3. "ر" به لحاظ رعایت املای درست 

کتابخانـه  مدیـر  انقـلاب  از  بعـد  بخـاری،  راجـی  زاده  همشـیره  بخـاری،  اوحـدی  حبیـب  الله  ]حاشـیه[:   .4
بخـارا بوعلی  سـینادر 

حبیـب الله خـان: حبیـب الله اوحـدی بخارایـی درحـدود سـال1317ق در بخـارا متولدشـد. از شـعرای هم 
روزگار عینـی بـود. در هفـده سـالگی شـعری بـا ردیـف »آفتاب« سـرود و به عینی پیشـکش کرد. ملا حبیب 
کتبر سـرود، سلسـله رباعیاتی دارد  ی از لاهوتـی غزلـی به ردیف »سـرخ« درباره انقلاب ا الله مخـدوم بـه پیـرو

کـه درآنـان بـه طنـز، نقص عضو معشـوقه را دسـتمایه قرار داده است.)انوشـه، 1375: 153(
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صناعـــت و  انشـــا  و  درس  یـــد  به هر علمی ست صاحب استطاعتفر
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کنـــد بـــا  اوحـــدی خـــود را تخلـــصبه شعرش نیست مثل اندر تفحُص
زاده اُخـــت  و  بـــود  گرد  شـــا یـــادهمـــرا  ز می کـــردم  مـــدح  وگرنـــه 
وهـــاب عبـــد  حاجـــی  دهـــر  یـــد  که بود از مُهر و خط، ممتاز اصحابفر
مهـــرخطـــش روشـــنگر هـــر دیـــده از چهر ســـینه ها  در  او  مُهـــر  فـــزوده 
خطِ او بس که صاف و دلنشین بودبـــه مـــدح او ز هـــر لـــب، آفریـــن بـــود
مســـلم ســـخندانی  دســـتور  ز خـــط، ســـرخیل خطّاطـــان عالـــمبـــه 
حکیم عبدالمجید 1 ذوفنون ســـتبه تعلیم آنکه خطش رهنمون است
کـــه او را بـــود شـــهرت بوجـــه خـــوب نیکو داشـــت خبرتز هـــر علمـــی 
بدایـــع انـــدر  نبـــود  او  بـــه هـــر فـــن بـــود از او ظاهـــر صنایعنظیـــر 
نـــداده تـــن  مـــردم  خلـــط  بـــا  افـــادهولـــی  از  خالـــی  رفـــت  عالـــم  ز 
بدخشـــی اســـتادِ  که کلکش داشت جدّ و جهدِ رخشیعبیـــدالله 
کاغذ و ســـرخی ســـیاهی بـــه صنـــع کـــس نمـــی دادی گواهیدلـــش بـــا 
ذکائـــت اهـــل  بـــا  عمـــر  قرائـــتگذشـــتش  و  فقـــه  و  خـــط  تعلیـــم  بـــه 
یـــاده ز حـــد  از  بســـی  تعلیمـــش  افـــادهز  العلمـــان  طالـــب  بـــوده  ر
دیـــر از  می آیـــد  نـــدا  رحلـــش  ینَ بِالخیر )1311(2پـــی  جزاهُ الله فی الدار
کتّاب که بود اندر دو خط سر خیلِ احبابکـــه عبـــدالله بیـــک 3 آن میـــرِ 

1. ]حاشیه[: متخلص به ذوفنون
عبـد المجیـد )1314-1260ق(: عبـد المجیـد پسـر احمـد مخـدوم احـول اسـت. از مشـاهیر شـعرای عهـد 
گـوی و لطیفـه سـنج بـود. در مـدح امیـر محفـر و فرزنـدش امیـر  امیـر محفـر خـان می باشـد. شـاعری بدیهـه 
عبدالاحـد خـان قصاید بسـیاری سـروده اسـت )صدر ضیـاء،1380: 343و344(. مضطـرب تخلص ملا 

ی بـا تخلـص ذوفنـون یـاد شـده اسـت. عبدالمجیـد اسـت. امـا در رسـاله حاضـر از و
یخ وفات عبیدالله استاد بدخشی 2. تار

3. عبـدالله بیـک: اسـتاد عبـدالله بیـک از خانـزادگان شـهر سـبز )کیـش( بـه طـور اسـارت بعـد از فتـح شـهر سـبز 
کـرده اسـت.  کاتـب  کتابـی را نـزد قـاری احمـد  در بخـارا آورده شـده و در زنـدان بخـارا، تعلیـم خـط قرآنـی و 
کـه یـک عـدد آن در خزانـه  کلام شـریف نوشـت  کاتـب یکـه باغـی مـدت العمـر سـه عـدد  عبـدالله بیـک 
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کامـــل اســـتاد  بـــود  دوران  یـــن  انامـــلدر ر  الیه انـــد  مومـــی  شـــد  کـــه 

| 32 |

پـــی خـــود حرفهـــا مـــداح و وصافرقومش هـــر یکی تعلیمـــی و صاف
اســـتادچـــو بود این فن بـــدو فصلی خداداد کتّـــاب  کثـــر  ا بـــا  بـــود 
کیشـــش مولد و منشـــا بخاراست به کیش لفظ و معنی محفل آراستز 
ولـــی از چـــرخ نیلـــی گون به شـــیونبـــه حســـن صـــورت و معنـــی مزیّن
ین فن بس که مشهور جهان ست کمـــال او نـــه محتـــاج بیـــان ســـتدر
کـــه طبع او سلیم ســـت کز اســـتادان یکی عبدالکریم ست1 کســـی داند 
معتـــاد پیـــر  آن   2 عمـــاد  تقلیـــد  دادبـــه  رقـــم  دادِ  مردمـــان  میـــان 
همیـــن تکمیل خطش بـــود عادتبه جای اَکل و شـــرب و هم عبادت
کوتـــاه آهز لذت هـــای عالـــم دســـت  و  حســـرت  بـــا  او  عمـــر  گذشـــته 
میـــرزا منشـــی  آن  عبـــدالله  یـــم  افـــزادو او عمـــر  بـــودی صحبـــت  کـــه 
قـــادر بـــود  هـــم  ناخنـــی  خـــط  که هســـت آن خط میـــان خلق نادربـــه 
یگانـــه و  فـــرد  تعمیـــه  و  شـــعر  فســـانهبـــه  چـــون  نـــزدش  یـــخ  تار بـــود 
گـــر ز نیـــکان کشد خط، بهتر از وی چند چندانکنـــد تقلیـــد هـــر یـــک 
ین طایفه میرزا عظیم  3ســـت کتّابش دو نیم ستیکی ز که دل از رشک 

عامـره دولـت بخـارا اسـت، دوم آن در تصـرف سـید میـر صدیق حشـمت بـود که در زمـان حکومت ولایت 
کتابـت آن را بـه عبـدالله بیـک داده بـود. )صـدر ضیـاء،1380: 291(.  چهارجـوی، سـفارش 

1. عبدالکریـم )وفـات1310ق(: قـاری عبدالکریـم بخـاری متخلـص بـه آفریـن در جمیـع علـوم خصوصـا فقـه 
کثرمنحوماتـش در هجـو  و حسـاب و خطاطـی و شـاعری ممتـاز بـود. علـم موسـیقی را خـوب می دانسـت. ا
سـروده شـده اسـت. از همدرسـان عبـدالله خواجـه صـدر مفتـی عسـکر و شـمس الدیـن مخـدوم ختلانـی 
یاسـت چراقچـی منصـوب شـد و در آن سـال هـم فـوت  بـود. قـاری عبدالکریـم سـیاح در سـال 1310 بـه ر

کـرد. )صـدر ضیـاء،1380: 284و285(
کاتب 2. ]حاشیه[: میرعماد 

کتـاب مذکـور نـزد  3. ]حاشـیه[: میـرزا عحیـم سـامی بوسـتانی منشـی امیـر عبدالاحد،مؤلـف مـرآت   الیقیـن، 
کـه بـا عقـل و هـوش تمهیـدی / سـخنی گویمـت  بنـده موجـود اسـت. سـؤال امیـر عبدالاحـد از سـامی: ای 
کجـا دیـدی / جـواب سـامی بالبداهـه:  کـه در  کـه نشـنیدی / اشـتری در میانـه  دو خـدا / راسـت میگـو 
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یـــخ و نه در قالنمی  دانســـت کـــس را با خـــود امثال به خط و شـــعر و تار
یشبه هر فن داشت دست آرای کم و بیش گمـــان و دعوی خو نه در خورد 
مکمّـــل باشـــد  تصنیفهـــا  ـــلورا 

ّ
کثـــر معل ا ولـــی  مـــدح خـــود  بـــه 
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اول چـــو   1 ثانـــی  عبـــدالله  اکمـــلبـــوَد  نســـتعلیق  و  قرآنـــی  بـــه 
یر تقســـیم )؟(گرفتـــه در دو خـــط زان پیر تعلیم هما نقطـــه و تدو
2رقـــم تســـخیر او در خوشنویســـی دســـتان]؟[  قلـــم    بـــر  دارد  کـــه 
بخواننـــدش ســـر اهـــل محبـــتبه سودا مشربی، سرمستِ شهرت
شـــد اندر مکتب عالی ســـرافرازندیدنـــدش چو حالا بـــا وی انباز
که فضل از شوق او دارد ستوهیزهـــی عبدالرحیـــم پیشـــکوهی 3
مشـــار آمـــد بـــه تقریـــر از انامـــل4به ســـطر و نظم خط و شعر کامل
حصـــاری میرزائـــی  الله  کـــردگاریعبیـــد  فضایـــل بـــوده لطـــف 
نگشـــته هرگـــز او را شـــغل ضایعبـــه انـــواع خـــط و مُهـــر و صنایـــع
قـــادر بســـیار  زرگـــری  فـــنّ  نـــوادربـــه  ظاهـــر  ازو  حـــدّادی  بـــه 

حی 
ُ

ـمس و الضّ
َ

کیمیا باشـد / اشـتری در میانه  دو خدا / سـوره والشّ کلام تو  سـخنان تو باصفا باشـد / هر 
باشـد/ )رسـول الله ناقـة الله(–

م خط مدرسه عالی بخارا
ّ
1. ]حاشیه[: عبدالله بیک سودا معل

کلمه در متن اصلی به دلیل منتقل شدن جوهر صفحه روبه رو ناخوانا می باشد.  2. ]رئیسی[؛ این 
3. عبدالرحیـم پیشـکوهی )وفـات 1331ق(: در پیشـکوه بخـارا زاده شـد. دانش های ابتدایـی را در زادگاهش 
یـادی را بـه خـط  گاهـی چندانـی در دسـت نیسـت، جـز اینکـه آثـار ز ی آ گرفـت. از زندگانـی و و بخـارا فـرا 
کنـده ای از او در تذکره هـا و بیاض ها به یادگار مانده اسـت )انوشـه،  کـرده اسـت. اشـعار پرا خـوش کتابـت 
1375:594(. میـرزا عبدالرحیـم )توقسـابه ای منشـی( بـا تخلـص خیال، مدتی به نویسـندگی برای قاضی 
عبدالحـی خواجـه سـمرقندی و قاضـی محمـد شـریف صـدر پرداخـت و سـپس بـه دبیـری امیرعبدالاحد 
خـان ارتقـا یافـت. پیشـکوهی بـا سـختی تمـام بـه ولایـت ارگـوت روسـیه رفتـه و مـدت سـه مـاه از قاضـی 
عبدالجبـار تعلیـم خـط دیـده اسـت )صدر ضیاء، 1380: 294(. عبدالرحیم پیشـکوهی هم مانند سـامی 

و میـر آخـور و دانـش بـدون پیـش نویـس کتابـت می کردنـد.
4. انامل: سرانگشتان
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بنـــان و خامه در هـــر خط نمایانبود از دســـت میرزا عبدالرحمن  1
کتابـــی قرآنـــی،  خـــطّ  مشـــق  کامیابـــیز  دارد  جهـــد  قـــدر  بـــه 
چـــه نیکـــو قوّتـــی دارد بـــه تحریرچـــو در هر علم او را هســـت توفیر
ین جمله میرزا عبد واحد2 که بودش از قلم بختی مســـاعدیکی ز
ر از شـــعر و تقریر خـــط او بـــود انـــدر خـــورد تحریربـــه خوبی بهره   و
قیـــوم عبـــد  میـــرزا  دهـــر  کـــه شـــد سرتاســـر آفـــاق معلـــومفهیـــم 
قوی طبعش، به وضع نظم و انشاءخفـــی و یـــا جلـــی هریـــک توانـــا
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بدایـــع ارقـــام  و  قرآنـــی  به هـــر فنی غـــرض صاحب صنایعبـــه 
فائـــق جملـــه  از  مُهـــر  فـــن  در  بـــه استحســـان ز طبـــعِ شـــعر لایـــقولـــی 
اندیـــش پـــاک  و  زکـــی  و  کـــه بـــودش مولـــد او را خطّـــة کیشخردمنـــد 
که خطش چون قرائت امر حسبی استبه قاری عبدواحد 3 خط کسبی است

چو تعلیم خطش وضعی سلیم  ستز طفلـــی صاحب رشـــد قویم  ســـت

هضمی  تخلص  با  نَسَف  دیار  از  شاعری  بیگ  عبدالرحمن  میرزا  1333ق(:  )وفات  عبدالرحمن  میرزا   .1
می باشد. عبدالرحمن از نویسندگان دستگاه وزارت بخارا بود. در سال 1333 ق وفات یافت. از اوست:

نالـــه جـــان ســـوز هرگـــز از لـــب بلبـــل نرفـــتوقت جان کندن هم از دل حسرت آن گل نرفت
برطـــرف تیرگی هـــا  روزگارم  از  شـــود  ی دال و گل نرفتچـــون  بس که نیل وسمه ز آن ابرو

کرده است. 2. حاشیه نویس در تصحیح متن واژه "واحد" را جایگزین "الرحمن" 
کلام الله چاپ اول و ثانی و ثالث کاتب  3. ]حاشیه[: قاری عبدالواحد 

قراولبیگـی  بیـک  برهـان  فرزنـد  منحـم،  عبدالواحـد  میـرزا  )1877-1934م(:  )منحـم(  عبدالواحـد  میـرزا 
اسـت. از خردسـالی نـزد صـدر ضیـاء تربیـت یافـت )صـدر ضیـاء،1380: 202و260(. عـلاوه بـر خطاطـی، 

کـه آثـار نثـرش قـدرت بیشـتری دارد.  کـرده  آثـار منحـوم و منثـوری خلـق 
گریخـت  یـس می کـرد. در 1917 بـه تاشـکند  عبدالواحـد از1910 تـا 1917 در دبیرسـتان های نحـام نویـن تدر
کمیتـه اجرائیـه  از برکنـاری امیـر بخـارا در1920، معـاون  ی آورد. پـس  بـه روزنامـه نـگاری رو و در آن دیـار 
یس و روزنامه نگاری  مرکـزی بخـارا و از 1920 تـا 1922 وزیـر بهداشـت حکومـت بخـارا بود. اواخر عمر بـه تدر
ی از نخسـتین  مشـغول بـود. اشـعار منحـم تـا پیـش از انقـلاب درونمایـه ای اخلاقـی و عشـقی داشـت. و
کـه در مـدح لنیـن شـعر سـروده اسـت. انقلاب حال دهقـان، ظفر پنبه کاری آنـان از جمله  شـاعرانی اسـت 

آثـار منحـم می باشـد )انوشـه، 1375: 845(.
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کیش1 یشزهـــی میرزا عمـــر ثانی کـــه در  نباشـــد مثلـــش از بیگانـــه و خو
که شـــد در خورد مشق و خامه رانیبه خط عمرش شده صرف از جوانی
کـــه جســـمش از حوادث باد ســـالمفطانـــت پیشـــه میـــرزا قـــاری عالِـــم
مطبّـــق اســـتادان  خـــط  بـــا  یسد خط از شقبـــود  گرچه بنو مجوّف2 
مزیّـــن ز تقریـــرش دو چشـــم فهـــم روشـــنبـــه حســـن صـــورت معنـــی 
گردش شریعت جاه صدرَستچـــو میرزا قابل 3 از آن اهل قدرَســـت که شا
کاتـــب  4 الله  میرفیـــض  بـــه تعلیـــم دو خط بر جملـــه غالبهنـــرور 
کوفـــی و طُغرا بـــالابـــه خط ثلـــث و هـــم  جملـــه  از  بـــود  دســـتی  را  و
معاصـــربـــه خطهـــای دگـــر هـــم خـــوب قادر فـــرد  ولـــی  قرآنـــی  بـــه 
به چشمش خط زخط چون ست روغنشناســـای خـــط و بنّـــای ایـــن فـــن

تقـــدّم مـــا  شـــهان  یـــخ  تار کـــمبـــه  کســـی  از  نباشـــد  او  وقـــوف 
خیالـــش شـــغل  پیشـــگی  بـــه صنعـــت یافتـــن نبـــود مثالـــشصنایـــع 
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قابـــل میـــرزای  مرتـــب  آخـــور  مقابـــلمیـــر  هنرمنـــدی  در  نـــدارد 
بـــر اطرافـــش نقط چـــون دانـــه خالخطش بر صفحه ی  خط بر عارض آل
انامـــلبـــه مصنوعـــات خطّی جملـــه قادر را  او  هنـــر  یـــد  از  شـــد 
بـــوپـــی تصویـــر و نفـــس و طـــرح نیکـــو بـــرده غـــرض  کامـــلًا  فـــن  ز هـــر 
گـــوی بـــر دســـتان بَـــرَد  به شعرش نیز خوش طبع  ست دلجویبـــه تقریـــر از ز

اســـتاد پیـــر  آن  قلـــی  قـــاری  کـــه خـــط او را بـــود فضلی خـــداداددگـــر 
نـــابخطـــش اندر صفـــا صافی تـــر از آب دُرِ  از  روشـــناتر  بلکـــه  نـــه 
اطفـــالگذشـــته عمـــر آن ســـنجیده اقبـــال خـــطِ  و  ســـواد  تعلیـــم  بـــه 
گشـــودی بـــودیبـــه نـــزد او سَـــبَق هرکـــس  ر گـــوی خطاطـــی  ز میـــدان 

کلمه "کیش" در متن اصلی "کهیش" نوشته شده است.  .1
2. مجوف: توخالی

3. ]حاشیه[: میرزا قابل سودا منشی قاضی غجدوان
کاتب 4. ]حاشیه[: قاری میرفیض 
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ین فن اوســـتاد اســـتز ممتـــازان یکـــی میـــرزا مراد 1 اســـت که نیکو اندر
یز حروفـــش طبـــع آســـای و طرب خیزرقومـــش صـــاف و تعلیمـــش دلاو
کـــس بـــه تقریـــر ایـــن مثابه توقســـابهنبـــودش  آمـــد  منصـــب  در  آن  از 
مســـطر صفـــح  ســـر  بـــر  چـــو بر سِـــلکی منظـــم چیـــده گوهرحروفـــش 
کامکارســـتبـــه دانـــش کـــوه تمکین و وقارســـت زارت  و دیـــوان  بـــه 
عـــروس فضـــل را یـــار و مُصاحـــببـــود محمـــد امیـــن 2 قـــاری مذنِـــب
بسی صاف و روان چون شیشه   آبخطـــش در دلبـــری رشـــک دُرِ ناب
بردســـت ز قرآنـــی  خـــط  انـــدر  هم از علم قرائت صید در شـــصتهـــم 
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کاملچـــه عبدالمومن آن مخـــدوم فاضل که هست اندر دو خط بسیار 
بـــه منصب  های ســـلطانی ســـرافرازبـــه علـــم و حفـــظ قـــرآن نیـــز ممتـــاز
اطـــوار نیـــک  آن  شـــباب  شـــد از هـــر درس نیکـــو بهـــره بـــرداربآغـــاز 
یســـت نـــادربـــه دســـتور ســـخنرانی   ســـت قـــادر ز کلکـــش حـــرف او دُرّ
که فضلش شـــهره در روی زمین بوددگـــر از قاضیـــان محمد امیـــن 3 بود

1. ]حاشیه[: میرزا مراد بی منشی قوشبیکی در بخارا
2. ]حاشیه[: قاری محمد امین مذنب قرآی، مدرسه خواجه پارسا در بخارا

قـاری محمدامیـن مذنـب قـرآ )وفـات 1924م(: در نیمـه اول قـرن نوزدهـم در خیـوه بـه دنیـا آمـد. بـه دلیـل 
برخـورداری از حُسـن خـط بـه دارالانشـاء دربـار خیـوه راه یافـت. بعـد از انقـلاب هـم مشـغول همیـن شـغل 
در وزارت دادگسـتری جمهـوری خلـق شـورایی خـوارزم بـود. از مذنـب فقـط پنـج غـزل فارسـی باقـی مانـده 

اسـت )خدایـار،1384: 199(. از اشـعارش:
از شـــوق کرده بارها، قســـم بیابان در بغلای از خیالت بر دلم، هردم فراوان در بغل
از خوف قطّاعش مرا، افتان و خیزان در بغلدر وادی این ره مپرس،ای دوست! از من دایما

3. محمـد امیـن: مـلا محمـد امیـن )نورس( از دیار سـمرقند اسـت. از دوسـتان قاضی عبدالواحـد صدر صریر 
و جنیـد الله حـاذق و مضطـر کاشـانی و قانـع سـعد الدیـن اسـت. در خـط قرآنی مهارت ها داشـت. در نحم 
و نثـر و علـوم و فنـون مختلـف فـردی ممتـاز شـناخته می شـد )صـدر ضیـاء،1380: 269(. محمـد امیـن 
در علـوم غریبـه مهـارت داشـت. هـم صحبـت عبدالواحـد صـدر صریـر، مـلا جنیـد الله حـاذق، مضطـر 
کاشـانی و قانـع سـعدالدین بـود. در سـال های واپسـین عمـر، قاضـی برخـی از ولایت های سـمرقند شـد. در 

شـعر پیـرو بیـدل دهلـوی بـود. )انوشـه، 1375: 904(.
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شناســـا معنـــی  و  شـــاعر  و  دل   آســـادبیـــر  ذاتـــش  شـــده  فنـــی  هـــر  ز 
بـــه نظـــم و نثـــر هر یک ســـحر پـــردازبـــه معلومات رســـمی جملـــه ممتاز
رز محســـن جـــان 1 بـــه فـــن مهـــر برتـــر هنـــرو و  صُنّـــاع  اســـناد  نبـــود 
رقـــم در او روان چـــون جوی تســـنیمقلم الماس باشـــد صفحه اش سیم
کردارجـــوان دلکـــش و ســـنجیده اطـــوار خلیـــق و نیک خوی و نیـــک 
2 اوراق  نـــذر الله  قاضـــی  خـــلاقســـخندان  فیـــاض  مبـــداء  رهیـــن 
طاقـــت قـــدر  از  بیشـــتر  را  طلاقـــتبشـــر  حســـن  او  بـــه  داده  خـــدا 
ـــد

ّ
مقل ســـاقی  مولـــوی  بـــا  خالـــدبـــود  خُلـــد  یـــم  حر در  بـــادا  کـــه 

ر قاضی حاجـــی نعمت الله3 گاهخـــردو کـــه قلبـــش بـــود دائـــم از حـــق   آ

1. ]حاشیه[: محسن جان زرگر مُهرکن
2. ] حاشیه[: قاضی نذرالله لطفی مصاحب امیرعبدالاحدخان شاه بخارا

قاضی نذر الله اوراق )لطفی( )1280ق - 1336ق(: ملا نذر الله مدرس از اولاد قاضی ملا فرهاد بود. در خط 
از مقلدان حاجی میرعیسی مخدوم مفتی و از جمله هم درسان صدر ضیاء بود. لطفی خود مدتی مدرس 
بود و بعد از آن چندی انیس و ندیم امیر عبدالاحدخان بوده و به منصب اوراقی سرافرازی یافت. ملا نذرالله 
هم چنین به حرفه صحافی اشتغال داشت و در باب اصلاحات کتب و تزئینات آن مهارت داشت. وی به 
ابهام سخن می گفت و در هجو و مطایبه سرآمد روزگار خود بود. مفاهیم عشقی را دستمایه اشعار خود قرار 
می داد. غزل را نیکو می سرود و اشعاری به ترکی جغتای از وی به یادگار است. نسخه ای از دیوانی منسوب 
به لطفی نامی در کتابخانه شهر لاهور نگهداری می شود که احتمالا از آن اوست. )انوشه، 1375: 774(. از 
طرف امیر عالم خان به قضای ولایات بایسون و کَرکِی مامور و منصوب گشته، در اثنای قضای ولایت نورِاتا 

مرحوم و در آنجا مدفون گشت.)صدر ضیاء،1380: 340و341(
3. ]حاشیه[: قاضی نعمت  الله محترم، صاحب تذکره محترم، تذکرةالشعرایِ مذکور نزد قاری هاشم افندی 

شایق موجود است.
قاضی حاجی نعمت الله محترم )وفات 1338ق(: حاجی نعمت الله مخدوم فرزند قاضی شرف الدین 
که  متخلص به شرف، صاحب تذکرة الشعرا می باشد. امیر عبدالاحد خان والی بخارا بنا بر علاقه ای 
به شعر و شعرا داشت، حاجی نعمت الله محترم را به تالیف این تذکره امر نمود. در سال1342ق صدر 
گرفتند می توان  ی تعلیم  که از و کتابت آن نمود. از میان کسانی  ی مسوده این تذکره، اقدام به  ضیاء از رو
کرد )صدر ضیاء،1380: 251و342(. نعمت الله هنگام سفر حج در حجاز با  به ملا محمدخواجه اشاره 
کرد. اوایل نازک تخلص می کرد، اما پس از آنکه به دربار امیرعبدالاحد راه  دانشمندان علوم دینی دیدار 
ی به زبان عربی نیز شعر می سرود. محترم بیش از پنج هزار  یافت، تخلص خود را به محترم تغییر داد. و
که بر ردیف یکدیگر شعر سروده اند ، در مجموعه ای فراهم آورد  بیت از اشعار شعرای متقدم و متأخر را 
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تصـــوّف و  یـــخ  تار بـــه  بـــازو  تعـــرفقـــوی  شـــرح  مظهـــر  وجـــودش 
بردبـــاری ایـــن  شـــباب  ایـــام  کـــردگاریدر  از  نعمتـــی  خـــوش  بـــود 
به تعلیمِ خطش نیک آشنائی ستبه شـــعر آیینه ی  معنی نمائی  ســـت
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تقریـــر و  تحریـــر  قـــوه    یـــد  تحریـــرفر بـــه  نمی گنجـــد  تـــش  کمالا
بـــه جزئیـــات او را هســـت تصنیفز هر علم  ســـت اندر خورد توصیف
بـــود صفـــر  میـــرزا  دگـــر  خطّاطـــان  بـــودز  کـــه در تعلیـــم میلـــش بیشـــتر 
یحیـــی میـــر  میـــرزا  مـــدح  از  بـــالاغنـــی  میـــرزای  آن  بیکـــی  قـــراول 
مســـخر او  بنـــان  انـــدر  چـــو خـــط او کم آمـــد صـــاف و دلبرقلـــم 
ین فن شهرتش از خورد سالی  ستخطش تعلیمی و صافی و خالی  ست در
به تقریر و خطش فکری بلند استبه وضع و خوی و دانش دلپسند ست
گنج خـــط ختامه کرد  کلکـــش  بـــه حـــد وصـــف او شـــد ختـــم نامهچو 

بـــه عذر فاضـــلان ده باده ســـاقی
ز تـــرک وصـــف و تـــرک اســـم باقی

نسفتمز خطّاطــان کــه در این صفحه گفتم دُر  یک  مدحشان  بحر  ز 
اطالــت خــوف  از  قطــره  حوالتزبحــری  آمد  ذره  ای  مهری  ز 
بیشمارندهمین  هــا خــود یکــی از صــد هزارنــد فن  این  اهل  اینجا  که 
کــه از تربیــت شــاه ماهخصــوص اکنــون  مهریِ  ذره  و  نجم  هر  شده 
گل سنبلبــود ایــن چنــد بــرگ از دســته  ی  نخلِ  از  شاخ  چند  این  بود 
نمایان خوشتر ]ی[1 چندی زخرمنشــکوفان غنچه  ــی چنــدی ز گلشــن
نوبهــاری گلشــنان  زاریمضامیــن  گشت  خرمنان  فضایل 

که تصرفاتی در زبان و لهجه محلی  ی آن است  و آن را ردائف الاشعار نام نهاد. از ویژگی های سبک و
می کرد. محترم مثنوی تحفه شریفه را در حالات مولوی محمدشریف حسینی علوی سرود، که نسخه ای 
از آن به خط سراینده در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگهداری می شود. حاجی 

کشته شد. )انوشه، 1375: 774(  نعمت الله در جریان درگیری بخارا به دست بولشویک ها 
1. برای تصحیح وزن شعر حرف "ی" اضافه شده است.
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ین رســاله مقالهبه چندین شــرط هرکس ز از  جایی  یافت  خود  پیِ 
گشته مذکوریکــی آن  کــس کــه بــود از خلــق مشــهور به هر محفل بدین فن 
شــهرت و  نــام  بضهــم  آنکــو  خُبرت دوم  بود  بحالش  را  مؤلف 
ــزان ــرت عزی ــهرت و خب ــا ش ــیوم ب نسیانسِ رنگ  صورشان  نَپذیرد  که 
کار ــا شــهرت نشــد  کــه ب تَذکارپــس آنهــا را  سِلک  در  نامشان  نیامد 
کــه خــود هســتند مشــهور ربســی زآنهــا  معذو داشت  دانی  ناحال  مرا 
اهمــال نــه  آمــد  ســبب  حالفراموشــی  از  گه  آ بودم  که  زآنها  بسی 
کوتهــی مانــد یــن معنــی ســخن در  مانداز تهی  دفتر  بعضی  شان  ذکر  ز 
پذیرنــد عــذرم  کــرم  از  بایــد،  گیرندبــه  خورده  من  با  که  مَعاذالله 
خجالــت عــذر  زمــان  آن  اطالتنیابــم  در  ار  مقال  کَشح1ِ  کشم 
کــه شــد در صفحــه تــذکار ینهــا  برداربــود ز بهره  کثر  ا شعر  و  زخط 
یباســت باهم باهمخط و شــعر این دو پُرز استاد  یک  ز  کآید  خوش  چه 
کــن شــاد به وصف خود سخن را بخشم اِرشادبیــا ســاقی دلــم زان بــاده 
که باشد هرچه باشد جز سخن هیچگرت هوشی  ست در سر با سخن هیچ
عرفانســخن موجــی بــود از بحــر احســان یایِ  در از  یست  دُر سخن 
کین  ســت دین  ستســخن آخــر مــدارِ لطــف و  و  کفر  بنایِ  آخر  سخن 
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اســلام و  کفــر  دلیــل  باشــد  الهامســخن  و  امر  نشان  باشد  سخن 
نمایی  ستســخن با شــاهد مضمون قبائی  ســت معنی  مظهر  بلکه  نه 
معانی را سخن گر نیست فانی استســخن آیینه  ــی شــخص معانی  ســت
نیستوجــودی در معانــی بی  ســخن نیســت فن  هیچ  نباشد  معنی  وگر 
گوهــر کیــزه  دخترســخن چــون نورســی پا مضمون  میکند  تصرف 
کمــالان دِهِ صاحــب  رونــق  خیالانســخن  لاغر  کنِ  فربه  سخن 

1. کشح: دشمنی نمودن.
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گــر نثرســت دلبــر گــر نظــم و  یش دخترســخن  خلف خوش گر پسر یا خو
داور الله  کلام  آمــد  رکلام  سرو که  آمد  را  دهر  کلام 
گــر نثرســت دلجــو گــر نظــم و  نیکوســخن  چند  یک  زو  نظم  ست  ولی 

بده ســـاقی می  ـــای کز اهل اشـــعار
کنـــم تقریـــر عجـــز خـــود ز تـــذکار

فـــن ایـــن  ابنـــای  قامـــت  نخـــل  گلشـــنز  خطـــه  ایـــن  سرتاســـر  بـــود 
ســـراغی هـــر  در  امتحـــان  در  کشـــد صد سرو، ســـر از کوچه باغیبـــود 
ین سطح ار بپرســـی از سخندان شود صد غنچه از هر گوشه خنداندر
بی  تأمـــل صوتـــی  استفســـار  دهـــد از هـــر زمین صد رنـــگ غلغلبـــه 
را گـــدا  تـــا  شـــه  از  دیـــدم  راندیـــدم  ناآشـــنا  شـــاعری  فـــنّ  بـــه 
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شــماره انــدر  گــروه  ایــن  ستارهنیاینــد  همچون  فلک  از  شهر  ین  از
عیاننــد اینجــا  در  کــه1   بیانندعزیزانــی  محتاجِ  نه  ما  کلک  ز 
اخبــار مکتوبــات  آنکــه  تذکارعــلاوه  و  تعداد  از  مستغنی  کند 
دفاتــر روی  دهــم  ینــت  ز قادرمگــر  ین فن هست  کاندر کس  برآن 
بایــد تــازه  کتابــی  وصف  شــان  ستایدبــه  را  برخی  حال  قدر  که 
ین جملــه ترجیح تصحیحوگــر چنــدی کنــم ز انصاف  از  فعلم  نیاید 
به صورت طفل2، اگر در سیرت استادکــه هــر یــک صاحــب طبــع خــداداد
او گفتــه  هرکــس  نزدیــک  دلجوبــود  و  موزون  نورسی  سرو  چو 
گوهــر کیــزه  پا باشــد چنــان  سخنورســخن  طبع  جوهر  باشد  که 
خردمنــد طبــع  از  زایــد  کــو  فرزندســخن  مانند  تُرا  باشد  خلف 
گــر خــوب باشــد دلجو اســت سخن گر حسن و گر قبح ست نیکوستخلــف 

ستخلــف گردلکــش و گر ناپســند ســت ارجمند  خود  صاحب  نزد  به 

که" توسط نگارنده دوم به جای "عزیزان"نگاشته شده است. 1. "عزیزانی 
کـه درسـت نیسـت و وزن شـعر را برهـم می  زنـد، درنتیجـه  2. بعـداً )و( بعـد از طفـل درمتـن اصلـی اضافـه شـده 

جهـت تصحیـح مجـدد حـذف می  گـردد.
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بده ساقی می  ای صاف از عنایت
که تمثیل ســـخن ســـازم حکایت

دارا پـــور  چـــون  شـــد  فکـــر  مجلس  ـــآراعـــروس  دل  خلـــوتِ  در  شـــبی 
پیمبـــر یعقـــوب  عشـــق  راســـیر  بـــا عشـــاقّ دلریش  ســـت ســـرو کـــه 
یوســـف پـــاک  دلـــی  کـــز  انـــدم  ســـبق خـــوان دبســـتان بود یوســـفدر 
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ز از قفــا چــون عاشــق زار خبردارشــب و رو او  حال  ز  گشتی  همی 
زبــه رســم و عــادت معهــود یــک روز افرو عالم  آن  جانب  شد  روان 
ســیبی اندســت  یــش  ر آو دلفریبیبدســت  او  رخ  چون  سیبی  چه 
برآمــد کاری  بــرو  اثنــا  یــن  آمددر مضطر  مُهتَم1  امر  این  از  که 
تیریفتــادش چشــم، آن ســاعت بــه پیری مانند  روان  مکتب  سوی 
نگهداربگفت ای پیری سست2 چست رفتار دم  کاری،  تُست  با  مرا 
مکتــب درصــدر  انــدرون  آیــی  غبغبچــو  سیم  طفلی  دید  بخواهی 
جبینــی بیضــا  جبهــه  برینیمصفــا  خلد  گلشنی  خوبی  ز 
رچــو خــاور پیکــرش ســرتا بــه پــا نــور مسرو و  شاد  جمالش  از  دل  شده 
ممتــاز جملــه  گلعــذاران  سرافرازمیــان  سروی  قدش  موزونی  به 
نوبهارســت او  گلنــد  یــک  هــر  گــر  استا زار  له  لا خود  او  له  لا وگرشان 
نــه او  مثــل  امــا  خوبنــد  نههمــه  خوبرو  و  قد  سرو  سان  بدان 
گــر جســمند ایشــان هســت جوهــر را خاو هست  اینان  نجمند  وگر 
آیــد بهتــر  کــو  هــر  اطفــال  ز  به چشمت از همه خوش منظر آیدغــرض 
گــذاری مــن  ســلام  حــقّ  گذاریبــدو  من  ارمغانی  سیب  همین 
گاهبــه جــان منــت )نمــود( 3آن پیــر در راه آ خدمت  طریقی  از  آمد  در 
به چندین عیب طفلی در دبستانقضــا را داشــت هــم پیــر ســخندان

1. مهتم: غمخوار، اندوهمند
گردد. کلمه"سست"به لحاظ معنایی شعر باید حذف   .2

کلمه )نمود( توسط نگارنده دوم اضافه شده است.  .3
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کــور شکســته کَل و  خستهبــس اِفــلاس و  و  مجروح  و  شل  و  اندام  بد 
ق و باهم جفت انگشــت چو کاسه استخوان جوشیده از پشتبــه پــا چــولا
پرچیندهان بدبوی و بینی پســت و گرکین ز  پُر  لبها  و  دندان  سیه 
یی زشــت  رو قیامــت  تــا  گویــی  ییتــو  نکو یوسف  بر  و  ختم  ست  بدو 
کــرد کردغــرض چــون پیــر بــا اطفــال رو  جستجو  بس  کودکان  میان 
راهکه تا باشــد کدامین خوب و دلخواه تحفه  این  او  به  بخشد  تا  که 
حالــی بــه  حاصــل  نظــر  در  جمالینیآمــد  صاحب  خود  فرزند  از  هم 
ناچــار پیــر  آن  ســیب  بســپرد  مقداربــدو  ست  این  پدر  با  را  خلف 

کز قصه خوانی بده ســـاقی می  ای 
ســـمندم جانب مقصـــد جهانی

گــوش جانــم نــدا در  ایــن  آمــد  روانمچــو  اندر  تن  به  آمد  روان 
آغوشدل و دستم همه شد غیرت و هوش در  خط  و  شعر  مِهر  گرفته 
ســرد او  وصــل  درس   کــرد،  را  کرددلــم  دگر  درسِ  سرِ  ز  امرو مرا 
وظیفــه آمــد  عشــق  درس  درســم  بالطیفهز  نهادم،  رو  مقصد  ز 
نه شد جز در بنای وصل او صرف1کلم چه بود که ز اسم و فعل یک حرف
معقلخیــالات صحیحــم مانــد، مَعطَــل گشت  وجودم  اجزای  که 
آرامسرورم حذف شد عیش و غم ادغام و  تسکین  من  قلب  از  رمید 
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کـــرد اثـــر  رفـــع  نحـــوی2 حیرتـــم  کـــردبـــه  بیخبـــر  ابتدایـــم  از  خـــود  کـــه 
کـــم بـــودی تمیـــز مـــن ز مجنونبـــه نصب  العیـــن شـــد حالـــم دگرگون که 
کلـــکِ تقدیـــر بـــه خـــط  تحدیـــدنهـــاده دل  زِ  پروایـــی  هیـــچ  نبـــودم 
تصـــور جملـــه تصدیق ارمغـــان بودمـــرا منطـــق3 چـــو تحقیق میـــان بود

1. ]حاشیه[: علم صرف
2. ]حاشیه[: علم نحو

3. ]حاشیه[: منطق
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بجـــز ســـرو قـــدش کـــم بـــود مقبـــولبه جـــز قصیه  ام موضـــوع و محمول
مرفـــوع بـــود  وجـــودم  از  که لابُد نیست سلب، از بودِ موضوعتحقـــق 
منظـــور بـــود  مقـــدّم  و  تالـــی  دلهـــایِ مهجـــورز  و  عـــارض  طلـــوع 
نمایـــانچـــو عکـــس مســـتوی بـــالا و پایـــان می  بـــودم  منـــوال  یـــک  بـــه 
اقیســـه از  بـــود  شـــعریم  نفیســـهقیـــاس  خیـــالات  بـــا  یضیـــه 
افـــروز عالـــم  عـــذار  شمســـیه1  زز  فیـــرو بـــود  طبعـــم  حمـــدالله  بـــه 
خیالـــی2شـــد از حاشـــیه  ی آن چهـــره خالـــی از  ذهنـــم  پیشـــه،  عقایـــد 
بـــود اثـــر  شـــیون  سربســـر  ز حکمت هـــای عینـــش3 بی خبـــر بودکلامـــم 
هیولـــی وز  پیشـــم  بـــود  صـــورت  مولـــیز  محبـــوب،  صـــورت  مهیـــا 
ناقـــض نـــزد  مـــن  بـــا  بـــود  مناقـــضدهانـــش  لـــه  تَجَـــری  لا جـــزء  بـــه 
راضـــی بـــود  طبیعـــت  یاضـــی5طبیعـــی4از  ر از  عشـــقم  یاضت هـــای  ر
مهمّـــه اشـــیاءِ  جملـــه  علـــم  تتمـــه6ز  او  عشـــقِ  درس  شـــد  مـــرا 
معانـــی7 تلخیـــص  بالمـــره  بیانـــیمـــرا  شـــیرین  در  بـــود  زبانـــش 
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پـــاره لعـــل  ســـرخی  بـــه  اســـتعارهزلبهایـــش  بـــود  ناقـــدان  نـــزد  بـــه 
مســـندبه توصیف نشست و خواست زان قد ذکـــر8ِ  کـــردم  اســـتلذاذ  بـــه 
بدایـــع فـــن  از  یکســـر  یـــم  گو شـــدم قانع بـــه حســـنش از9 صنایعچـــه 
بـــود رو  مـــاه  آن  بـــودمقاصـــد جملگـــی  او  درگاهِ  موقـــفِ  مواقـــف، 

1. ]حاشیه[: شمسیه
2. ]حاشیه[: حاشیه عقاید خیالی

3. ]حاشیه[: حکمت  العین
4. ]حاشیه[: طبیعیات

یاضی 5. ]حاشیه[: ر
6. ]حاشیه[: تتمه ملاجلال

7. ]حاشیه[: تلخیص  المعانی
کلمه "ذکر" در متن اصلی بدون نقطه نوشته شده است.  .8

کلمه "از"،"ار" نوشته شده است. 9. در متن اصلی 
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درازش زلـــف  قصه  ـــی  نـــازش مطـــوّل  پیـــکان  مختصـــر1  عـــلاج 
را او  لعـــل  رمـــوز  جامـــع2  راشـــدم  آرزو  بحـــر  غـــواص3  شـــده 
کـــرده هدایـــت4 دلیـــل خطـــش از چشـــم عنایـــت5مـــرا ســـوی جنـــون 
وافـــی مِنهـــاج  چهـــرگان  زان  کافـــیبســـی  بـــه بـــزمِ نکتـــه ســـنجی بـــود 
خزانـــه6 انـــدر  قامتـــش  نشـــانهعمـــادی  نهُـــر 

َ
مجمع  الا از  چشـــم  دو 

محیـــط جســـم باغـــم بـــود خاصـــهز عالمگیری7 حسنش )از(8 خلاصه
به قســـمتها همـــه راضـــی و رایض9مـــرا شـــد درس عشـــقش از فرایـــض
بـــه قتـــل از چشـــم او نـــصّ صریحمحدیـــث عشـــق می  آمـــد صحیحم10
یـــرمـــرا از آیـــه و مُصحـــف بـــه تفســـیر11 تصو میکـــرد  او  خـــط  و  عـــذار 
گویم یـــن بیـــش  گـــر ز کـــه  یـــممعـــاذالله  پو بایســـت12  ادب  تـــرک  ره 

بده ســـاقی می ای تـــا حاصل باب       
 نمایـــم عرض اکنون نـــزد احباب

که دانی زندگانـــیغرض با این طریق انســـان  نقـــد  صـــرف  نمـــودم 
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گفتــار کــردم فعــل و  ــه خــط و شــعر  کارب در  خامه  و  زبان  قصر  همه 

1. ]حاشیه[: مختصرالمعانی
2. ]حاشیه[: جامع  الرموز

3. ]حاشیه[: غواص  البحرین
4. ]حاشیه[: هدایة
5. ]حاشیه[: عنایة

6. ]حاشیه[: خزانة  الفتادی
7. ]حاشیه[: مجمع النهر فتادی عالمگیری

8. "از" توسط نگارنده دوم اضافه شده است.
9. رایض: رام و دست آموز

10. ]حاشیه[: صحیح بخاری
11. ]حاشیه[: تفسیر قرآن

12. "بایست" در متن اصلی "بائست" نوشته شده است.
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بــود بی  غــرض  خلوصش جوهر و صدقش غرض بودکلامــم جملــه یکســر 
سرشــتی لبهــا  و  گشــتی  نوشتیخیالــم  کلکم  خواستی،  بنانم 
زبانــم بــر  آمــد  چــه  هــر  ندانمنوشــتم  او  قبول  و  ردّ  دگر 
قبولشبــه هــم آمیخــت، عمــده بــا فضولــش و  ردّ  از  بهره  باشد  که 
بیبودبــه هــم شــد جمــع زان مقبــول مــردود حس  این  ذم  و  مدح  یابد  که 
قربکــه تــا شــاید بــه ایــن ســرمایه  ی قــرب پایه  ی  مه  آن  نزد  رسانم 
گفتــن ــود بــس از شــعر  شنفتنغــرض ایــن ب کس  از  آفرین  حرف  نه 
دل بــر  رنــج،  نیایــد  کــس  از  مشکلمــرا  حلّ  نماید  ذمّش  از  که 
گفتــار بیهــوده  ازآن  بارمعــاذالله  را  احباب  دلِ  آید  کزو 
انتقامــی فکــر  مــرا  از  خامینبــود  سودای  طمع  طرف  در  نه 
پشیزینــه عمــری خواســتم از خلــق چیــزی با  گرفتم  را  گوهر  نه 
قصیــده میــلِ  1هیچ  گــه  رمیدهنبــود)ی(  طبعم  منعمان  مدح  ز 
زمانــه انــدر  نشــد  هرگــز  دانهمــرا  و  آب  شُکرِ  صرف  زمانی 
معاشــم ذکــرِ  آورد  خجلــت  آشمبــه  و  آب  تلاش  از  عار  بود 
فزون  تــر آمــد  قــدر  هــر  سرحوایــج  آنقَدر  آمد  تر  بالا مرا 
بود)هر(2 آنچه از3مقصد)از(4 دنیا هوس)بود(5 دسترس  برآنم  حق  لطف  ز 
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سرافرازبــه هــر مقصــود گشــتم بی  تــک ]و[ 6تــاز خود  شباب  آغاز  به 
پس از فکرِ ذم و مدحم چه حاصلز نفــع و ضــر چــو کامــم هســت واصل
ذم از  ]و[7  مــدح  از  امتحــان  دمبــرای  زدم  هریک  شاعران  رسم  به 

1. )ی( به خط جدیدتر توسط نگارنده دوم اضافه شده است.
کلمه "در" در متن اصلی توسط نگارنده دوم حذف و )هر( جایگزین آن شده است.  .2

3. "از" در متن اصلی توسط نگارنده دوم بعد از آنچه حذف شده است.
4. )از( بعد از مقصد در متن اصلی توسط نگارنده دوم اضافه شده است.

5. )بود( در متن اصلی توسط نگارنده دوم اضافه شده است.
6. ]و[ جهت تصحیح وزن شعر اضافه شد.
7. ]و[ جهت تصحیح وزن شعر اضافه شد.
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را طلـــب  حســـن  معنـــی  رانمـــودم  ادب  رســـم  مطلبـــی  عـــرض  بـــه 
بدایـــع کرســـی  ســـر  بـــر  صنایـــعنشـــاندم  بـــا  رنگیـــن  تعبیـــرات  بـــه 
را غـــزل  کاغـــذ  عرصـــۀ  در  راببیـــن  نِعمُ  البـــدل1  خطـــا  آهـــوی  ز 
یـــا نطـــق اخـــرس2بـــه روی صفحـــه بعضـــی از مخمـــس گو کنـــد از شـــوق 
او قطعـــه  هـــر  آخریـــن  بیـــت  دلجـــوز  مضمـــون  بـــا  هـــوش  ربایـــد 
رباعـــی رابـــع  مصـــرع  از  بـــه اهـــل فهـــم عـــرض خـــوش متاعـــیدهـــد 
گـــواراز تســـهیل حصـــول ایـــن صـــد معمّـــا را  طبایـــع  شـــاید  بـــود 
صنایـــع از  شـــعری  گـــر ســـازدت اوقـــات ضایـــعتصرف هـــای  چـــه غـــم 
قصیـــده از  شـــاعر  حـــال  رمیـــدهبدانـــی  هـــم  از  معنـــی  بـــط  ر بـــه 
کـــن ـــنپـــس از حاشـــیه فهـــم مثنـــوی  ک ـــوی  ـــیر معن ـــه س ـــن خان ـــه صح ب
چـــو زلـــف پرشـــکن بـــر روی محبـــوببه روی صفحه   ی پیچتابِ مکتوب
حکایـــت نقـــش  ار  قرطـــاس  بـــه قانـــون محبـــت خـــوش روایـــتبـــود 
ز صنعت  هـــای محبوبـــانِ ایـــن ایندهـــرز شـــهر آشـــوب، آشوبی  ســـت در شـــهر
یـــخ تار گاه در میـــخز ذم و مدحـــت اشـــخاص  زند،گاهـــی بـــه نعـــل و 
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رهنمایـــی از  می  ـــای  ســـاقی  ســـتاییبـــده  خـــود  ســـمند  از  آر  فـــرود 
مقالـــم آمـــد  غلـــط  یـــم  می  گو به استحســـان، موافق نیست حالمچـــه 
رده  ام مشـــتی خزف منبـــه تیر ســـرزنش، باشـــم هـــدف من که جمع آو
بـــه ســـعیی خامـــه ســـطر ســـطیریچـــه شـــعر آن که نیـــرزد به اشـــعیری
گفتنـــد دُرِ معنـــی بـــه پیـــش طبـــع سُـــفتندبـــزرگان هرچـــه معنـــی بـــود 
که یکسر خجلت یوم  التلاقی استبه ما مضمون بکر این هرزه  بافی ست
کلامم هســـت یکســـر یورچـــه می  گویم  ین به ز یب و ز چو روی زشت، ز
نازنینـــیطعامـــی ناخوش انـــدر ظرف چینی لبـــاسِ  در  کریهـــی 

1. نعم البدل: بدل خوب، بهتر از آن
گنگ، لال 2. اُخرُس: 
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عالمانـــه لبـــاس  در  ز مغـــز انـــدر تهـــی چـــون پـــوچ دانـــهســـفیهی 
خطایـــی خـــوب  کاغـــذ  از  آشـــناییگلـــی  هرگـــز  نابـــرده  بـــو  بـــه 
گرچه این جنس سبکســـار بـــه خـــورد نشـــر یـــا در خـــورد تـــذکارنباشـــد 
یـــدارولی چون هریک از جنس گل و خار قـــدرِ حـــالِ خـــود دارد خر بـــه 
که در بر،کـــف نگیرند چو افتد پیششـــان عـــذرش پذیرندعجب نبـــود 
گل را بـــه دامـــن گـــر  گیرنـــد ا گلشـــنهمـــی  خـــار  دامـــن  ز  هـــم  بگیـــرد 
دلگشـــایی مقصـــد،  بـــود  نـــه در چشـــم عزیـــزان، خودنمایـــیزشـــعرم 
نه همچون جاهلان خود را ستودنغـــرض هم زنـــگ غـــم از دل زدودن
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کـــمچو لب بستم ز مدح خویش محکم مـــرا در بحـــر میـــم آمـــد ســـخن 
جامـــی تقلیـــد  دعـــوی  نظامـــینبـــودم  شـــیخ  رتبـــه  فکـــر  نـــه 
آزمایـــش هـــوای  ناظـــم  بـــا  ســـتایشنـــه  فکـــر  مـــرا  حـــاذق  از  نـــه 
ز زبدین  سان می  گذشت از ما شب]و[ 1رو دلافـــرو آن  وصـــال  امیـــد  بـــه 
ــایعنمانـــد ایـــن خـــط ز چشـــم خلق ضایع ــوم شـ ــان قـ ــرّ در میـ ــن سِـ ــد ایـ شـ
ادانـــیشـــدم مشـــهور خـــط و شـــعر دانـــی و  اقاصـــی  بـــا  خـــوردی  بـــه 
تـــوارد بیـــم  از  دارم  شـــد  تباعـــدبســـی  دیوانهـــا  اســـتعمال  ز 
ـــه اشـــعار مـــرا ز ]ا[بیات2مشهورســـت بســـیاربلـــی در مســـلک تضمیـــن ب
فیـــاض خـــلاق  مبـــداء  از  اعراضولـــی  کرد  نتوان  سرقه  بیم  ز 

کـــن بیـــا ســـاقی لبـــم از بـــاده تَـــر 
به عذر آخر ســـخن را مختصر کن

بصــارت بــا  ناظــران  ســمع  عبارتبــه  عرض  ادب  با  بادا  به 
لافبــود ایــن عــرض هــم از روی انصــاف یا  نفس  شکستِ  وجه  بر  نه 
کــه دارای معانی  ســت فشانی  ستکــه در دوری  پُر  در  عقلها  طیور 

1. ]و[ به لحاظ تصحیح وزن شعر اضافه شد.

2. ]ا[ به لحاظ تصحیح وزن شعر اضافه شد.
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صدایــی نایــد  جهــان  اطــراف  نواییز  بیرون  ادب  قانون  ز 
گفتنکــردم در ورق ثبــت ســخن مفــت افشانه  ی  النعمه  شکر  که 
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کـــزالله ســـت قایـــم لازمبـــه هـــر نعمـــت  بنـــده  ســـوی  ز  شـــکری  بـــود 
جلِـــه

َ
لِا خلـــقٌ  بهرمـــا  چـــه باشـــد شـــکر صـــرف مُنعـــمٌ بهنمـــودن 

یبنده شکرش انتشار استچـــو خلـــق شـــعر بهـــر اعتبار اســـت بســـی ز
زجمع و نشر هم مقصد خلاصی استبدین دیوان1 که دیوان معاصی است

امـــلابدیـــن معنـــی که هـــر یـــک از اخِلّاء بیتـــی  التمـــاس  کننـــدم 
کار دشـــوارتر  ازآن  نایـــد  اشـــعارمـــرا  یســـم  بنو باردومیـــن  کـــه 
آفریدنـــدچو شـــادی تلخ شـــد، غـــم آفریدند مکـــرر شـــد عســـل، ســـم 
دفتـــر بـــه  بنمـــودم  جمـــع  آنـــش  دیگـــراز  بـــاز  تـــا  نظـــر  نینـــدازم 
ثلاثیـــنخصوص اکنون که عمرعبرت آیین از  پیشـــی  میـــل  نمـــوده 
ســـبکبار اشـــعار  ثبـــت  از  گـــر نســـازد فطرتـــم عـــارهنـــوز  چـــه ســـازد 
بـــود شـــغل لعـــب پـــس ناسپاســـیبه نزدیک خرد آخر پس از ســـی)30(
تفحـــص کانـــدر  دگـــر  بـــه هزلـــی یابـــی اشـــعارش تخلصزدیـــوان 
حکایـــت و  یـــخ  تار و  نظـــم  انشـــا شکایتمعمّـــا  قصیده مضحکه  ی 
یز دســـت  آو نکـــردم  چیـــزی  طیبت آمیـــزازآن  کلام  بِـــه  کمتـــر،  کـــه 
نمایـــمز اشـــعاری کـــه حـــال خـــود ســـتایم راحـــت  دشـــمن  تخلـــص 
گاه اتفاق افتد، عجب نیســـت که خود ســـرمایه لهو و لعب نیستازو 
نقصـــانبـــده ســـاقی می ـــای تـــا بـــا محبـــان عفـــو  التمـــاس  نمایـــم 
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اشـــعار فـــن  واقفـــان  نـــزد  ســـخن را تا ســـخن فرقی ست بسیاربـــه 
قایـــل نـــزد  قبایـــح  صـــد  بـــا  رســـایلولـــی  ممتـــاز  نکتـــه  هـــر  بـــود 
صانـــع نـــزد  هرکـــس  مصنـــوع  بی  موانـــعبـــود  ســـتایش  بـــازار  بـــه 

1. ]حاشیه[: دیوان راجی علاحده ست.
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ید دوغ )خود( 1را ترشعجـــم هرگـــز نخوانـــد تنگـــه را قُرش عرب هرگز نگو
یـــن از جامه نبود یب و ز نبـــودســـخن را ز عامـــه  طبـــع  ز  او  تمیـــز 
کلامم را برایشـــان اختصاص استمراین زررا محک، فهمِ خواص   ســـت
یبار اســـتپســـندِ خـــورده دانـــان اعتبار ســـت خـــرد اصـــوات مـــارا جو
آن از  خوشـــتر  مزاجـــم  در  که یابند از بســـاطم ســـهو و نقصاننیایـــد 
کـــه بـــا چشـــم عنایت درآیـــتولـــی آن  ســـان  صاحـــب  ناقـــدِ  کســـانِ 
تعصـــب روی  کـــز  گونـــه  بـــرآن  تعجـــبنـــه  بهـــر  غلـــط  تراشـــندم 
وگرظاهر شود عیبی، عجب نیستبه قصد، نقض رو کردن ادب نیست
نباشـــد هیچ گـــه از عیـــب، خالـــیکه نطق بنـــده با صد، خوش مقالی
ز ممکن اعتراف عیب، اولی استمُعـــرا از معایـــب، او تعالـــی اســـت
پوشـــند نمایـــد چشـــم  گـــر عیبـــی  کوشـــندا یـــا از لطـــف در اصـــلاح  و

بده ســـاقی مـــی  ای تا ســـال اتمام
کـــرام کنـــم عـــرض وفـــاداران بـــه ا

گل تاریخ ختم این مقاله   که خوش بشکفته از ختم رساله )1335 ق(
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اســـلام ازغُـــزاة  ســـالی  گرفـــت ایـــن جمـــع تألیفـــم ســـرانجامقبیـــل 
غـــازی خـــان  عالـــم  شـــاه  کارســـازیغـــزای  کـــردگارش  ســـازد  کـــه 
ــر تیغـــش زنـــد بـــرقبـــه خـــورد ســـلطنت از شـــرق تـــا غـــرب ر جوهـ چـــو خـــاو
ارمغانی  ســـتکه این مضمون ]ا[گر2 خود داستانی  ست دوســـتداران  بـــرای 
دینـــدار شـــاه  نصـــر  ســـال  از  و الفٌ یغلِبو الفینَ اشعار )1336( 3کنـــد 

بده ساقی می ای کاین عرض احوال
قبـــول آمـــد به ســـوی حق کـــن اقبال

کـه توضیـح دهـد: عـرب هرگـز نگویـد دوغ  کـردن )خـود( بـه متـن ایـن اسـت  1. منحـور نگارنـده دوم از اضافـه 
خـود تـرش.

2. ]ا[ برای تصحیح وزن شعر اضافه شد.
3. سال پیروزی شاه خان غازی
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خدایـــی فضـــل  از  هـــم  ایـــن ژاژخایـــی1خداونـــدا  زمـــن فرمـــای عفـــو 
نظـــم پیکـــر  ر  که انـــد  می  دانـــی  عظـــمتـــو  افتـــرا  از  دروغ  از  لحـــم  بـــود 
ز قبض و بسط دیگر چیست مفهوممخَیـــل قضیه ]ای[ 2بـــا چند موهوم
متاعـــم ایـــن  حریـــر  جنـــس  باهـــمبـــود  کـــذب،  و  ر  زو پـــود  تـــارو  ز 
صوابـــی نامیـــده  صـــاف  نابـــیخطایـــی  دُر  نامـــش  برچیـــده  خـــزف 
از آن حرفـــم ز تو چشـــم امید اســـتگر از صد حرف من یک باب دیده  ست
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تمت

تمام شد مثنوی تذکرةالخطاطین راجی بخارایی غُفَرله 1326 ماه محرم
کتبهُ عنایت الله خواجه بخاری

***

گویی 1. ژاژخایی: بیهوده 
2. ]ای[ بنا به تصحیح وزن شعر اضافه شده است.
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- ابراهیمی،ســیده فهیمه،)1398(،اوضاع سرحدنشــینان و شــیعیان خراسانی در مناسبات سیاسی 
منغیتیان و قاجارها )1199-1342ق(، پژوهشــهای علوم تاریخی، ســال11، شــماره1، ص18-1.

- انوشه،حسن،)1375(،دانشنامه ادب فارسی، جلد یکم آسیای مرکزی،تهران: دانشنامه.
- بیــگ باباپــور، یوســف،)1394(، فهرســت توصیفــی دســت نوشــته های مرقعــات و آثــار خوشنویســی 

کتابخانه هــای جهــان، جلــد 1،تهــران: منشــور ســمیر. کتابخانه هــای ایــران و برخــی  در 
ــدان منغیتیــه در ســده  ــخ ماوراءالنهــر و خان ــع تاری ــه مناب - حامــدی، محمدرضــا، )1386(، نحــری ب

نوزدهــم میــلادی، نشــریه تــارخ، شــماره4، ص72-54.
تکیــه  بــا  بیســت  قــرن  ماوراءالنهــر  شعرفارســی  آشــنا:  غریبه هــای   ،)1384( ابراهیــم،  خدایــار،   -

ایرانــی. تمــدن  تهــران:  خــوارزم،  و  خوقنــد  ادبــی  برمحیط هــای 
- رضــا، عنایــت الله، )1385(، مدخــل »بخــارا«، در: دایــرة المعــارف بــزرگ اســلامی، جلــد11، تهــران: 

مرکــز دایــرة المعــارف بــزرگ اســلامی.
- صــدر ضیــاء، شــریف جــان مخــدوم، )1380(، تــذکار اشــعار )شــرح حــال برخــی از شــاعران معاصــر 
تهــران:  کوشــش محمدجــان شــکوری بخارایــی،  بــه  از شــعرآنان(،  تاجیکســتان و نمونه هایــی 

ســروش.
- صــدر ضیــاء، شــریف جــان مخــدوم، )1377(، نــوادر ضیائیــه، بــه کوشــش میــرزا شــکور زاده، تهــران: 

سروش.
ــی و ادبــی در  - مــراداف، ف، )2006(، فولکلــور وحاجــی حســین ختلانــی، رودکــی )پژوهش هــای زبان

آســیای مرکــزی(، جلــد7، شــماره 13، ص128-123.
- مســعودی، عبــدالله، )1385(، مدخــل »تذکــره نویســی«، در: دایــرة المعــارف بــزرگ اســلامی، جلد14، 

تهــران: مرکــز دایــرة المعــارف بزرگ اســلامی.
- وفایی، عباسعلی، )1384(، سیمای فرهنگی ازبکستان، تهران: انتشارات بین المللی الهدی.

- نگاهی به تاریخچه علم وادب درتاجیکستان، )1392 ش،20تیر( برگرفته از
http://www.yjc.news/fa/amp/news/4460472 





وصیت نامه اخلاقی 
میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی )1292ق(
کبر صفری 1 تصحیح: علی ا

چکیده

مجموعه ای از مواعظ، وصایا و توصیه های دینی _ اخلاقی سید ابوالقاسم موسوی 
زنجانـی )1292ق( از علمـای بـزرگ زنجـان در قـرن 13 قمـری اسـت که خطاب به سـه 
تـن از فرزندانـش بـا نـام هـای حـاج میـرزا ابوالمـکارم، حـاج میـرزا ابوطالـب و حـاج میرزا 
کـه خـود از بـزرگان و مجتهـدان شـهر زنجـان شـمرده مـی شـدند، نگاشـته  ابوعبـدالله 
شـده اسـت. متـن وصایـا برگرفتـه از روایـات اخلاقی مندرج در جوامع روایی اسـت که 
بـدون اسـتناد بـه اسـناد  رجالـی و بیشـتر در جهـت تاثیرگـذاری عملـی انتخـب شـده 

است. 

کلید  واژه ها

اخلاق؛ وصیت های اخلاقی؛ سیدابوالقاسم موسوی زنجانی؛ دانشمندان زنجان

کتابشناسی، نسخه شناسی و تصحیح متون 1. پژوهشگر در حوزه 

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401
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 سـادات شـریف »موسـوی زنجانی« از اصیل ترین خاندان های ایرانی مشـهور به علم و تقوا

یخ اسلام به دانش و مرزبانی از حریم    و فضیلت است. این تبار آسمانی همواره درفرهنگ و تار

یخ و فرهنگ این مرز و بوم دارند.  ولایت شناخته می شوند و نقش مهمی در دانش و تار

در ایـن مجـال یکـی از مهمتریـن اسـناد ایـن خاندان؛ متن وصیت  نامـه اخلاقی فقیه بزرگ 

شـیعه میـرزا ابوالقاسـم موسـوی زنجانـی بـه سـه تـن از پسـرانش: حـاج میـرزا ابوالمـکارم، حـاج 

میـرزا ابوطالـب و حـاج میـرزا ابوعبـدالله تقدیـم می شـود. 

تبـار ایـن خانـدان سـیادت و علـم و فضیلـت با بیسـت واسـطه بـه ابراهیم بن الامام موسـی 

الابـواب1  مقالیـد  مقدمـه  در  ابوالقاسـم  میـرزا  مرحـوم  می رسـد،  علیهـم(  الله  )سـلام  جعفـر  بـن 

شـجره  نامـه خـود را نوشـته اسـت

در اواسـط دوره سـلطنت شـاه طهماسـب اول صفوی که محقق کرکی )درگذشـته 940ق( 

کـه از تلامـذه  کوچیـد، جـدّ ایـن خانـدان »سـید سـلیم«  برحسـب دسـتور آن پادشـاه بـه ایـران 

محقـق بـوده در خدمـت اسـتاد خویـش بـه ایـران آمـد.

یـج احـکام شـرع بـه زنجـان فرسـتاده  کرکـی سـید سـلیم بـرای ترو بـر حسـب دسـتور محقـق 

کنـون علـم از ایـن خانـواده منقطـع نگردیـده اسـت. ایـن خانـدان طـی  می شـود. از آن روزگار تا

علـوم  یـج  ترو و  ارشـاد  رسـالت  و  بـوده  مـردم  کنـار  یـخ  تار نشـیب  و  فـراز  در  متمـادی  سـالیان 
بـه عهـده داشـته اند.2 اجداشـان 

در   » زنجانـی  موسـوی  »نجفـی«»  »میرزایـی«  شـهرت  بـه  خانواده هایـی  خانـدان  ایـن  از 

گزیده انـد.  سـکونت   ... و  قـم  و  مشـهد  تهـران  زنجـان، 

زندگی نامه 
 شرح حال عالم بزرگ و مجتهد سترگ و بزرگ شیعه میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی در منابع

 بسیاری آمده است.3 

کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی به شماره 13285. 1. مقدمه مقالید الأبواب، نسخه  
کاظم موسوی میرزائی 2. مجله یادگار، سال سوم، شماره هشت )فروردین 1326(، به قلم آقای سید 

کنید به: گاهی بیشتر نگاه  3. برای آ
یحانـة الأدب، ج 2، ص 384-385 / شـرح حـال رجـال  دانشـنامه جهـان اسـلام، ج 21، ص 660-662 / ر
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کـه بـه قلـم فرزنـدش میـرزا ابوطالب نوشـته  کـه   از مسـتندترین آنهـا چهـار شـرح حـال اسـت 

شـده است: 

کنیـه او ابوالقاسـم، و پدربزرگـم ]امیرمحمدکاظـم[، او را ملقّـب بـه  »اسـم پـدرم محمـد و 

کیـزه ای اسـت از درخـت  »امیـن الدیـن« نمـوده، در سـال 1222 قمـری متولـد، و او شـاخه پا

از  همگـی  مـا  اَسـلاف  و  پـدران  و نمی دانـم؛  خودمـان  نسـب  از  کیزه تـر  پا را  نسـبی  نبـوت، 

بوده انـد.  نامـی  و  بـزرگ  دانشـمندان 

کوفـه )آبـادی معروفـی بـوده اسـت(  کـه از شـاه  جـدّ اعلـیِ مـا )مـراد آقـا میـرزا سـلیم( اسـت. 

کـرده، شـاه وقـت از ایشـان  مهاجـرت و در عصـر شـاه طهماسـب صفـوی در ایـران سـکونت 

کـه سـلاطین دیگـرِ صفـوی نیـز از تجلیـل اولاد ایشـان  کـرده اسـت، بطـوری  تجلیـل فـوق العـاده 

کـه  فروگـذاری نکرده انـد؛ و قسـمتی از فرامیـن آنهـا را در ایـن بـاره دیـده ام، بهـر صـورت زمانـی 

کاظـم درسـال 1232 فـوت  پـدرم بـه سـنّ هشـت سـالگی رسـید، پـدر ایشـان آقـا سـید محمـد 

ی سـنگ مزارشـان فعـلا موجـود اسـت؛ ومـادر ایشـان  یـخ وفـات آن مرحـوم رو می نمایـد، و تار

هـم پـس از شـش مـاه فـوت و مرحـوم میـرزا در حـال طفولیـت بـدون سرپرسـت باقـی می مانـد، 

گرفتـار مـرض سـل بـود. مرحـوم میـرزا  کـه یکـی از آنهـا بـه نـام معصومـه ]کـه[  بـا دو نفـر همشـیره 

که زادگاه و مدفن ایشـان اسـت، درنهایت سـختی زندگی و مشـغول تحصیل  مدتی در زنجان 

شـده اند، ارثیـه پـدری ایشـان را هـم عموهـا تصـرّف و از بیـن بُرده انـد. پـس ازچنـدی بـا فراهـم 

گلشـن ابـرار، ج 16، ص 339-353 / الفهرسـت لمشـاهیر و علمـاء زنجـان، ص  ایـران، ج 5، ص15 / 
137-141 / اعیـان الشـیعه، ج 2، ص 409 / دایـرة المعـارف تشـیع، ج 8، ص 520 / مـرآة الشـرق، ج 1، 
فیـن،ج 6، ص 215 / علمـاء معاصریـن، 

ّ
ص 211 / مـکارم الآثـار، ج3، ص780-782 / معجـم المؤل

ص 903-905 / معجـم رجـال الفکـر و الأدب فـي النجـف خـلال الـف عـام، ج 2، ص 632 / الأعـلام 
)زرکلـی(،ج 5، ص 180 / تکملـة نجـوم السـماء، ج 1، ص 340 / مـرآة الشـرق، ج 1، ص 226- 227 / 
یخ زنجان؛ علماء و دانشـمندان، ص 175-178 / شـرح زندگانی دانشـمندن- روات، رجال لشـکری  تار
گنجینـه   /  43-42 ص  ج1،  ک،  تابنـا اختـران   /  277-265 ص  )زنـگان(،  زنجـان  اسـتان  کشـوری  و 
دانشـمندان، ج5، ص 259 / تکملـه أمـل الآمـل، ج 6، ص 315 / مـرآة الکتـب، ج1، ص 224- 225 / 
علمـاء معاصریـن، ص 903- 905 / أعیـان الشـیعة، ج 2، ص 409 / الکـرام البـررة، ج 1، ص 62-61 / 
مـکارم الآثـار در احـوال رجـال دوره قاجـار، ج 3، ص 780-782 / موسـوعة العلّامـة الأردوبـادی، االجـزء 

الحـادی و العشـرون: قطـف الزهـر، ص 33- 37
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نمـودن وسـائل ظاهـری بـرای تحصیـل، بـه قزویـن مسـافرت ]نمـوده و[ نـزد علمـاء معـروف آن 

ینـی[ و فاضـل مشـهور محمدتقـی  زمـان ماننـد شـیخِ جلیـل شـیخ عبدالوهـاب ]شـریف قزو

برغانـی ]معـروف بـه شـهید ثالـث[ اشـتغال داشـته؛ چهـار سـال تمـام اقامـت ایشـان درقزویـن 

طـول می کشـد.

 پـس از چهـار سـال بـرای ملاقـات و دیـدار فامیـل بـه زنجـان مراجعـت و پـس ازمـدت کمـی 

از توقـف در دهـات  بـه دهـات اطـراف رفتـه، پـس  بـه واسـطه شـیوع و انتشـار مـرض طاعـون 

کلباسـی و  مختلفـه، بـه اصفهـان عزیمـت و از حـوزه درس شـیخ اجـلّ ]حـاج محمـد ابراهیـم[ 

حجـة الاسـلام شـفتی حاضـر، وجماعتـی را از فحـول علمـاء درک ]نمـوده[، هفـت سـال تمـام 

در اصفهـان بـه تحصیـل و بـه تکمیـل علـوم شـرعیه و متنوعـه پرداختـه و در سـنّ سـی و پنـج 

سـالگی بـه زنجـان معـاودت و بـه واسـطه علـوّ مقـام و دانـش و فضیلـت اشـتهار فـوق العـاده 

یـارت عتبـات مشـرف شـده، محمـد  یسـت و شـصت بـه ز کـرده، و در سـال یـک هـزار و دو پیدا

کمـی مراجعـت، و بـرای  شـاه قاجـار بـه واسـطه القـاء شـبهه، بـه مرکـز احضـار و پـس ازمـدت 

یـم، مجـددا احضـار و چهـارده مـاه در مرکـز  ]مـدت نوشـته وسـپس خـط زده اسـت[ مرتبـه دو

تحـت نحـر بـوده، مـردم از دانـش سرشارشـان اسـتفاده، و دارای وِجهـه فـوق العـاده، بیـن اهالـی 

مرکـز می شـوند، پـس از رفـعِ شُـبهه، پادشـاه وقـت هم به ایشـان علاقه ومحبـت مخصوص پیدا 

می نماینـد.

بـه  میـرزا  ناصرالدیـن  ولیعهـد  فـوت،  پادشـاه  چهـار،  و  شـصت  و  یسـت  دو سـال  مقـارن   

الله  لعنهـم  بابیـه  فرقـهِ  مسـلک  شـیوع  و  اغتشـاش  بـا  مصـادف  و  جلـوس  سـلطنت  تخـت 

می شـود. در زنجـان هـم عـده ای پیـروِ بـاب و مـلا محمـد علـی شـده و بـا دولـت مشـغول زد و 

خـورد می شـوند؛ نُـه مـاه تمـام فرقـه بابیـه بـا دولـت مشـغول جنـگ و قریـب شـش هـزار نفـر از 

کشـته می شـوند؛ بعـدا سرسلسـله آنهـا مـلا محمدعلـی مقتـول و امـوال بابیـه غـارت و  طرفیـن 

کُلی از خود صـرف دفن و کفن  زنـان آنهـا بـه اسـارت نحامیـان دولتـی درمی آینـد. پدرم مبالغـی 

نحامیـان می کنـد؛ اسـم پـدرم کمـال اشـتهار یافتـه و از طـرف پادشـاه وقـت خلعت هـای فـراوان 

یـارت عتبـات مشـرف، مـن هـم ]کـه[ نُـه سـال  فرسـتاده می شـود؛ پـس از مدتـی دو مرتبـه بـه ز

بـود درآنجـا مشـغول ]تحصیـل[ بـودم، تـا بغـداد بـه اسـتقبال ایشـان شـتافته و بـا هـم ]بـه ایـران[
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مراجعـت نمودیـم، درسـال 1287 یـک  سـال بعـد ]بازگشـتم[ قحطی و مُجاعّـه بزرگی پیش آمد 

گوشـت انسـان تغذیـه می نمودنـد؛ پـدرم  اثـر قحطـی بـه همدیگـر حملـه و از  کـرد، و مـردم در 

گرسـنه فروگـزار نفرمـود؛ اواخـر سـال 89]12[  کمـک بـه مـردم  آنچـه می توانسـت از مسـاعدت و 

یـارت و اداء مناسـک حـج مشـرف ]شـده[ علمـا و پاشـایان مسـیر راه از شـامات و غیرهـا از  بـه ز

یکـه کمتـر نحیـر او دیـده شـده اسـت، بـه هـر صـورت  ایشـان تجلیـل فـوق العـاده نمـوده، بـه طور

کرده و مرض  کسـالتی پیدا  کمی بعد  یسـت و نود ]از حج[ مراجعت و  در سـال یک هزار و دو

کـه از بهبـود ایشـان یـأس حاصل شـد و بالاخـره روز  ایشـان چنـد ماهـی طـول کشـید، بـه طـوری 
یـم مـاه جُمـادی الثانـی سـال 1292 بـه رحمـت ایـزدی پیوسـتند«1 دوشـنبه دو

کرده است: یخ زندگانی او را چنین ثبت  کتاب »مرآة العمر« نیز تار میرزا ابوطالب در 
 »إسمــه محمــد و أبــو القاســم كنیتــه و لقبــه أمــن الدولــة و انــه ولــد في »1224« و نشــأ یتیمــا حیث 

تــوفی والــده في )1232( و لــه ثمــان ســنن و توفیــت أمــه بعــد أبیــه بعــام واحــد فنشــأ مــن دون أب 

یــن فقطنهــا مــدة و حضــر عــی المــولی عبدالوهــاب  و أم و اشــتغل برهــة في زنجــان ثم ســافر إلی قزو

ین  و المــولی محمــد تــقي الشــهید، ثم ارتحــل إلی أصفهــان فحضــر بهــا عــی العالمــن الجلیلــن الشــهیر

الشــیخ محمــد ابراهــیم الكلبــاسي و الســید محمــد باقــر حجــة الاســلام الشــفتي، ثم رجــع إلی زنجــان و 

یــارة و احضــاره إلی طهــران بأمــر الســلطان محمــد  هــو ابــن خمــس و ثلاثــن ســنة؛ ثم ذكــر أســفاره للز

بتــه للبابیــة و مــا جــرى علیــه في فتنتهــم ثم ســفره إلی الحــج أخیــرا و وفاتــه في  شــاه القاجــاري و محار
الاثنــن )2- ج 2- 1292(« 2

یـخ زندگانـی پـدر را چنیـن  میـرزا ابوطالـب زنجانـی در مکتوبـی بـه ثقـة الاسـلام تبریـزی تار

بازگفتـه اسـت: 
»الحـــاج میرزا أبو القاســـم الموســـوي  الزنجـــاني  الطهراني  والد الحـــاج میرزا أبي طالـــب الزنجاني 

الســـابق الذكـــر. ذكر شـــیئا مـــن ترجمته ولـــده الفاضـــل في مكتوبه إلی الحقیـــر؛ و قـــال: » إنّه تولد 

1. ایـن شـرح حـال را فرزنـدش حـاج میـرزا ابوطالـب زنجانی به عربی نوشـته اسـت و مرحوم آیت الله حاج سـید 
کنون  که تا کردند. )این سـند  حسـین میرزایی زنجانی ملقب به آقا نجفی آن را از عربی به فارسـی ترجمه 
کمینـه از لطـف و بزرگـواری فاضـل  چـاپ نشـده، از آرشـیو خانـدان میرزایـی زنجانـی دسـتیاب شـد. ایـن 

گذاشـتن این سـند سپاسـگزار اسـت( ارجمند سـید حسـین موسـوی زنجانی برای در اختیار 
2. آقابزرگ طهرانی، الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة، ج 1، ص 63-62
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 عبد 
ّ

ین و مائتـــن بعـــد الألـــف، و تلمّـــذ في الأوائل عنـــد الفاضل الحاج مـــلا بـــع و عشـــر ســـنة أر

كبر الشـــیخ جعفـــر النجي، و  یـــي و كان مـــن فضلائهـــا، و لـــه إجازة من الشـــیخ الأ الوهـــاب القزو

یاض«، فتلمذ عنده و له منه إجـــازة، ثم ارتحل إلی إصفهان و تلمذ  الســـید العلامة صاحـــب »الر

متـــن الحاج محمد إبراهیم الكباسي، و الحاج ســـید محمد باقر الرشـــتي حجة الإســـلام،
ّ

 عنـــد العلا

 و نال منهما بإجازات فاخرة.

ف في حرمة 
ّ
و كان ماهرا في اللســـان العبري، و تتبع في التوراة و الزبور، و ســـائر كتب القوم، و أل

ین  ین مصنفا. توفی في الحادي و العشر یب من عشر  الخمر عی مذهبهم رسالة مخصوصة،1 و له قر
من شهر جمادى الأولی سنة اثنتن و تسعن و مائتن و ألف، انتهی ما ذكره«2

کتـاب »ولایـت خمسـه « از آثـار میـرزا مسـعود  میـرزا ابوطالـب زنجانـی در حواشـی خـود بـه 

کـرده اسـت: سـالور، شـرح حـال پـدر را چنیـن ثبـت 

»از جملـه مشـاهیر علمـاء والـد أعلـی الله مقامـه بودند که پس از تلمّذ و اسـتفاده از مجلس 

مرحـوم مبـرور حاجـی محمدابراهیـم کلباسـی و مرحوم مبرور سـید محمد باقر]شـفتی[ و سـایر 

اعیـان علمـا در دولـت و ملـت معـروف بودنـد و محمدشـاه مرحـوم دو دفعـه ایشـان را بـه تهـران 

یسـت و هشـتاد و نـه سـفر مکـه  خواسـته و نهایـت احتـرام را بـه عمـل آوردنـد و در سـنه هـزار دو

معحمـه فرمودنـد و در جمیـع بـلاد سـلطنت عثمانیـه تشـریفات مخصوصـه بـرای ایشـان قـرار 

ک بایزیـد الـی مکّـه و از مکـه الـی وان در بـاب تشـریفات در  دادنـد و بیورولـدی3 ولات از خـا

گذاشـتند، ماننـد: »مجمـع المسـائل«  نـزد مؤلـف اسـت. تصانیـف متعـدّده از خـود بـه یـادگار 

یّه و لغـت  کتـب سـماو و »حجّـة الأبـرار« در حرمـت شـراب و عَـرَق در جمیـع ادیـان، چـون در 

کمـات بنی  طی داشـتند، همـه را اثبـات فرمودنـد. »امانوئیـل )عمانوئیـل( فـی محا
ّ
عبرانیّـه تسـل

اسـرائیل« و»مقالیـد الأبـواب فـي الأمامـة« و»نـار الله الموقـدة«، »قـرّة الأبصـار« در علم زبـر و البیّنة و 

ملاحـم القـرآن و»فصـل الخطـاب« و »عصـای موسـی« در جـواب شـیخ عبدالرحمـن موصلـی و 

یعـة 6/ 257: »حجـة الأبـرار علـی فرقـة الأشـرار« فـي إثبـات حرمـة الخمـر حتـی في الشـرائع السـابقة  1. فـي الذر
و جمیـع الأدیـان و الأدوار«.

2. ثقة الاسلام علی بن موسی تبریزی، مرآة الکتب، ج 1، ص 225-224
3. در زبان ترکی به معنی حکم یا فرمان همایونی است
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ـد تألیـف و تصنیـف اسـت« 1
ّ
کـه قریـب سـی مجل غیـر آنهـا 

آقـای سـید کاظـم میرزایـی فرزنـد حـاج میرزا ابوالمـکارم زنجانـی )از نوادگان میرزا( در سـال 

1326ش بـه درخواسـت عبـاس اقبـال آشـتیانی شـرح حالـی از عمـوی بزرگـوار میـرزا ابوطالب و 

کـرد و فصلی از آن را به شـرح  دیگـر علمـای ایـن خانـدان را در مقالـه ای در مجلـه یـادگار منتشـر 

کـه عبارت اند از: گردانیده  زندگانـی میـرزا ابوالقاسـم موسـوی زنجانـی ویـژه 

» ... پس از وفات آقا سید کاظم رحمه الله، حاج میرزا ابواالقاسم فرزند آن مرحوم معروف به 

یست و بیست و دو )1222( قدم به عرصه وجود گذارده بود، با  »میرزا« که در سال یک هزار و دو

صغر سن و تطاول اعمام، اهم امور و مشاغل خود را تحصیل و تعلم قرار داده، با نهایت سعی 

گرفتن دانش مشغول می گردد و پس از زمانی به ترغیبات عبدالله  و جدیت به کسب علم و فرا

ینی   میرزا فرزند فتحعلی شاه به قزوین رفته، مدتی در مدرس مرحوم حاج ملاعبدالوهاب قزو

که از اعاظم اعلام آن دوره بوده به تحصیل و تکمیل مشغول می شوند. طاب ثراه 

گرفته به زنجان بر می گردد و عین اجازه مفصّله  تا اینکه از استاد بزرگوارش اجازه اجتهاد 

ایشان متّصلا بالمشایخ العحام و اساطین الاسلام موجود است. پس از زمان قصیری عازم 

التقلید حاج  یخی صفویه شده، در خدمت مرحوم اشهر العلماء و مرجع  اصفهان شهر تار

سید محمد باقر حجة  الاسلام قدّس الله روحه و مرحوم مبرور وحید عصره مرجع الکافه الحاج 

کلباسی قدّس الله نفسه مشغول استفاده و استفاضه می شود. کرباسی یا  محمد ابراهیم 

کـه سـالیان دراز و قرویـن متمادیـه مرکـز علـم و  یخـی اصفهـان  میـرزای مرحـوم در شـهر تار

دانـش و محـل اجتمـاع علماء و فضلاء ممالک اسـلامی مخصوصا مرکز دانشـمندان عالیرتبه 

و  اندوختـن دانـش سـرگرم  و  بـه تحصیـل علـوم عالیـه  بـود، مـدت هشـت سـال  تشـیع  عالـم 

یسـت و پنجـاه و چهار قمـری )1254(  مشـغول می شـود، تـا اینکـه در اواخـر سـال یـک هزار و دو

یـف علمـاء  پـس از تحصیـل اجـازه اجتهـاد از دو عالـم جلیل القـدر مذکـور و چنـد نفـر از معار

اصفهـان، بـه مسـقط راس خـود شـهر زنجـان مراجعـت می نماینـد.

نـام  بـه  و خـروج شـخصی  بابیـه  فرقـه  اسـتیلای  بـه سـبب  زنجـان  اوضـاع  آن هنـگام،  در 

 1. عبدالصمد میرزا سالور)عزالدوله( - علی اصغر مشیرالملک، ولایت خمسه به انضمام دو سفرنامه عزالدوله 
و مشیرالملک از زنجان به منجیل، ص 37-36
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کامـل در  بـود، بسـیار آشـفته و هـرج و مـرج  کـرده  بـر دولـت قیـام  کـه مسـلحاً  ملامحمدعلـی 
ایـن صفحـات حکمفرمـا گشـته بـود، لـذا آن مرحـوم مدتـی در اوائـل ورود بدیـن شـهر بـا اوضـاع 
گشـت، لکـن از همـان ابتـداء روز ورود بـه زنجـان، بـا نهایـت  و احـوال آشـفته و درهمـی مواجـه 
که از بشـری سـاخته و از عهده انسـانی برآید، با آن فرقه  ثبات قدم و کمال اسـتقامت تا جایی 
بـه مبـارزه برخاسـت و در عیـن حـال از قتـل نفوس و نهـب اموال حتی الامـکان جلوگیری نمود 
گمراه شـده بودند با وسـائل ممکنه و مواعظ حسـنه  که بر اثر نادانی  و مردمان سـاده و جاهل را 
کوشـا و سـاعی شـد، و در نتیجـه مسـاعی  بـراه راسـت برگردانیـد و در ارشـاد مـردم لیـلا و نهـارا 
امنیـت و  متـواری  اتباعشـان  و  منکـوب  مخالفیـن  دولتـی،  قـوای  ورود  و  مرحـوم  آن   جمیلـه 
کتابهـا و رسـائلی دارد بنـام »رد البـاب« و  گشـت، مخصوصـا در رد ایـن فرقـه   و رفاهیـت برقـرار 

کـه نگارنـده از هـر یـک نسـخه ای دارم. »قلـع البـاب« و »سـد البـاب« و »تخریـب البـاب«، 
یـج احـکام شـریفه  مرحـوم حـاج میـرزا ابوالقاسـم جـد امجـد نگارنـده، تـا پایـان عمـر در ترو
کـه بـر  شـریعت مقدسـه و سرپرسـتی فقـرا و بیچـارگان آنـی غفلـت و توانـی ننمـود، بـه طـوری 
کتـاب  احـدی از یگانـه و بیگانـه مخفـی نیسـت. مختصـری از ترجمـه آن مرحـوم را صاحـب 

ثـار ضبـط نمـوده اسـت. المآثـر و الآ
کتابی تالیف و  عدد مصنفات آن مرحوم از پنجاه متجاوز و در هرباب و مقوله و علمی 
 رساله  ای نوشته است و در یکی از السنه خارجه نیز مهارت و تسلطی داشته، زیرا که کتابهایی 

یم، مرحوم میرزا آنها را شخصا از یک زبان خارجی ترجمه نموده است. که فعلا ما دار
کلیـه خصوصیاتـش  ذکـر اسـامی تالیفاتـش بـرای ایـن بنـده آسانسـت و آنهـا را می تـوان بـا 

نوشـت، لکـن حـذرا من الاطنـاب از ایـن قسـمت صـرف نحـر شـد.
مرحـوم مبـرور در اواسـط روز دوشـنبه سـوم جمـادی الاول سـنه 1292 بـه دار آخرت شـتافت 

و هنـگام وفاتـش هفتـاد سـاله و هرسـه فرزنـد ارجمنـدش فارغ  التحصیـل بودند«1

فهرست آثار 
)نور العین( فی عزاء الحسین؟ع؟

و )نار الله الموقدة( فی المصائب 

1. مجله یادگار، سال سوم، شماره هشت )فروردین 1326(
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و ]عصا موسی [
و ]قواطع الأوهام [ 
و ]ملاحم القرآن [ 

و ]حجة الأبرار[ فی اثبات حرمة الخمر فی الشرائع السابقة 
کلمات البابا طاهر  و ]کشف الساتر[ فی ترجمة 

و ]قرة الأبصار[ فی اثبات إمامة الأئمة الأطهار بالزبر و البینات
و ]الحسینیة[ فی حلیة الشبیه فی التعزیة 

و ]ایضاح الدلائل [ فی عقد الأنامل
و ]شرح الحساب [ 

و ]المحمودیة[ فی شرح طب الرضا؟ع؟ 
و ]خلاصة الفروع [ 

و ]فصل الخطاب [ فی شرح علماء أمتی أفضل
و ]لب اللباب [ فی الحبوة 

کمة مع بنی إسرائیل  و ]عما نوئیل [ فی المحا
و ]مناسك الحج [ 
و ]هدایة المتقین [

و )تسلیة الملهوفین( 
و )مقالید الأبواب( 

و )قاطع الأوهام(،
و )تخریب الباب(

و )رد الباب( 
و )قلع الباب( 

و ]قمع الباب [ 

کلها ردود علی البابیة«1  و ]سد الباب [ 

1. ایـن فهرسـت را نـوه میـرزا؛ میـرزا مهـدی فرزنـد ابوعبـد الله زنجانـی برای علامه شـیخ آقابزرگ فرسـتاده اسـت. 
الکـرام البـررة، ج 1، ص 62
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زا زندان میر فر

زا ابوالمکارم )1255-1320 ق(  - حاج میر

ی پـــس از تحصیـــلات اولیه در زنجان و قزوین در 1278ق، همـــراه با برادرش میرزا ابوطالب  و

کرد. و پس  کـــرد و در دروس فقه و اصول شـــیخ انصاری شـــرکت  بـــه نجف اشـــرف مهاجرت 

ی به ســـامرا رفت و سالیانی  از وفات شـــیخ به درس ســـید حســـین کوهکمری حاضر شـــد. و

ی در 1288ق بـــه زنجان باز گشـــت و  از محضـــر میـــرزا محمـــد حســـن شـــیرازی بهـــره بـــرد. و

پس از درگذشـــت پدر به ســـال 1292ق جانشـــین او شـــده و عهده دار منصب قضا و فتوی و 

مرجعیـــت در زنجان شـــد. میرزا ابوالمکارم در ســـال 1330 ق در زنجان به ســـن هفتاد و پنج 

ی آثاری در  کرده و در جـــوار پدرش در بقعـــه میرزایی به خاك ســـپرده شـــد. و  ســـالگی وفـــات 
موضوع فقه و حدیث و و ادب فارســـی و عربی دارد. 1

زا ابوطالب )1329-1259( - حاج میر

دومیـن فرزنـد حـاج میـرزا ابوالقاسـم، میـرزا ابوطالـب زنجانـی در 1257ق در زنجان متولد شـد. 

پـس از تحصیـلات اولیـه در زادگاهـش بـه قزویـن رهسـپار شـد و پـس از یـک سـال حضـور در 

کـرد.  حـوزه قزویـن، در 1278ق همـراه بـا بـرادرش میـرزا ابوالمـکارم بـه نجـف اشـرف مهاجـرت 

یـس  گزیـد و در ایـن شـهر بـه تدر در 1286 بـه زنجـان بازگشـت و در 1296ق در تهـران سـکونت 

از  پـس  او  پیکـر  و  تهـران درگذشـت  در  ابوطالـب در 1329  میـرزا  گماشـت.  تالیـف همـت  و 

ک سـپرده شـد. میـرزا ابوطالـب بـه واسـطه  انتقـال بـه مشـهد در جـوار حـرم امـام رضـا؟ع؟ بـه خـا

کنید: 1. برای آشنایی بیشتر از زندگی نامه میرزا ابوالمکارم در منابع ذیل رجوع 
ـــخ زنجـــان؛ علمـــاء و دانشـــمندان، 106-102  ی الفهرســـت لمشـــاهیر و علمـــاء زنجـــان، ص 127-132 / تار
گنجینـــه دانشـــمندان، ج5، ص259 / معجـــم رجـــال الفکـــر و الأدب فـــي النجـــف، ج 2، ص 632 /   /
اعیـــان الشـــیعه، ج 2، ص 435 و ج 9، ص 63 / مـــکارم الآثـــار، ج 5، ص 1502-1503 / شـــرح زندگانـــی 
)زنـــگان(، ص277-282 / معجـــم  اســـتان زنجـــان  کشـــوری  دانشـــمندن، روات، رجـــال لشـــکری و 
یـــخ زنجـــان؛  المؤلفیـــن، ج 12، ص 318 / نقبـــاء البشـــر فـــی القـــرن الرابـــع عشـــر، ج1، ص 169-170 / تار

علمـــاء و دانشـــمندان، ص102-106 / زندگانـــی و شـــخصیت شـــیخ انصـــاری، ص 464
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تلاش هـای او در مشـروطیت و مبـارزه بـا اسـتبداد شـهرت فراوانـی دارد. آثـاری در موضوع فقه و 
یـخ و اخـلاق دارد. 1 کربـلا و تار اصـول و واقعـه 

زا ابوعبدالله )1313-1262(  - حاج میر
ی  کوچکتریـن پسـر میـرزا ابوالقاسـم میـرزا ابـو عبدالـه زنجانـی اسـت. محـل و زمـان ولادت و

و سـپس سـال 1280  یـد  آغاز زنجـان  در  را  دینـی  اسـت. تحصیـل علـوم  زنجـان  در  1262 ق 

ق بـراى تحصیـل بـه قزویـن رفـت و در 1283 ق بـه زنجـان بازگشـت، مدتـی نیـز در سـبزوار از 

محضـر علمـی مـلا هـادى سـبزواری بهرمنـد شـد. در1286 ق بـه نجف اشـرف مهاجـرت کرد و 

کسـب فیض از اسـتادانی چون سـید حسـین الکوهکمری و شـیخ راضی  پس از هشـت سـال 

یـس و  گشـت و تـا پایـان زندگـی در ایـن شـهر بـه تدر نجفـی و میـرزای شـیرازی بـه زنجـان بـاز 

مطالـع الشـموس فـی شـرح  یـج دیـن پرداخـت. و شـماری از آثـار او عبارتنـد از:  تالیـف و ترو

الدروس، رسـاله حجیت قطع، انصاف در موضوع حسـن و قبح، مصابیح الدجی در مواعظ، 
نـور المنابـر در مقتـل، اجـزاء العلـوم، رسـاله در تقسـیم علـم، رشـحات الملکـوت، الایماضـات، 
نفحـات اللاهـوت و المیـزان در علـم عـروض، رسـاله در قافیـه، رسـاله در شـرح بعـض صفـات 

کتـاب در نحـو و حسـاب و ...2 پیامبـر؟ص؟ و دو 

1. زندگی نامه میرزا ابوطالب در منابع ذیل آمده است: 
یخ ایران در دوره پادشـاهی  مشـاهیر مدفون در حرم رضوی، ج 1، ص 232 / المآثر و الآثار)چهل سـال تار
ناصرالدین شـاه(، ج 1، ص 202 و ج 2 ص756 / الفهرسـت لمشـاهیر و علماء زنجان، ص 126-124 / 
ک، ج 1، ص 37-38 / علمـاء نامدار  یـخ زنجـان؛ علمـاء و دانشـمندان، ص 168-169 / اختـران تابـا تار
زنجان در قرن چهاردهم، ص 24-25 / تکمله أمل الآمل، ج 6، ص 380 / معجم المؤلفین، ج 5، ص 
گنجینـه  30 / دایـرة المعـارف تشـیع، ج 8، ص 519 / دانشـنامه جهـان اسـلام، ج 21، ص 664-662 / 
دانشـمندان، ج5، ص258 / تکملـه نجـوم السـماء، ج 1، ص 340 / معجـم رجـال الفکـر و الأدب فـي 
النجـف، ج 2، ص 631-632 / اعیـان الشـیعة، ج9، ص 63 / مـکارم الآثـار، ج 5، ص 1599-1597 / 
یحانـة الأدب، ج 2، ص 383 / شـرح زندگانـی  نقبـاء البشـر فـی القـرن الرابـع عشـر، ج 1، ص 121-122 / ر
دانشـمندان، روات، رجـال لشـکری و کشـوری اسـتان زنجـان )زنـگان(، ص 242-253 / گلشـن ابـرار، ج 

7، ص 184-192 / شـرح حـال رجـال ایـران، ج 1، ص 72 / علمـاء معاصریـن، ص 905- 907.
2. زندگی نامه میرزا ابوعبدالله در منابع ذیل آمده است: 

کشـوری اسـتان زنجان)زنـگان(، ص 256-253 /  شـرح زندگانـی دانشـمندان، روات، رجـال لشـکری و 
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آثار ماندگار 
میـرزا  حـاج  دسـت  بـه  و  بـوده  مشـهور  زنجـان  در  شـیعه  بـزرگ  فقیـه  ایـن  مدرسـه  و  مسـجد 

ابوالقاسـم مجتهـد بنـا گردیـده اسـت.این دو بنـا در قسـمتی از بـازار زنجـان که به بازار و راسـته 

در  نجفـی«  بـه »مسـجد  و همچنیـن مسـجد مشـهور  واقـع می باشـد  اسـت،  میرزایـی مشـهور 

شـهر زنجـان، یکـی از یـادگاران میـرزا ابوالقاسـم موسـوی زنجانـی اسـت. ایـن مسـجد قدیمی در 

یـخ پایـان آن 1282 ق اسـت. ایـن بنـا دارای شبسـتان مردانـه و  داخـل بـازار پاییـن قـرار دارد. تار

زنانـه اسـت. دور تـا دور حیـاط ایـن مسـجد حجره هایـی بـرای سـکونت طـلاب سـاخته شـده 

اسـت. امـروزه ایـن بنـا بـه نـام مسـجد آیـت الله میـرزا مهـدی؛ نـوه بزرگـوار میـرزا ابوالقاسـم مشـهور 

اسـت. ایـن مسـجد از نـوع مسـجد سـتون دار بـا صحـن مرکـزی اسـت و از دو بخـش اصلـی 

حیـاط و شبسـتان تشـکیل شـده، و قسـمت حیـاط بـه شـکل شـش ضلعـی اسـت. در وسـط 

ی آن احـداث شـده اسـت. دیوارها و  کـه سـازه ای گنبـددار بـه رو حیـاط حوضـی سـاخته شـده 
طاق هـا همـه آجـری هسـتند.1

کتابخانـه  کتـاب و  ی بـه  کتابخانـه میـرزا: از مـوارد شـایان ذکـر در زندگانـی میـرزا اهتمـام و

کتـاب  کـرده و افـرادی را بـرای استنسـاخ  کتابخانـه مهـم در شـهر زنجـان فراهـم  اسـت. ایشـان 

بـه کار گرفتـه و شـماری از آثـار را نویسـانیده بـود. در کتابخانـه آیت الله العحمی مرعشـی نجفی 

کاتـب آن بـرای میـرزا  کـه  کتـب یهودیـان موجـود اسـت  کتاب»رسـاله ثبـوت هیلـه« از  نسـخه 

کـرده اسـت.2  کتابـت 

افـــزودن  بـــا  را  خانـــدان  کتابخانـــه  میـــرزا(  نـــوادگان  از  )یکـــی  میرزایـــی  ابوطالـــب  میـــرزا 

نقباء البشـر فی القرن الرابع عشـر، ج 1، ص 124-125 / الفهرسـت لمشـاهیر و علماء زنجان، ص 126 / 
گنجینـه دانشـمندان، ج5، ص258 / مـکارم الآثـار، ج 5، ص 1661  معجـم المؤلفیـن، ج 6، ص 104 / 

/ اعیـان الشـیعة، ج 2، ص 387.
یخـــی دوره حکومتـــی قاجـــار در زنجـــان، ص 119-123 / گنجینـــه  1. شبســـتان ســـیمرغ؛ بررســـی 30 مســـجد تار
ـــان، ص 75 /  ـــزارات زنج ـــان، ص 31-32 / م ـــتان زنج ـــی اس ـــای آرامگاه ـــگان ص 141 / بناه ـــهر زندی ش

یـــخ مســـاجد و تکایـــای عصـــر قاجـــار در زنجـــان بـــا بررســـی اســـناد و موقوفـــات آنهـــا، ص 77-75. تار
گزیـده نسـخه های خطـی خریـداری شـده  گزارشـی از  2. سـید محمـود مرعشـی نجفـی، نسـخه های نویافتـه؛ 

کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت الله العحمـی مرعشـی نجفـی، ص 137
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کـــرد و ایـــن مخطوطـــات  نســـخه های دیگـــر در 1359 ق در روســـتای باغلوجـــه زنجـــان وقـــف 

کســـب  ســـالها در آنجـــا باقـــی مانـــده بـــود. در ســـال 1379 ش بازمانـــدگان و نـــوادگان میـــرزا بـــا 

کتابخانـــه آیـــت الله العحمـــی مرعشـــی نجفـــی تحویـــل  اجـــازه از مراجـــع تقلیـــد، ایـــن آثـــار را بـــه 

کـــه بســـیار  دادنـــد. در میـــان ایـــن نســـخه ها آثـــاری نفیـــس از قـــرن6و 7و 8 بـــه بعـــد وجـــود دارد 

ارزشـــمند اســـت.1 

نسخه شناسی
کتاب در پنج جلد مشـتمل  کتاب مقالید الابواب آمده اسـت. این  این وصیت نامه در پایان 

بـر: جلـد اوّل در دو مقدمـه و 35 مطلـب، جلـد دوم در 35 مطلـب، جلـد سـوم در 9 مطلـب، 

جلـد چهـارم در 26مطلـب، جلـد پنجـم در سـه مقدمه و سـه مطلب اسـت.

 نـــگارش جلـــد نخســـت درروز جمعـــه شـــب نیمـــه  شـــعبان ســـال 1281 ق، جلـــد دوم نیـــز در 

ـــان  ـــه پای ـــخ و جلـــد پنجـــم در مـــاه صفـــر 1284 ق ب ی ـــی تار همـــان ســـال و جلـــد ســـوم و چهـــارم ب

رســـیده اســـت. دســـتنویس ایـــن اثـــر در 625 بـــرگ بـــه خـــط نســـخ و قطـــع رحلـــی اســـت. 

کتابخانـه حضـرت آیـت الله العحمـی  کتـاب در  کامـل از ایـن  یگانـه نسـخه  بسـیار نفیـس و 

بـا  کاتـب نسـخه نیسـت و  بـه شـماره 13285 نگـداری می شـود. ترقیمـی از  مرعشـی نجفـی 

از 1292 ق(  ایشـان )پیـش  زمـان حیـات  بـه  کتـاب مربـوط  ایـن  بـه دسـتخط میـرزا در  توجـه 

اسـت. حاشـیه هایی انـدک بـه خـط مولـف در برخـی اوراق و در پایـان جلـد دوم خطـی از میرزا 

ابوطالـب زنجانـی )فرزنـد مولـف( آمـده اسـت. 

سیری در وصیت نامه
  دراهمیت این وصیت نامه حضرت آیت الله سید احمد حسینی زنجانی نوشته است:

یاســـت مرحـــوم آخونـــد معحـــم لـــه  »...مرحـــوم آقـــای حـــاج میـــرزا ابوالمـــکارم شـــریک ر

یاســـت بـــه او ارثـــاً از والـــد مرحومـــش آقـــای حـــاج میـــرزا ابوالقاســـم رســـیده بـــود. اشـــتهار  بـــود. ر

کتابخانـه بـزرگ آیـت الله  1. سـید محمـود مرعشـی نجفـی و میرمحمـود موسـوی، فهرسـت نسـخه های خطـی 
مرعشـی نجفـی، ج 33، ص 511
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اهالـــی ایـــن خانـــواده بـــه »میرزائـــی« در اثـــر انتســـاب بـــه حضـــرت معحـــم لـــه اســـت. از قـــراری 

ـــرای  ـــان ب ـــه زنج ـــان ب ـــفتی از اصفه ـــر ش ـــید باق ـــاج س ـــای ح ـــلام آق ـــة الاس ـــنیده ام او را حج ـــه ش ک

کتابـــی بـــه نـــام مقالیـــد الابـــواب دیـــدم، در پشـــت  اجـــرای احـــکام شـــرع فرســـتاده. از تألیفـــات او 

کنیـــه  آن وصیت نامـــه ای بـــه خـــط خـــود خطـــاب بـــه ســـه فرزنـــد بزرگـــوارش بـــا اســـم و لقـــب و 

کـــرده، بـــه ایـــن عبـــارت: »عزّالدیـــن ابوالمـــکارم محمـــد و فخرالدیـــن ابوطالـــب محمـــد و 

ــا عبـــارات شـــیرین طـــی مطلـــب نمـــوده. آنچـــه  گاه بـ شـــمس الدین ابوعبداللــــه محمـــد«، آن 

کـــه از ورود بـــه علـــم معقـــول نهـــی و بـــه ممارســـت اخبـــار اهـــل بیـــت عصمـــت،  در نحـــرم اســـت 

کـــه ثمـــره اش در نـــذر اســـت،  کـــرده و نوشـــته: »از مباحـــث اصـــول پیرامـــون آن مباحـــث  امرشـــان 

ــد...«1  نگردیـ

که پیداســـت هربنـــد از این وصیت نامـــه دارای آموزه هـــای بلند دینـــی و اخلاقی  چنـــان 

یشـــه در متون وحـــی و عصمت دارد.  اســـت و ر

هـــر فقـــره آن » اقتبـــاس« و »تلمیـــح« و »کنایـــه« به مضامین آیـــات و روایـــات و حکمتهای 

که پیداســـت هربند از ایـــن وصیت نامـــه دارای آموزه هـــای بلند دینی  بـــزرگان اســـت. چنان 

و اخلاقـــی بـــا مضامین آیـــات و روایـــات و حکمت های بزرگان اســـت. افزون بـــرآن، این متن 

کلباســـی،  که مؤلف از طریق حدیثی خود: ســـید شـــفتی، حاجی  اجازه نقل حدیث اســـت 

ینی به ســـه فرزند: میـــرزا باوطالب، میـــرزا ابوالمکارم، میـــرزا ابوعبدالله  شـــیخ عبدالوهـــاب قزو

کرده اســـت. عطا 

یافت کرده  کـــه با دو تن از برادرانش این اجـــازه را در میـــرزا ابوطالـــب میرزایی )فرزند میرزا( 

کتـــاب مقالید  یـــخ 28 صفـــر 1289ق( از  در رســـاله الکفایـــة فـــی علـــم الدرایة )تالیـــف در تار

کلباســـی، ســـید محمدباقر شـــفتی،  الابـــواب نـــام آورده و ازمشـــایخ حدیثـــی پدرش )حاجی 
کرده اســـت.2 ینی( یاد  شـــیخ عبدالوهّـــاب قزو

***

یا، ج3، ص 353 1. سید موسی شبیری زنجانی، جرعه ای از در
2. علی صدرایی خویی، میراث حدیث شیعه، دفتر پنجم، ص 355
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متن وصیت نامه 
توصیـــةٌ یـــا بـــي الزهـــراء، علیهـــا وعلیكم الســـلام، یا أبـــا المـــكارم عزّالدین محمّـــد وأبا طالب 

یـــا أبا عبـــدالله شمس الدیـــن محمّد! فخرالدیـــن محمّـــد، و

 أفـــاض الله تعـــالی علیكـــم وشـــائح التوفیـــق ومراشـــح التحقیـــق، روحـــي لروحكـــم الفـــداء 

وجســـمي لجســـمكم الوقـــاء.

یـــن وأجدادكم   إله أبائكـــم الطاهر
ّ

یوصیكـــم العبـــد البـــالي والوالد الفـــاني بـــأن لا تعبـــدوا إلا

.
ً
الطیّبـــن وأئّمتّكـــم المعصومن ولا تشـــركوا به شـــیئا

یفعلون مّما یســـرّون ومّما   ما یقولـــون و
ّ

 خلقـــه وبكل
ّ

یز علیم بكل  شـــأنه العز
ّ

واعلمُـــوا أنّـــه جل

ن  یعلنو

وأنّـــه حـــيّ عـــالم قـــادر بذاتـــه لا بأوصـــاف معـــان زائـــدة عی ذاتـــه، فإنّهـــا إن كانـــت حادثة 

لّي أبديّ  یـــادة وأنّه قـــدیم أز  وزندقـــة؛ لأنّ القول به كفـــر وز
ً
إن كانـــت قدیمـــة فأشـــدّ كفـــرا فكفـــر و

ســـرمديّ، ســـبق الأوقـــات كونـــه والعدم وجـــوده والإبتـــداء أزلیّتـــه، وأنّه مجسّـــم الأجســـام ومجهّر 

الجواهـــر ومعـــرّض العـــوارض ومشـــعر المشـــاعر، فلا یوصف بجســـم ولا بجوهـــر ولا بعـــرض ولا له 

، لقضـــاء الضـــرورة بـــأنّ الصفة غیـــر الموصوف ولـــو لا توصیفـــه ذاته بما 
ً
صفـــات فیكـــون موصوفـــا

؛ إذ لیس كمثلـــه شيء وهو 
ً
وصـــف لمـــا جســـر علیه أحد مـــن المقرّبن ولا له حـــدّ فیكون محـــدودا

الســـمیع البصیـــر وأنّه حكیم في أقوالـــه وأفعاله عـــادل في قضائه وقدره وأحكامـــه، فلا یصدر منه 

یـــض ولا عبث ولا ســـفه في عبـــاده وأنّه كریم جـــواد لا یبخل في  قبیـــح ولا ظلـــم ولا جبـــر ولا تفو

 یكون لهم 
ّ

 بواجب فأرســـل الرســـل وأنزل الكتب ونصب الحجـــج، لئلا
ّ

إرشـــاده ولا یخل هدایتـــه و

عـــی الله حجّة یـــوم المحجّة.1 

 وعلیكم بالخشوع والخضوع ومكارم الأخلاق والتأدّب بأحسن الآداب مع الخالق، بل مع الخلائق

 فإنّ مكارم الأخلاق من صفات الأنبیاء والأوصیاء والأمثل فالأمثل. 
ً
 أیضا

 العاقل من لا یری لنفســـه عی 
ّ

كـــم مـــن التكبّـــر والترفّع عـــی أحد، فـــإنّ العاقل بـــل كل إیّا و

أحـــد فضـــلًا، فـــإنّ العـــزّ في التواضـــع والتقـــوی ومن طلبـــه في التكبّر لم یجـــده وقد أوحـــی الله إلی 

مـــوسی؟ع؟ أتـــدري لم ناجیتـــك وبعثتـــك إلی خلـــقي؟ قـــال: لا یا ربّ! قـــال: لأنّي قلبـــت عبادي 

1. نساء / 165
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 منـــك، فأحببـــت أن أرفعـــك من بـــن خلقي لأنّي عند المنكســـرة 
ً
 لي قلبـــا

ّ
واختبرتهـــم، فلـــم أر أذل

 1 بهم. قلو

وكان جدّكـم الـذي لـولاه لمـا خلـق الله السـموات والسـماواتین والأرض والأرضیـن والجنّـة 

یجلـس  كل مـع العبیـد و یـأ یحلـب شـاته و یخصـف نعلـه و بـه و یـن، یرقـع ثو والجنّاتیـن والنـار والنار

یـردف ولا یمنعـه الحیـاء أن یحمـل حاجتـه مـن السـوق إلی أهلـه  یركـب الحمـار و عـی الأرض و

یسـلم عـی مـن اسـتقبله مـن  یصافـح الغـي والفقیـر ولا ینـزع یـده مـن یـد أحـد حـیّ ینزعهـا هـو و و

كـریم  كبیـر وصغیـر وغـيّ وفقیـر ولا یحقّـر مـا دعـی إلیـه ولـو إلی خسـف التمـر وكان خفیـف المؤونـة، 

 
ً
 مـن غیـر عبـوس، متواضعـا

ً
الطبیعـة، جمیـل المعاشـرة، طلـق الوجـه، بسّـاما مـن غیرضحـك، محزونـا

 مسـلم، ولم یتجشـأ مـن شـبع قـطّ 
ّ

 بـكل
ً
ـة، جـواد مـن غیـر سـرف، رقیـق القلـب، رحیمـا

ّ
مـن غیـر مذل

سـوة حسـنة.(3
ُ
كـم هـذا لـولم یكـن لكـم غیـره و )لكـم في رسـول الله أ ولم یمـد یـده إلی طمـع2 وكفا

أنّ الحسـود لا  مـن الحسـد، لأنّ الحاسـد جاهـل لأنّـه لم یـرض بقضـاء الله واعلمـوا  كـم  إیّا و
والحسـنات.5 الإیمـان  كل  یـأ والحسـد  یسـود4 

 بالمعجزات 
ّ

یّدون من عند الله عزّ وجل  أنبیائه ورسله وحججه معصومون مؤ
ّ

ثّم اعلموا أنّ كل

كان  إن  كبیـرة لا قبـل النبـوّة ولا بعدهـا، بـل لایهمّـون بذنـب و الباهـرة، فـلا یذنبـون صغیـرة ولا 

 منهـم كان 
ّ

. نعـم! قـد یصـدر مـن بعضهـم تـرك الأولی وهـو لا ینـافي عصمتهـم ولا نبوّتهـم وكل
ً
مفتقـرا

 في عصـره وزمانـه، سـیّما الخمسـة الذیـن كانـت أوحیة الشـرائع دائـرة بهم وهم 
ّ

حجـة الله عـزّ وجـل

 جلالـه وهـو مِنعـام وسـیّدهم سـیّدنا ونبیّنـا البشـیر النذیـر 
ّ

الذیـن جمعهـم إسـم مـن اسمـاء الله جـل

یـن عـی العالمـن  محمّـد المصطـفی، الـذي هـو خاتَمهـم وخاتِمهـم وقـد فضّلـه الله تعـالی وآلـه الطاهر

یّـة بعضهـا مـن بعـض.6  ذر

ین  ثّم اعلمـوا أنّ خلفائـه وأوصیائـه علیهـم الصـلاة والسـلام عیبة علـم الله وعلم الأوّلن والآخر

1. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 115
2. همان، ج 1، ص 115

3. احزاب / 21
4. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 129

5. همان، ج 1، ص 130
6. آل عمران / 34
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بمـا یكـون إلی یـوم  بمـا هـو كائـن و یـادة، فهـم عالمـون بمـا كان و عندهـم و]علـم[ الملائكـة المقربـن وز

 
ّ

م رسـول الله صی
ّ
مـا یكون كیف یكون وقد عل

ّ
القیامـة ولـولا البـداء المخصـوص بذاتـه لاخبـروا بكل

 بـاب 
ّ

الله علیـه وآلـه أمیرالمؤمنـن علیـه الصـلاة والسـلام ألـف بـاب مـن العلـم وانفتـح لـه مـن كل

ألـف بـاب1 وعلـم أمیرالمؤمنـن علیـه الصـلاة والسـلام الحسـن المجتـی والحسـن الشـهید بكربـلاء 

مـه وهكذا.
ّ
 السـجاد ما عل

ً
ـم الحسـن؟ع؟ ابنـه علیّـا

ّ
ألـف ألـف بـاب وعل

 العلوم الآن مخزونة عند إمام زماننا قائم آل محمّد عجّل الله فرجه وكحّل الله عیوننا بتراب
ّ

  وكل

 لیـالي الجمعـة ولیـالي القـدر ومـا ظهـر للخلـق مـن علومهـم 
ّ

یـد في علمـه كل  إلی مـا یز
ً
 نعالـه، مضافـا

 بقدر ألف غیرمعطوف2 فلا تصفوا إلی تلوّ التلات ولا إلی غلوّ الغلات وابتغوا 
ّ

 ومناقبهم وفضائلهم إلا

 للدّلیل 
ً
 بن ذلك سبیلًا، فما بلغكم منهم ولم یدركه عقولكم فردّوه إلیهم ولا تنكروه ما لم یكن مصادفا

القطعي والبرهان الیقیي من الدّلائل الدینیّة والبراهن المذهبیّة. 

وعلیكـم بمودّتهـم ومحبّتهـم ومـودّة مـن یحـوم حـول حـوائم العصمـة وبالبـراءة مـن أعدائهم ومّمن 

ظلمهـم وغصـب حقوقهـم و إشمئـزّ عنـد ذكـر مناقبهـم وأنكـر فضائلهم. 

 
ً
بعـون حدیثا وعلیكـم بضبـط أخبارهـم وآثارهـم وتنقیدهـا. وقـد ورد عـن النـيّ؟ص؟ أنّـه قـال: ار

بعون  یسـتظهرها الرجـل في حبّنـا أهـل البیـت خیـر مـن أربعن ألف دینار یتصدّق بهـا وأعطاه الله أر

 لرسـالة وزاد الدنیا والآخرة. 
ً
 یوم القیمة 3 فإنّها أجرا

ً
 حـرف أعطاه نورا

ّ
 حـرف ثـواب نـيّ وبـكل

ّ
بـكل

ـــفَ 
ْ
ل

َ
ـــمَ عَلِیّـــاً؟ع؟ أ

َّ
 الِله ؟ص؟ عَل

َ
 رَسُـــول

َ
  إِنّ

ُ
بَـــا جَعْفَـــرٍ؟ع؟ یَقُـــول

َ
 سَـــمِعْتُ أ

َ
بِـــي حَفْصَـــةَ قَـــال

َ
1.   عَـــنْ سَـــالِمِ بْـــنِ أ

بَـــا جَعْفَـــرٍ؟ع؟ عَـــنْ ذَلِـــكَ، فَـــإِذَا سَـــالِمٌ قَـــدْ 
َ
وا أ

ُ
ل

َ
صْحَابُنَـــا فَسَـــأ

َ
ـــقَ أ

َ
ـــفَ بَـــابٍ، فَانْطَل

ْ
ل

َ
 بَـــابٍ أ

ُ
کُلّ بَـــابٍ، یَفْتَـــحُ 

ـــمْ یَخْـــرُجْ 
َ
 وَ ل

َ
حَدِیـــثِ، ثُـــمَّ قَـــال

ْ
ا ال

َ
ثُ بِهَـــذ بَـــا جَعْفَـــرٍ؟ع؟ یُحَـــدِّ

َ
ثَنِـــي مَـــنْ سَـــمِعَ أ

َ
 بُکَیْـــرٌ وَ حَدّ

َ
صَـــدَقَ، قَـــال

ـــال، ج 2، ـــابٌ وَاحِدٌ.)الخص  بَ
َ

ـــال ـــهُ قَ
َ
نّ
َ
ـــي أ مِ

ْ
ـــرُ عِل کْثَ

َ
ـــنِ وَ أ وِ اثْنَیْ

َ
ـــابٍ أ ـــرُ بَ ـــوَابِ غَیْ بْ

َ ْ
ـــكَ الأ

ْ
ـــنْ تِل ـــاسِ مِ ـــی النَّ

َ
 إِل

 ص 644(
تُ فِدَاكَ! حَدِیثٌ 

ْ
هُ کَامِلٌ جُعِل

َ
 ل

َ
بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ فَقَال

َ
ی أ

َ
ارُ عَل مَّ نَا وَ کَامِلٌ التَّ

َ
تُ أ

ْ
: دَخَل

َ
2. عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ قَال

 الِله ؟ص؟
ُ

ـيَ رَسُـول ـفِ بَـابٍ یَـوْمَ تُوُفِّ
ْ
ل

َ
ثَ عَلِیّـاً؟ع؟ بِأ

َ
بِـيَّ ؟ص؟ حَـدّ  النَّ

َ
نّ

َ
ثَنِـي أ

َ
 حَدّ

َ
 اذْکُـرْهُ فَقَـال

َ
نٌ فَقَـال

َ
 رَوَاهُ فُـلا

تُ فِـدَاكَ! فَحَهَرَ ذَلِكَ 
ْ
تُ جُعِل

ْ
کَانَ ذَلِـكَ، قُل قَدْ 

َ
 ل

َ
ـفِ بَـابٍ، فَقَـال

ْ
ل

َ
ـفُ أ

ْ
ل

َ
لِـكَ أ

َ
ـفَ بَـابٍ فَذ

ْ
ل

َ
 بَـابٍ یَفْتَـحُ أ

ُ
کُلّ  

ى مِـنْ فَضْلِکُمْ مِنْ  ـتُ فِدَاكَ! فَمَـا یُرْوَ
ْ
ـهُ جُعِل

َ
ـتُ ل

ْ
وْ بَابَـانِ، فَقُل

َ
کَامِـلُ! بَـابٌ أ  یَـا 

َ
لِشِـیعَتِکُمْ وَ مَوَالِیکُـمْ؟ فَقَـال

فاً 
ْ
ل

َ
 أ

َّ
نْ تَـرْوُوا مِـنْ فَضْلِنَا، مَا تَـرْوُونَ مِنْ فَضْلِنَـا إِلا

َ
 وَ مَـا عَسَـیْتُمْ أ

َ
 فَقَـال

َ
وْ بَابَـانِ؟ قَـال

َ
 بَـابٌ أ

َّ
ـفِ بَـابٍ إِلا

ْ
ل

َ
ـفِ أ

ْ
ل

َ
أ

غَیْـرَ مَعْطُوفَةٍ.)الکافی، ج 1، ص 297(
3. جامع الأحادیث، ص 58
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ثّم اعلمـوا أنّ نبیّنـا خیرالنبیّـن وأوصیـاؤه خیرالوصیّـن ودینـه خیرالأدیـان وكتابـه خیـر الكتـب 

مّتـه كأنبیـاء بـي إسـرائیل1 خصوصـا 
ُ
مـم السـابقة كیـف وعلمـاء أ

ُ
مّتـه المرحومـة خیرالأ

ُ
یة وأ السـماو

 الذین یكفّلون أیتام آل محمّد؟ص؟ في أعصار الدول الباطلة وظهور أصحاب البدع الفاسدة وطغیان 

أهالي البطر الجاسدة. 

وأنّ كتابـه وعترتـه توأمـان ومتلازمـان لا یفترقـان حـیّ یـردا علیـه الحـوض، فطـوبی لمـن تمسّـك 

یـل لمـن فـرّق بینهمـا وتمسّـك بأحدهمـا دون الآخـر، مثـل أن یقـول ببقـاء القـرآن وفي العتـرة  بهمـا وو

 عن ورود 
ً
 باقیـة، حذرا

ً
 یجـب أن تكـون العترة الطاهرة أیضا

ً
الطاهـرة بالفقـدان ولّمـا كان القـرآن باقیـا

الكـذب عـی رسـول الله في قولـه المتواتـر عنـد الخاصّـة والعامّـة، من أنّه قال: إنّي تـارك فیكم ثقلن 

كتـاب الله وعتـرتی ألا إنّهمـا لـن یفترقـا حـیّ یـردا عـیّ الحوض.2 

فعلیكـــم بتطهیـــر أفواهكـــم فإنّها طرق القـــرآن، فبعد ذلك اقـــروا من القرآن ما تیســـرلكم، فإنّها 

أفضـــل الأعمـــال وفي حكمـــه كتـــب الأدعیّة المأثورة عـــن أئّمتنا كصحیفة ســـیّد الســـاجدین؟ع؟ 

 قرطاس، مكتوب فیه 
ّ

یة والمناجـــات المرضیة بل كل یارات المرو وصحیفـــة الرضا؟ع؟3وصحف الز

 
ً
با  من الأرض مكتو

ً
اســـم من أسماء الله تعالی حیث ورد عن النيّ؟ص؟ أنّه قال: من دفع قرطاســـا

 فیـــه اســـم الله إجلالًا لله ولاسمـــه عن أن یدأس، كان عند الله مـــن الصدیقن وخفف عن والدیه 
كانا مشركن. 4 إن  و

 وعلیكم في قرائته بلحن العرب والحزن وأداء الحروف وحفظ الوقوف وطلب الرحمة عند آیات 

الرحمة والاستعاذة بالله تعالی من غضبه وعذابه عند آیات الغضب والعذاب. 

کتابی در این باره دارد با  1. محمد باقر مجلسـی، بحار الأنوار، ج 2، ص 22، میرزا ابوالقاسـم موسـوی زنجانی 
یعه، ج 16،  عنـوان:» فصـل الخطـاب فـي شـرح حدیـث علمـاء امتـي أفضل من أنبیـاء بنـي إسـرائیل«)الذر

ص 288، اعیان الشـیعة، ج 2، ص 453(
2. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 131

3. صحیفة الرضا؟ع؟: مجموعه دویست و هفده حدیث )با تفاوت تعداد روایات در نسخه ها( در موضوعات 
اعتقـادی و فقهـی و فضائـل و مناقـب و مصائـب اهل بیت؟عهم؟ و اخلاقـی و دیگر موضوعات از امام علی بن 
موسـی الرضـا؟ع؟ اسـت. ایـن مجموعـه احادیـث در انتسـاب و اسـناد در بالاترین درجه بـوده و یکی از منابع 
کتـاب بحـار الأنـوار اسـت. از ایـن کتـاب نسـخه های مختلـف در دسـت اسـت و بارهـا بـه چـاپ رسـیده و بـه 

فارسـی و اردو و... شـرح و ترجمه شـده اسـت. 
4. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 131
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یلًا ولا تتّبعوا متشابهاته یلًا وتأو  وعلیكم بإمعان النظر في محكماته وفهم المراد من متشابهاته تنز

 شاهد من بیانات العترة الطاهرة؟عها؟. 
ّ

 إلا

یـض والتأمّـل الغمیـض في أخبارهـم وآثارهـم؛ فإنّ العلـم والمعرفة والحكمة  وعلیكـم بالتتبّـع العر

 في الكتـاب والأخبـار؛ إذ فیهمـا الحكمـة الإیمانیّـه لا في المنسـوجات السوفسـطائیّة ولا 
ّ

لا توجـد إلا

یانیة، خالیـة عـن لبـاب معـان  في الملفوفـات الفلسـفیة وأیم الله أنّهـا قشـیرات یونانیـة والألفـاظ سـر

بـة مجعولـة بالعلـوم النافعة والفنـون الناجیة، أتظنّون  نورانیـة ولیـت شـعرنا أيّ مدخلیّـة لألفـاظ معرّ

إشـارات السـنّة  أنّ النجـاة توجـد في غیـر آل محمّـد؟عهم؟؟ فـلا تغفلـوا عـن شـفاء الكتـاب وأسـفاره و

یعة ومقاصدهـا وعن هدایة الأئّمة الهـداة ومواقفها، فلا یلتفتوا  یّـة وشـوارقها وعـن قوانـن الشـر النبو

إلی شـفاء الفلاسـفة وأسـفارها ولا إلی إشـارات السوفسـطائیّة وشـوارقها ولا إلی قوانـن الرئیسـیّة 

كان   للـرّد علیهـا وعـی أصحابهـا، فلـو 
ّ

وكلیّاتهـا ولا إلی المقاصـد ولا إلی المواقـف وجرجانیاتهـا، إلا

 
ً
 ولـو كان في المواقف والمقاصد وشـرحیهما نفعا

ً
یدیّـا تفتازانیاتهـا في الشـفاء شـفاء لمـا صـار صاحبـه ز

لمـا صـار لفافهـا سـنیّا ولـو كان في الشـوارق شـارق في ظلمـات الأسـفار ودیاجیهـا لمـا صـار مسـافرها 

یـة 
ّ
القـاف، لأنّهـا بالكل كتـب الفلاسـفة خلـف   فارمـوا 

ً
 ومـن أطمـار الشـرع المطـاع أجنبیـا

ً
فلسـفیّا

خارجـة عـن الحـقّ والإنصـاف وملفوفـة مـن الاعتسـاف وهـم في إشـراقیّتهم ومشـائیتّهم كالمتصوّفـة 

بهـم وأفعالهم  بأصنافهـا والمتنجّمـة بأطباقهـا أضـداد الأنبیـاء والأوصیـاء؟عهم؟، حیـث یكذبونهـم بقلو

وأعمالهـم وأن یقـرّوا بهـم في ألسـنتهم. 

وعلیكم بصدق القول ولو عی أنفسكم. 

كـم مـن الكـذب ولـو في أمـر حقیـر، مثـل أن تقولـوا للحصـاة النـواة وقـد ورد عـن جدّكـم أبي  إیّا و

كان عـلّي بـن الحسـن؟ع؟ یقـول: لولـده: »اتّقـوا الكـذب الصغیـر منـه  جعفـر الباقـر؟ع؟ أنّـه قـال: 

 جـدّ وهـزل فـإنّ الرجـل إذا كـذب في الصغیـر اجتری عی الكبیر. أما علمتم أنّ رسـول 
ّ

والكبیـر في كل

 صادق وما یـزال العبد یكذب حیّ 
ّ

الله؟ص؟ قـال: »مـا یـزال العبـد یصـدق حـیّ یكتبـه الله عزّوجل

 «1 الخبـر.
ً
یكتبـه الله كاذبـا

كبـر الكبائـر«، قلنـا:  نبّئكـم بأ
ُ
كبـر الكبائـر لقـول النـيّ؟ص؟ حیـث قـال: »ألا أ بـل الكـذب مـن أ

 
ً
 وعقـوق الوالدیـن وكان متُكئا

ّ
كبـر الكبائـر ثـلاث: الإشـراك بـالله عزّوجل بـی یـا رسـول الله، قـال: »أ

کلینی، الکافی، ج 2، ص338  1. محمّد بن یعقوب 
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فجلـس« وقـال: »ألا وقـول الـزور وشـهادة الـزور فمـا زال یكررهـا حـیّ قلنـا لیتـه سـكت«.1

كبّ الله أضدادهم.  یقة الفقهاء المتدیّنن، نصر الله أنصارهم وا  وعلیكم بالتفقه في الدین وطر

كرامهم یّة فإنّهم ورثة الأنبیاء فإنّ إ یة كثّر الله أمثالهم في البر  وعلیكم بتعظیم الفقهاء الإثي عشر

كرام لخاتم النبیّن؟ص؟ وهم خلفاء رسـول الله وحجج حجة الله عی الناس.   إ

 قیل ومن خلفائك یا رسول الله؟ قال: الذین یأتون 
ً
 قال رسول الله؟ص؟: »رحم الله خلفائي ثلاثا

یروون حدیثي و سنّتي «2  من بعدي و

وقـد ورد في التوقیـع المبـارك بیـد محمّـد بـن عثمـان عـن مولانـا صاحـب الزمـان عجـل الله فرجه 
وأمّـا الحـوادث الواقعـة فارجعـوا فیهـا إلی رواة حدیثنـا فإنّهـم حجّـتي علیكـم وأنـا حجّـة الله«.3

صـول، كمـا یسـمّونها 
ُ
إن سّماهـا اشـباه الطلبـة بالأ كـم مـن التوغّـل في الملـوكات المسلسـلة و إیّا و

صـول الخارجـی ولا تضیّعـوا أعماركـم فیمـا تتـری مـن قولهـم »إن قلـت ـ قلـت« 
ُ
في عصرنـا هـذا بالأ

ـف 
ّ
كقافلـة الـكاروان مـن دون أن یكـون في شـجرتها ثمـرة فقهیّـة، سـوی قولهـم لونـذر فـلان وحل

صـول الفقـه ولا بفروعـه واقتصـروا منها بمـا یوصلكم إلی 
ُ
 فإنّهـا لیسـت بأ

ً
 وفلانـا

ً
فـلان أن یفعـلا فلانـا

 للاسـتنباط.
ً
اسـتنباط الأحـكام والـذي یجـب في المقـام هـو مـا كان مقیاسـا

كدّ جدّكم الأمجـد؟ص؟ الوصیّة فیهم  وعلیكـم بمـودّة ذي القـربی4 وتعظیمهـم وترحّمهـم، فإنّهـا مّمـا أ

وفي محبّتهـم باللسـان والقلـب، حـیّ أنّـه قـال: »مـن لم یرحـم صغیرنـا ولم یوقـر كبیرنـا فلیـس منّـا«5 

یكهم.  وكفاهـم فخـرا أنّهـم شـركاء الله تعـالی في الخمـس والله شـر

النــاس وخواصهــم خــواص  فــأنّ عوامهــم خــواص  ومــالًا،  وفعــلًا  قــولًا  بصلتهــم  وعلیكــم 

ــذي هــو رحمــة للعالمــن  ــة عــی جدّهــم ال إعانتهــم مــن أســباب الشــفاعة لمــا فیهــا منّ الخــواص و

وقــد ورد عنــه؟ص؟ بروایــة جدّهــم الصــادق علیــه وعــی آبائــه وابنائــه الصــلاة والســلام أنّــه: »إذا 

مكــم، فتنصــت الخلائــق فیقــوم 
ّ
 یكل

ً
كان یــوم القیمــة نــادی منــاد أیّهــا الخلائــق! انصتــوا فــإنّ محمّــدا

1. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 185
2. محمد بن علی بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 420(

3. محمد بن علی بن بابویه قمی، کمال الدین، ج 2، ص 484
که درباره مودت و دوسـت داشـتن خاندان  قُرْبَی« 

ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َ
جْراً إِلّا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
4. شـوری / 23: »قُلْ لَا أ

که پاداش رسـالت و پیامبری اسـت. پیامبر 
5. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 185
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ــة أو معــروف فلیقــم حــیّ  ــد أو منّ ــه عنــدي ی كانــت ل ــا معشــر الخلائــق! مــن  النــيّ؟ص؟ فیقــول: ی

ــة والمعــروف  ــة وأيّ معــروف لنــا، بــل الیــد والمنّ مّهاتنــا وأيّ یــد وأيّ منّ
ُ
كافیــه، فیقولــون بآبائنــا وأ أ

 مــن أهــل بیــتي أو برّهــم أو كســاهم 
ً
لله ولرســوله عــی جمیــع الخلائــق، فیقــول: بــی! مــن آوی أحــدا

كافیــه، فیقــوم أنــاس قــد فعلــوا ذلــك، فیــأتي النــداء مــن  مــن عــری أو أشــبع جائعهــم فلیقــم حــیّ أ

عنــد الله یــا محمّــد! یــا حبیــي! قــد جعلــت مكافأتهــم إلیــك، فاســكنهم مــن الجنّــة حیــث شــئت، 
فیســكنهم في الوســیلة حیــث لایحجبــون عــن محمّــد وأهــل بیتــه صلــوات الله علیهــم«.1

وعلیكـم بخلـوص النیّـة في جمیـع الأعمـال حـیّ في المباحـاة والمجاهـدة في تحصیلهـا ولعمـري 

أنّـه مـن أصعـب وأحمزهـا، فـإذا فـزتم بـه بتوفیق الله وعنایته وبالتوسـل بمحمّد وآلـه؟ص؟ فقد وجدتم 

ین، فإنّ العمل القلیل الخالص لوجه الله تعالی خیر من الأعمال الكثیرة  كسـیر السـعادة في الدار أ

بـة عـلي یـوم الخنـدق  كانـت مغشوشـة ولـذا قـال رسـول الله؟ص؟: »لضر الـتي ملئـت الخافقـن إذا 

أفضـل مـن عبـادة الثقلن«.2 

وعلیكم باقامة الصلاة ومحافظتها عن الشوائب سیّما الصلاة الوسطی.3 

وعلیكـم بالنوافـل ولا سـیّما النوافـل الیومیّـة ولا سـیّما صـلاة اللیـل، فـإنّ الصـلاة خیر موضوع 

 ذنب له »أسـتغفر 
ّ

كثار الاسـتغفار وقد ورد في الحدیث طوبی لمن كان تحت كل إ ومعراج المؤمنن و

مّة. 
ُ
الله«4 بـل ورد أنّـه بمنزلـة وجـود النـيّ بن الأ

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والله لایضیع أجر المحسنن.5  وعلیكم بإیتاء الزكاة الواجبة و

وعلیكـم بالأحسـان مـا اسـتطعتم بالأرامـل والأیتـام والعجزة والفقراء والمسـاكن وابناء السّـبیل، 

 الذیـن أذوكـم بالقـول والفعـل، فإنّه خال عن الشـوائب. 
ً
یّـن خصوصـا  إذا كانـوا علو

ً
خصوصـا

 .
ً
وعلیكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عی قدرما علیه تقدرون فعلًا فقولًا فجنانا

 وعلیكــم بمطالعــة كتــب الأخبــار والفقــه المقتبســة عــن معــادن العصمــة؟ع؟، فإنّهــا نــور عــی نــور 

1. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 2، ص 442
2. محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 2، ص 39

3. بقره / 238
سْـتَغْفِرُ الَله.)ثواب الأعمال 

َ
کُلِّ ذَنْبٍ أ قِیَامَةِ تَحْتَ 

ْ
 الِله؟ص؟  طُوبَـی لِمَـنْ وَجَـدَ فِـي صَحِیفَتِهِ یَوْمَ ال

ُ
4. قـال رَسُـول

و عقاب الأعمال،  ص 165(
5. اسراء / 7
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یــس  ــد في تحصیــل شــواهد الجمــع والاشــتغال بالتدر ــار والتفقّ والتفكــر في طــرق الجمــع بــن الأخب

إن لم یمكن الاشــتغال به فالاشــتغال بالتصنیف  كرة العلم جهاد في ســبیل الله و والتدرّس، فإنّ مذا

كتابتهــا تســرّ المصنّفــن والمؤلفــن في القبــور ولا  والتألیــف في علــوم آل القــدس والطهــارة؟عهم؟، فــإنّ 

كــم مــن الاســتماع بقیــل النــاس وقالهــم  كــم ثّم إیّا إیّا تكتبــوا مــا لا ینفعكــم فیهــا فضــلًا عمّــا یضرّكــم و

ــوم لا  ــإنّ قطانهــا ق ــإنّ ادنی درجــة العلمــاء ومناصبهــم القضــاء ســیّما في الرســاتیق، ف للقضــاء، ف

، فاســتعیذوا بــالله مــن شــرورهم وأیم الله أنّهــم أشــرّ مــن الشــیطان وأتباعــه 
ً
یــكادون یفقهــون حدیثــا

الشــیطان لأنّ شــیوخهم جهلــة وكلماتهــم حنظلــة فضــلًا عــن شــبابهم، فإنّهــم قــوم بــور قلیــل الحیــاء 

دبــا 
ُ
كبارهــم أ بّاهــم بــن شــیوخ وكهــول جهلــة ولم یــروا مــن حداثــة تمییزهــم مــن  بــل لا حیــاء لهــم لتر

 ولا عــدلًا ولا وفــاءً، لایعرفــون قــدر أنفســهم ولا قــدر غیرهــم العــالم والجاهــل وأصحــاب 
ً
ولا حیــاءا

ــالم وأصحــاب  ــار عــی الع ــل الجاهــل وأصحــاب الن ــار عندهــم مســتوون، ب ــة وأصحــاب الن الجنّ

كادوا إیّاهــم یعبــدون وعلامــة معرفتهــم أنّهــم قــوم یحبّونكــم مــادام  الجنّــة عندهــم راجحــون، بــل 

كلــون ولــولا نفعكــم لهــم كادوا یقتلــون، فلــو وجــدوا مــن درّ علیهــم أو أطلــق لهــم أو یرجــوا  منكــم یأ

قــون، فــإذا نالــوا أغراضهــم وفیتروّغــون، فــلا یبالــون فیمــا یقولــون 
ّ
منــه الأدرار والإطــلاق فیتمل

یعملــون مــاذا، لــوا في أقوالهــم وأفعالهــم یتناقضــون وأیم الله أنّهــم عــن ذكــر الله لغافلــون وعــن  و

 الذكر غیر النافع الدنیوي كارهون. 

 ولاتضیّعـوا أعماركـم 
ً
فعلیكـم بسـواد أعظـم فإنّـه إن وجـد فیـه أشـرار یوجـد فیـه الأخیـار أیضـا

 عـن السـوق الدائـر والمـاء 
ً
في بلـد، غلـب عـی أهلـه الجهالـة والشـقاوة، مثـل أن یكـون البلـد خالیـا

كـم العـادل والعـالم العامـل.  الجـاری والطبیـب الحـاذق والحا

ـة الشـرعیّة واسـتفراغ الوسـع في معرفـة حكـم مـن أحـكام الله 
ّ
وعلیكـم بإمعـان النظـر في الأدل

فـة المعتبـره والصحـف المصنّفـة 
ّ
یـدون اسـتنباطها في الكتـب المؤل تعـالی وتكـرار النظـر في مسـألة تر

مـا  وجـدتم  فـإن  الخلافـات   
ّ

بمحـال والاطّـلاع  الإجماعـات  بمجامـع  التـامّ  والاسـتحضار  المعتمـدة 

كثرهـم أو كانـت مشـهورة بینهـم أو علیـه أسـاطینهم فأحمـدوا   لمـا علیـه الفقهـاء أو أ
ً
رجّحتمـوه موافقـا

 
ّ

 فاتّهموا أنفسـكم وأنظاركم، ثّم جدّدوا أنظاركم ولاحظوا أطراف المسـألة ومحال
ّ

إلا الله وأشـكروا له و

 تقعوا عی 
ّ

إلا  من القـول و
ً
 تقولوا شـططا

ّ
إمـكان وجـدان دلیـل لهـا حـیّ یأتیكـم الظـنّ أو الیقـن لئلا

خـلاف مـا أجمـع علیـه الأصحـاب؛ فـإنّ الإفتـاء خطـره عظـیم والمفـتي عـی وزر مـن عمـل بفتیـاه 
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ً
إلی یـوم القیامـة زعـیم والفتـوی بغیـر علـم ولا هـدی مـن الله مـن مواضـع اللعـن فـإذا أحطـتم خیـرا

 واسـتغفروا الله فإنّـه غفـور رحـیم وكونـوا 
ً
بالاشـتباه أو بالخطـأ بعـد اسـتفراغ الوسـع فارجعـوا عنـه فـورا

یـب فیـه.  مـع الجماعـة؛ فـإنّ المجمـع علیـه مّمـا لا ر

كـرة العلـم معهـم مـن دون رئـاء  وعلیكـم بمجالسـة العلمـاء الربانیّـن والفقهـاء الإمامیّـن ومذا

 في التخلـق بأخـلاق 
ً
النـاس كالجاهلـن المرائیـن، فـإنّ في مجالسـة العلمـاء والفقهـاء دخـلا عظیمـا

الله وازدیـاد ملكـة اسـتنباط أحـكام الله وانحـلال المشـكلات ودفـع المعضـلات. 

 
ً
 مـن حـال ولـو حالـة واحـدة أو علـم ولـو حرفـا

ً
وعلیكـم بشـكر الخلـق مّمـن انتفعـتم منهـم شـیئا

، فـإنّ مـن لم یشـكر الخلـق لم یشـكر الخالـق. 
ً
 أو عمـل ولـو شـدّ حطـام أو مـال ولـو تمـرا

ً
واحـدا

ومنـه تعظـیم الأسـاتید والمشـایخ فإنّهـم خیـر الآبـاء الشـرعیة 1 فـلا ینبغـي أن یتـرك تعظیمهـم في 

بّهـم یرزقـون.  حیاتهـم ومماتهـم، فإنّهـم أحیـاء عنـد ر

فاتهـم وذكـر أسمائهـم بالألقـاب والكی والدعاء لهـم والترحم علیهم 
ّ
 ومنـه تكـریم مصنّفاتهـم ومؤل

یـد 2 الشـهیدیّة حـیّ تشـاهدوا إهتمامـه في وضـع بعضها عی بعض.  فانظـروا إلی منیـة المر

الوالدیـن  قبـور  سـیّما  ولا  والصلحـاء  العلمـاء  قبـور  سـیّما  ولا  المؤمنـن  قبـور  یـارة  بز وعلیكـم 

یـن وسـائر الشـهداء المرضیّـن وأصحابـه المكرّمـن فمـن  یـارة قبـر النـيّ وآلـه الطاهر والأقربـن وأمّـا ز

ـة والدیـن. 
ّ
أعظـم أركان المل

 مـن المؤمنـن وقـد ورد عـن جدّكـم الصـادق؟ع؟ أنّـه قـال: »مـن 
ً
كُـم مـن أن تحقـروا أحـدا إیّا و

 لـه حاقـرا حـیّ یرجـع عـن محقرتـه إیّـاه«3 
ّ

 لم یـزل الله عـزّ وجـل
ً
حقـر مؤمنـا

یـة مـن قراهم  كـم مـن أن تعبّـروا بمقبـرة مـن مقابـر المسـلمن في أيّ كـورة مـن كورهـم وأيّ قر إیّا و

یهـم مـن دون تسـلیم ودعـاء وترحّـم لهـم، فإنّهـم لذلـك محتاجون ولإحسـان  وأيّ صحـراء في صحار

المحسـنن مفتاقـون وذلـك منكـم مّمـا یوجـب أن یحبّكـم الله لأنّـه یحبّ المحسـنن. 

مك.)الاثنا عشـریة في المواعظ 
ّ
دك، و أب زوّجك، و أب عل

ّ
ثة: أب ول 1. عن رسـول الله؟ص؟ انه قال: الآباء ثلا

العددیة، ص ٨١(
2. کتـاب منیـة المریـد فـي أدب المفیـد و المسـتفید، اثـر شـیخ علـی بـن زیـن الدیـن عاملی مشـهور به شـهید 
کتاب با تصحیح اسـتاد شـیخ  کرده اسـت. این  که آن را در سـال 954ق تالیف  ثانی )شـهادت 965ق( 

رضـا مختـاری در انتشـارات بوسـتان کتـاب قم به چاپ رسـیده اسـت. 
کلینی، الکافی، ج 2، ص351 3. محمّد بن یعقوب 
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 وسـیادة بإقامـة البیّنـة عـی فقرهـم وسـیادتهم، فـإنّ في 
ً
فـوا مـن ادّعـی فقـرا

ّ
كـم مـن أن تكل إیّا و

كفایـة، إنّمـا كفاهـم الإحتـراق بنـار الفقـر والفاقـة والتغـرّب عـن الأوطـان ولا  دعواهـم الفقـر والسـودة 
یـز العلـیم، لیشـهد  كثرهـم في بحـار الفاقـة مغرقـون، ذلـك تقدیـرا لعز یّـة، فـإنّ أ سـیّما السـادات العلو
یّـة الرسـول؟ص؟   عصـر حـیّ الیهـود والنصـاری والمجـوس یـوم المؤاخـذة، بأنّـا شـاهدنا ذر

ّ
أهـل كل

 جلاله حجّة 
ّ

 یكـون لغاصـي حقوقهـم ورأینـا هـم مفتامـن عی الله جـل
ّ

في عصرنـا محتاجـن، لئـلا
یّـة المظلومـن مـن لدن وفاتـه إلی قیام قائم آل  بعـد وفـات رسـول الله؟ص؟ في عترتـه المعصومـن وذر

یـن علیـه وعلیـه السـلام.  یـن المطهّر محمّـد الطاهر
م وأعوانهـم وأعمالهـم وأقوالهـم والركـون 

ّ
كـم مـن الرّغبـة الجنـاني والمیـل القلیـاني إلی الظـلا إیّا و

یاضاتهـم وترهّاتهـم ودعـوی  ـن والمتصوّفـن واحتمـال الصحّـة في ر
ّ

إلی مجالسـة المتحكم إلیهـم و
كراماتهـم لأقطابهـم وأبدالهـم وأوتادهـم، خذلهـم الله تعـالی. 

 حقائق 
ً
یضا  عر

ً
كـم مـن الجمـود بظاهر الفاظ الكتاب والسـنّة، فـإنّ للألفاظ العربیة عرضا إیّا و

ومجـازات وكنایـات ومنقـولات ومشـتركات ولا سـیّما في ألفـاظ الكتـاب المجیـد، فـإنّ ظاهرهـا انیـق 
وباطنهـا عمیـق1 فظاهـر بعضهـا عـامّ والمـراد خـاصّ وبعضهـا بعكـس ذلـك وبعضهـا ظاهـر أرخصـة 
یـلات وناسـخات ومنسـوخات ومطلقـات  یـلات وتأو یمـة وبعضهـا عكسـه. وفیهـا تنز وباطنهـا عز
ومقیّـدات ومجمـلات ومبیّنـات وقـد یطلـق القیـد ولا یـراد منه سـوی التوضیـح أو التوبیخ أو نحوهما 

مـور، فاطلبوهـا مـن التتبّـع التـامّ في الكتـب الدینیّـة بإطباقهـا وأصنافهـا. 
ُ
إلی غیـر هـذه الأ

 واحد خلیفـتي نبیّنا؟ص؟ فلا 
ً
منـا تكلیمـا

ّ
یمـه، فإنّـه كلام الله الـذي بـه كل وعلیكـم بتعظیمـه وتكر

 بالطهـارة فإنّـه مـن شـعائر الله 
ّ

 وأنّكـم مطهّـرون2 بـل لا تأخـذوه بأیدیكـم ولا تضعـوه إلا
ّ

تمسّـوه إلا
تعالی. 

 عـزاء الحسـن وأولاده وأصحابـه علیهـم 
ً
وعلیكـم بإقامـة عـزاء محمّـد وآل محمّـد؟ص؟ خصوصـا

كـم مـن التسـامح فیـه والتغافـل عنهـا.  إیّا  في أیّـام مصائبهـم و
ً
صلـوات الله وسـلامه خصوصـا

كـم مـن المضائقـة في بـذل اموالكـم بغیـر حسـاب، فإنـا نصـرف مقدورنا مـن دون ضبط ولا  إیّا و
حسـاب وأيّ حسـاب بـن الإمـام الـذي هـو أولی بالمؤمنـن مـن أنفسـهم وبـن رعیّته وأيّ محاسـبة 

 
ً
 ونثـرا

ً
بـن الوالـد وولـده، فـلا تضایقـوا مـن بـذل أنفسـكم في إقامـة العـزاء لهـم وذكـر مصائبهـم نظمـا

1. نهج البلاغه، خطبه 18، ص 19
2. واقعه / 79 
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، فـإنّ الله أذن للمظلومـن أن یجهـروا بالقـول1 وأيّ مؤمـن لیـس بمظلـوم 
ً
 وعلانیـةً خفـاءً وجهـارا

ً
سـرّا

بمظلومیّـة أئّمتـه وسـادته وقادتـه ولا سـیّما بنوهاشـم فإنّهـم أیتـام وكیـف أیتـام ومشـرّدون و مطـرّدون 

في بـلاد الإسـلام. 

ـه ومنـه اختیـار مـا طابـت وعفّـت من النسـاء مـن قبیلة معروفة 
ّ
 شيء في محل

ّ
وعلیكـم بوضـع كل

مّهـات الأولاد، فـلا تضعـوا حجـج الله نطفكـم في أرحـام خضـراء الدمـن،2 فـإنّ 
ُ
بالتدیّـن والعفـاف لأ

نطفكـم ودائـع الله تعـالی عندكـم، فـلا تضیّعوهـا في الأرحـام المنتنـة، لتكونـوا مـن المضیّعـن لنطـف 

رسـول الله ونطـف حجـج الله.

 وابذلـوا اهتمامكـم في تحصیـل الأرحـام الطاهـرة عـن العیـوب، فـإذا وجدتموهـا فانكحوهـا مثی 

إن لم تجـدوا فاقنعـوا بواحـدة ولـو كانـت  بـاع3 فإنّهـا أفضـل نعـم الله تعـالی بعـد المعرفـة و وثـلاث ور

غیـر حسـناء، فإنّهـا خیـر مـن ألـف حسـناء غیـر عفیفـة غیـر متدیّنـة سـوئیّة الخلـق. 

من الوصايا والموقوفات والزکوات وأموال الیتامی والمساکین
 عی إنّا 

ً
كل من هذه الأموال فإنّها نار في الدنیا والآخرة 4 واشهد الله تعالی وكفی به شهیدا كم من الأ إیّا  و

 قطّ، لا في الحضر ولا السفر و إن كنّا في كمال الحاجة، بل 
ً
كل منها شیئا  احترزنا حیّ المقدور منها ولم نأ

إن لم نرتزق بفضل الله   بن هذه الأموال وبن المیتة، لكنّا نختار المیتة عی هذه الأموال و
ً
 لو كان الأمر دائرا

كلها   تعالی لا منها ولا من تلك الأموال، فإنّها أوساخ ووزر ووبال، فإن رزقنا الله من طیّبات الرزق نأ

 .
ً
 أو كثیرا

ً
 نسئل الله تعالی أن یغنینا بحلاله عن حرامه ولو كان یسیرا

ّ
إلا ونشكرها و

 ،
ً
 5 وجعلكـــم سمیعا بصیرا

ً
 مذكورا

ً
وعلیكـــم بالتـــوكّل عی الذي خلقكـــم حیث لم تكونوا شـــیئا

 فإنّه قدّر رزقكم ثّم خلقكم وقسّـــمه بن خلقه حســـبما اقتضاه حكمته وهو الذي یرزق من یشـــاء 
بغیر حساب. 6

1. نساء / 148
مَنِ؟   الِله! وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّ

َ
مَنِ  قِیلَ یَا رَسُـول کُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّ ا اسُ! إِیَّ هَا النَّ یُّ

َ
 أ

َ
 الِله؟ص؟ خَطِیباً فَقَال

ُ
2. قَامَ رَسُـول

وْءِ. )الکافی، ج 5، ص 332( حَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّ
ْ
ةُ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

َ
قَال

3. نساء / 3
4. نساء / 10
5. انسان / 1
6. نور / 38
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: )وَمَـــن یَتّقِ الَله 
ّ

 حال، فإنّه وســـیلة الوســـائل، كما قـــال الله عزّوجل
ّ

وعلیكـــم بالتقـــوی في كل

مرِه 
َ
 الِله فَهُو حَســـبُه إِنّ الَله بَالِغُ أ

َ
یَرزُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِـــب وَمَن یَتَوَكّل عَـــی  وَ

ً
ـــهُ مَخرَجـــا

َ
یَجعَـــل ل

1)
ً
 شَيءٍ قَدرا

ّ
 الُله لِـــكُل

َ
قَـــد جَعَل

 أو لم یقـــرع عی مســـامعكم اســـتغناء جدّكم الخلیل الرحمن عن إعانـــة مثل جبرئیل؟ع؟، حن 

كان بن الأرض والســـماء، مشـــدود الیدیـــن والرجلن لما ألقاه نمرود إلی النـــار2 وأنتم بفضل الله ومنّه 

 ما 
ّ

 إلا
ً
ســـوة حســـنة3 فلا تســـئلوا عن غیر الله حاجة ولا شـــیئا

ُ
من ســـلالة نســـله ولكم في جدّكم أ

الرحمن. له  أذن 

 حوائجكـــم بعد الصـــلاة ولو بعد ركعتـــن، واجعلوا أجدادكم وأئّمتكم شـــفعاء عند 
ّ

 واطلبـــوا كل

ـــوا عی محمّـــد وآل محمّد قبل مســـألة حوائجكم وبعدها، فإنّ الله كتب عی نفســـه 
ّ
الله تعـــالی وصل

اســـتجابة دعاء من توسّـــل بمحمّد وآل محمّد؟ص؟. 

 یـــوم ســـبعن مـــرّة، لمـــا ورد عن 
ّ

 منـــه في كل
ّ

وعلیكـــم بالأســـتغفار في جمیـــع الأحـــوال ولا أقـــل
 یوم ســـبعن مـــرّة.4

ّ
النـــيّ؟ص؟ أنّـــه لم یـــزل یســـتغفر الله كل

 یوم ســـبعن مرّة، 
ّ

 ولمـــا ورد في الحدیـــث عـــن أبي عبدالله؟ع؟ أنّه قال: »من اســـتغفر الله في كل

كثر من ســـبعمائة ذنب«5   یوم أ
ّ

غفرلـــه ســـبعمائة ذنب ولا خیر في عبـــد یذنب في كل

كم من الحكم بغیر الحق وقول الزور6 وشهادة الزور. إیّا و

ثّم اعلمـــوا أنّي أجـــزت لكم إجازة وجازة وســـنذكر لكـــم إجازة مفصّلة إن شـــاء الله تعالی، في أن 

تـــرووا عـــيّ جمیـــع ما جـــاز لي روایته عن أســـاتیدي الفخام ومشـــایخي الكـــرام قـــدّس الله أرواحهم 

بأســـانیدهم المذكورة في إجازاتهم. 

سـتاذ المجتهدیـن الحـاجّ 
ُ
مـة العلمـاء فهامـة الفقهـاء أ

ّ
سـتاذي ومـن علیـه اسـتنادي علا

ُ
 فمنهـم: أ

1. طلاق / 3-2
 

َ
یْـكَ فَـلا

َ
ـا إِل مَّ

َ
 أ

َ
ـكَ حَاجَـةٌ یَـا خَلِیـلَ الِله! فَقَـال

َ
ل

َ
مَنْجَنِیـقِ، أ

ْ
ـةِ ال

َ
کِفّ  جَبْرَائِیـلُ لِإبرَاهِیـمَ؟ع؟ وَ هُـوَ فِـي 

َ
کَمَـا قَـال  .2

جَاةِ.)ارشـاد القلـوب، ج 1، ص 121( ـی الِله وَ وُثُوقـاً بِـهِ فِـي النَّ
َ
اعْتِمَـاداً عَل

3. ممتحنه / 4
ةً. )الکافی،  کُلِّ یَوْمٍ سَـبْعِینَ مَـرَّ  فِي 

َ
ـی الِله عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
 الِله؟ص؟ یَتُـوبُ إِل

ُ
کَانَ رَسُـول  :

َ
بِـي عَبْـدِ الِله؟ع؟ قَـال

َ
4. عَـنْ أ

ج 2، ص 438(
5. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 181

6. حج / 30 
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محمـد إبراهـیم الكربـاسي1 فإنّـه أوّل مـن أجـاز لي بجمیـع طـرق إجازاتـه.

یّته الحاجّ السیّد  ین وذرّ  ومنهم: شیخنا وسیّدنا وسیّد المجتهدین سّمي باقر علوم الأوّلن والآخر

 مـا جاز له روایته. 
ّ

محمّـد باقـر2 حیـث أجاز لي بكل

ومنهـم: مـن تلمّـذت برهـة مـن الزمـان في حضرتـه وهـو العالم العامـل والفقیه الكامل العابـد الزاهد 

یـي3 حیـث أجاز لي بجمیـع إجازاته. الحـاجّ المـولی عبدالوهّـاب القزو

ه نسـئلكم أن لا تنسـوني إذا و سـدت تحت التراب و خرج الأمر من 
ّ
ومنهم: غیرهم وبعد ذلك كل

یـارة المشـاهد المقدّسـة والجلـوس في   البـاب مـن العبـادة والإحسـان وتـلاوة الكتـاب وز
ّ

یـدي في كل

مجلـس عـزاء آل محمّـد؟ص؟ والبـكاء عـی مظلومیّتهم 

واسـئلكم أن تهبوا لي ثواب قرائة سـورة أو آیة من آیات القرآن وثواب قطرة من دموعكم السـائلة 

عی خدودكم في عزاء آل محمّد ولا سـیّما في عزاء الحسـن وأصحاب الحسـن وأولاد الحسـن )علیه 

وعلیهم السلام(

هـات 
ّ
 لي وللآبـاء والأمُ

ً
 واسـتغفروا الله لي ولكـم في قنـوت صلواتكـم، فـإنّي لم أزل كنـت مسـتغفرا

 من سـلف منهم 
ً
وللأسـاتید وللذیـن وجـب حقّهـم عـلّي ولمـن وصّـاني بالدعـاء، بل ولأهل دیي جمیعا

 منهم 
ً
 من أرباب احتیاج الدنیا وأشـدّ سـرورا

ً
ومن غَبَر إلی یوم القیامة، فإنّ أهل القبور أشـدّ احتیاجا

بـيء یسـیر مـن الإحسـان إذا تصـدّق لهـم أولیاؤهـم أو غیرهـم و لـو بتمـر و في الحدیـث عـن النيّ؟ص؟ 

أنّـه قـال: »إذا تصـدّق الرجـل بنیّـة المیّـت، أمـر الله تعـالی جبرئیـل؟ع؟ أن یحمل إلی قبره سـبعن ألف 

یقولـون السـلام علیـك یـا ولّي الله، هـذه   ملـك طبـق مـن نـور، فیحملـون إلی قبـره و
ّ

ملـك، في یـد كل

 وأعطـاه الله ألـف مدینـة في الجنّـة وزوّجـه ألـف حـوراء 
ً
هدیّـة فـلان بـن فـلان إلیـك فتیـلًا لأقبـره نـورا

ـة وقـضی لـه ألـف حاجة«4
ّ
وألبسـه ألـف حل

إلی منتهی وجعلكم من العلماء  غكم إلی أقصی درجات العلم والعمل و
ّ
 نسئل الله تعالی أن یبل

كفكـم الكافیـة ویجعلكم مـن المروّجن لدین  یعته في أ واسـتودعكم الله ربّ العالمـن ویجعـل زمـام شـر

کلباسی )1180-1261 ق(. رک: مکارم الآثار، ج 5، ص1646-1643 1. حاجی محمد ابراهیم 
2. سید محمد باقر حجة الاسلام شفتی )1175-1260 ق(. رک: مکارم الآثار، ج 5، ص1620-1614

ینـی )-1264 ق(. رک: طبقـات اعـلام الشـیعه؛ الکـرام البـررة، ج 3، ص 809- 3. شـیخ عبـد الوهـاب القزو
812 / مـکارم الآثـار، ج 5، ص 1740-1736

4. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 175- 176
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والسـلام، هـذه  الصلـوة  المهدیّـن علیهـم  الهادیـن  وأئّمتكـم  الطیّبـن  یـن وأجدادكـم  الطاهر آبائكـم 

وصایـاي إلیكـم والله خلیفـتي علیكـم وهـو أرحـم وأرؤف بكم من الوالدة الشـفیقة المرضعة بما أرضعته 

بآلاف مـرّه.

موركم، فإنّ الذین یظنّون بالله ظنّ السـوء یجعل الله علیهم 
ُ
 وعلیكم بحسـن الظنّ به في جمیع أ

یل.1  دائرة السـوء كما في التنز

ید مـا حرّرنـا في سـنة الثـاني والثمانـن ومائتـن بعـد ألـف مـن الهجـرة، ثّم كتبـه  وقـد فـرغ مـن تسـو

بیمنـاه الداثـرة في لیلـة بجمعـة لیلـة الحـادي عشـر مـن اللیالي التي مضت من شـهر صفـر المظفّر المنتظم 

یّة عی هاجرهـا آلاف سـلام وتحیّة وأنا  في شـهور سـنة أربـع وثمانـن ومائتـن بعـد ألـف مـن الهجـرة نبو

العبـد الآثم لـدي حضـرة سـیّده العاصم.

تی، تهران، کتابفروشی اسلامیّه، 1349 ش، 2ج. ک، ذبیح الله محلا - اختران تابنا
- إرشاد القلوب إلی الصواب، حسن بن محمد دیلمی، قم، الشریف الرضی ، 1412ق، 2ج.

- الاعـــلام )قامـــوس تراجم لاشـــهر الرجال و النســـاء من العرب و المســـتعربین و المستشـــرقین(، خیر 
الدیـــن  زرکلی، بیـــروت ، دار العلم للملاییـــن، 1989م، 8 ج.

- أعیان الشیعة، سید محسن امین عاملی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403، 11ج. 
- الاقبـــال بالاعمال الحســـنة، علی بن موســـی  ابن طـــاووس، تصحیح: جواد قیومـــی اصفهانی، قم ، 

دفتر تبلیغات اســـلامی ، 1376 ش ،3 ج.
- بحار الانوار، محمد باقر بن محمد تقی  مجلسی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی ، 1403 ق .

- بناهای آرامگاهی استان زنجان، هوشنگ ثبوتی، زنجان، نشر زنگان، 1390.
کتابفروشی مصطفوی  - تاریخ زنجان؛ علماء و دانشـــمندان، ســـید ابراهیم موســـوی زنجانی، تهران، 

- بوذرجمهری،1392 ق. 
- تاریخ مســـاجد و تکایای عصر قاجار در زنجان با بررســـی اســـناد و موقوفات آنها، معصومه زینعلی، 

کتاب، 1394.  زنجان، نیکان 

1. فتح / 6
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- تکملة أمل الآمل ، ســـید حســـن صـــدر کاظمی، محقق:حســـین علی محفـــوظ، عبدالکریم دباغ، 
عدنان دباغ، بیـــروت، دار المؤرخ العربـــی ، 1429ق، 6ج. 

- تکمله نجوم السماء، محمدمهدی کهنوی کشمیری، قم، مکتبه بصیرتی، بی تا، 2ج.
- ثواب الاعمال و عقاب الأعمال ، محمد بن علی  ابن بابویه، قم، دار الشریف الرضی، 1406 ق.

- جا مـــع  الا حا دیـــث  و یلیـــه  العـــروس ، الغا یـــا ت ، المسلســـلات ، الا عمـــا ل  الما نعة  من  الجنـــة ، نوادر 
الا ثـــر فی  علی  خیر البشـــر، جعفـــر بن  احمد بن  علی  قمی ؛ تصحیح محمد حســـینی  نیشـــا بوری، 

مشهد، بنیاد پژوهشهای اســـلامی، 1371.
- جرعه ای از دریا؛ مقالات و مباحث شـــخصیت شناســـی و کتاب شناســـی، ســـید موسی شبیری 

زنجانی، قم، مؤسســـه کتاب شناسی شـــیعه، 1400، ج 3 
- الخصـــال ، محمد بـــن علی  ابن بابویـــه، تصحیح: علی اکبر غفارى، قم، دفتر انتشـــارات اســـلامی 

وابســـته به جامعه مدرســـین حوزه علمیه قـــم ، 1362 ش ،2ج.
- الذریعـــة إلـــی تصانیف الشـــیعة، محمدمحســـن  آقابـــزرگ تهرانی، بیـــروت ، دار الأضـــواء، 1403ق، 

26ج.
- ریحانة الأدب، میرزا محمد علی مدرّس تبریزی، تهران، خیّام، 1374 ش، 8ج.

- زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، مرتضی انصاری، قم، کنگره شیخ اعحم انصاری، 1373.
- شبســـتان ســـیمرغ؛ بررســـی 30 مســـجد تاریخـــی دوره حکومتی قاجـــار در زنجان، زهرا ســـلیمانی، 

کتـــاب، 1395. زنجـــان، نیکان 
- شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، تهران، نشر زوّار، 1357 ش، 7ج.

کریـــم  - شـــرح زندگانـــی دانشـــمندان، روات، رجـــال لشـــکری و کشـــوری اســـتان زنجـــان )زنـــگان(، 
نیرومنـــد، زنجـــان، نشـــر عـــود، 1384.

- علمـــاء معاصریـــن، علی واعظ خیابانی تبریزی، تحقیق: محمد الوانســـاز خوئی، قم، نشـــر خویی، 
1400 ش.

- علمـــاء نامـــدار زنجـــان در قرن چهاردهـــم، به ضمیمـــه فرزانگان معاصـــر، زین العابدیـــن احمدی 
زنجانی، قم، دارالنشـــر اســـلام، 1374.

- عمـــری پـــر افتخار؛ خاطـــرات زندگانـــی حضرت آیـــة الله العحمـــی فقیه ســـبزواری، حســـین نوقانی 
گونتنبرگ. خراســـانی، محمـــد ناصری، مشـــهد، بی تـــا، چـــاپ 

- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، تهران، نشر نی، 1389، چاپ هفتم.
- الفهرســـت لمشـــاهیر و علماء زنجان، موســـی الزنجانی، رتبه و علق علیه الســـید حسین الجعفری 

الزنجانی، قـــم، آل عبا، 1380 ش.
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-  فهرســـت نســـخه های خطـــی کتابخانـــه بـــزرگ آیـــت الله مرعشـــی نجفی، ســـید محمود مرعشـــی و 
کتابخانـــه آیت الله مرعشـــی نجفـــی، 1384، ج 33. میرمحمـــود موســـوی، قم، انتشـــارات 

- قصـــص العلمـــاء، محمـــد بـــن ســـلیمان تنکابنـــی، تصحیـــح محمدرضـــا برزگـــر خالقـــی، عفّت 
کرباســـی، تهـــران، نشـــر علمـــی فرهنگـــی، 1383.

- الکافـــی، محمـــد بن یعقوب  کلینـــی، تصحیح: علـــی اکبر غفـــارى و محمد آخوندى، تهـــران، دار 
الکتب الاســـلامیة،1407 ق، 8 ج.

- کشـــف المحجـــة لثمـــرة المهجة، ابن طـــاووس، علی بن موســـی حلی ،تصحیح: محمدحســـون، 
کتاب ، 1375 ش. قم، بوســـتان 

- کمـــال الدیـــن و تمـــام النعمـــة، محمد بن علـــی  ابن بابویـــه، تصحیح: علـــی اکبر غفـــارى، تهران، 
اســـلامیه، 1395ق، 2ج.

- الکنی و الالقاب، شیخ عباس قمی، تهران ، مکتبة الصدر، 1368ش، 3ج.
- گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازی، تهران، کتابفروشی اسلامیّه، 1353، ج5. 

- گنجینه شهر زندیگان، فروغ یارمحمدی، زنجان، نیکان کتاب، 1390.
- المآثر و الآثار )چهل ســـال تاریخ ایران در دوره پادشـــاهی ناصرالدین شـــاه(، تالیف محمد حســـن 
خـــان اعتمـــاد الســـلطنه مراغـــی، تصحیح: حســـین محبوبـــی اردکانی، به کوشـــش ایرج افشـــار، 

تهران، اســـاطیر، 1363 ش، 3ج. 
- مرآة الرشاد، عبدالله مامقانی، تصحیح محی الدین مامقانی، بیروت، دار الزهراء، 1412.

- مـــرآة الشـــرق، صدرالاســـلام محمـــد امیـــن خوئـــی، تصحیح: علـــی صدرائـــی خوئی، قـــم، مکتبة 
ســـماحة آیـــة الله العحمـــی المرعشـــی النجفـــی الکبـــری، 1427ق / 1385 ش، 2ج.

- مـــرآة الکتـــب، ثقة الإســـلام علی بن موســـی تبریزی، قم، مکتبة آیة الله المرعشـــی العامّـــة، 1414ق، 
ج 1 

- مزارات زنجان،محمد مهدی فقیه بحرالعلوم، قم، نشر وثوق، 1390. 
- مشـــاهیر مدفـــون در حـــرم رضوی، زیر نحـــر غلامرضا جلالی، مشـــهد، بنیاد پژوهشـــهای اســـلامی، 

5ج.  ،1386
- معجـــم رجـــال الفکـــر و الأدب فی النجف خـــلال الف عـــام، محمدهادی الأمینی، قـــم، 1413ق، 

3ج.
فیـــن، تراجـــم مصنفی الکتـــب العربیة، عمـــر رضا کحّاله، بیـــروت، داراحیـــاء التراث 

ّ
- معجـــم المؤل

ج.  15 العربی، 
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- مـــکارم الآثـــار در احوال رجـــال دوره قاجار، محمد علـــی معلم حبیب  آبادى،اصفهان ، انتشـــارات 
کمـــال، 1362 ش، ج 6.

- مـــن لا یحضـــره الفقیـــه، محمـــد بـــن علـــی  ابـــن بابویـــه، تصحیـــح: علـــی اکبر غفـــارى، قـــم، دفتر 
انتشـــارات اســـلامی وابســـته بـــه جامعـــه مدرســـین حـــوزه علمیـــه قـــم ، 1413ق، 4ج. 

- موســـوعة العلّامة الأردوبادي، الجزء الحادی و العشـــرون: قطف الزهر، محمد علی اردوبادی،جمع 
کربـــلا، مکتبـــة و دارمخطوطات العتبة العباســـیة  و تحقیـــق: ســـید مهدی آل مجدّد الشـــیرازی، 

المقدّسة، 1436 ق.
کوشـــش علـــی صدرایـــی خویـــی، مهـــدی مهریـــزی، قـــم، موسســـه  - میـــراث حدیـــث شـــیعه، بـــه 

پنجـــم. دفتـــر  ش،   1379 دارالحدیـــث، 
- نقبـــاء البشـــر فی القـــرن الرابع عشـــر، آغا بـــزرگ الطهرانـــی، تحقیق محمـــد الطباطبائـــی البهبهانی 
)منصـــور(، طهران - مشـــهد، مکتبة، متحـــف و مرکز وثائق مجلس الشـــوری الاســـلامی - مجمع 

البحـــوث الاســـلامیة، 1438 ق = 1395 ش.
- ولایـــت خمســـه بـــه انضمـــام دو ســـفرنامه عزالدوله و مشـــیرالملک از زنجـــان به منجیل به پیشـــواز 
کوشـــش  محفرالدیـــن شـــاه، عبدالصمـــد میـــرزا ســـالور)عزالدوله(، علـــی اصغر مشـــیرالملک، به 

مســـعود ســـالور، تهران، نشـــر نوگل، 1397. 





خلاصة المقالات
خلیل زامل العصامي

ملاحظات وتحقیقات )17( / محمد كاظم رحمتي
التملــک،  مدوّنــات  تشــمل  معلومــات  مــن  فیهــا  یُــدرج  ومــا  المخطوطــات  البحــث:  ملخّــص 
یــخ  والسَــماعات ونهایــة  الكاتــب وأیــة معلومــات اخــرى مدونــة علیهــا، مصــادر قیمــة لدراســة تار

التشــیع. وعنــد دراســة مثــل هــذه المعلومــات یمكــن أن یقــود حــی الی التحقیــق عــن بعــض المناطــق 

یخهــا. هــذا البحــث یســلط الضــوء عــی عــدد  المهمــة للشــیعة الــتي تتوفــر معلومــات ضئیلــة عــن تار

ــاء  ــات عــن علم ــدم معلوم یق ــة، و ــن القدیم ی ــة البحر  الی منطق
ً
ــا ــود غالب ــتي تع ــن المخطوطــات ال م

تلــك المنطقــة ومكتباتهــا. هــذا اضافــة الی ســیرة عــالم مجهــول مــن أهــل بهبهــان، وهــو عبــد الرحــیم 

بــن رمضــان القنــواتي البهبهــاني بالتفصیــل مــن خــلال بحــث عــدد مــن المخطوطــات الــتي كتبهــا أو 

المتعلقــة بــه.

یــن القدیمــة، ســید خلیفــة الاحســائي؛ ســید محمــد بــن صندیــد الحســیي  لفــاظ المفتاحیــة: البحر الأ
وعبــد الرحــیم بــن رمضــان البهبهــاني.

***

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آيت  الله العظمی مرعشي نجفي ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 108 / تابستان 1401



لوحات مسجد سپهسالار / سعید خودداري النائیني 
یــر عــن كُتیّــب فیــه كشــف عــن التكالیــف والنفقات المتعلقــة ببناء  ملخّــص البحــث: بــن أیدیكــم تقر
مســجد سپهســالار في طهــران مــن عــام 1299 الی 1304 هـــ . مؤلــف هــذا الكُتیّــب الــذي كتــب نصــه 

بخــط النســتعلیق المكســور، وكتــب الأرقــام فیــه بخــط الســیاق، أعــاد قراءتــه وأورده في مقالــة. وقــد 

نجــزت للمســجد مثل كتابــة لوحات 
ُ
جــاءت في المقالــة تفاصیــل مثــل اجــور الأعمــال المختلفــة الــتي ا

یس ومیرزا  الأقســام المختلفــة للمســجد مــن قِبــل میــرزا غــلام رضــا الاصفهــاني، وعبــاس قــلي خوشــنو

عمــو، وكذلــك كیفیــة كتابــة الكلمــات والعبــارات الی جانــب الصــور المعبــرة. 

یخیــة؛ مســاجد طهــران ـ القــرن الرابــع عشــر؛ خطّاطــو   ـ نبــذة تار لفــاظ المفتاحیــة: مســجد سپهســالار الأ
یس؛ میــرزا عمــو.  القــرن الرابــع عشــر؛ میــرزا غــلام رضــا الاصفهــاني؛ عبــاس قــلي خوشــنو

***

واره  افضل الدین المهابادي، النابغة المجهول / غلام رضا گلي ز
ملخّــص البحــث: هــذه المقالــة شــرح لســیرة افضــل الدیــن حســن بــن عــلي المهابــادي )505 ـ 595 
هـــ .( العــالم الشــیعي في القــرن الســادس، المولــود في مهابــاد، التابعــة لمدینــة اردســتان في اصفهــان. 

یُعــرف بجــدّ  یقــدم المؤلــف نبــذة عــن عــدد مــن الشــخصیات القدیمــة والجدیــدة مــن أهــالي مهابــاد، و

المهابــادي وأبیــه. ثم یتحــدث عــن مراحــل دراســته في كاشــان وقــم والــري، وتلامیــذه، ومدیــات 

علمــه، والشــخصیات المعاصــرة والمعاشــرة لــه. وفي اســتمرار المقالــة، عــرض تراثــه المكتــوب في 

یــه الحــقّ عــن  مجــالات الحدیــث والأدب والــكلام، مثــل شــرح نهــج البلاغــة، وشــرح الشــهاب، وتنز

 عــی المشــاهیر الــذي تتشــابه أسماؤهــم مــع اسمــه.
ً
شــبه الخلــق، وشــرح اللمــع، كمــا نطلــع فیــه أیضــا

لفــاظ المفتاحیــة: المهابــادي، افضــل الدیــن حســن بــن عــلي؛ علمــاء الشــیعة في اردســتان ـ القــرن  الأ
ــخ  ی ــري؛ التار ــة في ال ــة في كاشــان؛ الحــوزة العلمی ــم؛ الحــوزة العلمی ــة في ق الســادس؛ الحــوزة العلمی

العلمــي للشــیعة ـ القــرن الســادس.

***

یز الله العطاردي القوچاني / محمود طیار مراغي مة عز
ّ

ین )6(: علا فهرست المعاصر
یـــز الله العطـــاردي القوچـــاني )1928   بالمؤلفـــات المطبوعـــة لعز

ً
ملخّـــص البحـــث: نقـــدّم هنـــا مســـردا
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فهـــا، وترجمهـــا، وتحقیـــق النصـــوص، ومجموعـــة مســـانید الأئمـــة 
ّ
كتبـــه الـــتي ال ـ 2014م.( بمـــا فیهـــا 

 مـــن تألیفـــه، و7 مـــن
ً
 المعصومـــن؟ع؟، والمذكـــرات المتعلقـــة بـــه. جـــا في هـــذه المقالـــة 24 كتابـــا

 مـــن تحقیقـــه و14 مجموعـــة مـــع صـــور لعـــدد مـــن الكتـــب وعُرضـــت عـــی 
ً
 الـــتي ترجمهـــا، و14 كتابـــا

یـــر ببلیوغـــرافي. وفي الختـــام عُرضـــت 4 مـــن الـــتي الـــتي تّم تألیفهـــا في تكـــریم وتخلیـــد المرحـــوم  شـــكل تقر

العطـــاري. 

یز الله ـ ببلیوغرافیا الآثار؛ علماء خراسان ـ القرن الرابع عشر. لفاظ المفتاحیة: العطاردي، عز الأ

***

فهرســت المخطوطــات الــتي أوقفهــا آيــة الله العظمــى المرعــي النجــي الى مكتبــة أمیــر 
المومنــن ؟ع؟ في النجــف الأشــرف / ســید جعفــر الاشــكوري

ملخّــص البحــث: أوقــف آیــة الله الســید شــهاب الدیــن المرعــي النجــي في عــام 1374 وعــام 1379 
هـــ . 74 مخطوطــة الی مكتبــة الامــام أمیــر المؤمنــن؟ع؟ في النجــف، وهــذا هــو مــا تهــتم هــذه المقالــة 

یــف بــه. مــن بــن هــذه الكتــب مخطوطــات بخــط المؤلــف مثــل تبصــرة القضــاء وهــو مــن تألیــف  بالتعر

ــكلام مــن تألیــف محمــد مهــدي الســاروي، ومخطوطــات  محمــود بــن محســن الكاشــاني، ومعــادن ال

مستنســخة مــن خــط مؤلفهــا مثــل كتــاب الصــلاة وهــو مــن تألیــف الشــیخ مرتــضی الأنصــاري، 

ــره الی عــام 827، والجمــل  ی یعــود تحر ومخطوطــات نفیســة مثــل قواعــد الاحــكام للعلامــة الحــلي و

یعــود  ــره الی عــام 828، والجامــع العبــاسي للشــیخ البهــائي و ی یعــود تحر والعقــود للشــیخ الطــوسي و

یــره الی عــام 1054 مــع حــواشي كتبهــا ابــن خاتــون العامــلي، وعــدد آخــر مــن المخطوطــات المحققــة  تحر

والمحشّــاة مــن كتــاب الــكافي. 

ــر  ــام أمی ــة الام ــن ـ وقــف الكتــب؛ مكتب ــة: المرعــي النجــي، الســید شــهاب الدی ــاظ المفتاحی لف الأ
المؤمنــن؟ع؟ ـ المخطوطــات؛ المخطوطــات الشــیعیة النفیســة؛ مكتبــات النجــف ـ القــرن الرابــع عشــر.  

***

میزان الفقاهة ومؤلفه / حسن حلبیان
ملخّــص البحــث: تشــرح هــذه المقالــة ســیرة الســید محمــد باقــر الدُرچــي الأصفهــاني الفقیــه الشــیعي 
 و 103 مــن 

ً
)1264 ـ 1342 هـــ .( یُســتفاد ممــا أورده كُتّــاب التراجــم، وفیهــا فهرســت لأربعــة عشــر اســتاذا
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یــف مفصّــل بكتــاب میــزان الفقاهــة. نظــم كاتــب المقالــة  تلامیــذه مــع شــرح لســیرة قســم منهــم وتعر

 مــن هــذا الكتــاب الــذي هــو مجموعــة مــن الكتابــات المتعلقــة 
ً
 عــرض فیــه 26 مجلــدا

ً
 تفصیلیــا

ً
فهرســتا

 آخــر بمــا لم یُنشــر مــن تراثــه حــول اصــول الفقــه.
ً
بالفقــه الشــیعي، وفهرســتا

لفــاظ المفتاحیــة: الدُرچــي، ســید محمــد باقــر )1264 ـ 1324 هـــ .(؛ میــزان الفقاهــة )كتــاب(؛ الفقــه  الأ
الشــیعي ـ مصــادر القــرن الرابــع عشــر؛ الحــوزة العلمیــة في اصفهــان ـ القرنــان الثالــث عشــر والرابــع عشــر.

***

كتاب سفر الى جنوب ایران / حسن مسرت 
یــف بكتــاب ســفر الی جنــوب ایــران، وهــو عبــارة  ــة هــو تعر ملخّــص البحــث: مــا جــا في هــذه المقال
ــران. صــدر أصــل هــذا  ــرم شــیندلر )1846 ـ 1914 م.( الی جنــوب ای ــة البــرت هوت ــرات رحل عــن مذك

الكتــاب باللغــة الألمانیــة في عــام 1879 م./ 1296 هـــ . وفیــه مــا كتبــه شــیندلر عــن مشــاهداته لمــدن 

ایــران. كان هــذا الرجــل قــد كلفــه الشــاه القاجــاري ناصــر الدیــن، بمــدّ أســلاك التلغــراف مــن طهــران 

 دقــة أسمــاء الشــخصات، والقبائــل والطوائــف، 
ّ

الی بوشــهر، وقــد ســجّل ودوّن في كتابــه هــذا بــكل

 ومعرفة النســخ 
ً
 ببلیوغرافیا

ً
یخیــة. وقــد عــرض مؤلــف هــذه المقالة وصفــا كــن التار والقــرى والمــدن والأما

للترجمــة الفارســیة للكتــاب.

ــة ـ  ــرت؛ كتــب الرحــلات الایرانی ــران )كتــاب(؛ شــیندلر، الب لفــاظ المفتاحیــة: ســفر الی جنــوب ای الأ
ــران ـ العهــد القاجــاري.  ــا ای یــخ وجغرافی القــرن الثالــث عشــر؛ تار

***

مثنــوي معجــزة الإمــام الجــواد؟ع؟ / الشــاعر: مجهــول / تحقیــق: ابوالفضــل مــرادي 
)رَســتا(- محمــد عــلي صالحــي

ــة في موضــوع الأدبیــات  یة مقتضب ملخّــص البحــث: هنــاك مــن بــن المخطوطــات منظومــات شــعر
 
ً
یة لا تســتوعب لوحدهــا تحقیقــا الدینیــة وأشــعار المدائــح الدینیــة؛ الكثیــر مــن هــذه المنظومــات الشــعر

مســتقلًا؛ ولهــذا فهــي عــادة لا تحظــی باهتمــام المهتمــن بإحیــاء المخطوطــات. ومــن البدیهــي ان هــذه 

ــة  ــرة بالاهتمــام والنظــر العلمــي الناقــد. تناولــت هــذه المقال ــر مــن الجوانــب جدی النصــوص في الكثی

یة القصیــرة الــتي یــدور موضوعهــا حــول »معجــزة الإمــام محمــد  واحــدة مــن هــذه المنظومــات الشــعر
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ــتي تّم التعــرف لهــذا الشــعر، هــي النســخة المحفوظــة في  التــقي ؟ع؟ وعرســه«. النســخة الوحیــدة ال

 وشــاعرها مجهــول. درونمایــه هــایي 
ً
مكتبــة آیــة الله المرعــي النجــي. یقــع هــذا المثنــوي في 437 بیتــا

یخــي واز ســوي دیگــر  كــه در ایــن مثنــوي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت از یــک ســو مقــولات تار

مباحــث اعتقــادي در كلام شــیعي وبحــث امامــت امــام جــواد؟ع؟ می باشــد؛ تجــدر الإشــارة الی 

 لــلآداب والرســوم والعلاقــات الــتي كانــت ســائدة في بــلاط الخلافــة 
ً
أن هــذا المثنــوي یقــدم وصفــا

والاحتفــالات والمراســم المختلفــة الــتي یمكــن أن تعكــس طبیعــة الأوضــاع الاجتماعیــة لعصــر الشــاعر.

یات، الامام الجواد ؟ع؟.  لفاظ المفتاحیة: الأداب الفارسیة، الشعر الدیي، المثنو الأ

***

وحــي البخــاري / تحقیــق: ســودا  يــس الخواجــة ر تذكــرة الخطاطــن / انشــودة: محمــد ادر
بهشتي 

، وهــي لمحمــد 
ً
ملخّــص البحــث: تذكــرة الخطاطــن رســالة منظومــة باللغــة الفارســیة في 850 بیتــا

یــس الخواجــة روحــي البخــاري )1298 ـ 1336 هـــ .( وموضوعهــا شــرح أحوال الخطّاطن بتحقیق  ادر

مخطوطــة. أورد الكاتــب موضوعــات حــول الأجــواء الــتي كتبــت فیهــا الرســالة في بخــارى وزمانهــا، مــع 

یــن في الرســالة حســب الترتیــب  یــف بالخطّاطــن المذكور نبــذة عامــة عــن الرســالة ومخطوطاتهــا، وتعر

الألفبــائي للحــروف.

ــع عشــر؛ علمــاء   ـ القــرن الراب
ً
ــة التراجــم نظمــا ــرة الخطاطــن )كتــاب(؛ كتاب لفــاظ المفتاحیــة: تذك الأ

یــس. ــع عشــر؛ الخواجــة روحــي البخــاري، محمــد ادر ــرن الراب بخــارى؛ خطّاطــو الق

***



Abstracts of Mīrāth Shahāb 108
Translators: Muhammad-Hussein Rajabian

Notes and Corrections (17) / Muhammad Kazem Rahmati
The manuscripts and the information contained in them، including the 
possession notes، the hearings، the end notes، and any other information 
recorded there in them، are among the valuable sources for studying the 
Shia history. Studying such information can also help in research on some 
chief Shia areas where very little written information about their history 
is available. Through examining a number of manuscripts focusing on the 
ancient Bahrain region، this article provides us with information about the 
scholars and libraries there. Also، the biography of the unknown scholar 
of Behbahan، Abd al-Rahim bin Ramezan Qanawati Behbahani، has been 
discussed in detail by reviewing a number of manuscripts written by or 
belonging to him.
Keywords: old Bahrain، Seyyed Khalifah Ahsa’i; Seyyed Muhammad bin 
Sandid Hosseini and Abd al-Rahim bin Ramezan Behbahani

***
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Sepahsalar Mosque inscriptions / Sa’eed Khodda’ri Na’ini
This article reports a booklet that contains the total sum and expenses related 
to the construction of the Sepahsalar Mosque in Tehran during 1299 to 1304 
A.H. The author re-read the booklet which is handwritten in cursive nastaliq 
script and its numbers are in Syaq script، and included it in his article. 
The wages paid for each part of the mosque such as inscriptions made in 
different parts of the mosque by Mirza Gholam-Reza Esfahani، Abbas-Qoli 
Khoshnevis and Mirza Amo، as well as how to write words and phrases 
along with illustrative images are mentioned in the article.
Keywords: Sepahsalar Mosque - History; mosques in Tehran - 14th century; 
14th century calligraphers; Mirza Gholam-Reza Esfahani; Abbas-Qoli 
Khoshnevis; Mirza Amo

***

Afzal al-Din Mahabadi، the Unknown Genius / Gholamreza 
Goli Zavareh
This article gives a short biography of Afzal al-Din Hasan ibn Ali Mahabadi 
(505-595 A.H.)، a 6th century Shia scholar، who was born in Mahabad، a 
suburb of Ardestan، Isfahan. After introducing a few old and new figures of 
Mahabad، the author identifies Mahabadi's grandfather and father، and then 
shows the stages of his education in Kashan، Qom، and Rey، his students، 
scientific scope، and contemporary and companionable figures. It continues 
by introducing his written works in the fields of hadith، literature، and 
theology، such as a Commentary on Nahj al-Balagha، Sharh al-Shahab، 
Tanzih al-Haq an Shubahi al-Khalq (Pyrifying the right from the objections 
and doubts)، Sharh al-Luma’، and reading the famous namesakes and 
mentioning what the great scholars have said about him. 
Keywords: Mahabadi، Afzal al-Din Hassan bin Ali; Ardestan Shia scholars 
– 6th century; Qom Seminary; Kashan Seminary; Rey's Seminary; Scientific 
history of the Shia – 6thcentury.

***



308

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره108/تابستان1401
سالبیس

Bibliography of Contemporaries (6): Ayatollah Azizullah Atarudi 
Quchani / Mahmoud Tayyar Maraghi
The published works of Azizullah Atarudi Quchani (1307-1393 S.H.)، 
including authored books، translations، corrections of texts، the collection 
of the Infallible Imams (Peace be upon them)’ Musnads (documented 
hadiths)، and memoranda related to him، are listed in this article. There are 
24 authored books، 7 translated works، 14 text correction works، and 14 as 
well as illustrated bibliographical reports on a few books here in this article. 
At the end، 4 books written in honor and memorandum of the late Atarudi 
are introduced.
Keywords: Atarudi، Azizullah - bibliography of works; Scholars of Khorasan 
– 14th century.

***
The Inventory of Scriptures Endowed by Grand Ayatollah Marashi 
Najafi to Amir al-Mu’minin (Peace be upon him) Library in Najaf 
Ashraf  /  Seyyed Ja’far Ashkevari
In 1374 and 1379 A.H.، Ayatollah Seyyed Shahab ud-Din Marashi Najafi 
A.H. endowed 74 manuscripts dedicated to Imam Amir al-Mu'minin (peace 
be upon him) Library in Najaf، which are introduced in this article. Among 
these books، there are scripts handwritten by their author، such as Tabsira tu 
al-Qada (the commentary of the judiciary) written by Mahmoud ibn Mohsen 
Kashani and Ma'aden al-Kalam (sources of speech) written by Mohammad-
Mehdi Saravi، copies of the author's handwriting، such as Kitab al-Salat (the 
book of prayers) written by Sheikh Mortaza Ansari، and exquisite scripts 
such as the Qawa’id al-Ahkam by Allameh Hilli written in 827 A.H.، Al-
Jumal wa Al-Uqud by Sheikh Tusi written in 828 A.H.، Jame’ Abbasi by 
Sheikh Bahai written in 1054 A.H. with comments by Ibn Khatun Amili، and 
several corrected and edited versions of the book al-Kafi can be seen.
Keywords: Marashi Najafi، Seyyed Shahab ud-Din - endowing books; the 
Library of Imam Amir al-Mu'minin (peace be upon him) - manuscripts; 
Libraries of Najaf -14 th century - exquisite Shia manuscripts;

***
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Mizan al-Fiqahah and Its Author / Hossein Halabian
The biography of Seyyed Mohammad Baqir Dorche’i Isfahani، a Shia jurist 
(1264-1342 A.H.) based on the reports of biographers، an inventory of his 14 
teachers and 103 students along with the biographies of some of them، and a 
detailed introduction of the book Mizan al-Fiqahah is included in the article. 
The author has provided a detailed list of the contents of the 26 volumes of 
this book، which is a collection of writings related to Shia jurisprudence، as 
well as a list of his unpublished works on the principles of jurisprudence.
Keywords: Dorche’i، Seyyed Mohammad Baqir (1324-1264 A.H.); Mizan 
al-Fiqahah (book); Shia jurisprudence – 14th century sources; Isfahan 
seminary – 13th and 14th centuries.

***

The book Travel to the south of Iran / Hossein Masarrat
This article introduces the book Travel to the South of Iran، a travelogue by 
Albert Houtum-Schindler (1846-1914 AD) on his journey to the south of 
Iran. The original book is in German and was published in 1879. It contains 
Schindler's notes from his observations in the Persian cities. He was recruited 
by the Persian Qajari king، Naser al-Din Shah، to install telegraph wires from 
Tehran to Bushehr. He recorded the names of prominent figures، clans and 
tribes، villages، cities، and historical places very precisely. Here the Persian 
translation of this book is codicologically and bibliographically reviewed.
Keywords: Travel to the south of Iran (book); Schindler، Albert; Travelogues 
of Iran – 13th century; History and geography of Iran - Qajar period.

***

Masnavi of the Miracles of Imam Javad (Peace be upon him) (a 
poem) / Composer: Unknown / Revised: Abolfazl Moradi (Rasta) 
- Muhammad Ali Salehi
Among the manuscripts، there are short poetries on ritual literature and 
religious eulogy. Many of these poems alone do not fit into an independent 
study. Therefore، it is not usually given the attention and care of manuscripts 
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restorers. Obviously، these texts are very worthy of attention and critical 
scientific reviews. One of these small poems about "The miracle of Imam 
Muhammad at-Taqi (Peace be upon him) and his wedding" is addressed in 
this article. The only known copy of this poem is preserved in the Ayatollah 
Marashi Najafi Library. The composer of this poem which is in 437 rhyming 
couplets is unknown. The themes included in this Masnavi are historical 
issues، on one hand، and Shia theology and imamate of Imam Javad (Peace 
be upon him) on the other. In addition، inclusion of the customs، relations 
within the court of the ruler and various celebrations and ceremonies in this 
poem can express the social attitudes or reflection of the social situations of 
the composer's era.
Keywords: Persian literature، ritual and religious poetry، Masnavis (rhyming 
couplets)، Imam Javad (Peace be upon him).

***

Tazkira tul-Khattatin (the Biography of Caligraphers) / Composed 
by: Mohammad Idris Khajeh Rouhi Bukhari / Edited by: Sevda 
Beheshti
Tazkira al-Khatatatin is a Persian poetry in 850 verses by Mohammad Idris 
Khajeh Rouhi Bukhari (1298-1336 A.H.) on the biography of calligraphers، 
which is included in this article along with the correction of its manuscript. 
The space and time the treatise was written in Bukhara، a brief introduction 
of the content and its manuscripts، and the introduction of the calligraphers 
mentioned in the treatise in alphabetical order are the information provided 
in this article.
Keywords: Tazkira al-Kattatin (the biography of the calligraphers) (book); 
14th century calligraphers; Khaja Rouhi Bukhari، Mohammad Idris.poetic 
biographies - 14th century; Scholars of Bukhara.
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